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  ي مهاجرت در آستانه

:   مدينـه   ي دارالحكومـه   بـه  ع)(  حسين  احضار امام
  جـان   افليجـي   از چنـد مـاه    پس ٦٠  سال  در رجب  معاويه
. تنهـا   گرفت  را در دست  امور مسلمين  و يزيد زمام  باخت
  از بيعـت   مدينـه   بـود؛ زيـرا امتنـاع     يـزد مدينـه    ي دغدغه

را مورد ترديـد قـرار     وي  حكومت  مشروعيت  توانست مي
  اسـلامي   منـاطق   ي از كليـه   حيـاتش   در زمان  دهد. معاويه

بـود.    نشده  موفق  بود، اما در مدينه  گرفته  يزيد بيعت  براي
بـا يزيـد     بيعـت   حاضر به  دليلي  به  هر كدام  مدينه  بزرگان

ــداالله ــن نشــدند. عب   بيــت  اهــل  را حــق  ولايــت  عبــاس ب
  شاهنشـاهي   را رژيم  عمر ولايتعهدي بن ، عبداالله دانست مي

زبيـر خـود     بـن  كـرد، عبـداالله   تفسير مي  با اسلام  و مخالف
  بكـر عقيـده   ابـي   ابـن  ، عبـدالرحمن  داشت  حكومت  هواي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨ در مسلخ عشق

ــت ــوراي  داش ــد     ش ــر را برگزين ــد رهب ــد باي ــلّ و عق   ح
ــام ــد ر(ع  حســين  و ام ــي  ا فاســدي)  يزي ــه  دانســت م     ك

    الهـــي  را امـــري  نبـــود و ولايـــت  ســـزاوار حكومـــت
  واگـذار شـده    فاطمه  و فرزندان  (ع)  علي  به  شمرد كه مي

  . است
  را در دمشـق   حكـومتش   هـاي  پايـه   سـرعت   يزيد بـه  

  بـر روي   مسـلمين   المـال  بيـت   كرد و با گشودن  مستحكم
  خـاطر جمـع    از پايتخت  قدمش  و شيوخ  نظامي  فرماندهان
  وليدبن  به  او بود. وي  دلمشغولي  همچنان  مدينه  شد؛ ولي

  اي نامـه   مدينـه   والـي   و پسرعمويش  ابوسفيان  ي ، نوه عقبه
كـرد و از او    اعـلام   وي  را بـه   معاويه  و خبر مرگ  نوشت

نيـز    كوتـاه   اي نامه ١بگيرد.  بيعت  مدينه  تا از مردم  خواست
  كرد:  آن  ميمهض

  زبيـر بيعتـي    بـن  عمر و عبـداالله   بن و عبداالله  از حسين«
  كـردن   جـز بيعـت    راهـي   دستور هيچ  بگير. در اين  محكم

   ٢.»نيست آنها
ــرا او   وليــد را نگــران  ،ســخت  فرمــان  ايــن  كــرد؛ زي

                                                 
  ٧٥، ص ٢، ج الفتوحاحمدبن اعثم، . ١
  ٣٣٨، ص ٥، ج تاريخ الأمم و الملوكطبري، . ٢
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٩ ي مهاجرت در آستانه

  داشـت   كه  و مكري  قدرت  ي با همه  معاويه  كه  دانست مي
  خـود چـه    وادارد، حـال   بيعت  را به  تنچند   اين  نتوانست

  جز مشـورت   نيافت  اي دهد؟ وليد چاره  انجام  توانست مي
  ديدارش  چشم  كه  مدينه  سابق  والي  حكم  مروان  با رقيبش

ــي را نداشــت ــد در پ ــروان  . ولي ــه  چــون  او فرســتاد. م   ب
او داد و   را بـه   معاويـه   آمـد، وليـد خبـر مـرگ      دارالعماره

  پسر حكم  . مروان گذاشت  يزيد را با او در ميان  ي واستهخ
ديگر داماد   )  بود و از طرفصپيامبر (  تبعيدي  عاص  بن

  خدا در وجودش  رسول  بيت  اهل  ، دشمني عفّان  بن عثمان
  هنـوز از اسـارت    كه  حقّارتيي  به واسطهبود و   زده  ريشه
    از كينــه  المالامــ  كــرد، دلــي مــي  احســاس  جمــل  جنــگ
    ١. داشت

قـرار    (ع)  حسـين   بارها مورد تحقير امام  مروان  علاوه
بـود بـر     مدينـه   والـي   كه  هنگامي  مروان  بود. روزي  گرفته
  حسين  خبر به  كرد، چون  بدگويي  (ع)  منبر از علي  بالاي
قرار   او را مورد خطاب  رفت  نزد مروان  رسيد شتابان  (ع)

  د:داد و فرمو
                                                 

مروان در جنگ جمل به اسارت درآمد و بـا پادرميـاني امـام حسـين(ع)     . ١
  قرار گرفت. مورد عفو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠ در مسلخ عشق

    انـتَ الواقـع فـي     القُمـل  كلـة آ  الزرقـاء و يـابن    يابن« 
علي«  
  علـي   ر! تو بـه اخو شپش  فرزند زن  اي ∗پسر زرقا،  اي 

ــي ــد م ــويي ب ــه  آنكــه  ؟ حــال گ ــذين»  ي آي ــوا و آ  ان ال من
و   در مورد علي» الرحمن وداً  سيجعلُ لَهم  الصالحاتاعملو

    ١. است  شده  نازل  شيعيانش
  اي بـود، چـاره    شده  از او سلب  دفاع  قدرت  كه  مروان 

در   ، امـا همـواره   نداشت  نزد كارگزارانش  جز سرافكندگي
  بستاند.  بود تا انتقام  فرصت  پي

  پيشنهادي  خود چه  ي در مشاوره  مروان  بود كه  روشن 
  وليد خواهد داد.  را به
چند   را نزد اين  يكس  الان  : همين وليد گفت  به  مروان 

از يزيـد    و فرمـانبرداري   بيعـت   را بـه  آنهـا و   نفر بفرست
نكردنـد،    بهتر و اگـر قبـول    چه  شدي  ، اگر موفق فراخوان

باخبر شـوند    معاويه  ؛ زيرا اگر از هلاكت را بزن آنها  گردن
كننــد و  مــي  تحريــك  شــورش  را بــه  اي ناحيــه  هــر كــدام

                                                 
  اي معروف بود. . زرقاء، دختر وهب و مادر مروان فاسقه∗
  ٢١١، ص ٤٤علامه مجلسي، بحارالانوار، ج . ١
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١١ ي مهاجرت در آستانه

  عمـر خطـري    بـن  عبـداالله   البتّـه  آغاز خواهد شد.  درگيري
  ، مگر حكومـت  نيست  و سياست  جنگ  ندارد؛ زيرا او اهل

  كنند.  او تقديم  به  زحمتي  هيچ را بي
  (ع)  احضار حسـين   را براي  عثمان  ي وليد، عبداالله نوه 

خـدا    كرد. هر دو در مسجد رسـول   زبير اعزام  بن و عبداالله
دربـار وليـد     بـداالله هـر دو را بـه   ع  بودند كه  نشسته  با هم

  كرد.  دعوت
  سـاعت   ايـن  :پرسـيد  (ع)  حسـين   عبداالله زبير از امام 

  چــه  بــراي  زنــي مــي  ، حــدس وليــد نيســت  اداري  وقــت
  فرمود:  (ع)  حسين  ؟ امام ايم احضار شده  موضوعي

قــد هلَــك، فَبعــثَ الينــا   ' اَن طــاغيتَهم قــدظننتُ اري« 
  كنم مي  گمان» الخبر  النّاس  يفْشُو في  قبلَ ان  بالبِيعهليأخُذَنا 
  از اينكه  خواهد قبل ، مي رسيده  هلاكت  به  اميه بني  طاغوت

   ١بگيرد.  منتشر شود از ما بيعت  وي  خبر مرگ
بـا    بيعـت   اگر به :پرسيد  حسين  زبير از امام  بن عبداالله 

  بايد كرد؟  چه  شديم  يزيد دعوت
  نخـواهم   هرگز با يزيد بيعت  من«فرمود:   (ع)  سينح 

                                                 
  ٣٣٩طبري، پيشين، ص . ١
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١٢ در مسلخ عشق

    مـــن  بـــه  (ع)  حســـن  بعـــد از بـــرادرم  كـــرد امامـــت
  كـه   سـوگند خـورده    برادرم  به  و معاويه  است  شده  منتقل

ــه  بعــد از خــود حكومــت ــك  هــيچ  را ب ــدانش  ي     از فرزن
كـرد. اگـر    واگذار مي  من  را به  نكند و بايد حكومت  منتقل

  عمل  و برادرم  من  خود به ي  وعده  و به  از دنيا رفته  اويهمع
  قـرار گرفتـه    مـا مـورد دسـتخوش     آرامش  كه  ، بدان نكرده
  .» است
  افزود:  (ع)  حسين  امام  آنگاه 
اُبايع يزيـد؟ و يزيـد رجـلٌ فاسـق،       ظُن ابابكر! اَنّيتَأ« 

ــق  ــن بالفس لعم  ــب لْعــر و ي ــرب الخم ــالكلا'ب ، يشْ   و   ب
 ــود و نحــنــةُالْفُه ســول بقيــك ، لا الِ الر     واالله لايكــون ذل

  »ابداً.
  خـواهم   با يزيد بيعـت   من  كه  پنداري مي ∗ ابابكر!  اي 

  آشـكارا گنـاه    كـه   است  فاسق  يزيد مردي  آنكه  كرد؟ حال
كنـد؟   مي  و ببربازي  بازي نوشد و سگ مي  كند، مشروب مي

  بـه   . نـه  خـداييم   رسـول   فرزندان  ما بازماندگان  آنكه  حال

                                                 
 ي عبداالله بن زبير كنيه ∗
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١٣ ي مهاجرت در آستانه

    ١نخواهد شد.  خدا، هرگز چنين
، بـاز   رفـت   خانـه   سوي  از مسجد به  (ع)  حسين  امام 

آورد و در نماز   جاي  نماز به  و دو ركعت  ساخت  وضويي
  آنگـاه .  خداونـد بـود از او خواسـت     را مورد رضاي  آنچه

ــردي ــه  ف ــ  ســوي  را ب ــواداران  و خويشــان  انجوان و   و ه
بـازگو    آنـان   را به  موضوع  از تجمع  فرستاد. پس  بيتش اهل

وليد آييـد. شـما     بارگاه  به  من  همراه«فرمود:   كرد و سپس
بلند شد   شد، اگر فريادم  خواهم  داخل  بر در بايستيد و من

 ـ  هجوم  اجازتي  هيچ بي»  الرسول  لآيا : « گويم مي  كه د آوري
  مگيريـد و چـون    شـتاب   بركشيد. البتّه  و شمشيرها از نيام

  آنكـه كرديد، شمشير بركشيد و   مشاهده  ناشايست  رفتاري
  .»بكشيد  كرده  قصد كشتن

  بـه [خـدا    رسـول   عصـاي   كـه   در حـالي   (ع)  حسين 
  مـرد    و سـي   داشـت   در دسـت  ]او  بـه   وابسـتگي   ي نشانه
  كردند بـه  مي  او را همراهي  انشو شيعي  بيت  از اهل  مسلح
ــد رهســپار شــد  مقــر حكومــت  طــرف ــان ،ولي ــر   آن   را ب
    بـه   كـرد و مجـدداً تأكيـد كـرد كـه       وليـد متوقـف    درگاه

                                                 
  ٢٦٤، ص مقتل الحسينخوارزمي، . ١
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١٤ در مسلخ عشق

  سـرپيچي   كننـد و از دسـتورش    عمـل   او با دقت  سفارش
  ١نكنند.

                                                 
  ٧٨احمدبن اعثم كوفي، پيشين، ص . ١
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١٥ ي مهاجرت در آستانه

  
وليـد    كه  در حالي وليد:   در مقر حكومت (ع)  حسين
وارد شـد و    (ع)  حسين  بودند، امام  منتظر نشسته  و مروان

  (ع)  ، امــام آداب  جــا آوردن هو بــ  ســلام  از ردوبــدل  پــس
بيمـار    زيادي  ، او مدت رسيده  خبري  آيا از معاويه«پرسيد: 

» ؟ اسـت   حالي  در چه  ؟ الان شده  او طولاني  بود و بيماري
  (ع)  خبر داد. حسـين   (ع)  حسين  را به  معاويه  وليد مرگ

:  وليد گفـت » ايد؟ كرده  دعوت  از من  چه  براي«باز پرسيد: 
   ١. بيعت  براي
  بـراي   مـن   ي مخفيانه  بيعت  عذر آورد كه  (ع)  حسين 

 (ع)  اصرار كـرد تـا حسـين     دارد؟ مروان  اي فايده  شما چه
آورد و وليد  مي  بهانه  (ع)  امام  كند؛ ولي  بيعت  شب  همان

  كرد. مي  نيز تسامح
از اينجا   اگر حسين: « كرد كه اصرار مي  همچنان  مروان 
، مگر با كشـتار   با او نيستي  بيعت  رود هرگز قادر به  بيرون
  خواهـد شـد. او را بازداشـت     تو و او واقع  بين  كه نافراو
  ، در غيـر ايـن   اي شـده   شد، موفق  بيعت  به  ، اگر راضي كن

  .» او را بزن  گردن  صورت

                                                 
  ٧٩همان، ص . ١
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١٦ در مسلخ عشق

و فرمـود:   ١برآشـفت   مروان  از سخن  (ع)  حسين  ماما 
يـا    مـرا داري   كشـتن   ! تو تـوان  بدكاره  پسر زرقاء زن  اي«

  »  ؟ و فرومايه  گويي دروغ  خدا قسم  وليد؟ به
ايها الامير، انّا اهـلُ  «ياد زد: فروليد كرد و   رو به  آنگاه 

، بنافَتَحااللهُ و  كهئو مختَلف الملا  و معدن الرساله  بيت النبوه
شارب الخمر، قاتـلُ الـنفسِ     بنا خَتَمااللهُ و يزيد رجلٌ فاسق

نُصـبِح    و لكن  لايبايِع مثلَه  و مثلي  ، معلن بالفسق المحترمه
   ٢»؟ لبيعةو ا فةو نَنْظُر و تَنْظُرون اَينا احق بالخلا  و تصبحون

آمـد و شـد     حـل و م  پيـامبريم   بيـت   امير! ما اهـل   اي 
  خاطر ما آفريد و به  را به  . خداوند هستي هستيم  فرشتگان

ــه  ــا ب ــاطر م ــان  خ ــي  پاي ــردي  م ــد م ــرد و يزي ــق  ب ،  فاس
  و كسي  است  گناه  ي و آشكاركننده  كش خوار، آدم مشروب
  كنيم نخواهد كرد و ما و شما صبر مي  با او بيعت  مانند من
  . است  كردن  حكومتسزاوار   كسي  شود چه  تا روشن

را شـنيدند،    فريـاد امـام    چـون   (ع)  حسـين   محافظان 
  خود را بـه   (ع)  كشيدند، اما امام  حمله  شمشيرها را براي

را صـادر    هايشـان  خانه  به  رساند و دستور بازگشت  بيرون

                                                 
  ١٥، ص ٤، ج اريخالكامل في التابن اثير، . ١
  ٣٢٥، ص ٤٤، ج بحارالانوار؛ ٤٠، ص لهوفسيدبن طاووس، . ٢
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١٧ ي مهاجرت در آستانه

   ١. رفت  منزل  كرد و خود نيز به
  گفـت مـورد انتقـاد قـرار داد و      ، وليد را سخت مروان
:  . وليـد گفـت   را نداري  از حسين  گرفتن  بيعت  ديگر توان

  مـن   را بـه   عالم  و غرب قشر  ندارم  دوست  خدا قسم  به«
   ٢». كنم  رنگين  فرزند فاطمه  خون  را به  بخشند و دستم

را از   شد تا اطلاعاتي  خارج  فردا از منزل  (ع)  حسين 
پيـدا شـد. شـايد      روانم  ي كند. باز سروكله  كسب  نزديك

  را بررسـي   مـروان   العمـل  عكس  خواست نيز مي  (ع)  امام
  قـرار داد. مـروان    مروان  خود را سر راه  جهت  اين  كند؛ به

،  تـو هسـتم    خيرخواه  اباعبداالله! من  اي: « گفت  (ع)  امام  به
فرمـود:    (ع)  امام .» شويي  تا راهنمايي  كن  را گوش  حرفم

  دين  براي  اين  كن  با يزيد بيعت: « گفت» ؟ چيست  حرفت«
انّاالله و انّا «فرمود:   (ع)  حسين  امام .» تو بهتر است  و دنياي

بـراعٍ   مـةُ اذ قدبلْيت الاُ  لامالس  سلامالا  و علي  راجعون  اليه
:  )  يقـول صاالله ( رسـولَ   مثلِ يزيد و لقد سـمعتُ جـدي  

  و بـه   مـا از خـداييم   ٣» سـفيان  ابي  ال ' علي مةٌمحر فةُالخلا
  چـون   رهبـري   به  اسلامي  . اگر امت گرديم او باز مي  سوي

                                                 
  ٢٦٧خوارزمي، پيشين، ص . ١
  ٢٦٨همان، ص . ٢
  ٤٢سيدبن طاووس، پيشين، ص . ٣
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١٨ در مسلخ عشق

  كـرد. از جـدم    را اعـلام   اسلام  ' شود بايد پايان يزيد مبتلي
  بـر فرزنـدان    حكومـت «فرمـود:   مي  كه  خدا شنيدم  رسول

  .» است  حرام  سفيان ابي
  . از مـن  مـروان   بر تو اي  واي«افزودند:   آنگاه (ع)  امام 
  كـه   ؟ راسـتي  كـنم   بيعـت   فرد فاسق  با يزيد آن  خواهي مي

خـاطر    تـو را بـه    خطاكـار! البتّـه    اي  گـويي  چقدر بيهـوده 
  كه  هستي  اي شده  ؛ زيرا تو نفرين كنم نمي  سرزنش  ات گفته

  پـدرت   و در صـلب   بـودي   هنوز متولد نشـده   كه  هنگامي
بايد   كرد. البته  )  تو را نفرينعپيامبر(  بودي  عاص  بن حكم
  .»با يزيد باشد  گر بيعت دعوت ،پيامبر ي  شده  نفرين
. ما  كن  را گم  خدا گورت  دشمن  اي«او فرمود:   سپس 

  راسـتي   چرا به  . زبان با ماست  ، حق خداييم  رسول  خاندان
منبـر    را روي  همعاوي  . پيامبر خدا فرمود: هرگاه گرداني نمي
  مدينـه   مـردم   خدا قسم  كنيد به  را پاره  ديديد شكمش  من

پيـامبر    ي خدا ديدند، اما خواسته  منبر رسول  او را بر بالاي
  يزيـد مبتلـي    را به  خداوند آنان  نكردند و اكنون  را اجابت

    ١.» است  كرده
زير   را شنيد سر به  امام  شكن دندان  پاسخ  چون  مروان 

                                                 
  ٨٣احمدبن اعثم كوفي، پيشين، ص . ١
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١٩ ي مهاجرت در آستانه

و   دربار وليد رفـت   و به  گرفت  خود در پيش  افكند و راه
  رساند.  وي  اطلاع  را به  جريان
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٢٠ در مسلخ عشق

  
را بــر   عرصــه  چـون   نمكّيــا:  مهــاجرت  ي در آسـتانه 

  بـه   كردند، او مأمور شـد تـا از مكّـه     تنگ ع)خدا (  رسول
  مهـاجرت   از آن  سـال   شصـت   كند و اينـك   هجرت  مدينه

كار را بر فرزنـد    بار مدينه  گذرد؛ اما اين ميساز  سرنوشت
گيـرد تـا    مي  تصميم  و حسين  است  كرده  خدا تنگ  رسول

  تفـاوت   كـه   كنـد. تنهـا چيـزي     مهاجرت  مكّه  به  از مدينه
  مدينـه   به  سفيان خدا از شر ابي  . رسول است  دشمن  نكرده

  مكـه   بـه   انسـفي  ابـي   از فرزندان  فرزندش  برد و اينك  پناه
  سـفيان  ابي  فرزندان  اينك  كه  تفاوت  كند! با اين مي  هجرت

  اند.   محمد آمده  فرزندان  جنگ  به « باد اسلام  زنده«با شعار 
هنـد و    انـد؛ ولـي   كـرده   و شـعار را عـوض    نـام   آنان 

  رسـول   ياران  ي اند، هنوز سينه هنوز جگرخواره  فرزندانش
  خلافـت   نام  به  گيرند، ولي ز شهيد ميدرند، هنو خدا را مي

  با فرزندان (ع)  حسين  مصاف  كه  است  خدا. و اين  رسول
بـا   ص)محمـد (   تر از درگيـري  سخت  مراتب  به  ابوسفيان

  بود.  ابوسفيانخود 
را   حكومت ١ هر طور بود چند روزي (ع)  حسين  امام 

                                                 
انـد، و از روايـت    مدت ملاقات امام با وليد را از يك تا شش روز نوشته. ١

آيد كه همان شـش   ها به دست مي ر در مدينه و زيارتها، شيوع خب ملاقات
  روز صحيح باشد.
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٢١ ي مهاجرت در آستانه

خـود را بـا     خواسـت  نمي  وليد هم  سر كرد. البتّه  به  دست
  بـن  كـرد عبـداالله   مي  خدا درگير كند، او سعي  فرزند رسول
را   مدينـه   راهـه  از بي  عبداالله شبانه  كند، ولي  زبير را تسليم

  وي  دنبـال   بـه   حكومـت   كرد. نيروهاي  ترك  مكّه  سوي  به
  حكومت  نيروهاي  از او نيافتند. اشتغال  اثري  شتافتند، ولي

تـا بـا     (ع)  حسـين   امـام   بود بـراي   ير فرصتيعبداالله زب  به
  حسـين   كند. سـفر امـام    سفر خود را فراهم  صبر مقدمات

  نبود تا مانند عبداالله تنها با برادرش  سفر معمولي  يك  (ع)
  سفر را به  بايد آداب  (ع)  سفر شوند. امام  عازم  راهه از بي
  كرد. چون مي را مهيا  و شيفتگانش  بيت  آورد و اهل جا مي
 تـا   يافـت  مـي   بايـد وصـيي  او  .بـود   بازگشـت  بـي   سفري
  د و سپسارسپ او   به  تاريخ  آيندگان  را براي  شا نامه وصيت
  د.وش سفر   راهي
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٢٢ در مسلخ عشق

  
  خـود را بـه    تصـميم  (ع)  حسـين آمد:   فغان  به  مدينه
كــرد.   كردنــد ابــلاغ مــي  بايــد او را همراهــي  كــه  كســاني
هـا را   سفر بودند، بدهكاري  تداركات  اپويدر تك  هجرتيان
كردنـد و از   مـي   تعيـين   خود وصي  كردند، براي مي  تسويه

  كردنـد. خبـر تصـميم    مـي   خداحافظي  و خويشان  دوستان
بـود.    كرده  نگران  را سخت  هاشم و بني  مدينه  (ع)  حسين

كننـد.    سـفر جلـوگيري    بودند تا از ايـن   در تلاش  اي عده
  سـرايي  و نوحـه   گريـه   شدند به  جمع  عبدالمطلب بني  زنان

و   رفـت   باخبر شـد نزدشـان    چون  (ع)  پرداختند. حسين
را افشـا    تصـميم   ايـن   و زاري  را سوگند داد با گريـه   آنان

گفتنـد: اگـر     . زنان است  خدا و رسولش  نافرماني  نكنند كه
  غـم   ي ناله  يكس  چه  براي  پس  نكنيم  سرايي تو نوحه  براي

و   پيـامبر، علـي    كـه   اسـت   ؟ امروز ماننـد روزي  سر دهيم
  اسـت   يادآور روزهايي  . امروزمان داديم  را از دست  فاطمه

.  داديم  را از دست  كلثوم و ام  ، زينب پيامبر رقيه  دختران  كه
    ١. مشتاب  مرگ  پي  دهيم مي  خدا قسم  تو را به

  بـود. او بـه    خـود را گرفتـه    تصـميم   (ع)  اما حسـين  
سـفر برحـذر     آمدند تا او را از اين نزد او مي  كه  ناصحيني

                                                 
  ٨٨علامه مجلسي، پيشين، ص . ١
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٢٣ ي مهاجرت در آستانه

خواهـد    باشـد آن   فرمود: تقدير خداوند هر چـه  ند، ميراد 
  شد.
را از   (ع)  شـدند تـا حسـين     متوسـل   سلمه ام  به  زنان 

تنهـا    همسـرانش   ) از ميانصباز دارد. پيامبر (  خطر كردن
سـر    كـرد و از صـاحبان   مـي   آگاه  را از اخبار غيبي  سلمه ام

و   داشـت   حسـين   وافـر بـه    اي علاقهاو خدا بود و   رسول
نـزد    سلمه . ام داشت مي  را پاس  احترامش  شدت  به  حسين

  : آمد و گفت  )ص(  امام
  از جـدت   . من نيفشان  بر دلم  غبار غم  ! با رفتنت پسرم 

  نـام   بـه   در سـرزميني   حسـين   فرزندمفرمود:  مي  كه  شنيدم
  خواهد رسيد.  شهادت  كربلا به

.  دانـم  مـي   خـدا قسـم    داد: مادر! به  پاسخ  (ع)  حسين 
  ... دانم را مي  جزئياتش  همه
   ١»قتيلاً  يراني  االلهَ شاءَ اَن  نأ!  يا اُماه« 
  ببيند.  فتاده  مرا در خون  است  مادر! خداوند خواسته 
  شد.  تقدير الهي  افتاد و تسليم  گريه  به  سخت  سلمه ام 

                                                 
  ٣٣١، ص ٤٤همان، ج . ١
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٢٤ در مسلخ عشق

  
  خدا در مدينـه   قبر رسول خدا:   با رسول  داحافظيخ

  هــا كنــارش بــود، ســاعت  صــبور فرزنــدانش  تنهــا ســنگ
هـا،   هـا، ظلـم   گشوند، از غـم  مي  دل  ي نشستند و سفره مي

  گفتنـد. فاطمـه   مي  ها سخن ها و نامرادي ها و نامردي كجي
كمتـر    غمـي   بود و فرزندانش  را بنا نهاده  سنت  )  اينس(

  از او نداشتند.
  تـاريكي   شـب   كـه   زمـان   شـد، آن   سفر نزديك  چون 

  خرامان  خرامان (ع)  گسترد، حسين  را بر زمين  شا سنگين
آغـاز    زانو زد و نالـه   در كنارش  ) رفتصنزد قبر پيامبر (

  كرد:
. انـا   فاطمـه   بن االله! انا الحسين يا رسول  عليك  السلام« 

خلَّفـتَ    الخَلَـف الـذّي    و سبطَاً فـي   و ابن فَرختك  فرخُك
و   قَـد خَـذَلوني    االله، انَّهـم  . فَاْشْهد علَيهِم يا نَبـي  اُمتك  علي

'  شَكْو'اي اليـك حتـي    و هذه  لَم يحفظُوني  و اَنَّهم  ضَيعونِي
    ١» االلهُ علَيك و سلَّم اك صَلَّياَلْق

  پسـر فاطمـه    حسـين   خدا! مـن   رسول  بر تو اي  سلام 
  ي بازمانـده   ي تـو و نـوه    ي زاده و جوجه  جوجه  . من هستم

پيامبر خدا! تـو    . اي جا گذاشتي  به  امتت  براي  كه  تو هستم

                                                 
  ٨٤احمدبن اعثم كوفي، پيشين، ص . ١
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٢٥ ي مهاجرت در آستانه

را   كردنـد، شخصـيتم    رهـايم   چگونه  كه  باش  گواه  بر امت
  بـه   مـن   شكايت  نداشتند. اين  را پاس  كردند و حرمتم  تباه

  .  كنم  تو را ملاقات  كه  تا وقتي  توست
  امـت   عليـه   دادخواسـت   ايـن   بعـد از قرائـت    حسين 
  پروردگارش  در مقابل  نماز  ايستاد و پيوسته  به  برخاست«

   ١.»آورد مي  جاي  و سجود به  ركوع
 (ع)  بود و حسين  نشده  آماده  كاروانهنوز رسيد، فردا 
  بود و منتظـر آرامـش    پدر برنگرفته  از تربت  دل  هنوز كام
  رسـيد. چـون    از راه  و ساكت  سنگين  بود. شب  شبانگاهي
بـار    كـرد، حسـين    پهن  را بر مدينه  امنش  هاي بال  تاريكي

  قـدس   وادي  بـه   شـد. چـون    دوسـت   ديگر رهسپار كوي
از   قبر شد. اگـر ديشـب    سوي  بركند و شتابان  لينرسيد نع
  ي از دروازه  نهاد، امشب  عرفان  پا در وادي  نبوت  ي دروازه
 ـ   مـي   نبي  سوي  عرفان آورد و در   جـاي  هرود. ابتـدا نمـاز ب
سـاييد و    خضـوع   خاك  زانو زد و سر به  خداوندش  مقابل
  راز بياغازيد!  آنگاه
و قَـد    نَبيك محمد و اَنَا بِنْتُ نبيـك  ن هذا قبرأ  اللّهم« 

اُحب المعروف و   من الاَمرِ ما قدعلمتَ. اَللّهم انّي  حضَرني
اُنكر المنْكَر و اَنَا اَسئلُك يا ذَالجلالِ و الاكـرامِ بِحـق هـذا    

                                                 
  همان. ١
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٢٦ در مسلخ عشق

' و لرسولك  رِضي  ما هو لَك  القَبرِ و من فيه الاّ' اْخْتَرتَ لي
   ١'» رضي
فرزنـد    و من  خداوندا! اينجا قبر پيامبر تو محمد است 

.  دانـي  مـي   آمـده   پـيش   بـرايم   كـه   دختر پيامبر تو. مشكلي
و از ضـد    دارم  را دوسـت   دينـي   هاي ارزش  خداوندا! من

  ! تـو را بـه   و كرامـت   عظمت  صاحب  . اي ها بيزارم ارزش
سـوگند    اسـت   در او آرميـده   كـه   كـس   و آن  آرامگـاه   اين
تـو در    ي فرسـتاده   تو و رضاي  را رضاي  آنچه  كه  دهم مي
  آور.   پيش  من  براي  است  آن

را   شــد و آنچــه  مســتجاب  زودي  بــه  حســين  دعــاي 
ــايت ــق  رضـ ــرايش  در آن  حـ ــود بـ ــرد.   بـ ــكار كـ   آشـ

  جـام   كـه   بود. وصـالي   حسين  خداوند در وصال  رضايت
    در خــون  و حســين  ريختــه  از ســر تــا قــدمش  ارغــواني
  انِّـي »  در طنـين   شود تا دگر بـار فرشـتگان    رنگين  خويش

ونلَمما لا'تَع لَمكننـد و بـار     خويش  بر ناداني  اعتراف ٢»اَع
او   بـر تقـديس    زبان ٣»سبحانَك لا'علْم لَنا»  ديگر بر تسبيح

  . رضايت  از اين  راضي  گشايند و حسين
  

                                                 
  ٣٢٨علامه مجلسي، پيشين، ص . ١
  ٣٠ي  ي بقره، آيه سوره. ٢
  ٣٢ي  همان، آيه. ٣
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٢٧ ي مهاجرت در آستانه

              نيست  را بر سر خود حكم  عاشقان 
  كنند  تو باشد آن  فرمان  هر چه              
، نمـاز، راز   گريه  به  تا صبح  در كنار قبر جدش  حسين 

شـد. او    بـر او غالـب    خواب  ناگهان  بود كه  و نياز مشغول
  شا همراهــي دو طــرفاز   فرشــتگان  خــدا را كــه  رســول

و   گرفت  را در آغوش  ديد. پيامبر وي  ردند در خوابك مي
  به  كه  بينم ! مي عزيزم  را بوسيد و فرمود: حسين  شا پيشاني
  بـه   شد. در سـرزميني   خواهي  خود غلطان  در خون  زودي

  كشـته   مـن   از امـت   گروهـي   دسـت   و بـلا بـه    كـرب   نام
  ايـن   كه  ستا  اين  و عجيب  اي تشنه  كه  در حالي  شوي مي

، هرگـز نـزد    را نيـز دارنـد. نـه     مـن   انتظار شـفاعت   مردم
! مـادر،   عزيزم  كرد. حسين  نخواهم  شفاعت آنهاخداوند از 

تـو    ديدار تو. براي قهستند و مشتا  نزد من  پدر و برادرت
  بـه   جز با شهادت  كه  است  شده  آماده  جايگاهي  در بهشت

   ١ رسيد.  نخواهي  آن
  فرزنـدان   ترقي  تنها نردبان  كه  چيست  شهادت  تيراس 
پسر پيامبر نيـز    حتّي  كه  است  اكسيري  چه  ؟ اين است  آدم
  ؟   است  محتاج  آن  به

  از آن  اي جرعه  كه  است  الست  ي ، شهد پيمانه شهادت 

                                                 
  ٣٢٨علامه مجلسي، پيشين، ص . ١
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٢٨ در مسلخ عشق

  چنـان   كنـد. آن  آزاد و رها مـي   بيخودي  را در وادي  آدمي
  محـض   بـه   كند كـه  كشد، محو مي ميشكند،  خودها را مي

  ي نفخـه   ايـن   بـا شـتاب  »  راجعون  انّا اليه»  ترنم  ' گفتن بلي
  محـو وصـال    رسـاند و سـرانجام   مـي   اصـلش   را بـه   الهي
  گردد.  مي

  يـك   بـراي   ، هـدف   يك  شد براي  آفريده  اساساً آدمي 
  ' ربـك  اليكادح   انك  يا ايها الانسان«، »لقاء»  و آن  سرانجام

عصـر    بـه   هـر چـه    حسـين   اينجا بود كه ١.» كدحاً فملاقيه
تـر   قرارتـر و والـه   تر، بـي  شد، شاداب تر مي عاشورا نزديك

تـر   نزديـك   جانـان   كرد؛ زيرا به مي  شد و بيشتر شيدايي مي
  شد.   مي

            روم  ويرانه  منزل  روز كزين  آن  خرم 
   روم  جانانه  و ز پي  طلبم  جان  راحت

  دار دامـن  را وام  ، عـزتش  وفاست  ي از خانواده  حسين 
  حسـن   بـرادرش   و خـود را كوچـك    فاطمـه   مادرش  پاك
  وداع  لحظات  در آخرين ،كند نمي  را فراموش  آنان  ،داند مي

  نيـز وداع   رود و با آنان مي  نزد قبر مادر و برادرش  با مدينه
    ٢كند. مي

                                                 
اي انسان تو سخت در تلاشي كه به ملاقـات  «؛ ٦ي  ي انشقاق، آيه سوره. ١

  »پروردگارت نايل آيي.
  ٣٢٩علامه مجلسي، پيشين، ص . ٢
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٢٩ ي مهاجرت در آستانه

  افتـد بـه   برادر مي  مادر و مظلوميت  دل  ياد دردهاي  به 
  و چـه   رفـت   چـه   بعـد از شـما بـر مـن      گويد كه مي آنها

 قاگـر شـما مشـتا     گويـد كـه   مي آنها  . به كشيدم  مظلوميتي
  گويد: تر و مي قاز شما مشتا  هستيد من  ديدار من

               مپرس  كه  ام كشيده  درد عشقي 
   سمپر  كه  ام چشيده  هر هجريز              
  گويد و مژده باز مي  ديده  ديشب  پيامبر را كه  و خواب 
    :دهد كه مي

  كه  ام شنيده  سخناني  دوش  خود از دهانش  بگوش  من 
  . مپرس
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٣٠ در مسلخ عشق

  
دارد   ، دوسـت  نيسـت   بخيـل   حسـين  : وصيت  آخرين

از   عشــق  مقـدس   او در وادي  پـاي  پابــه هـا    ناانس ـ  ي همـه 
، دعوتگر بود،  لحظات  در آخرين  باشند. او حتّي  دردكشان

ــاه ــاه عشــق  در قربانگ ــي ، در قتلگ ــان از زشــت  ، حتّ   خوي
  آبـاد انسـانيت    كـرد. او در مـرگ    نيـز دعـوت    صفت روبه

  ممكـن   چگونـه   زد. حـال »  ناصرٍ ينصرني  من  هل»  صلاي
  خويش  خبر رها كند و راه را بي  ، هاشميان عزيزانش  است
  گيرد؟!  پي

،  مـادرش   ي و سـلاله   ، رسـول  جدش  بازماندگان  آنان 
؟  وصال  و جشن آنها بودند. بي  علي  پدرش  و از نسل  بتول
كننـد؟    را همراهـي   حسـين   كساني  چه  جشن  در اين  پس
را   حسـين   رثاي  ي ترانه  كسي  كند؟ چه  پايكوبي  كسي  چه

  سر دهد؟
كاغـذ    ويكـرد و بـر ر    را تهيه  اي دعوتنامه (ع)  حسين

  صرف  براي  جشن  مجلس  در اين  داد كه  و توضيح  نوشت
  رساندند.    هم  حضور به  چيزي  چه

   الرحيم  االله الرحمن بسم 
 مالْ  نحسين بن  الي  طالب ابي  بن ليع  ـا  . اَ هاشمٍ نيبم

بعأفَ ،دبي ن قلَح نو مـن   م دتَشْهإِس نْكُملـم    م تخلّـف  
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٣١ ي مهاجرت در آستانه

    ١ . والسلام الفتح  يبلُغْ مبلغ
  بـا مـن    . هر كـس  هاشم فرزندان   به  علي  بن از حسين 

نكند هرگـز    ما همراهي  رسد و هر كس مي  شهادت  بيايد به
  نخواهد رسيد.    پيروزي  به

  اي رسـيد عـده    عزيـزانش   دسـت   بـه   دعوتنامـه   چون 
،  كلثـوم  ، ام زينـب  :شـدند   شـركت   ي و چرا آمـاده   چون بي

  و...  ، چند غلام ، مسلم ، اصغر، قاسم ، رباب ، علي عباس
نكـرد، امـر     اصـراري   هيچ  دعوت  در اين (ع)  حسين 

  بـراي   جهاد نه  نداد؛ زيرا اين  هم  واجب  حكم  نكرد، حتّي
بود. در   انتخاب  يك  دعوت  ن، اي دفاع  براي  بود نه  پيروزي

  باشـد، شـاخ    بايد سالم  كني مي  برا انتخا  قرباني  وقتي امن
  و لاغر نباشد، چـه   ، لنگ ، كور، كچل بريده  ، گوش شكسته

  امـام   حركت» جز نكو را نكشند.  عشق  در مسلخ«اند:  گفته
  با زور و امر و فرمان  بود، انتخاب  انتخاب  يك (ع)  حسين
  ييآنها» االله بلا بسم كرب  دارد هوس  هر كه«شود  نمي  جمع

  شدند.  آمدند آماده بايد مي  كه
  حسـين   روز نزد بـرادرش   در آخرين  حنفيه  محمدبن 

  علـي   پـدرش   در ركاب  مختلف  هاي آمد، محمد در جنگ
  را سـالياني   بود. او نيز جانباز بـود و آثـار جنـگ     جنگيده

                                                 
  ٨٤سيدبن طاووس، پيشين، ص . ١
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٣٢ در مسلخ عشق

ــا خــود حمــل  ــي  دراز ب ــرد و حســين م   او را دوســت  ك
  ورزيــد، ولــي مــي  شــقع  حســين  . او نيــز بــه داشــت مــي
كند. محمـد    را همراهي  سفر برادرش  در اين  خواست نمي
  انگيز علـي  غم  هاي بود، ناله  را ديده  پدرش  ياران  وفايي بي

  در پــيش  حســن  بــرادرش  و شكســت  هنــوز در گوشــش
كـرد،   مـي   گريبحسـا   گر او صحيح محاسبه  . عقل چشمش

سـفر بـالاتر از     ايـن   لي؛ و شكست  سفر يعني  اين  به  رفتن
  بود.   عقل
              بود   چوبين  استدلاليون  پاي 
  بود  تمكين بي  سخت  چوبين  پاي              

  حسابگر.  عقل  بود، نه  سفر عشق ،سفر  و اين
ــين  ــن   حس ــز اي ــت   ني ــرادر را دوس ــي  ب ــت م و   داش
  خاطر او را وصي  همين  به ؛كند  بهره او را بي  خواست نمي

  رار داد.خود ق
  آمد شايد برادر را از اين  زود نزد حسين  محمد صبح 

و محمـد    (ع)حسين  فكري  افق  كند. گرچه  قصد منصرف
،  داشـت   علاقـه  (ع) حسين  محمد به  ، ولي ها داشت فاصله

  آورد:   زبان  به  عاشقانه  را در كلماتي  مقصودش
  دوست  و عزيزترين،  نزد من، تو  شوم  ! فدايت برادرم« 

  خدا سوگند از تو بهتـر بـراي    ، به هستي  مردم  ترين داشتني
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٣٣ ي مهاجرت در آستانه

  ، تو بـزرگ  مني  ، تو روح مني  ، تو جان ام نيافته  خيرخواهي
،  مطيـع   در مقابلـت   ، گـردنم  منـي   گاه ، تو تكيه مني  خاندان
  اهل  ، تو را از سروران بخشيده  خداوند تو را شرافت  چون

  بپذير.  ، از من دارم  پيشنهادي.  قرار داده  بهشت
  آيد بگو. مي  نظرت  به  فرمود: هر چه  حسين 
،  كـن   را از گزنـد يزيـد حفـظ     خـودت   تواني ـ تا مي 

  اعـزام   اطراف  به  ، نمايندگاني كن  خود جمع  براي  ياوراني
  از تـو فرمـان    . اگر مردم فراخوان  بيعت  را براي آنهاو   كن

  رسـول   ي شـيوه   آور و بـه   جـاي   را به  بردند، شكر خداي
  . در ايــن كــن  عمــل  اش شــده  هــدايت  خــدا و جانشــينان

از تـو    نزد خداونـد او و مؤمنـان    حضورت  هنگام  صورت
  حسـن   و بـرادرت   علـي   از پـدرت   هستند، چنانچه  راضي
  . بودند...  راضي
  ؟ كجا روم  برادر! به  پرسيد: اي  حسين 
  داشـت   امنيـت   برايـت   ، اگر حرم مكّه  : به محمد گفت 
  شـد بـه    و اگر ناامن  خواهيم مي  كه  است  چيزي  همان  اين
در آنجا هستند و   جد، پدر و برادرت  زيرا ياران ؛برو  يمن
  هستند....  مردم  ترين مهربان  آنان
نيا الـد   يف ـ  نكُي  ملَ ولَ وااللهَِ  خييا اَ«فرمود:  (ع)  حسين 
لْملَ ويأأ و لامج 'ا بايمبنعتُ وااللهِ يزيد  ـعاوم  داً وقـد  ب ـاَ  ةي
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٣٤ در مسلخ عشق

خدا سوگند   ! به برادرم.» زيدي  في  كبارلاتَ  م) اللهص(  قال
هرگز با يزيـد    باشم  نداشته  و جايي  پناهي  اگر در دنيا هيچ

) فرمود خدايا بر يزيد صكرد؛ زيرا پيامبر (  نخواهم  بيعت
  . قرار مده  كيمبار

را   اينجا رسيد و محمد مقصـد حسـين    به  سخن  چون
فروباريــد و   از چشــم  بــرآورد و سرشــك  ، نالــه بدانســت

  و فرمود:  ريخت  برادر اشك  نيز بر گريه  حسين
عطـا نمايـد. تـو      نيـك   تـو پـاداش    ! خداوند به برادرم 

 ـارا  درسـت   و مشـورتي   كردي  خيرخواهي   ... مـن  دادي  هئ
 ، . بـرادران  كـنم   حركـت   مكّـه   سـوي   بـه   ام گرفتـه   تصميم

اند... تو نيـز   شده  همراهي  ي آماده  و هوادارانم  برادرزادگان
در اينجـا    مـن   و ديـدگاه   بمـاني   ندارد تا در مدينـه   مانعي
را   بيـاور تـا وصـيتم     و كاغـذي   قلـم   مبـاش   ، نگران باشي

  : نوشت  نچني  در وصيتنامه  . حسين بنويسم
محمـد    برادرش  به  فرزند علي  حسين  ي وصيتنامه  اين 

  : است  طالب ابي  بن پسر علي  »حنفيه«  مشهور به
جـز    معبـودي   دهد كـه  مي  شهادت  فرزند علي  حسين 

  است  اي و فرستاده  ندارد. محمد بنده  و شريكي  االله نيست
.  اسـت   آمـده   حـق   حاكميـت   خداونـد بـراي    از جانب  كه

، و  نيسـت   در قيامت  دارد و شكّي  واقعيت  و جهنم  بهشت
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٣٥ ي مهاجرت در آستانه

  .   را برخواهد انگيخت  خداوند مردگان
» لَ  نّيأوخْاَ  مراَ  جشطَراً و لابفْراً و لامسمـاً و  داً و لاظال

  ديج ـ  تم ـاُ  فـي   لاحو الصَّ ـ  جـاحِ النَّ  بِلَ ـطَتُ لجرما خَنَاَّ
محماَن)، اُص( د بِ ْ ريد رالْا'منهيو اَ ِ فمعرو ن' ع  ر و نكَالم

 ب ي  ةســيراَسـيرجــد  مــحمو ســيرص( د (ِابــنِ  علــي ابــي ة
  نم ـ و  الحقبِ ـ  ليواَ حق فااللهُالْ  ولِبقَبِ  نيبلَقَ  نم. فَ طالب ابي
رد حتّيلَع هذا اَصْبِر ي ضيقْ' ي  ينيب  و بيالْبِ ـ  موالقْ  نو   حق
يمكُح ُ بنيي  ينْو بمه ُ و هخَ وير الحاكمين .«    

.  نكـردم   خـروج   و ستمگرانه  ، تبهكارانه هوسبازانه  من 
  جدم  در امت  اصلاح  به  خاطر دستيابي  به  فقط  من  خروج

  و نهـي   معـروف   امر به  قصد دارم  . من ) هستصمحمد (
  ) و پـدرم صمحمد (  جدم  ي و سيره  هو شيو  از منكر كنم

  از روي  . هـر كـس   كـنم   را بار دگر زنده  طالب ابي  بن علي
؛  كـرده   يتدرس ـ  ، انتخاب را پذيرفت  حق دعوتم  به  گرايش

را   دعـوتم   . هـر كـس   است  حق  زيرا خداوند سزاوارتر به
 و  مـن   تا خداوند بين  گيرم مي  پيش  صبوري  ، راه نپذيرفت

خواهـد كـرد و او     كنـد و قضـاوت    قضـاوت   حق  به  آنان
  . است  كنندگان قضاوت  بهترين

  اي  توست  به  من  وصيت  كردند: اين  اضافه  امام  سپس 
  و بـر او توكـل    خـواهم  را از خداونـد مـي    برادر و توفيقم
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٣٦ در مسلخ عشق

از   كـه   بر كسي  . سلام كنم مي  او رجعت  سوي  و به  كنم مي
  خداوند دانا و بـزرگ   جز قدرت  كند و قدرتي  پيروي  حق

      ١. نيست
  

                                                 
  ٨٨ـ ٨٦احمد بن اعثم، پيشين، صص  .١
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٣٧ ي مهاجرت در آستانه

  
 (ع)  سـالگرد تولـد حسـين     شعبان  سوم:  مكّه  سوي  به

انگيز بودند.  غم  سفري  پيامبر در تكاپوي  بيت  بود؛ اما اهل
  بازمانـدگان   و به  نوشت مي  روز وصيتنامه  خود در آن  امام

  سـفري   و آنها را براي  عرا جم  نمود. مهاجرين مي  سفارش
،  هـايش  درد و غـم   ي روز بـا همـه    كرد. آن مهيا مي  سخت
  كـرد و شـب    غروب  سالكين  براي  هايش و شادي  طراوت

  بيـت   بود، اهل  و جوش  جنب  در مدينه  شب  فرا رسيد. آن
بودنـد. خـدايا!     در خـروش   شـب   هـاي  پيامبر خدا تا نيمه

ندارنـد؟ شـايد     چرا آرام  ؟ علويان قرار است چرا بي  مدينه
  سـال   و ششـمين   خواهند پنجاه مي  و رباب  كلثوم ، ام زينب

و آمد   رفت  همه  بگيرند! و شايد اين  را جشن  تولد حسين
  اي خنـده   هـيچ   ، امشب ! اما نه است  حسين  به  تبريك  براي

هـا از   ، اشـك  هـا در گلـو فـرو نشسـته     ، غم ننشسته  بر لب
هـا   هـا قصـه   از غصـه   غمين  هاي ريزد، ناله ها فرو مي مچش

.  اسـت   انقـلاب   در مدينه  ؟ امشب ماجرا چيست  دارد. پس
تـا او    گرفت  گشود و پيامبر را در آغوش  بال  روزي  مدينه

زند تـا   مي  بال  دارد؛ اما امشب نگه  در امان  را از شر امويان
كنـد.    بيـرون   اميـه   زندانفر  آرامش  پيامبر را براي  فرزندان
  تبعيـدي   عـاص   بن حكم  فرزندان  در زير پاي  مدينه  اكنون
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٣٨ در مسلخ عشق

  نيسـت   النبـي  ينةديگر مد  . مدينه است  شده  پيامبر پايكوب
  در شـكل  قو نفـا   شـده   ابـي   بن عبداالله  بار ديگر يثرب  كه

  كند.   مي  خودنمايي  ديگري
شــــدند.   جمــــع  مدينــــه  ي در دروازه  كاروانيــــان 

  بودنـد. نـه    آمده  كرد. همه  را سرشماري  سالار همه  كاروان
و محمـد دو پسـر     هستند، عـون   ! دو نفر غايب من  خداي
  خودشـان   ، ولي آمده  عاشوراييان  ستفهردر   نامشان  زينب
مباشـيد.    شـود، نگـران   صادر مـي   حركت  اند. فرمان نيامده

  . كاروان واهند پيوستما خ  و محمد به  كنيد. عون  حركت
  افتاد.  راه  به  و سفيد مكه  باريك  ي كرد و در جاده  حركت

  ياد موسـي   شد به  مكه ي  وارد جاده  چون (ع)  حسين 
و   مصـر را تـرك    از شر فرعونيان  موسي  كه  افتاد، هنگامي

  بـه   نگاهي  بود. حسين  شتابان  ، شهر شعيب مدين  سوي  به
كـرد:    را تـلاوت   آيـه   و ايـن   انداخت  نه، مدي سرش  پشت

»فاً ينْها خائم جرقَّتَفَخَرشـد در    از شهر خارج  موسي ١». ب
رو منتظـر و   بـود و در پـيش    سر نگـران   از پشت  كه  حالي

را از خداونـد    چيـزي   موسـي انتظـار چـه     اميدوار. راستي
؟  اسـت   تهانتظار انداخ  ياد آن  را به  حسين  اينك  كه  داشت
اَن   ' ربـي  عسـي «كشـيد،   را مـي   الهي  انتظار هدايت  موسي

                                                 
  ٢١ي  ي قصص، آيه ابن اثير، پيشين، سوره .١
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٣٩ ي مهاجرت در آستانه

  بـه   ها خدمت بعد از مدت  و موسي ١» سواءَ السبيل  يهديني
در   آتشـي   شب  شد و در تاريكي  مستجاب  دعايش  شعيب
  خـاك   را بـه   و جسـمش   خوديت  شد كه  افروخته  جانش

،  راه  سـوي   بـه   را نـه   د موسيخداون  افكند. و آنجا بود كه
.  افكنـدش »  سـواء السـبيل  »  و در همـان   راه  در وسط  بلكه
  ا'نَسـتُ نـاراً لعلّـي     اذ'ا رأي ناراً فَقالَ لاَهلـه اْمكُثُـوا انَّـي   «

  بـراي   و موسي ٢»النّارِ هدي  منْها بِقَبسٍ اَو اجِد علَي  ا'تيكُم
  وادي  كـرد، امـا بـه     حركـت   تشآ  سوي  مصر به  راه  يافتن

فَلمـا  «را بشـنيد.  » اَنَا ربّـك »  رسيد و نداي»  طوي»  مقدس
اَنَـا ربّـك فَـاْخْلَع نَعلَيـك انَّـك        ': انّي ا'تيها نُودي يا موسي
سِ طُويقَدالم ٣»بِالْو'اد     

را مـرور    خـويش   سرنوشـت   با يـاد موسـي    و حسين 
  لبـاس   را كـه   نعلين  كربلا نه  طواي  در سرزمين  كرد كه مي

را در   كنـد و همـه    را بايد خلع  را و تن  را، سينه  را، دست
»  انـا ربـك  »  شـنيدن   جـاي   بسوزاند و به  امويان  ستم  آتش

  بزند.» انا الحق»  خود نداي
بـود و    فكر فرو برده  خود سر به  ي در انديشه  حسين 

 ـ  به  كاروانيان باوفـا و    پسـرعموي   رفتنـد. مسـلم   مـي   يشپ
                                                 

  ٢٢ي  ي قصص، آيه سوره .١
  ١١ي  يهي طه، آ سوره  .٢
  ١٢ـ ١١ي  همان سوره، آيه  .٣
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٤٠ در مسلخ عشق

  آمد.   بركشيد و نزد حسين  اسب  ي دهانه  شجاعش
زبيـر   ماننـد ابـن    خـدا! اگـر مـا هـم      پسر رسول  ـ اي 
  عبور كنـيم   فرعي  هاي و از راه  كنيم  را ترك  اصلي  ي جاده

مـا    بـه   حكـومتي   نيروهـاي   ترسـم  بهتر باشد. مـي   نظرم  به
  برسند.

  اصـلي   ي پسرعمو! هرگز از جـاده   واالله اي  : نه حسين 
  . خداونـد آنچـه   را ببينم  مكّه  هاي شد تا خانه  جدا نخواهم

     ١ما مقرر خواهد كرد.  دارد براي مي  را دوست
       زد قدم  خواهي  كعبه قشو  به  چون در بيابان

  مخور  غم  ها گر كند خار مغيلان سرزنش        
  خـود بـه    . بر سـر راه  رفت مي  پيش  به  حسين  كاروان 
  حكومـت   نارسيد. عبداالله از مخالف  مطيع  بن عبداالله  ي قافله

  مخـالفين   ي زبير بود. همـه   بن عبداالله  و از هواداران  امويان
را   داشـتند و شـهادتش   مـي   را دوسـت   ، حسـين  حكومت

كردنـد. عبـداالله    مـي   مبـارز ارزيـابي    نيروهـاي   به  اي ضربه
  رسيد:پ

كجـا قصـد سـفر      ، بـه  گـردم   اباعبداالله! قربانـت   ـ اي 
  ؟ داري
خير   ، راه از آن  و پس  بروم  مكّه  به  دارم  ـ فعلاً تصميم 

                                                 
  ٢٧٤خوارزمي، پيشين، ص   .١
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٤١ ي مهاجرت در آستانه

  . جويم را از خداوند مي
قصـد    هر كجا كه  خدا، به  پسر رسول  اي  پيش ـ خير 
  بپذير.  ، از من دارم  نظري  من  برو؛ ولي  داري
  ! فرزند مطيع  اي  داري  نظري  ـ چه 
  ندهند. پـدرت   تو را فريب  كوفه  مردم  باش  ـ مواظب 

. در  برداشـت   زخـم   در كوفـه   شد، برادرت  كشته  در كوفه
خـدا    . بـه  در روزگار خويشـي   عرب  . تو بزرگ بمان  حرم
 ١. را نيـز خواهنـد كشـت     بيـت   ، اهل شوي  اگر كشته  قسم
  . اگـر در حـرم   ر حد تـو نيسـت  حجاز د  از اهل  كس  هيچ

مـا    ي خواهند شد. همـه   تو روان  سوي  به  از اطراف  بماني
بعـد از تـو،     شـوي   جدا مشو. اگـر كشـته    ، از حرم فدايت
     ٢. خواهند گرفت  بردگي  ما را به  ي همه
  كرد.  خداحافظي  او را دعا و با وي  حسين 
             است  رمزي قو معشو  عاشق  ميان 
  چراند اشتر مي  آنكهداند   چه                
  تا بـه   كرد و روزها را شب مي  ها را صبح شب  كاروان 

  مكّـه   هـاي  كـوه   به  حسين  چشم  رسيد. چون  مكّه  نزديكي
  هـاي  نزديكي  به  موسي  افتاد كه  هنگامي  ياد آن  افتاد، باز به

                                                 
  همان .١
  ٣٥١طبري، پيشين، ص  .٢
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٤٢ در مسلخ عشق

لَما  و«را خواند:   آيه  اين  رسيد. حسين  ، شهر شعيب مدين
ســواءَ   اَن يهــديني  ' ربــي عســي  قــال  تَوجــه تلقــاءَ مــدين

     ١.» السبيل

                                                 
و موسـي چـون   . «٢٢ي  ي قصـص، آيـه   ؛ سـوره ٧اثير، پيشـين، ص   ابن  .١

متوجه اطراف مدين شد، گفـت: اميـدوارم پروردگـارم مـرا بـه راه راسـت       
  »هدايت كند.
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   در مكّه  علي  بن حسين

رسـيد.    مكّـه   بـه   شعبان  ي حدود نيمه  (ع)  حسين  امام
 ،بـود   الهـي   امـن   حرم  : مكّه داشت  چند علّت  مكّه  انتخاب

  نامخالف ـ و داشـتند  مـي   را پـاس   حرم  حرمت  هنوز امويان
خود بپردازند. از   مرام  و ترويج  تبليغ  توانستند به آزادتر مي

  عمـره   براي  اسلام  از سرتاسر جهان  ديگر مسلمانان  طرف
  مشــرف  مكّــه  بــه  و شــوال  ، رمضــان شــعبان  هــاي در مــاه

در   حـج   هـاي  مـاه   الحجـه  و ذي  القعـده  شدند و نيز ذي مي
  انجـام   بـراي   اسـتطاعت   اهـل    دو ماه  رو بود. در اين پيش

از   هـم   حسين  مدت  آمدند. در اين مي  مكّه  به  حج  مناسك
  بـه توانسـت   مـي   هـم و   يافت مي  اطلاع  اسلام  اخبار جهان

  زند.  يزيد دست  حكومت  عليه  افشاگري
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٤٤ در مسلخ عشق

  
  كـه   هنگامي  : مسلمانان  مركز تجمع  حسين  امام  بيت
برپـا    مكّه  در بلنداي  بزرگ  اي شد، خيمه  وارد مكّه  حسين

و هـر    خوشـحال   سخت  حسين  از ورود امام  مكّيان ١كرد.
 ٢شـدند.  مـي   روان  حسـين   ي خيمـه   سـوي   به  و شام  صبح

  مكّـه   بـه   عمـره   آوردن  جـاي   به  براي  كه  كساني  همچنين
  نيـز بـه    اسـلامي   هاي سرزمين  بودند و اهالي  شده  مشرف
خـود    (ع)  حسـين   ٣شتافتند. مي (ع)  علي  بن حسين  ديدن
  سـر او بـه    پشت  ايستاد و مردم نماز مي  و به  گفت مي  اذان

  پيرامـون   مـردم   از تجمـع   ايسـتادند. دو كـس   مي  جماعت
  سـعيد و ديگـري    عمـروبن   يكي :شدند  نگران (ع)  حسين
از خبـر    بـود كـه    مكّه  يد واليسع  زبير. عمروبن  بن عبداالله
از   گـرفتن   در بيعـت   خـاطر تسـامح    به  وليد از مدينه  عزل

  توانسـت  مـي   نـه   بود. وي  شده  آشفته  سخت  (ع)  حسين
را   بـا حسـين    مخالفـت   جـرأت   را بشكند نه  حرم  حرمت
خـود    يزيد براي  ماجرا به  جز گزارش  اي ؛ لذا چاره داشت

                                                 
ي عباس، عموي پيـامبر، منتقـل شـد. ايـن      بعداً بيت امام حسين به خانه .١

  عباس صورت گرفت. تغيير مكان با خواست ابن
  ٢٧٧خوارزمي، پيشين، ص  .٢
  ٣٦، ص ٢، ج الارشادشيخ مفيد،  .٣
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٤٥ بن علي در مكّه حسين

  (ع)  حســين  زبيــر نيــز از ورود امــام  بــن عبــداالله ١. نيافــت
و   مكّـه   مـردم   پندار بود كه  نبود؛ زيرا او در اين  خوشحال
خواهند شـد و او را    جمع  گردش  به  اسلام  جهان  ولايات

  (ع)  ورود حسـين   خواهند كرد؛ ولي  انتخاب  رهبري  براي
شـد    متوجـه   زودي  و به  را فرو ريخت  وي  آرزوهاي  تمام
نخواهـد شـد. بـا      گرد او جمع  كسي  با حضور حسين  كه

  مريـدان   عبداالله نيـز خـود را در سـلك     احوال  اين  ي همه
  زيـارت   بـه   روز در ميان  درآورد و هر روز يا يك  حسين

     ٢آمد. مي (ع)  امام
  استفاده  اموي  رژيم  افشاي  براي  از هر فرصتي  حسين 
  عبـاس   بن عمر و عبداالله  بن زها عبداهللاز رو  كرد. روزي مي
بـر    تصـميم   بودنـد و اينـك    آمـده   مكّـه   به  عمره  براي  كه

  آمدنـد و بـه    (ع)  امـام   زيـارت   بودند بـه   گرفته  مراجعت
  آگـاهي   بـراي   (ع)  پرداختنـد و حسـين    و مشاوره  مذاكره

  دو صـحابي   از ايـن  ،خـود   خروج  در مشروعيت  حاضران
اباعبـداالله! از    : اي . عبـداالله عمـر گفـت    هـا گرفـت   رافاعت

  دشـمني   . مـن  بترس  تو نزد اوست  بازگشت  كه  خداوندي
  نسـبت   كه  هايي . ستم دانم شما مي  به  را نسبت  اميه  خاندان

                                                 
  همان .١
  همان .٢
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٤٦ در مسلخ عشق

  بـا يزيـدبن    . مـردم  شناسم اند مي شما روا داشته  خاندان  به
خاطر   به  مردم  كه  نيستم  مطمئن  اند. من كرده  بيعت  معاويه

  خدا شنيدم  از رسول  نشوند. من  با تو در جنگ  زر و سيم
  بـا او وارد جنـگ    خواهد شد و اگر مردم  كشته  حسين  كه

نكنند خداونـد    شوند و او را تنها بگذارند و از او حمايت
  ! مـن  حسـين   خواهـد كـرد. اي    بـدبخت   را در قيامت آنها

  تـن   مـردم   را كـه   سازشـي   كه  بينم مي  ينتو را در ا  صلاح
  معاويـه   در زمـان   كـه   گونـه   و همـان   اند، پذيرا شوي داده

  گير، شايد خداوند بين  را در پيش  صبوري  راه  صبر كردي
  كند.  اصلاح  تو و ستمگران

اَنَـا  «داد:   قـاطع   عمـر پاسـخي    بن عبداالله  به (ع)  حسين
 و  يـه ) فص(  النبـي   صُلْحه و قَدقال  لُ فياُبايِع يزيد و اَدخُ

و بـا او از در    كـنم   با يزيد بيعـت   آيا من» ؟ ما قالَ  بيهاَ  في
  پيامبر در مورد يزيد و پـدرش   كه  ، در حالي درآيم  سازش
  ؟ است  گفته  سخناني  چنان
اباعبداالله تـو    : اي آمد و گفت  ميان  به  عباس  بن عبداالله 

فرمـود: مـرا بـا      حيـاتش   . پيامبر در زمان گويي مي  درست
را در يزيـد بخشـكاند. او     كار؟ خداونـد بركـت    يزيد چه
  خـداي   . بـه  را خواهـد كشـت    و پسـرش   حسـين   فرزندم

شود و از   كشته  در نزدشان  حسين  كه  ، كساني محمد قسم
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٤٧ بن علي در مكّه حسين

 خواهـد   جـدايي   و قلبشان  زبان  نكنند خداوند بين  او دفاع
  افكند.  

  عبـاس  و ابن  (ع)  جا رسيد حسين اين  به  سخن  چون 
  گريستند.  

  مـن   داني ! آيا مي عباس : ابنعباس پرسيد از ابن  حسين 
  ؟   خدايم  دختر رسول  ي زاده
  كـه   دانـم  و مـي   دانم : بار خدايا مي پاسخ داد عباس ابن 

  كـه   و معتقدم  خدا نيست  دختر رسول  ي زاده  جز تو كسي
  . است  واجب  مانند نماز و زكات  تو بر امت  ياري
  ي زاده  كـه   ! در مـورد كسـاني   عبـاس  : ابن (ع)  حسين 

انـد   خدا، رانـده   رسول  و حرم  خدا را از خانه  دختر رسول
  تصميم  كردند و اكنون  اش جا آواره يار و بي و او را تنها بي

  خداونـد شـرك    بـه او   كه  اند در حالي گرفته  شا بر كشتن
  ؟چه نظري داري  نگذاشته  و بدعتي  نورزيده

خـدا و    بـه   آنـان   بگويم  چه؟ آنهادر مورد :  عباس ابن 
از   كه  كسي  دهم مي  شهادت  اند... من كفر ورزيده  رسولش
  بـا تـو داشـته     جنگيـدن   بـه   ند و ميلز باز تو سر  همراهي

  از آخـرت   اي رهو به ـ  شـده   خدا در جنگ  باشد، با رسول
  .   نخواهد داشت

  . : خدايا تو شاهد باش (ع)  حسين 
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٤٨ در مسلخ عشق

عمـر    بن رسيد عبداالله  و شهادت  جنگ  به  سخن  چون 
اباعبداالله   افزود: اي  را رها كنيد و سپس  سخنان  : اين گفت

  بـازگرد و هماننـد امـت     مدينـه   ، بـه  را رها كن  تصميمت
  خـدا روي   رسـول   مخود و حـر   و از سرزمين  كن  سازش
باشـد    داشته  كوتاه  عمري  يزيد لعنتي  است  . ممكن برمتاب

  تو را خداوند حلّ كند.  و مشكل
  بـاد. اي   سـخنان   بر اين  جاويدان  : نفرين (ع)  حسين 

،  در اشـتباهم   چنانچـه   دهـم  مـي   خدا قسم  عبداالله! تو را به
  .  را تذكر بده  اشتباهم

  خـدا هرگـز اشـتباه     يا! فرزنـد رسـول  خـدا   عبداالله: نه 
يزيـد    مثل  با كسي  نيست  مانند تو شايسته  كند و كسي نمي
شمشـير    كـه   ترسـم  ، مـي  ترسـم  كند؛ امـا مـي    بيعت  لعنتي

  كنـد. پـس    رنگـين   خـون   تو را به  زيباي  ي چهره  يزيديان
و بـا    بنشيني  و در منزل  بازگردي  مدينه  با ما به  بهتر است
  . نكني  بيعت  يزيد هم

  عمر! ان الْقَـوم لا'يتْركُـوني   يابن  هيهات: « (ع)  حسين 
و   ع' اُبـايِ  حتّـي   ، فلايزالـون  و ان لَم يصـيبوني   ان اَصابوني

  »   اناكارِه او يقْتُلوني
هرگز مرا رهـا    پسر عمر! امويان  اي  چقدر بعيد است 

نزننـد    بزننـد و اگـر آسـيب     آسيب  من  نخواهند كرد تا به
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٤٩ بن علي در مكّه حسين

و   كـنم   بيعـت   با آنان  فشار خواهند آورد كه  بر من  پيوسته
  . دانم نمي  با يزيد را خوش  بيعت  من

قدر   دنيا آن  كه  داني عبداالله! مگر نمي  : اي (ع)  حسين 
  از سـتمكاران   يكـي   زكريا را بـه   سر يحيي  كه  است  پست
از   اسـراييل  بني  كه  داني كردند؟ مگر نمي  يههد  يلئاسرا بني

  دغدغـه  هفتاد پيامبر را كشتند و بـي   تا غروب  آفتاب  طلوع
  خود شتافتند؟    و معامله  تجارت  از پي
  عمر فرمودنـد: تـو اهـل     بن عبداالله  به (ع)حسين  آنگاه 

و مـا را نيـز دعـا      نكن  عجله  در بيعت  لااقل  نيستي  مبارزه
برود و اخبـار    مدينه  دادند به  نيز اجازه  عباس ابن  به ، و كن

    ١او برساند.  را به  مدينه
  

بـود تـا     آمـده   در مكّه  (ع)  امام :  علما بر قيام  تشويق
  برپـا كنـد و چـه     يزيد جنبشـي   غيرمشروع  حكومت  عليه
  ؟ اگرعالمان جنبش  اين  سزاوارتر از علما بر پيشتازي  كسي
  حكـومتي   شدند، مشـروعيت  متحد مي  حكومت  عليه  دين
كـرد بـا    مـي   قـدرت   خدا اعمـال   رسول  ي خليفه  نام  به  كه

  شد. مي  مواجه  بحران
  كرد و در اجتمـاع   استفاده  فرصت  از اين  (ع)  حسين 

                                                 
  ٩٢ـ ٨٩ابن اعثم كوفي، پيشين، صص  .١
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٥٠ در مسلخ عشق

هنـوز در    آن  طنـين   كه  گفت  سخناني  در مكه  دين  عالمان
  ايـن   تـازگي   گـاه   چرسـد و هـي   مـي   گوش  به  تاريخ قروا

  (ع)  حسـين   شـود. امـام   نمي  كهنه  و آتشين  منطقي  سخنان
    ١فرمود:  دين  عالمان  به  خطاب  سخنراني  در اين

  اوليـائش   خداوند بـه   ! از اندرزهاي ]عالم[   مردم  اي« 
يـاد    بـدي   يهود را بـه   ديني  عالمان  چگونه  پند بگيريد كه

  دينـي   چرا عالمـان «فرمايد:  مي  ر قرآند  كند در آنجا كه مي
و در » باز نداشـتند   را از گفتار گناه  مردم  مذهبي  و نخبگان

كفـر    كـه   اسـراييل  از بنـي   كسـاني «فرمايـد:   ديگر مي  جاي
شـدند؛    لعنت  مريم  بن داود و عيسي  بودند بر زبان  ورزيده
ر يكـديگ   آنـان و كردند و از حد گذشتند   سركشي  چرا كه

كـار و    بـد اسـت    داشـتند. چـه   را از كار ناپسند بـاز نمـي  
كنـد؟   مـي   را سرزنش  دين  چرا خداوند عالمان.»  رفتارشان

  چشـم   را در پـيش   و فسـاد سـتمكاران    كـاري  زشت  چون
خـاطر    بـه   داشـتند، و ايـن   را باز نمـي   آنان  ديدند، ولي مي

خـاطر    د و بـه رسي مي آنها  به  از ستمكاران  بود كه  مادياتي
خداونـد    آنكـه   داشتند. حال  از زورگويان  بود كه  وحشتي

و بـاز  » پرهيـز كنيـد.    نترسيد از مـن   از آدميان«فرمايد:  مي
                                                 

انـد؛   بعضي از علما اين سخنان را به سال قبل از فوت معاويه نسبت داده .١
آيد كه در همان سال مهـاجرت از   از متن و محتواي سخنان به دست مياما 

  مدينه، در مكه ايراد شده است.
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٥١ بن علي در مكّه حسين

يكديگرند   دوست  منؤم  و زنان  مردان«فرمايد:  ميخداوند 
ها بـاز   دهند و از زشتي مي  ها فرمان ارزش  و يكديگر را به

  از منكر سـخن   و نهي  معروف  مر بهخداوند با ا» دارند. مي
  رونـق   ، شـريعت  سـنت   ؛ زيـرا بـا ايـن    خود را آغاز كرده

  گيرد...  مي
ايـد و   يافته  شهرت  دين  علم  به  كه  گروهي  اما شما اي 
  خيرخـواهي   شود و بـه  مي  ها جاري بر زبان  با نيكي  نامتان

،  بـزرگ خداونـد    بـه   تـان  خاطر بستگي  و به  شده  معروف
  از شما حساب  ايد! فرادستان شده  و عظمت  ابهت  صاحب

ــد و فرودســتان مــي ــه  برن ــرام  ب ــد و  مــي  شــما احت گذارن
از   وقتـي   دارند. مردم مي  شما را بر خود مقدم  طرازانتان هم
  و وسـاطت   شـفاعت   شـوند بـه   نااميد مي  مشكلاتشان  حل

  آورند. مي  شما روي
در   كرامتان صاحب  و احترام  شاهانپاد  ي شما با هيمنه 
  بـه   و كرامـت   عظمت  اين  ي داريد. آيا همه برمي  گام  زمين

  اند تا بـراي  دوخته  شما چشم  به  مردم  كه  نيست  خاطر اين
  الهـي   حـق  يپاخيزيد؟ اما شما از احيا هاالله ب قحقو قاحقا

  را كوچــك  و پيشــوايانتان  امامــان  كرديــد. حــق  كوتــاهي
  همه  با اين  كرديد، ولي  را ضايع  مستضعفان  شمرديد. حق

  ايد!   رسيده  تان حق  پنداريد شما خود به مي
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٥٢ در مسلخ عشق

شـما را    كـه   خداونـدي   ! در راه ديـن   عالمان  شما اي 
خطـر    را بـه   جـاني   ايـد نـه   كـرده   هزينـه   مـالي   آفريد، نـه 

يـد. آيـا   ا درآويخته  خداوند با گروهي  در راه  ايد، نه افكنده
را آرزو داريـد؟ و آيـا     رسـولان   جواري و هم  شما بهشت

  شماريد؟   مي  الهي  از عذاب  خود را ايمن
  كـه   دارم  بـيم   ! از آن الهـي   درگاه  آرزومند به  گروه  اي 

شـود؛    خداوند بر شـما فرسـتاده    از طرف  سختي  مجازات
  سـت برتـر د   مقـامي   بـه   الهـي   خاطر كرامـت   زيرا شما به

  داريـد، حـال   نمي  خدا را پاس  ايد، اما شما، مردمان يازيده
داريـد.    احتـرام   بنـدگانش   خاطر خدا در ميان  شما به  آنكه
شـود، امـا شـما     مـي   شكسـته   الهـي   هـاي  بينيـد پيمـان   مي

  تعهـدات   شكسـتن   بـه   نسـبت   آنكـه   آشوبيد و حال برنمي
  آوريد. فرياد برمي  پدرانتان

انـد،   شـده   ارزش خدا بي  رسول  هاي سنت  كه بينيد مي 
انـد و   گير در شهرها رهـا شـده   كر و كور و زمين  معلولان

  آيد. نمي  رحم  به  دلتان
را   كسي  كنيد، نه مي  عمل  خودتان  جايگاه  به  نسبت  نه 
و   كنيد. شما با سازشـكاري  مي  حمايت  است  عمل  اهل  كه

ايـد.   داده  تن  و آسايش  مرفه  گيزند  به  با ستمگران  تسامح
  كـه   بر شما وارد اسـت   جهت  از آن  اعتراضات  اين  ي همه
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٥٣ بن علي در مكّه حسين

ها  ضد ارزش  به  تا نسبت  است  داده  شما فرمان  خداوند به
  اينها غافليد.    ي شما از همه  آنكه  نباشيد، حال  تفاوت بي

زيـرا شـما در    ؛تـر اسـت   بـزرگ   شما از همه  مصيبت 
  راه  در ايـن   ايـد. كـاش   يافتـه   قـدرت   ديـن   عالمان  جايگاه
  كرديد.   مي  تلاش
  افزودند:  آنگاه  السلام عليه  امام 
' اَيــدي  ذَلـك بـاَن مجـارِي اْلاُمـورِ و الاَْحكـامِ علـي      « 

ــي   ــاءِ عل ــااللهِ، اَلاُمن ــاءِ بِ ــه  الْعلَم ر'امح و ــه لا'لح '  ــأنْتُم . فَ
 ونسلوبنْزِالْماْلم لْكلَةَت ما س ولتُمـنِ    بع كُمقالاّ' بِتَفَر كذَل

. و لَـو   ضـحة الْـو'ا  ينـة الببعـد   لسنةا  الْحق و اْخْتلا'فكُم في
االلهِ كانَـتْ   ذَات  فـي  نـةَ الْمؤو  ' و تَحملْتُم الاَذي  علَي  صَبرتُم

كُملَيااللهِ عنْكُم اُمورو ع دتُر  رلَيكم تُصْدو ا  .عجتُر«  
  ؟ بـراي  سـت عالمـان ا   متوجه  مسئوليت  همه  چرا اين 
خداوند بـر    امينان  علما اين  در دستان  احكام  اجراي  اينكه
ه والا از شـما ربـود    جايگـاه   ؛ اما ايـن  است  و حرام  حلال

  از حق و اختلاف شما  خاطر جدايي  نبود الاّ به  د، و اينش
و   پيامبر بسـيار روشـن    راه  آنكه  پيامبر؛ حال  شما در سنت

كرديد و  صبر مي  علما! اگر بر شكنجه  بود. شما اي  واضح
امـور خداونـد در     ي پرداختيـد، اداره  مي  خدا هزينه  در راه
  شـما رجعـت    شد و بـه  شما بود، از شما صادر مي  دستان
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٥٤ در مسلخ عشق

نشانديد.   خودتان  را در جايگاه  ارانكرد؛ اما شما ستمك مي
و   نيـز حـق    واگذار كرديد و آنـان  آنها  را به  الهي  مديريت

شـدند؟    حاكم  مردم  و بر سرنوشت  آميخته  را در هم  باطل
  فاني  دنياي  از زندگي  تان و شگفتي  فرار شما از مرگ  فقط

  ايـن كـرد.    مسـلط   مردم  را بر سرنوشت  ستمكاران  بود كه
كرديـد. در    آنـان   را تسليم  مستضعف  مردم  شما بوديد كه

  مستضـعف   اي و عده  وامانده  ي برده  از مردم  اي عده  نتيجه
  . شدند...  زندگي  و خم  در پيچ  درمانده

  سـاً فـي  نّـا تنافُ م  مـا كـان    نكُي   ملَ  نّهاَ  ملَعتَ  كانَّ  ملّهلاَ 
سو لا الْ  لطانتماساً مولِضُفُ  ن  طامِالح  و لكن  لالْنر دم عـالم  
مفي ْ دينك  ن صلاحالا ك  و نُظْهِرالْ  بِلاد نأْمو يمظلو نمـو َ 
نم ْ كعنَتو س كضلُ بفرائمعو ي كباد    .ككامو اَح  

  نـه   هسـتيم   آن  دنبـال   را ما به  آنچه  داني خدايا! تو مي 
  خـاطر ايـن    بـه   و فقـط   دنياخواهي  نه  است  قدرت  جنگ
تو را آبـاد    تو را احيا و شهرهاي  ديني  هاي ارزش  كه  است

  زنـدگي   و آسـايش   تو در امنيـت   تا بندگان  كنيم  و اصلاح
و   پيـامبرت   سـنت   نهند و بـه   تو گردن  واجبات  كنند و به

  كنند.  تو عمل  قوانين
  خود در شـهرها بـه    ستمكار با رأي  مانحاك  نيروهاي 

  نفـس   از هـواي   پردازند و با پيروي ها مي ارزش  دگرگوني
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٥٥ بن علي در مكّه حسين

  سـخنگويي   دارند. در هر شـهري  وا مي  حقارت  را به  مردم
زيـر    اسـلامي   پردازد. سـرزمين  مي  پراكني سخن  به  از آنان
  جا و همه  در همه  شان . دست است  شده  جولانگاه  پايشان

  اند. شده  دفاع بي  بردگاني آنها  براي  و مردم  چيز باز است
  سـوي   بـه   يـاري   دست  سخنانشان  در پايان  امام  آنگاه 
مـا    كنيد و بـه   دراز كرد و فرمود: شما بايد ما را ياري  آنان

. آنهـا در   ضـرر شماسـت    به  ستمكاران  حق بدهيد. قدرت
كنند. ما را خداونـد    موشند تا نور پيامبر شما را خاا تلاش
او بـاز    سـوي   و بـه   كنـيم  مـي   كند، بر او توكـل  مي  كفايت

    ١. كار ماست  و او سرانجام  گرديم مي
  

  درسـت   (ع)  حسين:  حسين  امام  انتشار خبر حركت
بـود.    اسـلام   جهـان   القـراي  ام  مكّـه  كه بود  كرده  بيني پيش

آمدنـد   مي  مكّه  به  عمرهخدا و  ي  خانه  زيارت  براي  مؤمنان
خـدا    ي خانـه   گشـتند. زائـران   خود باز مـي   شهرهاي  و به

  خبر، خروج  ترين بردند و مهم را نيز با خود مي  اخبار مكّه
  مسـلمان   هـاي  تـوده   بسـيج   براي  و تلاش (ع)  حسين  امام
  بود.  فاسد اموي  رژيم  سرنگوني  براي
  وي  از پيشينيان  بعضيو   معاويه  حكومت  سال  بيست 

                                                 
  ٢٤٣ـ ٢٤٠، صص تحف العقولابن شعبه حراني،  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٦ در مسلخ عشق

  را خشـكانده   اسـلام   و روح  را تضـعيف   ديني  هاي ارزش
را   طلبـي  ، شـهادت  و تساهل  تسامح  را به  ديني  بود. غيرت

را   ، اعتراض گرايي ذلت  را به  خواهي ، عزت طلبي عافيت  به
  مبـدل   گريـزي  مسئوليت  را به  گزيني ، مسئوليت اغماض  به

  بود.  ساخته
  بـود كاسـته    از ديـن   جزئـي   كه  بيت  اهل  از محبوبيت 
  ،داران ثــروت  و چاپلوســي  قدرتمنــدان  بــود. تملــق  شــده

  بـا يزيـد پـاس     ، بيعت عقلي و انتقاد بي  ، تعرض خردمندي
يزيـد    عليـه   و شـوريدن  ، و جماعـت   اكثريت  رأي  داشتن
  خوانـده   مسـلمين   عصـاي   و شكسـتن   بـر وحـدت    ضربه
  شد. مي

  را همگـان   خبـر حسـين    هك ـبـا اين   جهـت   همـين   به 
  . نـه  نگفت  را لبيك  حسين  دعوت  كس  هيچ  دريافتند، ولي

  يمامه  حجاز، نه  ولاء، نه  مدعي  ايران  ، نه تشيع  مدعي  يمن
  نبود.  اصلاً اميدي  از شام  كه

  بود.  كوفه  داد و آن  شهر پاسخ  تنها يك 
  

  بعـد از شـهادت    كوفـه   شـيعيان  :  كوفه  شيعيان  تجمع
  مسـلحانه   پيشنهاد قيام  (ع)  حسين  امام  به  (ع)  حسن  امام

پيشنهاد   اين (ع)  امام  دادند، ولي  معاويه  سرنگوني  را براي
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  اسـت   زنـده   معاويـه   كـه   را رد كردند و فرمودند: تا زماني
  نزنيد.  اقدامي  هيچ  به  دست
در  (ع)  حسين  امام  و خروج  معاويه  گانتشار خبر مر 
  سـال   بيسـت   از اميد و شور آفريـد. شـيعيان    موجي  كوفه

آوردند  ياد مي  گذراندند، به مي  را از ذهن  معاويه  حكومت
و   متشـخص   ي زاده حـاتم   آن  عـدي   حجـربن   چگونـه   كه

در   دســتور معاويــه  گرفتنــد و بــه  اســارت  را بــه  يــارانش
  ميـثم   آوردند كـه  ياد مي  به ؛رساندند  شهادت  را بهالعذ مرج
  در وسـط   و مجاهد سلحشـور را چگونـه    پاك  صحابي  آن

  حمـق   عمـروبن   آوردند كه ياد مي  دار آويختند. به  به  كوفه
  شهادت  به  و مظلومانه  را چگونه  پيرمرد نوراني  آن  خزاعي
  دوران  هاي ها و حبسها، دارها، تبعيد اعدام  مردم .رساندند
  توسـط   چگونـه   آوردنـد كـه   ياد مي  را به  معاويه  حاكميت

انـد   يافته  فرصتي  شد و اينك مي  اعمال  ابيه  و زيادبن  مغيره
  را از بـن   خبيثـه   ي شجره  بركشند و اين  شمشير از نيام  كه

  كنند.  قطع
  از اميـد بـود كـه     برقـي   شـيعيان   پيشواي  خبر خروج 
آورد.  فريـاد مـي    بخشيد و بـه  مي  نااميد را روشني  هاي دل

  رسـيدند يكـديگر را در آغـوش    مـي   هـم   به  چون  شيعيان
  گفتند. فضـاي  مي  را تبريك  معاويه  گرفتند و خبر مرگ مي
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از بند   و شهادت  از شهر رميده  بود. ترس  باران ستاره  كوفه
  بخشـي  شمشـيرها خبـر از نجـات     بـود. چكاچـك    رهيده

  بايـد كـرد؟ همـه     پرسـيدند چـه   مي  از هم  داد. شيعيان مي
پرسـيدند: از كجـا بايـد آغـاز      كرد. مي  گفتند: بايد قيام مي

بايــد   را ســليمان  بــود: تكليــف  كلمــه  يــك  كــرد؟ پاســخ
،  خزاعـه   ي رهبر قبيلـه   صرد خزاعي  كند. سليمان  مشخص
در   كـه   كسـي  (ع)  )، يار مجاهـد علـي  صپيامبر (  صحابي
بـود و    ها آفريده حماسه  و نهروان  ، صفين جمل  هاي جنگ

كـرد    ها استقامت لحظه  تا آخرين (ع)  حسن  امام  در ركاب
خـود    خشـم   امام  احترام  نداد و تنها به  هم  صلح  به  و رأي

  برد. را فرو مي
  خواندند در نماز جمعـه  نماز را جدا مي  اينك  شيعيان 
كردنـد.   نمـي   بود شركت  شده  تبديل  نماز اموي  يك  به  كه

  كردنـد و بـا يكـديگر بـه     مي  اجتماع  علناً در مسجد كوفه
  منـزل   شـدند تـا بـه     مصـمم   نشستند، همگان مي  مشورت
  كنند.  تكليف  بروند و از او كسب  سليمان

  كردنـد. هـر كسـي     تجمـع   سـليمان   در منـزل   شيعيان 
  برانگيز. يك و احساس  د، آتشينتن  سخنان  گفت مي  سخني

بنويسـند و    امـام   به  اي كرد: نامه  را جلب  پيشنهاد نظر همه
مـرد    كننـد. سـليمان    دعـوت   كوفـه   بـه   مبـارزه   او را براي
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،  سـر داشـت    در پشـت   تجربـه   قـرن   بود، نـيم   اي دنياديده
  در جنـگ   (ع)  از علي  در حمايت  ، سستي سقيفه  ماجراي
  امـام   بـه   ، خيانـت  خـوارج   ، جنگ حكميت  داستان ، صفين
را در   احتيـاط   گذراند و كمـال   را از ذهن  همه  (ع)  حسن
تــأثير   نكــرد، تحــت  شــتاب  . او در تصــميم گرفــت  پــيش
  ،از انديشـه   . پـس  برانگيـز قـرار نگرفـت    احسـاس   سخنان
  خداونـد را بـه    . سـتايش  گرفـت   دسـت  هرا ب  كلام  ي رشته
  هلاكـت   بـه   معاويـه   دانيد كه مي  همه: « آورد و گفت  جاي

  و از مدينـه   يزيـد سـرباز زده    از بيعت (ع)  ، حسين رسيده
  و خـودش   پـدرش   و شـما شـيعيان    اسـت   آمـده   مكـه   به
خواهيد كرد   او را ياري  بينيد كه باشيد. اگر در خود مي مي

  عوتنامـه او د  بـراي   جهاد خواهيد نمود، پـس   و در راهش
كنيـد و    در مـورد او سسـتي    ترسيد كـه  بنويسيد و اگر مي

  خـدا را فريـب    دهيـد، مبـادا فرزنـد رسـول      نشان  ضعف
  » دهيد.
  او خـواهيم   هرگز. ما بـا دشـمن    صدا گفتند: نه  يك« 

  »كرد.  خواهيم  را فدايش  جنگيد، جانمان
  سـليمان   ،بـر اسـتقامت    و قـول   از تأكيد بر پيمان  پس 
   ١»او بنويسيد.  براي  اي نامه  است  اگر چنين  پس«:  گفت

                                                 
  ٣٥٢طبري، پيشين، ص  .١
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شـداد و    بـن  عـة ، رفـا  نَجبه  بن صرد، مسيب  بن سليمان 
  خـود بـه    خانـدان   مظاهر چهـار رهبـر و بـزرگ     بن حبيب

 (ع)  امـام   بـه   شـرح   ايـن   بـه   اي نامـه   از شيعيان  نمايندگي
  نوشتند:

   الرحيم  االله الرحمن بسم« 
  (ع)  علي  بن حسين : به 
شـداد و    بن عة، رفا نَجبه  بن صرد، مسيب  بن از: سليمان 

  مظاهر    بن حبيب
  خداوندي  مخصوص  خداوند بر تو باد. ستايش  سلام 
  كـه   را سـپاس   . خداونـدي  نيست  جز او معبودي  كه  است

  ، همـان  شكسـت   تو را درهـم   ستمكار و گردنكش  دشمن
را از   و حكومــت  جســت  امــت ي  دهبــر گــر  كــه  دشــمني

  اعمـال   بـه   كـس   هـيچ   رضـايت   ربود و بـدون   صاحبانش
  بـدان   و نگهـداري   كشتار خوبان  به  آنگاه.  پرداخت  قدرت
  و زرداران  زورمـداران   تيول  خداوند را به  زد. اموال  دست

ثمـود    قـوم   هك ـ خداوند بدور باد چنان  درآورد. از رحمت
  بـه   راهبـر. پـس    پيشوايي  بدون  ايم ما مانده  نكدور شد. اي

تو مـا را بـر گـرد     ي  وسيله  ما شو، شايد خداوند به  سوي
  كند.  جمع  حق
  حكـومتي   در كـاخ   كوفـه   بشير والـي   بن نعمان  اكنون 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦١ بن علي در مكّه حسين

  او شـركت   ي از ما در نماز جمعـه   كس  . هيچ است  منزوي
  . همـين  كنـيم  نمي  هيهمرا  عيدي  و با او در هيچ  كنيم نمي
  شـام   ما برسد، اگر خدا بخواهد او را به  به  خبر آمدنت  كه

  . كنيم تبعيد مي
   ١بر تو باد  الهي  و رحمت  سلام 
  حسـين   را بـه   نامه  بايد اين  كسي  شد. چه  نوشته  نامه 

.  سـريع   باشند و هـم   امين  هم  كه  بادپاي  برساند؟ دو پيك
  ايـن   بـراي   تميمي  وال  بن و عبداالله  همداني  عسب  بن عبداالله

  شدند.  داده  تشخيص  مناسب  مأموريت
شدند و   بيرون  را گرفتند و از كوفه  هر دو عبداالله نامه 

  مبـارك   مـاه   كردنـد. دهـم    حركـت   مكّه  سوي  به  با شتاب
    ٢كردند.  را تسليم  رسيدند و نامه  امام  خدمت  به  رمضان

  

                                                 
  همان .١
  همان .٢
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٦٢ در مسلخ عشق

  
  بزرگـان   ي نامـه   خبـر ارسـال   :  از دعوت  پس  دعوتي

  از مـردم   اي پيچيـد. عـده    در كوفه  سرعت  به  امام  به  شيعه
را امضا كردنـد و    نامه  شيعه  بزرگان  پرسيدند: چرا فقط مي

  خبر گذاشتند؟ چرا ما را بي
  اي نامـه   شـدند و يـك   مـي   جمع  هر چند نفر دور هم 
  شد. سـه   تهيه  نامه  و پنج  دو روز سي  نوشتند. در مدت مي

 (ع)  محضر حسـين   ها را نيز به نامه  نفر مأمور شدند تا اين
  برسانند.

  عبـداالله ارحبـي    ، عبدالرحمن مسهر صيداوي  بن قيس« 
  سـوي   كردند و به  ها را جمع نامه  ،عبيد سلّولي  بن ةو عمار

    ١»كردند.  حركت  مكه
  در رنـج   رهبري  وجود از بحران  تمامبا   كوفه  شيعيان 

  در هـراس   سـخت  (ع)  بودند، از تـأخير حضـور حسـين   
بردنـد تـا    كار مـي   خود را به  و كوشش  تلاش  بودند، تمام
  را پر كنند.  رهبري زودتر خلأ

  شـيعيان   بـود كـه    نگذشته  دوم  ي هنوز دو روز از نامه 
خواستند تـا زودتـر     كردند و از حسين  تهيه  ديگري  ي نامه
  بشتابد.  آنان  سوي  به

                                                 
  ٣٥٢طبري، پيشين، ص  .١
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٦٣ بن علي در مكّه حسين

   الرحيم  االله الرحمن بسم 
   علي  بن : حسين به 
   و مسلمانان  منانؤاو از م  از: شيعيان 
كنند. جـز   مي  شماري منتظر تو لحظه  . مردم كن  شتاب 

  .  كن  . شتاب كن  انديشند. شتاب نمي  كس  هيچ  تو به  به
  بر تو باد.  سلام 

  عبــداالله حنفــي  و ســعيدبن  ســبيعي  هــاني  بــن هــاني 
  (ع)  حسـين   خـدمت   را بـه   نامـه   يافتند تـا ايـن    مأموريت
    ١برسانند.

توانسـتند   مـي   شيعيان  اينك  خفقان  سال  بعد از بيست 
بگوينـد،    ها سـخن  شوند و از گذشته  جمع  دور هم  آزادانه

.  منزلـت   رايدا  بـود و آنـان    حـاكم   (ع)  علي  كه  از زماني
مـورد    جامعـه   محرومان  آوردند كه ياد مي  را به  زماني  آنان

  با محرومـان   (ع)  علي  كه  بودند، زماني  حكومت  حمايت
  را بـر دوش   آذوقـه   هـاي  خـود كيسـه    و شبانه  نشست مي
  كه  كرد، زماني مي  توزيع  مستضعفان  ي كشيد و در خانه مي

  بود.  شده  ها كاسته ودند و از زشتيب  زنده  ديني  هاي ارزش
گفتند، از  مي  امويان  جنايت  سال  از بيست  سخن  آنگاه 

 »زيـاد « سـتمگري   . آنان مغيره  هاي ، از ظلم شيعيان  آوارگي

                                                 
  ٣٥٣همان، ص  .١
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٦٤ در مسلخ عشق

  جـوش   بـه   هايشـان  در رگ  آوردنـد و خـون   ياد مـي   را به
  آمد. مي

  والـي   نبـود. نعمـان    يزيد خبري  از حاكميت  در كوفه 
  فقـط   امنيتـي   بـود و نيروهـاي    خود خزيـده   در كاخ  كوفه
  كنند.  حفاظت  توانستند از كاخ مي

در   خفتـه   و فضـا از صـداهاي    و جوش  پرجنب  كوفه 
جـا   جا آواز، و همـه   جا فرياد، همه  بود. همه  گلو پرطنين
  آميختـه   در هـم   علـي   تكبير با نام  بود. بانك  سرود رهايي

  بود.
ياد   بدي  به  (ع)  كردند از علي نمي  ديگر جرأت خطبا 

  ها، تقوا، صلابت ها، شجاعت كنند. بار ديگر اخبار رشادت
  عزّتـي   چرخيد. شيعيان مي  دهان  به  دهان  (ع)  و زهد علي

قـرار    مورد احتـرام   و خيابان  بودند. در كوچه  يافته  دوباره
بودند و بـا    فتادها  وحشت  به  سخت قنفا  گرفتند. سران مي

  نشستند. مي  جويي گفتگو و چاره  يكديگر به
و   شعبه  بن ةمغير  و درباري  زاده ابجر مسيحي  حجاربن 

مرد   ربعي  بن ، شبث عدي  حجربن  عليه  دهندگان از شهادت
و از   تمـيم   مـوذن   شد و گاه مرتد مي  گاهي  كه  هزار چهره

،  حـارث   ، يزيـدبن  عـدي   حجـربن   عليـه   دهندگان شهادت
،  مـذهب   و مـرد عثمـاني    كوفـه   امـوي   كارگزار حكومـت 
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٦٥ بن علي در مكّه حسين

  عليـه   دهنـدگان  زياد و از شهادت  ، درباري حجاج  عمروبن
  دهنـدگان  و از شهادت  مذهب  عثماني  قيس  بن ةحجر، عزر

  عمروبن  نامي  ي شيعه  عمير از قاتلين  حجر، محمدبن  عليه
  از سـران   حجـر، اينهـا همـه     عليـه   دهنده و شهادت  حمق

وزيـد،   از هـر سـو مـي     باد قـدرت   بودند كه  اي چندچهره
باشـد    علي  حاكم  كرد كه نمي  فرقي  گراييدند و برايشان مي

  را لـرزان   امـوي   حكومـت   اركـان   نيز چون  ! آنان يا معاويه
  كوفـه   كردند و بـا جماعـت    عوض  رنگ  ديدند، بلافاصله

  جداگانـه   اي گرفتنـد تـا نامـه     تصـميم   انشدند. آن  همرنگ
  دعـوت   كوفـه   را براي  بنويسند و حسين  (ع)حسين  براي

خود   زشت  ي نتوانستند چهره  مذبذب  هاي چهره  كنند. اين
  كلمـه   بـه   از كلمـه   گنـد دنيامـداري    كننـد. بـوي    را پنهان

  رسيد. مي  مشام  به  اشان نامه
 »ا بامعقَ، فَدضَأَخْ دنانالج أو  رالثَ تَينع مـار   ـتّو طَم

  مجنّد.  جند لك  ليع  ماقدتَ فَئْذا شأ. ف بابلجُا
   ١» عليك  والسلام 

انـد،   هـا رسـيده   انـد، ميـوه   سرسبز شده  اما بعد، باغات 
  سربازان  سوي  به  اند. اگر خواستي شده  ها مملو از آب چاه
  ار.گذ  پيش  خود قدم  ي آماده

                                                 
  ٣٥٣طبري، پيشين، ص  .١
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٦٦ در مسلخ عشق

  
ماندنـد تـا     در مكّه  رسانان نامه :(ع)  حسين  امام  پاسخ

را   رسـانان  نامـه   باز آورند. حسين  كوفه  را به  حسين  پاسخ
  :  گفت  آنان  به  سربسته  اي كرد و جمله  جمع
بـأمرٍ    قَداَمرني و  ينامم  في االلهِ ولَرس  دييتُ جأر  نّيأ« 

 رو القاد  ذلك  ولي  هير. انَّالخَب  االله لي مزَعفَ.  رهمو اَنَا ماضٍ لأ
يهلَع  ١»شاءاالله. ان    

  آن  كـه   اسـت   داده  دستوري  ام ديده  را در خواب  جدم 
. او  كـرده   اراده  خـوبي   كرد. خداوند بـرايم   را اجرا خواهم

  .  بر آن  و تواناي  است  تصميم  آن  صاحب
كـربلا    بـه   از رفـتن   نـه   ار كوتاهگفت  در اين (ع)  حسين

  كوفـه   از تعـداد رزمنـدگان    ، نه از جنگيدن  ، نه گفت  سخن
آورد. تنهــا از   ميــان  بــه  از پيــروزي  ســخن  پرســيد و نــه

  كند.  عمل  آن  خواهد به مي  قاطعانه  كه  مبهم  تصميمي
  همـه   ايـن   توانسـت  نمـي   حسين  احوال  اين  ي با همه 
  دعـوت   بـه   اعتنايي بگذارد. بي  پاسخ منتظر را بي  رسان پيام

  ) نبود.صپيامبر (  خاندان  در شأن  نيز رفتاري  كوفيان
  همراهـي   براي  آمادگي  اعلام  شهرها تنها كوفه  از ميان 
جـز    اي نتيجـه   (ع)  حسـين   اعتنـايي  بـود، بـي    كـرده   قيام

                                                 
  ٩٦ابن اعثم، پيشين، ص  .١
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٦٧ بن علي در مكّه حسين

كـرد؟   يـد مـي  با  چـه   حسين  نبود. پس  تاريخ  به  اعتنايي بي
و   تـرين  صـحيح   (ع)  بـود؟ حسـين    چـه   خردمندانه  پاسخ
  كوفيـان   بـراي   اي نامـه   (ع)  را داد. امـام   پاسـخ   ترين دقيق

  كرد.  و سعيد ارسال  هاني  و توسط  نوشت
  
   الرحيم  االله الرحمن بسم 
ــن حســين  ــن م ــي  علــي  ب ــلا  الَ الم المــو ــن و   منينم
المسلمين ام .ا بعهانئاً و سعيداً قَد فان ،بِ ماد كُعلي ُو   متـبك

كانا آخر مقد نم  منع لي  رسو قَ  كملد فهيلَّ الـذَ تُ كُ ـم  
 ـ  هنَّ ـأ: « جلِّكُم لةُقاو م ْ رتمكَاقْتَصَصْتُم و ذَ ام، م ـأينـا  لَع  يسل

  ق.ح' و الْ يهدالْ  يلَع  كنا بِمعجاالله لَ لّعفَأَقْبِلْ لَ
  اهـل   مـن   و ثقتـي   عمي َ و ابن  خياَ  مليكُتُ اعثْب دو قَ 
، فان  و رأيكم  مرِكمَ  أو   اَن يكْتُب الي بِحالكُم  و اَمرتُه  بيتي

الفَضْــلِ و  يوِو ذَ  راْي ملــئكُم  قــد اجمــع  كَتَــب الــي انَّــه
رأتُ قَ ـ و  رسلُكم  هلي بِتْ عمدما قَ  مثل  ليع  منكُ' م حجيالْ

مـام  ا الأم  ريمعلَوشيكاً أنْشاءاالله. فَ  عليكم  ، اقدم تبِكمكُ  في
ـلْلاّ اَا ــاَو الْ ِ الكتــابلُ بِعامو  ذُخ بــالحق ائنو الــد ــطسبالق

  ' ذات االله علي  الحابِس نفسه
   ١» والسلام 

                                                 
  ٣٥٣طبري، پيشين، ص  .١
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٦٨ در مسلخ عشق

   و مهربان  دهخداوند بخشاين  نام  به 
   علي  بن از: حسين 
   و مسلمانان  شيعيان  : بزرگان به 
ــتايش   ــد از حمــد و س ــاني  بع ــد، ه ــعيد   خداون و س
ــه ــاي نام ــن   ه ــزد م ــما را ن ــد. آن  ش ــرين  آوردن   دو آخ

  شـما آگـاهي    و سخنان  شما بودند. از داستان  هاي فرستاده
:  اسـت   شـما ايـن   قاتّفـا   بـه   قريـب   اكثريـت   . سخن يافتم
ما رهسپار شو تا شايد خداونـد    سوي  ، به نداريم  پيشوايي«
  مجتمـع   درسـت   و راه  تو ما را بر محور حـق  ي  وسيله  به

و   شــما، بــرادر و پســرعمويم  نيــز در پاســخ  مــن» نمايـد. 
را نـزد شـما     ، مسـلم  ام از خانواده  مورد اطمينان  شخصيت

و كــار و   تــا از حــال  دادم  او مأموريــت  . بــه كــردم  اعــزام
  رأي  داد كه  كند. اگر گزارش  گزارش  من  شما به  ي انديشه

  شـما همـان    ي خـرد و انديشـه    و صـاحبان   و نظر بزرگان
  هايتان ايد و در نامه نموده  اعلام  رسانان پيام  توسط  كه  است

شـاءاالله.   آمـد ان   نـزد شـما خـواهم     سـرعت   ، بـه  ام خوانده
  عمل  قرآن  به  كه  است  تنها كسي  امام  كه  رمخو سوگند مي

باشـد و    داشـته   گـرايش   حق  رفتار كند، به  عدالت  كند، به
  خداوند سازد. درود بر شما.  خود را وقف

  بـه   رفـتن   را بـراي   ، حسين و پيام  نامه  همه  اين !عجبا 
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٦٩ بن علي در مكّه حسين

  نو سـرا   شيعه  و بزرگان  سليمان  هاي نكرد. نامه  قانع  كوفه
ايجـاد نكـرد.     حسـين   در دل  آرامشـي   و فرستادگان  كوفه

فرسـتاد    امور از نزديك  ارزيابي  را براي  مسلم  (ع)  حسين
  كند!  او گزارش  را براي  و رفتار و فكر كوفيان  تا حال

  تصـميم   را بر اين (ع)  امام ، از كوفيان  امام  ي آيا تجربه 
  ؟   واداشت

  بـه   را در مورد كوفيـان  ،امام ، حانآيا پند و اندرز ناص 
  افكند؟    شبهه
  شيعيان  به  بود، پاسخي  هر چه (ع)  امام  تصميم  مبناي 

  بـه   مطالعه بي  (ع)  نشود، چرا حسين  گفته  بود كه  و تاريخ
  شـهادت   سوي  از ابتدا به  حسين  ؟ گرچه رفت  كوفه  سوي
  را انتخـاب   دتشـها   معقـول   هـاي  بايـد راه   ، ولي رفت مي
  هـيچ   كـه   طلبـاني  درد و عافيـت  بـي   كرد تـا مسـلمانان   مي

  ندارند، نگويند حسـين   تاريخ  جز نقد دردمندان  مسئوليتي
.  شـتافت   مـرگ   كام  به  دقت افكند و بي»  تهلكه»  خود را به

خدا   رسول  از حرم  قصد قربانگاه  از آغاز به  حسين  گرچه
و عاشـورا    كربلا مكتب  كند كه  كاريبايد   شد، ولي  خارج

  بماند.  تاريخ  ي مذهبِ جاودانه
  او ابـلاغ   را بـه   را احضار و مأموريت  مسلم  (ع)  امام 

  امر را رعايـت   بايد سه  مسلم  تأكيد كرد كه  (ع)  كرد. امام
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٧٠ در مسلخ عشق

    ١» با مردم  و مهرباني  كاري ، پنهان الهي  تقواي«كند: 
  سـوي   تـو را بـه    من«فرمود:   مسلم  به  (ع)  امام  آنگاه 

  دارد و راضـي   خداوند دوست  ، آنچه كنم مي  روانه  كوفيان
و تـو در    مـن   خواهـد كـرد. اميـدوارم     جاري  است  آن  به

  خداونـد بـه    و بركـت   . با يـاري  شهدا قرار بگيريم  رديف
  منـزل   بـه   درآمـدي   كوفه  به  . وقتي كن  حركت  كوفه  سوي
  از مـن   پيـروي   را بـه   وارد شـو، مـردم   آنهـا   تـرين  نمطمئ

مرا   كردند فوري  اجتماع  با من  بر بيعت  ، اگر آنان فراخوان
» شاءاالله. . ان بگيرم  تصميم  آن  تا بر طبق  قرار بده  در جريان

ــپس ــين  س ــلم  حس ــوش  مس ــترگ  را در آغ ــر دو   ف و ه
    ٢گريستند.

  همـراه   ، سلامتي كننده بدرقه  سفر آرزوي  هنگام !عجبا 
و   مسـلم   براي  (ع)  و حسين  مسافر است  براي  با موفقيت

  في  تَنْنا و اَون اَاكُ  ناَ اورجاَ« :كند مي  شهادت  خود آرزوي
دري  چه  اين»! هداءالشُ جةشـكني  سنت  چه  ؟ اين است  سر  

  دهد؟ از خود بروز مي  حسين  كه  است
بـود. او    (ع)  حسـين   عموي  و عقيل  پسر عقيل  مسلم 

در   صـفّين   در جنگ  بود. مسلم  ، باوفا و شجاع پاك  جواني

                                                 
  ٣٩شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ٢٨٤خوارزمي، پيشين، ص  .٢
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٧١ بن علي در مكّه حسين

  رسـاند و بيسـت    اثبـات   را بـه   شجاعتش  (ع)  علي  ركاب
  را ثابـت   وفـايش   (ع)  و حسـين   در كنار حسن  تمام  سال
بـود    سر حسين  از اصحاب  تر مسلم مهم  بود. از همه  كرده
  مخفـي   سر را از مسلم  اين  حسين  سزاوار نبود كه  ونو اكن

در   آگاهانـه   كرد تـا مسـلم   مي  او اشارتي  بايد به  كند، پس
  بردارد.   گام  مسير مأموريت

  سـفارش   شـد. طبـق    بدرقه  حسين  هاي با اشك  مسلم 
در   پنهـاني «را از ابتدا مد نظر قرار داد،   كاري مخفي  حسين
سـر    مدينه» نشوند  متوجه  كرد تا امويان مي  ها حركت شب
  رسيد فرصـت   مدينه  به  مسلم  بود و چون  كوفه  به  مكّه  راه

وارد شـد و    مسـجدالنبي   بـه   سـره   يك«شمرد و   را مغتنم
خـدا    را بـا رسـول    وداع  و آخـرين » آورد  جاي  به  نمازي
  دينـه در م  و نزديكـانش   بـا خويشـان    شـبانه «داد و   انجام

  شد.  روان  كوفه  سوي  و به   ١»كرد  خداحافظي

                                                 
  ٢٨٥همان، ص  .١
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٧٢ در مسلخ عشق

  
  از شـهرهاي   نيز مانند كوفه  بصره :  از بصريان  دعوت

  مختلـف   از قبايل  مهاجرنشين  شهري ١بود.  جديدالتأسيس
  بـه   و بصـره مشـهور بـود     شـهر علويـان    بـه   . كوفـه  عرب

مركـز    جمـل   در جنـگ   . بصـره  داشـت   هـا تعلـق   عثمـاني 
اميـر    بود. حضـرت   آنانتداركاتي   و پايگاه  ناكثين  ي وطئهت
، » فتنـه   پايگـاه »  عنـوان   بـه   بارها از بصـره  ) االله عليه سلام(
  برده  نام»  بيت  اهل  دشمنان  سرزمين«و »  شيطان  گاه  طهبو«

  كـه   يگمنـام   عاشـقان   در بصره  اوصاف  اين  ي بود. با همه
زد، وجود داشـتند. آنهـا    پر مي آنهام بابر   شهادت  ي فرشته

  تجمـع   عبـدالقيس   ي دختر سعد از قبيله ، ماريه  ي در خانه
  ي خانـه    ٢زدنـد  مـي   بيت  اهل  از ولاي  كردند و سخن مي

  اهـل   بود. شـعرا در ولاي   و شعر علوي  ادب  انجمن  ماريه
  اينان  بود كه  رسيده  آن  وقت  سرودند و اينك شعر مي  بيت

  ند.وش   نيز آزمايش
              ميان  آيد به  تجربه  بود گر محك  خوش 
  باشد  و غشا در  شود هر كه  روي تا سيه            
  داشـت   وظيفـه   بود و امـام   كوفه  نزديك  ، بصره علاوه 

                                                 
  شهر بصره، سال چهاردهم هجري بنيان گذاشته شد. .١
  ٣٥٣طبري، پيشين، ص  .٢
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٧٣ بن علي در مكّه حسين

  و رؤساي  بزرگان  به  اي رو نامه  كند؛ از اين  حجت  تا اتمام
و از   خـود گذاشـت    قيام  يانرا در جر  و آنان  نوشت  بصره
  بـه   خطـاب  (ع)  بشـتابند. امـام    ياريش  تا به  خواست  آنان

  مشَـمع   بـن  ، مالـك  بصـره   و بزرگان  گانه پنج  قبايل  رؤساي
عمـرو،    جارود، مسـعودبن   ، منذربن قيس  بن ، احنف بكري
  : نوشت ،عبيداالله  و عمروبن  هيثم  بن قيس
او را بـا   ؛برگزيـد   مردم  رهبري  ) را بهصخداوند محمد («
  كـه   گردانيـد. در حـالي    بخشيد و پيامبر خـويش   كرامت  نبوت

انتهـا    را بـه   خـويش   رسـالت   امت  ) در خيرخواهيصمحمد (
  برد.    خويش  سوي  خداوند او را به  آنگاهرسانيد. 

  او از همگان  او و در جانشيني  و وارث  ، وصي بيت  ما اهل
خاطر   گرفتند. ما نيز به  از ما پيشي  ؛ اما گروهي بوديمسزاوارتر 
  شكّي  هيچ بي  كه  در حالي  كرديم  سكوت  امت  و حفظ  وحدت
    ما بود.  حق  خلافت
شـما    سـوي   به  نامه  اين  همراه  اي ! فرستاده بصريان  اي
پيـامبر    خـدا و سـنت    كتـاب   شما را بـه   . من داشتم  گيسل

قـد   عةَقد اُميتَتْ وأن البِد لسنةَفَأن ا. « كنم مي  ) دعوتص(
سـبيلَ    اَهـدكُم   و تُطيعـوا اَمـري    اُحييتْ وان تسمعوا قَولي

هـا   و بـدعت   خـدا ميرانـده    رسول  سنت  همانا كه»  الرشاد
درآييد   را بشنويد و از در اطاعتم  اند. اگر سخنم احياء شده
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٧٤ در مسلخ عشق

   ١كرد.  خواهم  هدايت  لرشد و كما  راه  شما را به
  بصـره   بزرگان  دست  به  سليمان  توسط (ع)  امام  ي نامه 

  بـن  همسـر عبيـداالله    پدر بحريه  جارودـ كه  رسيد، منذربن
  عبيـداالله حـاكم    ي توطئـه   نامـه   ايـن   كه  زياد بودـ پنداشت

  كـرد. پيـك    گزارش  را نزد دامادش  و موضوع  است  بصره
  قربـاني   اولـين   رسيد و اين  شهادت  ستگير و بهد  (ع)  امام
   ٢بود. (ع)  حسين  امام  قيام

  كـرد. وي   را دريافـت   نابخردانه  عمل  اين  منذر جزاي 
  رود و ننـگ   كوفـه   زيـاد بـه   ابـن   همـراه   مجبور شد تا بـه 

  خود بزند.    پيشاني  زياد را به با ابن  همكاري
  
  

                                                 
  ٣٥٧طبري، پيشين، ص  .١
  ٣٥٨همان، ص  .٢
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٧٥ بن علي در مكّه حسين

  
  شهيدان  امام  ي نامه : سنددپ هجران  و يكي  وصل  يكي

گزيـد، برگزيـد.    بايد برمي  را كه  كس  كار خود را كرد، آن
را   روزگاران  فرمايد: چرخ خداوند مي  كه  است  اين  مگر نه

  شوند و از بين  بازشناخته  تا مومنان  آوريم درمي  گردش  به
و  ١»شـهداء   ويتّخـذَ مـنكم  ! « چند برگـزينيم   شما شهيداني

  چنـد مجنـون    نـام   بـه   فـال  ي  تا قرعه  ها گشته چرخ  اينك
  د.وش  زده  سرگشته

را فراخوانــد و   ، همــه پســر داشــت  ده  نُبــيط  يزيــدبن 
  بـه   خواهم مي  من: « گذاشت  خود را با آنها درميان  تصميم
  حسـين   در هواي  دلش  ، هر كس بگويم  لبيك  حسين  نداي
  مثبـت   پاسـخ   دو پسـرش .»  اويـم   رهسپار كوي  تپد من مي

    ٢دادند.
  آمـد و در جمـع    شـيعيان   ، انجمن ماريه  منزل  يزيد به 

را   حسـين   بـه   بر پيوستن  تصميم  من: « گفت  تشيع  مدعيان
قـرار    و مانـدن   رفـتن  ِ بر سر دوراهـي   تشيع  مدعيان.»  دارم

؛ امـا در   مانـدن   روي  داشـتند نـه    رفتن  پاي  نهآنها گرفتند. 
  تنها حركت  را برگزيدند و نه  ، شيطان خدا و شيطان  جدال

                                                 
  ١٤٠ي  ي آل عمران، آيه سوره .١
  ٣٥٤طبري، پيشين، ص  .٢
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٧٦ در مسلخ عشق

ما «يزيد!   اي  آغازيدند: كه  نصيحت  به  سخن  نكردند، بلكه
  تـو گزنـدي    زيـاد بـه   ابـن   نيروهـاي   كـه   داريـم   بيم  از آن

  »برسانند.
همـوار    در راه  قدم  رهوار من  كه  هنگامي: « يزيد گفت 

  »؟ گران تعقيب  از جستجوي  باكي  هنهاد چ  خدايي
شـد.    مكّـه  ي روانه  سرعت  به  پسرانش  همراه  يزيد به 

  دادنـد. بـه    او را در ابطـح   . نشـاني  را گرفت  حسين  نشاني
درآمـد،    حسـين   خيمـه   بـه   براند، چون  مركب  ابطح  سوي
كـوير    ها و روزها در اين شب  . خدايا! من را نيافت  حسين
تو   ي خانه  از زيارت  و قبل  ام تاخته  اسب  سوزان و  خشك

ــك  ، ولــي ام تــو آمــده  حســين  زيــارت  بــه را   حســين  اين
بــر   . غــم نشســت  در جــانش  خســتگي  . تمــام يــابيم نمــي

  بـود اينـك    چشـيده   كـه   شد. زهر هجـري   چيره  وجودش
از صـد    اميـدي   . خدايا! ما بـه  ريخت مي  را در كام  جامش
  . مقصود نرسيديم  كعبه  به  اينك  ، ولي رهيديم  رهزن
در   عاشـقان   كـه   بوديم  خوانده  تاريخ  ي عجبا در همه 
  كــه  بــوديم  شــنيده  شــتابانند. هميشــه  قمعشــو  پــي

در   اند، ولـي  سرگشته  ليلي  دنبال  وار به ديوانه  صفتان مجنون
  نبـيط   خبر حضور يزيدبن. « است  چيز برعكس  اينجا همه

بـود.    يزيـد شـتافته    دنبـال   بـه   و حسـين   رسيده  حسين  به
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٧٧ بن علي در مكّه حسين

  بود. يزيد بصـري   انتظار نشسته  در بارانداز يزيد به  حسين
  ي را در كنـار بنـه    حسـين   ناگهـان   كـه   بازگشـت   نااميدانه
بعـد از    بـود، وصـالي    اي منظـره   چـه » منتظر ديد.  خويش
  . بعد از يأس  ، اميدي بعد از حيران  ، يافتني هجران

    شود   چه  اگر افتاد بر عاشق قمعشو  ي سايه 
  بود قما مشتا  او به  بوديم  او محتاج  ما به        
  ها جـاري  كشيدند، اشك  هر دو يكديگر را در آغوش 

او  (ع)  ماند. حسـين   برجاي  ناشدني وصف  اي شد و منظره
ــود:   ــرد و فرم ــا ك ــلِ«را دع ــه بِفَضْ تمحبِر االلهِ و  كــذ'ل فَبِ

و   شـد، يزيـد بصـري     مسـتجاب   حسـين   دعاي» فَلْيفْرحوا
  حسـين   همراه  شدند. به  عشق  وادي  از همسفران  پسرانش

    ١رسيدند.  شهادت  او در عاشورا به  ماندند تا در ركاب
  . چـه  جايز نيسـت   كرد، درنگ  در امر خير بايد عجله 
  بـاز دارد و حسـرت    راه مـا را از   اي شايد حادثـه   دانيم مي

  كـرد و بـه    شتاب  نبيط  بنشاند. يزيدبن  را بر دلمان  رسيدن
تـأخير    مسـعود در حركـت    يزيـدبن   آمد؛ ولي  نايل  وصال

  فرزنـد رسـول    خبر شـهادت   بود كه  كرد و هنوز در بصره
  . عزيز سوخت  عمر در هجر آن  خدا را شنيد و تا پايان

، درد بهتـر   يـا هجـران    هتر اسـت ب  وصال  دانم نمي  من 

                                                 
  همان .١
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٧٨ در مسلخ عشق

  در مسير در حركت  وقتي  كه  دانم مي  ؟ ولي يا درمان  است
  و ايـن   شـوي  تـر مـي   نزديـك   هدف  به  لحظه  ، لحظه باشي

  . گـاهي  است  درجات  داراي  كه  است  قُرب  همان  نزديكي
  از دور مشـاهده   ، گاهي كني مي  بازي عشق قمعشو  با خيال

او را بـا    كـه   شـود تـا جـايي    مي  كم  فاصله  گاهي ، كني مي
و در   كنـي  مـي   او را لمس  ، گاهي يابي مي  وجودت  ي همه

  شـوي  و شـيدا مـي    مست  چنان  و گاهي  كشي مي  آغوشش
خـود را    ،بينـي  نمي قاز وجود معشو  را جداي  خودت  كه

  ينا  ي . با همه بيني او مي  در ذات  محو در وجود او و فاني
از   مسـعود بصـري    . يزيـدبن  هسـتي   ها تـو عاشـق   تفاوت

ــواداران ــل  ه ــت  اه ــ  بي ــت  ناو از مخالف ــوي  حكوم و   ام
  بزرگـان   . ويبـود   قبايـل   ي همـه   مورد احتـرام   شخصيتي

از   اسد را فراخوانـد. پـس   و بني  حنظله بني ، تميم بني  قبايل
شـما را    مـن : « گفـت   آنان  به  خطاب  شدگان دعوت  تجمع

و   كنم  با شما مشورت  تا در موضوعي  ام بدينجا فراخوانده
از دنيـا    معاويـه «كـرد:    اضـافه   وي»  بخواهم  از شما كمك

  هلاكـت   بـه   مقـدار و پسـت   بـي   اي مـرده   چه  كه  ، وه رفته
  بسـته   و گنـاه   سـتم   ي دروازه  شويد كه  ! آگاه . مردم رسيده

  بـراي   بيعتـي   درآمـد. معاويـه    رزهل  به  ظلم  هاي شد. ستون
  پسـرش   ... اينـك  كرده  را محكم  آن  و پنداشته  يزيد گرفته
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٧٩ بن علي در مكّه حسين

بـر    خلافـت   ادعـاي   گناه  ي شرابخوار و سررشته  يزيد اين
با   جنگيدن  كه  خورم خدا سوگند مي  را دارد... به  مسلمانان

  حسـين   . ايـن  ارزشـمندتر اسـت    با مشركان  او از جنگيدن
  اصـيل   خدا، شريفي  ، پسر دختر رسول مرتضي  فرزند علي

بـر    نايد و انتهايي  وصف  او به  فضل  كه  قوي  و خردمندي
  بـه   مردمـان   تـرين  و شايسـته   او نشايد، سزاوارترين  دانش

را بــر   او حجـت   ي وسـيله   ، خداونـد بــه  اسـت   حكومـت 
  پـس  كـرد.   را ابـلاغ   كـرد و بـا او نصـيحت     تمام  همگان
فـرو نبريـد و در     سر در پرده  باشيد تا از نور حق  مواظب

  جمـل   در جريـان   قيس  گرفتار نيايد. صخربن  باطل قباتلا
كنيد تا   شتاب  . پس بازداشت  مرتضي  علي  شما را از ياري

  خـدا از دامـن    فرزنـد رسـول    را با يـاري   ننگ  ي لكه  اين
  رسـول   فرزنـدان   يـاري از   كس  هيچ  خدا قسم  بشوييد. به

را   و ذلـت   خداوند خواري  كه  نكند مگر اين  خدا كوتاهي
  من  . اكنون خواهد گذاشت  ارث  به  اش و قبيله  در فرزندان

  .» ام كرده  تن  به  جنگ  و زره  ام افكنده  بر دوش  رزم  لباس
گشـودند،    سـخن   بـه   او لـب   در تأييد سخنان  اي عده 
  انديشـه   امـر روشـن    خواستند تـا در ايـن    فرصت  اي عده

يزيـد   ١ كردنـد.   آمـادگي   اعـلام   بيشتر حاضرين  كنند؛ ولي

                                                 
  ٥٧يدبن طاووس، پيشين، ص س .١
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٨٠ در مسلخ عشق

  به  اي اسد را شنيد نامه عامر و بني بني  مردان  پشتيباني  چون
  :   نوشت (ع)  حسين

   مهربان ي  خداوند بخشاينده  نام  به« 
.  شـدم   رسيد. مقصود شما را متوجه  من  شما به  ي نامه 

  اي از تو بهره  كردن  تا با پيروي  اي كرده  مرا دعوت  فهميدم
  است  درست  . چه آيم  نايل  رستگاري  تو به  و با ياري  ببرم
  بـه   و راهنمايان  را از نيكوكاران  زمين  گاه  خداوند هيچ  كه

و   خـدا بـر خلـق     گذارد. شما حجت نمي  خالي  رستگاري
  زيتـون   درخـت   ي هستيد. شما شاخه  يندر زم  الهي  امانت

مـا بـا     سـوي   بـه   اوييد. پس  و شما فرع  احمديد، او اصل
شـما    طاعـت   بـه  را  تمـيم  بنـي   . مـن  كـن   حركـت   شادابي
آبشـخور تـو     در پـي   تشـنه   شـتري   چـون   . آنان ام واداشته

  . مـن  ام كرده  تو خاضع  اسد را مقابل بني  گردن  هستند. من
  از روشـني   گويي  كه  ام شسته  را با ابر بهاران  آنان  ايه سينه

  »زند. مي قبر
او را دعـا كـرد:     رسيد. امام (ع)  حسين  يزيد به  ي نامه 
»' طَــشِ   امنـكاْلع مــوي واكو أَر ـزَّكو اَع فالخَــو مــوااللهُ ي

دارد و   در امـان   قيامـت   خداوند تو را در وحشت ؛»اْلاَكْبر
دهــد. خداونــد تــو را در   عــزت  جاويــدان  ســراي  آندر 

  »گرداند.  سيراب  قيامت  سخت  تشنگي
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٨١ بن علي در مكّه حسين

بـرود،    بصـره   بـه   بود كه  كرده  دعوت  يزيد از حسين 
  نيرو بسيج  حسين  ياري  بود تا براي  و روز در تلاش  شب

خبـر    بـود كـه    مشـغول   كار تجهيز سـپاه   كند؛ اما هنوز به
و »  فَجزَع من أنْقطاعـه عنْـه  «او رسيد   به  كربلاييان  شهادت

   ١آمد.  ناله  به  از حسين  اش از جدايي
          گذر نكرد    و بر من  نهادم  رو بر رهش 

  نظر نكرد  و يك  داشتم  چشم  صد لطف

                                                 
  ٦١همان، ص  .١
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   قربانگاه  سوي  به

  سـوي   بـه   اسلام  از سرتاسر جهان  مسلمانان :سفر  عزم
  الحجـه  باشـند. ذي   حج در مكّه  دند تا در موسمآم مي  مكّه

شـد.   هر روز بيشتر مي  در مكّه  و جوش  فرا رسيد و جنب
  منـان ؤم  بر هيجـان   خدا در مكّه  خبر حضور فرزند رسول

  بودنـد، شـنيده    خدا را نديده  رسول  كه  بود. كساني  افزوده
  ديـدن   براياو دارد، لذا   بسيار به  شباهتي  حسين  بودند كه

  نشستند تا طلـوع  مي  حسين  خدا بر سر راه  رسول  ي چهره
  بـراي   سـن   خدا با كهولت  رسول  را تماشا كنند. ياران  ماه

آمدند تـا بـار    مي  زيارتش  ديدار پيامبر به  ي تجديد خاطره
رؤيـت   (ع)  حسـين   ) را در رخصمحمد (  ي ديگر چهره
  بودنـد كـه    سـير نشـده    رشديدا  هنوز از لذّت  كنند. مردم

  .درجانشان افكند  اي ولوله  از مكّه  خبر خروجش
تكاپو افتادند تـا شـايد او را از     به  حسين  داران دوست 
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٨٤ در مسلخ عشق

  كنند.  منصرف  تصميم  اين
پسـرعمو!    : اي و گفـت   شـتافت   نزد حسين  عباس ابن 
  كوفـه   سـوي   بـه   بر حركت  تصميم  اند كه كرده  شايع  مردم
  ؟ يدار

  كرد.  خواهم  حركت  دو روز آينده  در يكي  ـ بلي 
؟  روي مـي   قـوم   كدامين  سوي  ! به برم مي  خدا پناه  ـ به 
انـد؟!   كـرده   را سـرنگون   اند و اميرشـان  كرده  قيام  كه  قومي

  بـود؛ ولـي    رفـتن   بودند، مصلحت  كرده  چنين  اگر كوفيان
  اسـت   مستحكم  شان حكومت  كه  روي مي  جايي  به  چگونه

  در دل  تـو رفـتن    كار مشغولند؟ حركت  به  و كارگزارانش
   ١. دارم  بر تو بيم  از كوفيان  . من است  جنگ
  بهتـر از كشـته    شـوم   كشـته  قدر عـرا   خدا قسم  ـ به 
  خداونـد تقـدير كـرده     آنچـه   ،. علاوه است  در مكّه  شدنم
  . ام واستهاز خداوند خير خ  خواهد شد و من  همان
ديگر را پيشـنهاد    راه  خدا! يك  پسر دختر رسول  ـ اي 
  . كنم مي

  ؟ چيست  راه  ـ آن 
  هـايي  دژهـا و دره   . يمـن  كن  حركت  يمن  سوي  ـ به 

تــو در آنجــا   تــر و شــيعيان راحــت  در آن  دفــاع  دارد كــه

                                                 
  ٣٨٣طبري، پيشين، ص  .١
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٨٥ به سوي قربانگاه

  . را آغاز كني  دعوتت  تواني بسيارند. از آنجا مي
  مـن   ، ولي هستي  تو دلسوز من  دانم مي  ـ پسرعمو! من 

  تصـميم   و در ايـن   بـروم  قعـرا   سـوي   به  ام گرفته  تصميم
  . ندارم  اي چاره
:  گفت  و سپس  را در فكر فرو رفت  لحظاتي  عباس ابن 

را بـا    ات و بچـه   زن  ، لااقل و ناچاري  اي گرفته  اگر تصميم
  خود مبر.

  . جويم از خدا ميرا   صلاحم :داد  پاسخ  حسين 
، از ه بودددا واحسينا سر   ي ناله  كه  در حالي  عباس ابن 

   ١شد.  بيرون  نزد حسين
تـا    شـتافت   نزد حسـين   مخرومي  عبدالرحمن  عمربن 

كـرد    استدلال  مانند ديگران  كند. او هم  را نصيحت  حسين
  مصـلحت   وجـه   هـيچ   بـه   كوفـه   بـه   از مكه  خروجش  كه

او فرمود: خداوند تو را خير دهد،   در پاسخ  حسين.  نيست
خـدا    بـه » وااللهِ علمتُ اَنَّك مشيتَ بِنُصحٍ و تَكلَّمتَ بِعقْلٍ«

  و سـخني   پيمـودي   ناصـحانه   تو روشـي   كه  دانم مي  ،قسم
 ،بايـد بشـود    كـه   كـاري   ؛ ولـي  آوردي  زبان  به  خردمندانه

    ٢خواهد شد.

                                                 
  ١٢٣ابن اعثم كوفي، پيشين، ص  .١
  ٣٨٢طبري، پيشين، ص  .٢
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٨٦ در مسلخ عشق

  شـدت   به  حسين  بود، از رفتن  ر در مكّهزبي  بن عبداالله 
بـود،    شـده   با حسـين   رقابت  به  متهم  بود. چون  خوشحال

كرد: اگر   آمد و عرض )ع(  نزد حسين  اتّهام  اين  رفع  براي
  كـس   هـيچ   باشي  داشته  و قصد حكومت  در حجاز بماني
. منظـور   و برفـت   بگفت  نخواهد كرد. اين  با شما مخالفت

خواهد كرد،   همراهي  نيز با حسين  وي  بود كه  زبير اين بنا
  بـراي   پـدرش   كه  طوري  ، همان گفت نمي  او صادقانه  ولي

ــري ــام  رهب ــي  ام ــاي (ع)  عل ــين   پ ــا خــود اول فشــرد؛ ام  
پسـر    كـه   دانسـت  مـي   خوب  (ع)  بود. حسين  شكن پيمان

سـوء    بقخواهـد سـوا   مـي   گويد و رياكارانه مي  زبير دروغ
  جهـت   همـين   كند. بـه   را پاك  ابيطالب  بن با علي  جنگيدن
تـر از   چيـز مطلـوب    هـيچ زبير  براي ابن  بدانيد كه«فرمود: 
داند  . او مي نيست قعرا  به  و رفتنم  از مكّه  من  شدن  خارج

و او را   ، مـن  نـدارد و مـردم    سهمي  با من  در امر حكومت
  تا جا بـراي   بروم  دارد از مكّه  ستدانند. او دو تراز نمي هم

    ١»او باز شود.
حضـور    بـه   زبير باز هـم   بن و عبداالله  عباس  بن عبداالله 
  نرود. ناصـحين  قعرا  خواستند تا به  رسيدند و از وي  امام

نـزد    و عبـداالله عمـر همـه     صالح  بن  ة، زوار ديگر، واقدي

                                                 
  همان .١
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٨٧ به سوي قربانگاه

  كوفـه   بـه   كه كردند  آمدند و از او خواهش  علي  بن حسين
  آن  ي نتيجـه   داد كـه  مـي   پاسـخي   هر كدام  به  نرود. حسين

دنيـا    اعتبـاري  عبداالله عمر از بـي   به  (ع)  بود. حسين  رفتن
زبير فرمـود: در كنـار    مكرر ابن  درخواست  . به گفت  سخن
  دفـنم   كعبـه   تا در درگـاه   سپارند بهتر است  خاكم  به  فرات

  خـدا قسـم    زبير فرمود: به ابن  در پاسخ  مامكنند. بار ديگر ا
برسـانند بهتـر     قتـل   مـرا بـه    دورتر از حرم  وجب  اگر يك

  . حرم  داخل  وجب  يك  كه  است
  كـرد سـخن    را مشاهده  اصرار دوستان  (ع)  امام  وقتي

الهـوام    ' هذه من مةحجرِها  االلهَ لَوكُنتُ في يماَو«آخر را زد: 
ونيلاَستّي  تَخْرِجقْضُوا في حهِم  ' يت١» حاج   

  ي اگــر در لانــه  كــه  خــورم خداونــد ســوگند مــي  بــه 
و   مـرا خــارج   يزيــديان  فـرو روم   از خزنــدگان  اي خزنـده 
  .   را خواهند ساخت  كارشان

  گـاه  هـيچ   كرد. يزيـديان  مي  تحليل  درست  (ع)  حسين
  از همـان  آنهـا نبودنـد.    و گفتگو با حسين  مذاكره  خواهان

  . خواستند يا سر حسين را مي  حسين  ابتدا يا تسليم
بودنـد    و شمشير مخير كرده  بيعت  را بين  آنها حسين 

  بـا يزيـد را بپـذيرد. اينـك      بيعـت   نبود كه  كسي  و حسين

                                                 
  ٣٨٥همان، ص  .١
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٨٨ در مسلخ عشق

 ،نـد بود  كـرده   را درك  حسـين   ناپـذيري  ذلت  چونامويان 
نيـز    امـام ند، داشـت   الهـي   امن  در حرم  بر ترور امام  تصميم
ــا حرمــت  مصــمم ــود ت ــاس  الهــي  حــريم  ب او  .دارد  را پ

  خـاطر وقتـي    همين  او باشد؛ به  قتلگاه ، حرم  خواست نمي
  مـرغ   فهميد كـه   عاص  سعيدبن  عمروبن  ه،مكّ  اموي  حاكم

را   فرستاد تـا امـام    امام  تعقيب  را به  پريد، گروهي  از قفس
  بازگردانند.    مكّه  سوي  به

و   مشـكوك   جز مرگـي   در مكّه  حسين  ماندن  بنابراين 
  از سرتاسر جهـان   مسلمان  هزاران  در بين  ناشناخته  متّهمي
  خواسـت  نمي (ع)  و حسين  نداشت  دنبال  به  چيزي  اسلام

را   كنـد. او شـهادتي    مـد را انتخـاب  اپي ابتـر و بـي    شهادتي
  ي در چنبـره   را كـه   محمـدي   اسـلام   بود كه  كرده  انتخاب
بود، آزاد نمايـد    شده  تبديل  اموي  اسلام  و يزيد به  معاويه
.  نداشـت   ار امـوي ك ـباند فريب  جز رسوا كردن  راهي  و اين
ــه  حتّــي ــگ  اگــر يزيــد ب ــا حســين  علنــي  جن ــه  ب   در مكّ

 ،يزيد  تبليغاتي  و دستگاه  ريخت را مي  خونش  پرداخت مي
و   االله را شكسـت  بيت  حرمت  حسين  كرد كه مي  ا متهمراو 

  شـهادت   يزيـدي   ي توطئـه   نيـز بـر ايـن     شد. تاريخ  كشته
  عمـربن  ،يزيـد   كـه   است  كرده  نقل  مثني  دهد. معمربن مي

را   فرسـتاد تـا حسـين     مكـه   بـه   فـراوان   سعد را با نيرويي
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٨٩ به سوي قربانگاه

او را   توانسـت كند و با او بجنگد و اگر ن  جنگ  به  تحريك
    ١برساند.  قتل  به

  . روز هشــتم را گرفــت  قطعــي  تصــميم  (ع)  حســين 
  ي بـود؛ زيـرا همـه     مكّه  ترك  روز براي  بهترين  حجهال ذي

را   رونـد تـا شـب    ' ميامن  روز به  از بعدازظهر اين  حاجيان
تا از ظهـر   حركت كنند  عرفات  سوي  كنند و فردا به  بيتوته

  كنند.  وقوف  روز نهم
  

                                                 
 ٨٢، ص لهوفسيدبن طاووس،  .١
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٩٠ در مسلخ عشق

  
  روز هفـتم   : االله بـلا بسـم    كـرب   دارد هوس  هر كه

قصـد    كـه   است  كساني  ي همه  روز اجتماع  مكّه  الحجه ذي
را   بايـد عمـره    همه  كه  روز است  دارند؛ زيرا تنها اين  حج

در   مسـتحبي   ي بيتوتـه   دهند و خود را در فردا براي  انجام
  كنند.  آماده امن  اعمال و  در عرفات  و وقوف امن

و سرتاسـر    ، ايـران  ، يمـن اق، عر االله از شام بيت  رانيزا
از   مالامــال  بودنــد و مســجدالحرام  آمــده  مكّــه  حجـاز بــه 

  آميـز فرزنـد رسـول    از حضور اعتراض  بود. همه  جمعيت
  خواسـتند از تصـميم   بودنـد. آنهـا مـي     مطلع  خدا در مكّه

  داشـته   همراهـي   بـه   تمايل  كسيشوند. شايد   آگاه  حسين
 ـزا  غيرمسـئولانه   توانست نمي  حسين  پس .باشد را در   راني

  زائـران   در بـين   حسـين   جهت  همين  رها كند. به  ناآگاهي
دارد.   مهمـي   پيـام   حسـين   فهميدنـد كـه    . همه پاخاست هب

  هـا بـه   داد. چشـم  مـي او   جـدي   اي از اراده  او نشان  هيبت
او ي  رخسـاره پيـامبر را در  ي  چهـره شد تا   دوخته  حسين

در   نفـس  و شـد   هـا جـاري   از چشـم   جستجو كنند. اشك
  بشنوند.  حسين  پيامبر را در كلام  ها خشكيد تا سخن سينه
خواهـد   خواهد بگويد؟ شايد مي مي  چه  خدايا حسين 

خواهـد   كنـد، شـايد مـي     حج را شـرح   از مناسك  حكمي
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٩١ به سوي قربانگاه

  از قـول   خواهـد روايتـي   د، شـايد مـي  بده ـ  اخلاقي  درس
  كرد. اولين  سخن  آغاز به  كند و شايد... حسين  نقل  جدش
  كـه   از كسـاني   بـود. و در پايـان    از مـرگ   او سـخن   كلام
  بـه   دعـوت  ،بودند  در راهش  و شهادت  جانفشاني ي  آماده

  كرد:  همراهي
 »ّاللهِ ماشاءَااللهُ و لا'قُولاّ بِ ـةالحمدصَـلَّي َ ا لـي  االلهِ وااللهُ ع  '

  مخَـطَّ القَـلاده    ' ولـد آدم  و سلَّم. خُطَّ الْموتُ علـي   رسوله
يعقُـوب   قاْشْـتياَ   الي اَسلا'في  و ما اَولَهني ءِ' جيِد الْفَتا علي
  بِاَوصـالي   . كَـاّني  مصْـرع اَنـا لا'قيـه     ' يوسف و خُير لي الي
طِّعها عسلان الفَلَوات بين النَّو'اويسِ و كَـربلاءَ. فَـيملاَن   تُقَ

يـومٍ خُـطَّ     سغْباً لا'محيصَ عـن  بةًاَكر'اشاً جوفاً و اَجرِ  منّي
لـي     االلهِ بِاْلقَلَمِ. رِضَيع نَصْـبِر ،ـتيـلِ البـه  رِضانا اَهلا'ئو   ' ب

االله لُحمتُـه و هـي    ن تَشُذَّ عن رسولِيوفِّينا اَجر الصّابِرين، ل
و ينَجـزُ بِهِـم     ِالقُدسِ تَقر بِهِم عينُـه ةحظير  لَه في عةٌمجمو

' لقاءِاالله نفسـه   باذلاً فينا مهجتَه و موطِّئاً علي  وعده. من كان
   ١.» ءااللهُ تعالير'احلٌ مصْبِحاً انْشا  فَلْيرحلْ معنا فَانّي

ــد   . آنچــه خداونــد اســت  مخصــوص  ســپاس  خداون
وجـود    الهـي   جـز قـدرت    قـدرتي   شود. هـيچ   بخواهد آن

بـر    ،بـاد. مـرگ    خداوند بر رسـولش   ندارد. درود و سلام
                                                 

  ٨٠سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٩٢ در مسلخ عشق

  آويختـه  ، دختـران   بـر گـردن    اي آويزه  چونان  آدم  فرزندان
  خـود هسـتم    ديدار پيشـينيان   شيداي  چنان  . من است  شده
بـود. در    آرزومنـد ديـدار يوسـف     يعقـوب   كه  سان  همان

  ديـدارش   بـه   كـه   شده  تعيين  شهادتگاهي  برايم  سرنوشت
در كربلا   كه  بينم را مي  اي درنده  هاي گرگ  . گويي شتابم مي

خـود را از    هـاي  هـا و انبـان   درنـد و شـكم   را مـي   جسمم
.  نيسـت   از تقدير الهـي   يزيگر  كنند. هيچ پر مي  هايش پاره

ما   خداوند رضايت  رضايت  كه ] باك  چه  ما را از شهادت[
  خـدا شـكيبايي    در راه  هـاي  . ما بر سـختي  است  بيت  اهل
را خواهـد داد.     شـكيبايي   ايـن   او خود پاداش  ، كه كنيم مي

خدا از او   رسول  هاي پاره  كه   ]شورانگيز است  چه  كه  وه[
  ربـوبي   و بارگـاه   القـدس  ةهستند و در حظير  اشدنيجدا ن
  از خـون   هر كس  اويند. پس  روشني  چشم  ي و مايه  قرين

  اسـت   كـرده   لقـاءالهي   ي گذرد و خود را آماده مي  خويش
اگـر    عـازمم   فـردا صـبح    با ما شود. مـن   كوچيدن  ي آماده

  خداوند بخواهد.
فرود آمـد.    اطبانبر سر مخ  پتكي  چون  حسين  سخنان 

ــد؟ كــدام مــي  چــه  خــدايا حســين   ؟ كــدام قربانگــاه  گوي
  اسـت   ؟ مگر ممكـن  قاتل  ؟ كدام مسلخ  ؟ كدامين كشتارگاه
  ي شمشير بر جگرگوشـه   پيدا شود كه  محمد كسي  از امت
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٩٣ به سوي قربانگاه

از   ناپـاكي   دسـت   اسـت   پيامبر فـرود آورد؟ مگـر ممكـن   
  خـون   خـود را بـه    آيد و دسـت   بيرون  مسلمانان  ي جامعه

  گسـتاخي   همـه   ايـن   كسـي   كند؟ چه  رنگين  فرزند فاطمه
كنـد؟    آغشـته   خون  محمد را به لآ  زيباي  ي چهره  دارد كه

  ؟ جسارت  همه  محمد و اين  امت
  ي گوينده  ؛ ولي نيست  . باور كردني است  ، محال !نه  !نه 
  ، گزافـه  تاس  وحي  او از خاندان  است  حسين  سخنان  اين

  گويد. نمي  سخن
مخبـر    و ايـن   غيربـاور كردنـي    ي واقعـه   آن  بين  مردم 
ــده  و مبهــوت  مــات قصــاد ــد. حاضــران  مان   چــون  بودن
از   كردنـد و بـا نگاهشـان    مـي   يكديگر نگاه  به  ّزدگاني جن

  گفتند.  مي  سخن  تحير و سرگشتگي
كنند يـا    را انتخاب  بود حسين  مشكل  انتخاب  وانگهي 
.  الاسـلام  بود و حج حجـت   الاسلام حجت  را، حسين  حج

  بسـياري   بـراي   خدا؟ راسـتي   ي خدا يا خانه  فرزند رسول
  بيـت   اهـل   در مكتـب   كـه   بود؛ مگر كساني مشكل  انتخاب
  كالبـد، حسـين    و حج  است  روح  حسين  بودند كه  آموخته

االله  بيـت   د كـه دانسـتن  مـي   . آنـان  جسـم   و حـج   است  جان
ــاخته ــت  ي س ــل  دس ــت خلي ــين  االله اس   آدم  وارث  و حس
ــراهيم  االله، وارث نبــي  نــوح  االله، وارث ةصــفو االله،  خليــل  اب
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٩٤ در مسلخ عشق

  االله و وارث روح  عيســـي  االله، وارث كلـــيم  موســـي  وارث
  است  االله سنگي االله. بيت ولي  االله و فرزند علي محمد حبيب

  عارفـان   بـراي   انتخاب  د. پسمحم  ي پاره  و حسين  مقدس
اگـر    همه  بود! با اين  ممتنع  چه  متمسكان  و براي  سهل  چه

آفريــد و   ، حيــرت برنينگيخــت  يا يــاري  حســين  ســخنان
  سـؤال   . سـرگرداني  بهتـر اسـت    تفـاوتي  از بـي   سرگرداني

آورد  مـي   دلهـره   . سرگرداني سكوت  تفاوتي آفريند و بي مي
  ، ولي است  را اميد نجات  . سرگردان لمردگيد  تفاوتي و بي
  توانسـت   (ع)  و حسـين   نيسـت   نجـات   را غم  تفاوت بي

وادارد و   حيرت  را به  خويش  سرنوشت  به  تفاوت بي  مردم
  . بود كارستان  خود كاري  اين
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٩٥ به سوي قربانگاه

  
  حجـه ال ذي  روز هشتم  حسين  كاروان  :كربلا  سوي  به
را   مترصد بودنـد حسـين    كه  تيانشد. حكوم  خارج  از مكّه

  كننـد، تمــام   برسـانند و كـار را يكسـره     قتـل   بـه   در مكّـه 
كـار    ي چاره  ،راه  ديدند. تنها يك  خود را بر آب  هاي نقشه

،  عـاص   سـعيدبن   . عمـروبن  حسـين   بازگرداندن  بود و آن
  شد.  شوكّه  سخت  (ع)  حسين  از اقدام  مكّه  اموي  حاكم
  نظامي  از نيروهاي  گروهي  را در رأس  يحيي  برادرش 
فرســتاد.   كــاروان  در پــي  (ع)  حســين  بازگردانــدن  بــراي

  رسـاندند و از حسـين    كـاروان   خود را به  نظامي  نيروهاي
  خواستند تا بازگردد.

رانـد.   مـي   پـيش   را بـه   اعتنا كاروان بي  (ع)  اما حسين 
  جـان   كشيدند و به  تازيانه  ييحي  فرمان  به  نظامي  نيروهاي
كردنـد و    نيـز از خـود دفـاع     افتادند. كاروانيـان   كاروانيان
  راند. مي  پيش  به  را همچنان  كاروان  صبورانه  حسين

،  ، علـي  خـدا، حسـين    رسـول   فرزنـدان   امويان !عجبا 
  امـن   را در حـرم   كلثـوم  و ام  ، عبـداالله، زينـب   سجاد، قاسم

ترسـند و از   گيرنـد و از خـدا نمـي    مـي   انـه زيـر تازي   الهي
!  حسـين   اي«آورنـد   برمي  كنند، اما بانگ نمي  شرم  رسولش

  كنـي  را رها مـي   مسلمانان  اجتماع  كه  ترسي آيا از خدا نمي
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٩٦ در مسلخ عشق

  از كـدام   يزيـديان  ١»؟ زنـي  مـي   هـم   را بـه   امت  و وحدت
  مه ـ  را به  وحدت  كدام  گفتند؟ و حسين مي  سخن  اجتماع

  بود؟  زده
  نيست قجز تفر  بر باطل  ، اجتماع بيت  اهل  در مكتب 

  كـه   . اكثريتـي  نيست  بر حق  جز اجتماع  از باطل  و جدايي
  انــد و بــر محــور او تجمــع زده  يزيــد حلقــه  در پيرامــون

بـر    كـه   كننـد و اقليتـي   نمـي   را ثابت  ارزشي  اند، هيچ كرده
 ،باشـند   چنـد انـدك   هـر  ،چرخنـد  مي  وجود حسين  شمع

  و اقليـت   گردد. اكثريـت  نمي  كاسته  شان از حقانيت  چيزي
  و ذاتـي   مسـتقل   جز اعداد نيستند و اعداد وجودي  چيزي

معـدود    به  و اعتبارشان  است  ندارند، وجود اعداد اعتباري
  باشـند ارزش   حسينيان  . اگر معدودشان هست  و مضافشان

  يزيـديان   شـد و اگـر معدودشـان   نفر با  دارند هر چند يك
  شـمار باشـند. در اسـلام    ندارند هر چند بـي   باشند ارزشي
نـه  دارد.   و اقليـت   جـدا از اكثريـت    مصداقي  حق و باطل

،  . حق باطل  ي نشانه  اقليت  و نه  است  حق  ي نشانه  اكثريت
هر چند   است  ، باطل و باطلباشد   هر چند قليل  است  حق

  كثير.  
ــل  (ع)  ســينح  ــروه  در مقاب ــاداني  گ ــه  ن ــه  ك   او را ب

                                                 
  ٣٨٥طبري، پيشين، ص  .١
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٩٧ به سوي قربانگاه

  را مـلاك   جماعـت   بگويـد؟ آنـان    خوانند چه مي  جماعت
  ي را نشـانه   جماعـت   ايـن   دانسـتند و رهـا كـردن    مي  حق
  !! باطل
كفّـار    ) در پاسـخ صپيامبر (  كه  را گفت  همان  حسين 
بـا    امآورد، سـرانج   و برهـان   . پيـامبر هـزار دليـل    منطق بي

  آورد:  پيام  وحي ي  رو شد. فرشته روبه  كفّار لجوج  تكذيب
اَنْتُم بريئُون   و لَكُم عملُكُم  عملي  وان كَذَّبوك فَقُلْ لي« 

  اگـر تـو را تكـذيب    ١.» ٌ ممـا تَعملُـون   مما اَعملُ و اَنَا بري
شما   و عمل  است  مربوط  خود من  به  من  كردند بگو: عمل

نداريـد و    مسئوليتي  كار من  . شما در مقابل خودتان  به  هم
     ٢. شما نيستم  كارهاي  مسئول  هم  من

  شـده   كشـيده   و شما مرز كفـر و ايمـان    من  بين  يعني 
  و هـيچ   است  و شما گسسته  من  بين  ولايت  ي . رشته است
شـما   ؛ زيـرا  و شما وجود نخواهد داشت  من  بين  اي رابطه

  . حق  سوي  به  رويد و من مي  بر باطل
  

                                                 
  ٤١ي  ي يونس، آيه سوره .١
  ٣٨٥طبري، پيشين، ص  .٢
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٩٨ در مسلخ عشق

  
از   حسين  امام  سريع  حركت ما مرو:  بياي جان جان 

  چـه   را غافلگير كرد. خـدايا ايـن    از نزديكان  بسياري  مكّه
از   لحظـه   به  بايد لحظه  سياه غلام  ، اين »جون«  بود كه  سري
  رعمويعبـداالله جعفـر، پس ـ    باشـد، ولـي    چيز مطلـع   همه

  ؟   اطلاع بي  كاروان  از رفتن  و شوهر زينب  حسين
  كـربلا نبايـد آن    داستان  بود كه  تقدير الهي  دست  اين 

  ي چشـمه   بود تـا ايـن    باشد. خدا خواسته  ساده  قدرها هم
پيدا كنـد از    جريان  خواهد در سرتاسر تاريخ مي  كه  حيات
  اساطيريش  تا حقيقتها بگذرد  و خم  ها و پيچ ها، دره كوه

محو شـود.    در جام  نباشد، كه  رنگ بي  تاريخ  زلال  در جام
  كـار بـرد تـا ايـن      را به  هنرش  تمام  داستان  اين  ي نويسنده
  برون  از مكه  كارواني  كه  ساده  در داستاني  شگفت  واقعيت

  نشود.   شد، خلاصه  خون  شد و در كربلا به
  نوشـت   اي باخبر شد نامه  حسين  ناز رفت  عبداالله چون 

  حسـين   دسـت   بـه   و محمـد، دو فرزنـدش    عون  و توسط
خدا سوگند   بود: تو را به  نوشته  نامه  رساند. عبداالله در اين

.  سـربرتاب   رسـيد از رفـتن    دستت  به  ام نامه  چون  دهم مي
تـو    مرگ  اي قصد كرده  . آنجا را كه تو هستم  خيرخواه  من
بر تو   . اگر مرگ انتظار نشسته  تو را به  بيت اهل  استيصالو 
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٩٩ به سوي قربانگاه

  خواهـد شـد. تـو پـرچم      خـاموش   آيد نـور زمـين    غالب
  نامـه   در پـي   كـه   . مشتاب ، تو اميد مؤمناني جوياني هدايت

  .   شتافت  تو خواهم  سوي  به
را. عبداالله در   حسين  ؟ سلامتي خواست مي  عبداالله چه 

خـدا    تنهـا يادگـار رسـول     بود. حسين قخود صاد  تحليل
 ـارا  صـحيحي   قرائت  از اسلام  بود كه  بود، تنها پيشوايي   هئ

رسـيد   مـي   شـهادت   مفسر بـه   پيشوا و اين  داد. اگر اين مي
  .   محمد وجود نداشت  امت  هدايت  براي  اميدي  هيچ
  را كـافي   آن  حسين  بود، ولي  واقعاً صحيح  تحليل  اين 
،  اسـت   تحريـف   در معرض  اسلام  اصل  . وقتي دانست نمي
و   اسـت   اسلام  تبديل  وجود در پي  با تمام  حاكميت  وقتي
،  دهـد، مفسـر، مفتـي    مـي   نشـان   تفاوتي از خود بي  جامعه
  تواند داشـته  مي  تأثيري  چه  واعظ  گو و يا يك ، مسئله راوي

  خفتـه   ي معهبر جا  بود شوكي  گرفته  تصميم  باشد؟ حسين
  را بيـدار و حاكميـت    جامعه  خواست مي  وارد كند. حسين

  را رسوا كند.
  و خـود را بـه    گرفت  مكه  از حاكم  اي نامه عبداالله امان 

  جملـه   اصرار عبداالله يـك   در پاسخ  رساند. حسين  كاروان
بمـا    المنامِ و اَمرني  ) فيصَاالله ( رأيتُ رسول  انّي«فرمود: 

  و او فرمـاني   ديـدم   خدا را در خـواب   رسول  من» ماضٍاَنَا
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١٠٠ در مسلخ عشق

  كرد.  خواهم  همان  من  داد كه
را بـازگو كنـد،     اصرار كرد تـا خـواب    عبداالله هر چه 

  ورزيد.  امتناع  آن  از پاسخ (ع)  حسين
او را   ، امـا راه  دانسـت  را نور خدا مـي   عبداالله، حسين 
  كرد. قـبلاً بـه    فداكاري  ديد. باز هم مي  خون  شط  به  رفتن

با او   برادرش  ياري  بود تا براي  داده  اجازه  زينب  همسرش
  عبـداالله خـون    را. پسـران   دو پسـرش   شود و اينك  همراه

بودنـد،    زينـب   تـن   هـاي  پاره  داشتد، آنان  در رگ  حسيني
  قـبلاً در ليسـت    آنـان   جدا شوند. نام  توانستند از اصل نمي

و   متعجـب  آنهـا   از نبـودن   بود و همـه   آمده  شقع  كاروان
  دو پسـرش  ،افتـاد. پـدر   قاتفا  بودند و اينك  منتظر اتّفاقي

شـما  : « گفـت   آنـان   سپرد و بـه   حسين  و جعفر را به  عون
  كنيد و در ركـابش   جا همراهي  را در همه  موظفيد حسين

   ١. بازگشت  مكّه  و خود به» كنيد،  جنگ
  
   

                                                 
  ٦٨شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
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١٠١ به سوي قربانگاه

  
  دوسـتي  ولايت شمشيرها بر تو:  ليو ستبا توها  دل
  عمـل  بي  . عشق است  با عمل  دوستي . ولايت نيست  صرف

نيافرينـد و    حركـت   كـه   . عشـقي  اسـت   عمل بي  مانند علم
  يعنـي   . تعشـق اسـت   تعشقنيست، بلكه   نزايد عشق  عمل
را بلرزانـد.    دلـش   محبـت   آنكـه  بـي   درآوردن  عاشق  اداي
  محبـت   ادعـاي   صـحت   خداوند ملاك  كه  نيست  جهت بي

پيـامبر    توسط  و اوامر خود كه  از احكام  خود را در پيروي
االله  تحبـون   كنـتم   ان  قـل : « اسـت   كـرده   ، اعـلام  شده  ابلاغ

  بيـت   اهـل  ياز ولا  دم  كـه   بسـا كسـاني    چـه  ١.» فاتّبعوني
  د. از حـرف اعتناين ـ بـي   بيـت   اهـل   آرمان  به  زنند، ولي مي

  تـك   از تـك   خيزد، ولـي  برمي  علي  علي  كلماتشان  حرف
از   سـاعتي   آيـد. هرگـز نـه    مـي   گند معاويه  بوي  اعمالشان
بـا    اند، نـه  گذرانده  علي  دشمنان  را در جهاد عليه  عمرشان

از   انـد، نـه   شـوريده   معاويـه   كـاخ   عليـه   شمشير زبانشـان 
و   از فسـق   آيند و نـه  مي  شجو  به  يزيديان  خوارگي شراب

زننـد،   سـر مـي    را به  . زنجير حسين تنگ  به  فجور مروانيان
  ادعاي  اسيرند. در دل  خويش  يزيدي  در زنجير اعمال  ولي

  يزيد تـلاش   پيروزي  براي  را دارند، در عمل  بودن  حسيني

                                                 
  ٣١ي  ي آل عمران، آيه سوره .١
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١٠٢ در مسلخ عشق

  كنند. مي
 قرسـيد، فـرزد   ١ صـفاح   بـه   چون (ع)  حسين  كاروان 
رواننـد.    مكّـه   سـوي   بـه   مـادرش   همـراه   را ديد كه شاعر

خبـر؟    چـه   سرت  پشت  از او پرسيد: از مردم  (ع)  حسين
:  گفـت   كوفيـان   ي دربـاره   شناسـانه  جامعه  با نگاهي قفرزد
  مردم  هاي قلب ؛» اُميه قُلوب النّاسِ معك و سيوفُهم مع بني«

مگـر   !. عجبـا  اميـه  با بني  آنان  شمشيرهاي  ، ولي با تو است
  كـرده   را در خـود جمـع    تضادي  چنين  مردم  است  ممكن

  ؟ ولاي امويــان  بــراي  و جنگيــدن  علويــان  باشــند؟ حــب
  يزيد؟  براي  و مبارزه  حسين

  بود. ولايـت   و عالمانه  بسيار دقيق قفرزد  تحليل  ،آري
  زحمـت  بـي   يـت ولا  كرد. آنان تجاوز نمي  از قلب  عراقيان

  . هزينه  پرداخت بي  درد و ولايتي بي  خواستند، ولايتي مي
  كـرد، ولـي    را تصديق قفرزد  تحليل (ع)  حسين  امام 

  بلا نهاد.   در درياي  خدا سپرد و قدم  به  بايد دل  فهماند كه
  ومٍ ربنـا فـي  لُّ ي ـكُ و شاءُماي  لُعفْمر، يالأ لهتَ، لقْدصَ« 
و   هنَعمائ ـ  علـي  دااللهَم ـحنَمـا نُحـب فَ  . ان نَزَلَ الْقَضا بِ شأن

الْقَضــاءُ دون   ' اَد'اءِ شُّــكْرِها و أن حــال هوالْمســتَعان علــي

                                                 
  اولين منزل بعد از تنعيم، نرسيده به حنين .١
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١٠٣ به سوي قربانگاه

    ١.» تهرير' س و التَّقْوي  الحق نيتُه َ كان  نيعتَد م ْ الرّجاءِ فَلَم
،  خداست  در دست كارها  ي . اما همه گويي مي  درست 
در   مـا هـر لحظـه     دهـد. خـداي   مي  خواهد انجام مي  آنچه
  مراد ما صادر شـده   خداوند بر وفق  . اگر حكم است  كاري

و از او   سپاسـگزاريم   هـايش  باشد، خداونـد را بـر نعمـت   
شـود    و اگر غير از آن  جوييم مي  ياري  شكرش  اداي  براي

  اتقـو   و روشـش   حـق   يـتش ن  كـه   كسي  به  الهي  در قضاي
  نخواهد شد.  باشد، ظلم

را   حسـين   همراهـي   روز توفيـق   در آن قفرزد  گرچه 
بـا    افكند كه  شرري  در وجودش  ولايت  آتش  ، ولي نيافت

  طاغوتيـان   جـان   بـه   آتـش   هر چنـدگاهي   شا شعر انقلابي
  زد. مي

  

                                                 
  ٤٠ابن اثير، پيشين، ص  .١
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١٠٤ در مسلخ عشق

  
  سـوي   بـه   منـزل   بـه   منـزل   حسيني  كاروان سفير وفا: 

 »حـاجز »  تـا در كاروانسـراي    شـتافت  مـي   عشـق   قربانگاه
  كوفـه   بـه   اي تا نماينـده   داشت  تصميم  . حسين بارانداخت

  كند.  آگاه  را از حركتش  كوفيان و  اعزام
  و هـم   دان راه  هـم   باشد كه  كسي  سفير چه  خدايا اين 

  از تبـار شـجاعان    مسـهر شـجاعي    بـن  رازدار باشد؟ قيس
  درس  در ركـابش   جـوانمردي   كه  شيري  جوان ؛بود  كوفي

اسد. او قبلاً با  بني  از بزرگان  اي زاده بزرگ ،بود  وفا آموخته
  پيشـوايش   را بـه   كوفـه   شـيعيان   هـاي  نامـه   تمام  شجاعت
بـود    كرده  راهنمايي  را تا كوفه  بود و مسلم  رسانده  حسين
  بود.   رسانده  امام  به  را در مكّه  مسلم  ي و نامه
او سـپرد تـا     را به  و نامه  را خواست  قيس (ع)  حسين 

  بود:  چنين  برساند. نامه  كوفه  نزد بزرگان
   گر مهربان خداوند رحمت  نام  به

   علي  بن از: حسين
   و مسلمانش  منؤم  : برادران به

  جـز او معبـودي    را كه  خداوندي  درود بر شما. سپاس
شما و   خوب  خبر از رأي  كه  عقيل  بن مسلم  ي نامه.  نيست

حـق مـا     و گرفتن  شما در مورد ياري  نظر بزرگان  وحدت
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١٠٥ به سوي قربانگاه

  امور را بـراي   كه  رسيد. از خداوند خواستم  دستم هداد ب مي
  تـرين  بـزرگ   تـان  تصميم  بگرداند و شما را بر اين  ما نيك
  بدارد.   ها ارزاني پاداش

  از مكـه   ، روز ترويه حجه ذي  ، هشتم شنبه روز سه  من 
نزد شـما    سفير من  كه  . هنگامي كردم  شما حركت  سوي  به

  را دو چندان  بخشيد و تلاشتان  سرعت  كارهايتان  رسيد به
آمــد   نــزد شــما خــواهم  در چنــد روز آينــده  كنيــد. مــن

  شاءاالله.   ان
   ١د.بر شما با  و بركاتش    الهي  درود بر شما، رحمت 
  كوفـه   سـوي   بـه   تمـام   و سرعت  كاري با مخفي  قيس 
  كوفـه   بـه   (ع)  امام  ، خبرِ حركت از اين  . قبل تاخت  اسب

از ورود   جلـوگيري   بـراي  ٢زيـاد   بـن  بود. عبيـداالله   رسيده
  نيروهـاي   نُميـر فرمانـده    بـن  ، حصـين  كوفه  به (ع)  حسين
ورود و   هـاي  د تـا راه بـو   داده  را مأموريـت   كوفـه   انتظامي
  نميـر راه   بـن  درآورد. حصـين   محاصره  را به  كوفه  خروج
بود   درآورده  كنترل  را تحت  قادسيه  از طريق  كوفه  ورودي

ــاي ــواره  و نيروه ــين  س ــيه  را ب ــان قادس ــيه  ـ خفّ ـ  و قادس

                                                 
  ٣٩٥طبري، پيشين، ص  .١
چندي عبداالله زياد، والي بصره با حفظ سمت بـه فرمانـداري كوفـه نيـز      .٢

  منصوب شده بود.
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١٠٦ در مسلخ عشق

  ١بود.  مستقر كرده  قُطْقُطانه
  د. نيروهـاي رسـي   قادسـيه   به ، حسين  سفير امام ، قيس 

  وقتـي   قـيس  ٢را دسـتگير كردنـد.    قـيس  ،نميـر   بن حصين
  نــام  كــردن  پنهــان  شــد بــراي  اوضــاع  دگرگــوني  متوجــه

را نـزد    قـيس   ،را جويـد و بلعيـد. حصـين     نامه»  مخاطبين
  ؟ عبيداالله برد. عبيداالله از او پرسيد تو كيستي

و   طالـب  ابي  بن علي  اميرمؤمنان  از شيعيان  مردي  ـ من 
    . پسرش

  ؟ را بلعيدي  ـ چرا نامه 
  . است  شده  نوشته  در آن  چه  تو نفهمي  كهآن  ـ براي 
  بود؟  كساني  چه  و براي  كسي  از چه  ـ نامه 
را  آنهـا   كـه   كوفـه   از مردمـان   اي عـده   بـه   ـ از حسين 
  .» شناسم نمي
  شــديدترين  را تحــت  عبيــداالله دســتور داد قــيس   

  دسـت   را بـه   نامه  مخاطبين  ها قرار دهند تا اسامي شكنجه
را نـزد    ورزيد. قيس مي  استقامت  همچنان  آورند؛ اما قيس
  عبيداالله آوردند.

تـا    روي از اينجـا نمـي    خـدا قسـم    بـه «:  عبيداالله گفت

                                                 
  ٦٩شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ٧١همان، ص  .٢
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١٠٧ به سوي قربانگاه

و پدر   حسين  و به  منبر روي  يا بايد به  را افشا كني  اسامي
  را قطعه  بدنت  صورت  در غير اين؛  ناسزا گويي  و برادرش

  كرد.  خواهم  قطعه
  بـه   حاضـرم   داد، ولـي   را نخـواهم   : اسامي گفت  قيس 

  .» ناسزا بگويم  و پدر و برادرش  حسين  و به  منبر بروم
خـود    وجد آمد. در پوسـت   به  پيروزي  عبيداالله از اين 
و در   هكـرد   را تسـليم   حسين  از ياران  يكي  گنجيد كه نمي
زيـاد   . ابـن اسـت   رسـيده   پيـروزي   او به  عليه  رواني  جنگ

  كننـد. جارچيـان    تجمـع   در مسجد كوفـه   دستور داد مردم
شـد.    از جمعيـت   كردند و مسجد مالامـال   را دعوت  مردم

  پادشـاهان  ي  هيمنه  به  زربفت  هاي زياد در لباس  بن عبيداالله
  مسـجد آمدنـد. دل    بـه   قـيس و   با درباريان  همراهو   ايران

؟  خواهد گفت  چه  خدايا قيس  تپيد كه مي  حسين  هواداران
  خاصـي   و آرامـش   بـا متانـت    كردند. قيس  را آرام  مجلس
  آغاز كرد:  و سخن  منبر رفت  بالاي
  و درود بـر پيـامبرش    جهانيـان   خداوند خالق  سپاس« 

  فرزنـدش و دو   خداوند بر علي  و صلوات  محمد. رحمت
  زيـاد. لعنـت    بن خداوند بر عبيداالله  . لعنت و حسين  حسن

و   خداونـد بـر سركشـان     و نفـرين   . لعنـت  خدا بر پدرش
  . شان تا آخرين  شان از اولين  اميه بني  ستمگران
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١٠٨ در مسلخ عشق

شـما    سـوي   بـه   علـي   بـن  سفير حسـين   ! من مردم  اي 
،  دماز او جـدا ش ـ   الرمـه   حـاجز ـ بطـن      بـين   . مـن  هستم
    ١»شويد.  روان  سويش  به  گويان لبيك
  بـا او چـه    دانست نمي  بود كه  شده  مات  عبيداالله چنان 

غلطيـد،   سو مـي   آن  سو به  از اين  در خون  كند. چشمانش
خود   بود به  خورده  كه  رودستي  گزيد و از اين ها را مي لب
ر را د  مجـازات   تـرين  سـخت   گرفـت   پيچيد. او تصميم مي

  روا دارد.  حقّش
كنند.   پرت  پايين  به  دارلاماره  دستور داد او را از بالاي«

    ٢»رسيد.  شهادت  و به  شكست  درهم  قيس  بدن  اعضاي
  

                                                 
  ٩٦سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
  ٣٩٥طبري، پيشين، ص  .٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٩ به سوي قربانگاه

  
  تـا بـه    رفت مي  پيش  به  حسيني  كاروان:  غيبي  سروش

  . كـاروان  انتها و تاريك بي  بود و بيابان  رسيد. شب  خزيميه
را بـر    راه  سـنگيني   قـدري   خسـته   ا مسافرانت  بار انداخت

در   زينـب   ي شـد. خيمـه    ها برافراشـته  اندازند. خيمه  زمين
  و سـومين   زن  اولـين   برپا شد. زينـب   حسين  ي كنار خيمه
از او   در نگـاهش   علـي   ي بـود. هيمنـه    كـاروان   شخصيت
  خشـوع   در حضـورش   همگـان   بـود كـه    سـاخته   شيرزني

  رفت مي  زينب  ي خيمه  به  ، حسين از خواب  . قبلكردند مي
كـرد. بـا    مـي   آماده  كاروان  بازماندگان  رهبري  و او را براي

  آنچـه   تحمـل   ،حسـين   و سـفارش   زينب  شجاعت  ي همه
  نمود. بـدن  مي  و جانكاه  بيفتد بسيار سخت ققرار بود اتّفا

  ي سـر شـكافته   ، پسـران   ي شده  برادر، سر قطع  ي پاره  پاره
  و... بـراي   دسـت  بي  ، عباس قاسم  ي شده  قطع  ، دست علي
  بـود و مهـر، تحملـش     عاطفـه   سرتاسر وجـودش   كه  زني

اينهـا را    ي شـد همـه   بود. شايد مـي   تر از هر سختي سخت
اصغر شيرخوار را   بر گلوي  شعبه  تير سه  كرد، ولي  تحمل

  و جسـارت   هينتـو   چگونـه   دختـر غيـرت    كنـد؟ آن   چه
  كند؟    را تحمل  فطرت  پست  زنازادگان

تــا از   داشــت  واســطه بــي  منبعــي  بــه  احتيــاج  زينــب 
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١١٠ در مسلخ عشق

  هـاي  را سركشد. نيمـه   صبوري  سبوي  حيات  ي سرچشمه
كشد  مي  بيرون  او را از خيمه  غيبي  شد، انگار نيرويي  شب

ها بـا او   گر باشد. انگار ستاره كوير را نظاره  زلال  تا آسمان
بـرد   مـي   ها را بالا و پايين شانه  عرش  داشتند. اركان  حرف

  كردنـد كـه   بـاز مـي    دهان  بگويند، فرشتگان  تا با او چيزي
  بـود. چـه    چيز شرمسار از گفـتن   همه  بگويند، ولي  سخن

 ي  خدا بـود. او دختـرزاده    ولي ، دختر علي  بگويند؟ زينب
  خدا بود، بايد زينب  نبود، فرمان  اي االله بود؛ اما چاره حبيب

  رفـت  مـي   عشـق   قربانگاه  سوي  به  كه  را از اسرار كارواني
  كردند. مي  آگاه
    برآورد كه  بانگ  از غيب  يتفها»  ناگهان 
              بِجهد    اَلا' ياعين فَاْحتَفلي 
  ' الشّهداء بعد علي  فَمن يبكي  
              الْمنايا    ' قَومٍ تَسوقُهم علي 
  »' انْجازِ وعد بِمقدارٍ الي  
  چـه   از ايـن   داريد بگرييـد. پـس    ها تا اشك چشم  اي 
  فرشـتگان   كـه   ؟ قـومي  شهدا خواهد گريست  بر اين  كسي
  كشند؟   مي  پيش  به  را تا ميقات  آنان  مرگ
  كـاروان   ايـن   مرگ  فرشتگان  كه  دانست بايد مي  زينب 

  رانند. زينب مي  پيش  به  قربانگاه  سوي  به  و پيش  سرا از پ
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١١١ به سوي قربانگاه

  يـك   كرد، حسـين   برادر تشريح  را براي  داستان  اين  وقتي
  : گفت  قاطع  جمله
    ١»' فَهو كائن يا اختاه! كلُّ ماقَضي« 
  انجـام   اسـت   كـرده   را خداونـد حكـم    ! آنچه خواهرم 

  خواهد شد.
  

                                                 
  ٣٢٤خوارزمي، پيشين، ص  .١
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١١٢ در مسلخ عشق

  
  و ثروتمنـدان   از بزرگـان   بجلّـي   قَين  زُهيربنكيمياگر: 

از   بـود، ولـي    مـنش  سخاوتمند و بـزرگ   بود. مردي  كوفه
،  و علـي   عثمان  خط  ، بين شده  دچار انحراف  فكري  لحاظ
  اش انديشـه   بـود؛ امـا در عمـق     را برگزيـده   عثمـاني   خط
  زد. مي قبر  بيت  اهل  از محبت  هايي رگه
حـج    بـه   و خـدمتكارانش  را بـا همسـر    سال  زهير آن 
  خـود از آن   خواند كـه  فرا مي  تعجيل  او را به  . چيزي رفت

  شـدن   تمام  محض  آورد و به  جاي  را به  كرد. حج فرار مي
  راه  روزهـا بـا سـرعت    و هـا  شـد. شـب    خارج  از مكّه  آن
برخورد نكند تـا    حسين  با امام  خواست پيمودند. او مي مي

  جمل  جنگ  قرار نگيرد. او در جريان  اسيسي  در جريانات
بـود،    نجنگيـده   با علي  بود؛ گرچه  قرار گرفته  دوراهي  بين
زهير   داد. گرچه حق مي  عثمان  خونخواهي  مدعيان  به  ولي
  علـي   شـد، امـا حقّانيـت     معـروف   گـري  عثماني  جناح  به

و   شخوانـد. آسـاي   فـرا مـي    درونـي   جدال  او را به  هميشه
و   گرفـت  قرار مي  طوفان  دستخوش  گاهي ازاو هر   آرامش
  نبـرد حـق و باطـل     ميـدان   اش اما زنگار گرفتـه   پاك  قلب
  حسـين   امـام   حركـت   از جريـان   در مكّه  شد. زهير كه مي

بـار در    كار برد تـا ايـن    را به  تلاشش  بود تمام  شده  مطلع
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١١٣ به سوي قربانگاه

،  رد؛ امـا سرنوشـت  قـرار نگي ـ   سياسـي   هـاي  جـدال   امواج
  چيز ديگـري   بيت  اهل  محبت  و سوسوي  ذاتي  هاي خوبي

  رفـت  مـي   كوفه  به  زدند. زهير با سرعت مي  رقم  را برايش
  را از دور ديــد، از ســرعت  حســيني  كــاروان  ناگهــان  كــه

  حسـين   خـود را بـا كـاروان    ي  كرد فاصله  و سعي  كاست
 ـ (ع)  حسين  كند. كاروان  حفظ زَرود رسـيد و در آنجـا     هب

  برپا كرد.  تر خيمه طرف  آن  اي اردو زد. زهير نيز در فاصله
از  :گفتند  ؟ ياران از كيست  خيمه  پرسيد اين (ع)  امام« 

  يك  تو را براي  او بگويند حسين  . فرمود تا به قَين  زهيربن
    ١»خواند. مي فرا  ملاقات

، هـر روز   نيسـت   آدمي  تصميم  چيز به  همه  كه  راستي 
  اميـدي   افتد و آنچه كارگر نمي  يكي  گيريم مي  ها تصميم ده

  علّـي   ، نظـام  هستي  كه  است  شود. درست مي  آن  ايم نداشته
  آيـد و درسـت   نمـي   علّـت  چيز بي  و هيچ  است  و معلولي

  ؛ ولـي  است  اراده  موجود مختار و صاحب  انسان  كه  است
،  بيننـيم  ما پنهاننـد، نمـي    از چشم  ستند كهه  ديگري  عوامل
  علـي   هستند. امام  كه  دانيم مي  ، ولي شنويم ، نمي فهميم نمي
بِفَسـخِ    االله سـبحانَه  عرفْـتُ «فرمـود:    جهـت   همين  به  (ع)

                                                 
  ٢٤٦، ص اخبار الطوالدينوري،  .١
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١١٤ در مسلخ عشق

و   تصـميمات   خدا را بـا گسـيختن   ١»و حلّ العقُود  الْعز'ائم
شـود غيـر از    مـي   ممعلـو   . پـس  شناختم  مشكلات  گشودن

  . ديگر نيز در كار است  اي ما اراده  ي اراده
و يزيـد    حسـين   جـدال   بود تا در جريان  زهير مصمم 

ها،  بود. پاكي  خداوند چيز ديگري  ي اراده  قرار نگيرد؛ ولي
  بايـد كـاري    بيـت   اهـل   و محبـت   طبـع   ، مناعت سخاوت

. زهيـر بايـد   بميـرد   كردند. سزاوار نبود زهيـر عثمـاني   مي
  . رفت مي  پروردگارش  سوي  به  حسيني

  غـذا بودنـد كـه     خـوردن   مشغول  زهير و همراهانش« 
  پرسـي  و احـوال   از سلام  وارد شد و پس  حسين  رسان پيام

تـا    تـو فرسـتاده    سوي  ! اباعبداالله مرا به قين  : زهيربن گفت
  .» نزد او آيي

وارد شـد.    گانبـر سـر شـنوند     پتكـي   چـون   پيام  اين 
ايسـتاد.    هـا راسـت   چشـم » ها فرو افتـاد.  ها از دست لقمه«

  صداي  افكند. ناگهان  جا سايه  بر همه  بهت  همراه  سكوتي
  . را شكست  سكوت  شيرزني

انــد. از  نوشــته  از مكــر زنــان  هميشــه  نويســان تــاريخ 
  آنـان   اند، نقـش  برداشته  در دربارها پرده  زنانه  هاي شيطنت

انـد؛ امـا    تحريـر كشـيده    ها بـه  ريزي ها و خون ا در جنگر

                                                 
  قصار ٢٥٠ي  ، كملهالبلاغه نهج .١
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١١٥ به سوي قربانگاه

و   خواهانـه  حـق   هـاي  ، شـهامت  طلبانه حق  كمتر از سخنان
  بسـا يـك    انـد. چـه   گفته  آنان  ي محورانه حق  هاي شجاعت

حـق    ي جبهـه   خداجويي  حركت  آميزشان حكمت  ي جمله
  ز آنزهيـر ا   زن  باشـد. ديلـم    كـرده   تقويـت   باطل  را عليه
را   وجـودش   ي همـه   خواهي و حق  گويي ها بود. حق نمونه

خدا   االله فرزند رسول زهير! سبحان«بود. فرياد زد:   پر كرده
  چـه   كه  ؟ بشتاب كني مي  كد، اما تو درنگ مي  تو را دعوت

  همسـرش   ي شـد. گفتـه    زهير از ترديد خـارج » گويد؟ مي
. زهيــر  اداشــتو  حركــت  او را بــه  غيبــي  ســروش  چــون

  كـرد و بـا تعظيمـي     ، سـلام  رفـت   نـزد حسـين    سراسيمه
  رد و بـدل   زانو زد و سـخناني   حسين  ي در خيمه  عاشقانه

  شد.
كيميـاگر    كـه   دانـيم  مي  افتاد؟ ولي  اتّفاقي  چه  دانيم نمي

او را طلا كرد. شـايد    وجود زهير را مس كرد و مس  الهي
او خورانـد و    بـه   از اكسير عشق  جامي  ستلا  وادي  ساقي

  كرد.  او را مست
  تبـديل   زهيـر حسـيني    بـه   لحظه  در يك  زهير عثماني 

  طلب حق  سلحشوري  به  حق و باطل  از جدال  شد. فراري
از   مسـت   زهيري  به  درون  از جنگ  شد. زهير پژمرده  بدل
ز ا  شـد. زهيـر متـواري     مبـدل   بـر شـيطان    پيروزي  ي باده
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١١٦ در مسلخ عشق

  شد.    قرار حسين بي  شيداي  يك  ،حسين
  تـا تكليـف    گشـت  خـود بـازمي    كاروان  زهير بايد به 

  كند.  را روشن  همراهان
  نـوري   كـه   در حـالي   شادان«زهير   ديدند كه  همراهان 

گردد. او دسـتور   بازمي  سرعت  به  كرده  طلوع  اش در چهره
و در كنـار    انتقال  حسين  اردوي  ها را كندند و به داد خيمه

  »برافراشتند.  او برايش  ي خيمه
  كـه   دادي  نشـان   چـه   موسي  به  ايمن  خدايا! در وادي 
موسـي    جـان   بـه   كـه   آتشـي   شد. آن  خاكي  بر زمين  نقش

زهيـر از    ؟ اينـك  سـاختي   از او آتـش   بود كه  چه  افكندي
  ؟ چـه  فكنـدي   بـر جـانش    شـرري   ديد كـه   تو چه  حسين
  ؟ كردي  مجنونش  كه  او نمودي  به  ليلايي
ياد   به ابود در من  بازگشته ااز من  بود كه  زهير مسافري 

و   برده  قربانگاه  خود را به  پيامبر توحيد، اسماعيل  ،ابراهيم
بـود، او    خود كارد كشيده  محبوب  هاي اسماعيل  بر گلوي

او بودنـد    بمحبو  بود و هر چه  توحيد كرده  تمرين ادر من
  نبـردي  ي  آمـاده   و اينـك   سر بريده  مانور آزمايشي  در يك
 :داشـت   همراه  بود. زهير دو اسماعيل  شده  با ابليس  واقعي

بـر    نعلينـي   چون  :بودند كه  بندي دو پاي  . اين و ثروت  زن
در   خواسـت   كـه   همـين   كردند. موسـي  مي  سنگيني  پايش
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١١٧ به سوي قربانگاه

  انّـك   نعليـك   فـاخلع « : آمد كـه   ينهد وح  قدم  ايمن  وادي
  طـوي   مقدس  تو در وادي  موسي ١'» الطوي  بالواد المقدس

  . باشي  . اينجا بايد پابرهنه را بكن  نعلينت  نهادي  قدم
  حسـين   همـراه   او نگفـت   بـه   را خواست  زهير زنش 
قَـد عزَمـتُ   : « گفـت   جملـه   . او يـك  تا پيروز شوم  روم مي
  مـن .»  روحـي بِ  اَقيـه و  سيفْنَبِ  لأَفديه  بت الحسين' صُح علي

  اينكـه   بـراي   كـنم   را همراهـي   تا حسـين   ام گرفته  تصميم
  . كنم  از او محافظت  و با جانم  كنم  را فدايش  خودم
:  زد و گفت  همسر وفادارش  را به  آخرش  زهير حرف 

برسـد    تو گزنـدي   به  تصميم  خاطر اين  تا به  ندارم  دوست
بنـد    بـه   مـن   جـرم   تا تو را بـه »  دهم مي قتو را طلا  پس«

بخشـيد و    وفـادارش   زن  را به  زهير ثروتش  نكشند. سپس
  هـاي  اشـك «كـرد.    رهسپار ديارش  او را با پسرعموهايش

در زهيـر    كـه   اي امـا جملـه  » شـد   جاري  اش از گونه  ديلم
ــان   سســتي ــر زب ــد ب ــا او . « نســاخت  يجــار  ايجــاد كن ب

تو   نمود: خداوند يار و پشتيبان  كرد و دعايش  خداحافظي
در روز   خـواهم  تو خيـر دهـد. تنهـا از تـو مـي       باشد و به

رو   زهيـر در پايـان  .»  ياد كني  از من  نزد جد حسين  قيامت
  دوست  هر كس: « خود كرد و گفت  و خدمتكاران  ياران  به

                                                 
  ١٢ي  ي طه، آيه سوره .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٨ در مسلخ عشق

  خواهـد ايـن   نمـي   د و هـر كسـي  كن ـ  همراهي  دارد با من
    ١.» ديدار ماست  آخرين
  

                                                 
  ٩٢سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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١١٩ به سوي قربانگاه

  
و اسـرار    رفت مي  پيش  به  كاروان ؟:  باك  چه  از مرگ
  بـراي   بيشتري  بايد آمادگي  حسين  كرد. نزديكان هويدا مي
هـا   آقـازاده   بـه   چشم  همگان  چه كردند؛ پيدا مي  جانفشاني

  كرد و شهامت مي  را سست  همه آنها  بودند. سستي  دوخته
  بخشيد. مي  شجاعت آنها

  بـه   رسيد و كـاروان   آسمان  وسط  به  خورشيد درست 
شـود.    نماز متوقـف   براي  دستور داد كاروان  . حسين ثعلبيه
  را سخت  ، حسين گرم  در هواي  ، حركت شب  نيمه  عبادت
كند،   تازه  نفسي  كه  نشست  زمين  بود. تا روي  كرده  خسته
  خـواب   در حـال   حسـين   كرد. حركـات   بر او غلبه  ابخو

كنـد   مـي   صحبت  بيند و با كسي مي  خواب  داد كه مي  نشان
سـرازير شـد.     چشـمانش   ي از گوشه  اشك  حال  در همان

  در جمـال   بود و چشم  پدر نشسته  بر بالين  حسين  بن علي
  عليبيدار شد.  (ع)  حسين  بود. ناگهان  كرده قپدر مستغر

تـو را    ؟ هرگز چشـم  ريزي مي  چرا اشك  پرسيد: پدر جان
  بر من  سبك  ! خوابي : پسرم گفت (ع)  . حسين اشكبار نبينم

:  ايسـتاد و گفـت    رويم روبه  كه  را ديدم  سواري«كرد.   غلبه
،  مـرگ   رويـد و فرشـتگان   مي  پيش  به  ! با شتاب حسين  اي

خردمند بود،   جواني  علي »برند. مي  بهشت  سوي  شما را به
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١٢٠ در مسلخ عشق

  كرد، بر همه نمي  ، پدر را همراهي پسرانه  احساسات  تحت
  كرد. مي  استدلالنيز   شهادتبر چيز حتي 

بـا    حـق   كـه   اسـت   ايـن   ! مگر نه پدرم: « پدر گفت  به 
  »  . ماست

  ي همـه   مرجـع   كه  خدايي  ! به پسرم  آري«فرمود:   امام 
  .»   ستا  ، چنين است  بندگان

  بـاكي   از مـرگ   پـس »  بالموت  اذاً لانُبالي: « گفت  علي 
  .   ندارم
االله  جـزاك «را دعا كرد و فرمود:   فرزندش  حسين  امام 
    ١».والد  ولداً عن  ' به يابنَي خير ما جزي  عنّي

  
   

                                                 
  ٣٢٤خوارزمي، پيشين، ص  .١
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١٢١ به سوي قربانگاه

  
و   حشـمت   براي  نه  كاروان  اين بمانند:   جام  اهل  فقط

  حركـت   كه  . از مدينه و منال  مال  در پي  و نه  رفت مي  جاه
روز در   . در آخـرين  گفـت   از مرگ  سخن ،سالار كرد قافله

  اسـت   شـهادت   اهل  فرمود: هر كسو در آخرين پيام   مكه
  با ما بيايد.

از   كرد در مسـير راه   حركت  از مكّه  كه  حسين  كاروان 
   ١. زُباله  پيوستند تا منزل  آن  به  اي عده  هر آبادي

لشـكر    سـياهي   و غنيمـت   و مقام  پست  دنبال  به  اينان 
  ابلهـان   آن  بود تـا بـه    فرصتي  دنبال  به  بودند. حسين  شده

  در اشتباهند. كجا فرصت  شان در تحليل  بفهماند كه  بياباني
  . ؟ زُباله است
،  بامسـمايي   اسـم   فـرود آمـد. عجـب     در زباله  كاروان 
  حقيقـت   يـك   را از روي  نـام   تقدير اين  يد دست! شا زباله

  ها. آلوده  پالايش  ! محل بود. زباله  كرده  انتخاب
  مسـلم   در دسـتگيري  ، كوفـه   اشرافي  ،اشعث  محمدبن 
  هميشـه   اشـعث   ايفا كرد. محمد مانند پـدرش   مهمي  نقش
  كرد بين مي  ترديد بود. او تلاش  در حال  دنيا و آخرت  بين

و روز   جنـاح   ايـن   كنـد، روزي   را جمـع   و جهـنم   هشتب

                                                 
  ٣٩٨طبري، پيشين، ص  .١
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١٢٢ در مسلخ عشق

  بـن  مسـلم   بـه   خيانتش  جبران  براي  ديگر. وي  ديگر جناح
برسـاند. او   (ع)  حسـين   را بـه   مسـلم   داد پيـام   قول  عقيل
را   وي  شـهادت   و سپس  مسلم  و دستگيري  نوشت  اي نامه
  رسـاندن  شاعر را مـأمور   كرد. اياس  گزارش (ع) حسين  به

  تا خود را بـه   تاخت  روز اسب  چهار شبانه  كرد. اياس  پيام
    ١كرد.  تقديم (ع)  حسين  را به  رساند و نامه  زُباله
ــه  همــه  ــام  ب ــام  جمــع (ع)  دســتور ام   (ع)  شــدند. ام
  كنـد تـا آنــان    آگـاه   مهـم   را از خبـري  آنهـا   خواسـت  مـي 

  تر بگيرند. مهم  تصميمي
  هـا در حدقـه   بود، چشـم   شده  حبس  ينهها در س نفس 
آغـاز    بودند و حسين  حسين  منتظر سخن  چرخيد، همه مي
  كرد:  سخن  به

  گر.  رحمت  خداوند بخشاينده  نام  به« 
  بـن  ، هـاني  عقيل  بن : مسلم ما رسيده  به  خبر بسيار بدي

انـد.   رسـيده   شـهادت   بـه   در كوفه ٢بقطر  بن و عبداالله  ةعرو
  كـه   هـر كـس    اند. پس كشيده  ما دست  ما از ياري  انشيعي

    ٣.» او نيست  ما بر گردن  ي دارد بازگردد، ذمه  دوست
حـد السـيف و     اَيها النّاس فَمن كان منْكُم يصْبِر علـي  

                                                 
  ٣٧٥ص همان،  .١
  برادر رضايي امام حسين(ع) .٢
  ٣٩٨طبري، پيشين، ص  .٣
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١٢٣ به سوي قربانگاه

  هـر كـس    مردم  اي ١. فَلْيقُم معنا والاّ' فَلْيصْرِف  سنةطَعنِ الاَ
 را دارد با ما بماند و  شمشير و سرنيزه  تيزي  تحمل از شما

  الا بازگردد. 
ــه   ــود ك ــاد و  (ع) حســينســخن   اينجــا ب ــارگر افت ك
  پيوسـته   امـام   بـه   كوفه  به  مكه  راه  در طول  كه  ورزاني طمع

را   پيـروزي   گشـتند، چـون   مـي   پيـروزي   دنبال  بودند و به
  بـه   هـر كـس   ٢شـدند.   دانستند، پراكنده  دسترسي  غيرقابل
را   چـپ   راه  اي عـده «افتاد.   راه  به  در زباله  و سويي  سمت

  و حسـينيان  ٣»رفتنـد.   راسـت   به  اي گرفتند و عده  در پيش
  دادند.    ادامه  حركت  به  رهبرشان  همراه
  

                                                 
تـا، ص   ي اعلمـي، بـي   ، جزء دوم، بيروت، مؤسسهالموده ينابيعقندوزي،  .١

١٦٣  
   ٣٩٩همان، ص  .٢
  ٧٥شيخ مفيد، پيشين، ص  .٣
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١٢٤ در مسلخ عشق

  
در  (ع)  حسـين   كـاروان  :  بيـنم  را مي  خويش  ي كشته

 عاشقان نابرا جدا كرد و   انخود را پالاييد، نامحرم  زباله
  ايـن   دانست مي  خوبي  به  . حسين انداخت  راه  را با خود به

  ، شـاخ  نـدارد و در قربانگـاه    جز قربانگاه  مقصدي  كاروان
كننـد؛   نمي  ها را ذبح ها و ناقص ها، ضعيف ها، اخته شكسته
  انپنداشتند كارو مي  را كه  نشيني باديه  اعراب«  (ع)  لذا امام

هسـتند،    فرمـانبري   ي آمـاده   مـردمش   رود كه مي  شهري  به
در   كـه   از كسـاني  ١.»ببرد  خويش  همراه  كه  نداشت  خوش

واقعـاً   ي كمـي كـه    تنهـا عـده  بودنـد    او پيوسـته   مسير به
 ،باقي ماندنـد  خواستند را مي  بودند و خود حسين  حسيني

  قدرت  ، حكومت،   پيروزي  اينان كساني بودند كه خواستار
  .  نبودند  و مال  و مقام

 ـ (ع)  را با حسين  نماز صبح  كاروان  سحرگاهان    جـا  هب
  پـيش   بـه   بـا سـرعت    كرد. كـاروان   حركت  آورد و سپس

را   توقـف   سـالار فرمـان   رسيد. كـاروان   عقبه  تا به  رفت مي
  و خـوابي   پرداخـت   اسـتراحت   به  (ع)  صادر كرد. حسين

  در ميـان   بايد بـا يـارانش    ديد كه  ا ربود؛ خوابياو ر  سبك
  مسير ادامـه   اين  به  و اعتقاد كامل  بصيرت  اتا ب  گذاشت مي

                                                 
  ٧٦همان، ص  .١
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١٢٥ به سوي قربانگاه

  دهند.
  را كشـته   خويشتن  ! من ياران  فرمود: اي  (ع)  حسين« 
  .  بينم مي

  ؟ گويي اباعبداالله از كجا مي  گفتند: اي 
  . ديدم  كه  فرمود: خوابي 
  ؟   اي ديده  خوابي  گفتند: چه 
درنـد. در   را مـي   تـنم   كـه   را ديـدم   هـايي  فرمود: سگ 
  غمـي    ١»بـود.  آنها  بدترين  دار بود كه خال  سگي  شان بين

پرسـيدند   . از خود مـي  فرونشست  اصحاب  بر دل  عاشقانه
خـدا را خواهنـد     فرزنـد رسـول    تن  كه  سگان  اين  راستي

  پيامبرنـد؟ مسـلمان    ز امـت هستند؟ آيـا ا   كساني  دريد چه
  اسـت   هستند؟ يا از بلاد كفر خواهند آمـد؟ مگـر ممكـن   

  زهرا تيـغ   ي زاده  بر روي  دهد كه  خود جرأت  به  مسلماني
  بركشد؟  

  و جـدل   بحـث   مشـغول   خيـال   در عالم  حسين  ياران 
  دنيـاي   بـه   خيال  را از عالم  آنان  ديده تجربه  پيري  بودند كه
خود را   عكرمه از بني  پيري  لوذان  ها آورد. عمروبن واقعيت

  مقدمه آمد و بي  (ع)  نزد حسين  تأمل رساند، بي  كاروان  به
  پرسيد:

                                                 
  ٨٨، ص ٤٥علامه مجلسي، پيشين، ج  .١
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١٢٦ در مسلخ عشق

  ؟ روي كجا مي  ـ به 
  . كوفه  ـ به 
سـفر    از ايـن   دهـم  خداونـد سـوگند مـي     ـ تـو را بـه   

ها  سرنيزه  سوي  جز به  خدا قسم  شو و بازگرد. به  منصرف
  دعوت  كوفه  تو را به  كه  . اينان روي شمشيرها نمي  يزيو ت

تـو    و كارها را براي  جنگيده  اند اگر قبلاً با دشمنانت كرده
  احوالي  بود؛ اما با اين  تو درست  بودند، تصميم  كرده  آماده
  . دانم نمي  را صلاح  رفتنت  ، من داني مي  كه

  تو بر مـن  ي  خردمندانهنظر  !خدا  ي بنده  اي: «(ع)  امام 
، امـا   گـويي  تو مي  كه  است  آن  صحيح  راه[   نيست  پوشيده

تقـدير    بـر آنچـه    و خداوند بزرگ ] ديگر دارم  رسالتي  من
  دوسـتار حسـين    آنـان    ١.»دادنخواهد تغييري   است  كرده

  خواسـتند كـه   نداشـتند. مـي    معرفت  حسين  به  بودند، ولي
  كشـته   حسـين   دانسـتند كـه   نمـي   د، ولينشو  كشته  حسين
  گردان بيابان  هاي عقل  پنداشتند كه مي  خواهد. آنان مي  شدن
را   اش نماينـده   كه  مردمي  سوي  به  رفتن  فهمند كه مي  ساده

  انـد و حكومـت   كـرده   وفـايي  انـد، بـي   رسـانده   شهادت  به
  بـه انـد   زيـاد را پذيرفتـه   ابـن   چـون   بـازي  دغـل   آشام خون

  در پـي   حسـين   فهميدنـد كـه   نمـي   ، ولـي  نيست  مصلحت

                                                 
  ٢٦شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
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١٢٧ به سوي قربانگاه

  رود؟ مي  قتلگاه  سوي  خود به  ؟ چرا با پاي چيست
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   رويارويي  اولين

  كاروان  روز بود كه  و يك  بيست :برداريد  فراوان  آب
 ٦١  سـال   بـود. محـرم    كربلا روان  سوي  به  از مكّه  حسيني
بـود.    رسيدن  پيامبر در حال  بيت  انگيز اهل غم  سال  هجري
  و شـادماني   جشـن   بـراي   اسـلام   در سرتاسر جهان  اعراب

  سـرزمين  پيـامبر در   بيـت   كردند، اما اهل مي  خود را آماده
  بودند.  آواره عراق  جنوب  و تفتيده  گرم
خـود    با پيشواي  فرا رسيد. كاروانيان  محرم  سحر اول 

دسـتور داد تـا     (ع)  امـام «آوردنـد.    جاي  را به  نماز صبح
  »  بردارند.  فراوان  آب  جوانان

  زودي  ؟ اما بـه  چه  براي  فراوان  دانستند آب نمي  ياران 
تابيـد.   مـي   كرد. آفتاب  حركت  خواهند شد. كاروان  متوجه
هـا را   چهـره   تفتيـده   هاي ريگ  بود. حرارت  تابستان  فصل
و   آمد و هوا گـرم   و بالاتر ميداد. خورشيد بالا مي  خراش
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١٣٠ در مسلخ عشق

  از ياران  يكي  ناگهان  شد كه مي  شد. ظهر نزديك تر مي گرم
و » اكبـر  االله«داد:   نيز پاسـخ   (ع)  حسين» اكبر االله«فرياد زد 

  بود؟  چه  براي  پرسيد تكبيرت  سپس
  . بينم از دور مي  : نخلستاني گفت 
  نخلـي   همنطق ـ  : هرگـز در ايـن   گفت  ديگري  صحابي 
  . است  نشده  ديده
  بينيد؟   مي  چه  : پس (ع)  حسين 
  . بينيم را مي  دشمن  : سواران ياران 
  پنـاه   دامـنش   تا به  نيست  : آيا در اينجا بلندايي حسين 
  ؟ كنيم  رو مقابله از روبه  فقط  و با دشمن  بريم
  . چپ  در سمت  است  ذوحسم  كوه  : اين ياران 
  چـپ   سـمت   بـه   داد تـا كـاروان    ر فرمـان سالا كاروان 

را   از دور تغيير مسير كاروان  نيز وقتي  كند. دشمن  حركت
زودتــر در   حســيني  كـاروان   ديـد، تغييــر مسـير داد؛ ولــي  

  . برافراشت  اردو زد و خيمه  ذوحسم
  رودرروي  يزيد تميمي  حربن  فرماندهي  به  كوفه  سپاه 
  بـود، خورشـيد بـه     ستاد. هوا گرماي (ع)  امام  كوچك  سپاه
حـر    سـپاه   خشـك   هـاي  بود. مشك  رسيده  آسمان  ي ميانه
  هـيچ  داد. بـي  مـي   آنـان   آب  شـدن   و تمام  از تشنگي  نشان

هــا  را فراخوانــد. دل  ســپاهش  جوانــان  (ع)  امــام  ســخني
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١٣١ اولين رويارويي

از   دارد؟ در دل  فرمـاني   چـه   (ع)  تپيد، خدايا! حسـين  مي
را   جنـگ   خواهد فرمـان  مي  ند واقعاً حسينپرسيد خود مي

  ؟ است  صادر كند؟ يا چيز ديگري
را   و فرمـان   را شكست  سكوت  (ع)  حسين  سرانجام 

  صادر كرد: 
مـن المـاءِ و رشِّـفُوا الخَيـلَ       أُسقُوا القـوم وأرووهـم  « 
كنيـد    را سيراب  بياوريد و آنان  آب  سپاه  اين  براي» تَرشْيفاً

  دهيد.  را نيز حتماً آب  بانشاناس
  فرزنـد مـردي    . حسـين  بزرگواري  همه  اكبر از اين االله 

ــه  اســت ــه  چــون  ك ــر آب  معاوي ــره  ب را از   شــد، آب  چي
  شد بر سـپاهيانش   او غالب  و چون  داشت  دريغ  سپاهيانش

  نكنند.  مضايقه  معاويه  را بر ياران  زد تا آب  بانگ
  بـود؛ بلكـه    برنگزيـده   نـابودي   ايرا بـر   جنگ  حسين 
  شـايد راهـي    كه  كردند و او پذيرفت  را بر او تحمل  جنگ
  سـپاه   باشد. از ايـن   گمراهان  براي  و هدايتي  بيداري  براي

  شـدن   از كشـته   شود بهتر است  نفر حسيني  حتّي اگر يك
  . يزيدي  ي بر نحله آنها  ي همه
و   لبالـب   هـا را از آب  امچرا ج ـو   چون  بدون  جوانان 

ها را پر كردنـد و   طشت  كردند و سپس  را سيراب  تشنگان
  بر كالبـدهاي   تحيا  آب  نوشاندند. شايد اين  را آب  اسبان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣٢ در مسلخ عشق

  ببخشد.  ، جان روح بي
كـرد.   مـي   نظـاره   سقّايي  خود بر عمليات  (ع)  حسين 
  اش از چهـره   بود و عطـش   دير آمده  بود كه  نفر مانده  يك

  دوش  بـه   و مشكي  خود برخاست  كشيد. حسين مي  شعله
را   ! آبكـش  بـرادرزاده   اي«آمد و فرمود:   و نزدش  انداخت
بـود.    مانـده   فهميد و حيران را نمي  حسين  . سخن بخوابان
را   ، شــترت ســتا  شــترت  تكــرار كــرد منظــورم  حســين
نيـز   او سـپرد و او   را بـه   پـرآب   مشـك   . حسـين  بخوابان

.  گرفـت   را زيـر آن   را بـالا بـرد و دهـان     مشـك   درنگ بي
ــام ــيدن  هنگ ــه  نوش ــك  ي از دهان ــه  آب  مش ــا ب ــين  ه   زم

. او  كـن   را جمـع   مشك  ي فرمود: دهانه  ، حسين ريخت مي
و   برخاسـت   كنـد. حسـين    چه  دانست نمي  متحير و ناتوان

  برا ســيرا  كــرد و او و اســبش  را جمــع  مشــك  ي دهانــه
   ١»كرد.

  

                                                 
  ٤٠٠ص طبري، پيشين،  .١
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١٣٣ اولين رويارويي

  
قـرار    آسمان  وسط  خورشيد درست :  شهادت  تنها راه

  بـن  حجـاج   بـه   (ع)  نماز فرا رسيد. حسين  و وقت  گرفت
  بگويد.   فرمود تا اذان ، كاروان  ذنؤم ق،مسرو
  اكبر... االله 
  الااالله...  لااله  اشهدان  
  االله... اشهداَن محمداً رسولُ  
  .....  
  ، اذان اذان  حكايـت   اسـتحباب   سنت  طبق  هر دو سپاه 

بـر    همگان  كه  محمدي  اين !تكرار كردند. عجبا  را زير لب
جـد    محمد همـان   ؟ اين كيست ،دهند مي  گواهي  رسالتش
فرمـود:    در حضور خلايق  كه  محمدي  همان ؛ است  حسين
  حسـين   همـان   حسـين   و اين  حسين  و انا من  مني  حسين
  ؟   است
داشـتند؟ آيـا     مورد شـك   در اين  كوفه  نظاميان آيا شبه 

  بـود؟ نـه    اطلاع بي  پيوستگي  از اين  كوفه  سپاه  حر فرمانده
  دانند. چيز را مي  همه  دهند كه مي  نشان  زودي  به

پســر يزيــد آيــا   فرمــود: اي  شــد. حســين  تمــام  اذان 
  ؟ با يارانم  هم  و من  نماز بخواني  با سپاهيانت  خواهي مي

  به  و ما همگي  بايست  امامت  ! تو به حسين  اي  حر: نه 
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١٣٤ در مسلخ عشق

  . كنيم تو اقتدا مي
  بگو.  نماز را هم  ! اقامه : حجاج حسين 

  جلـو و دو سـپاه   (ع)  . حسين را نيز گفت  اقامه  حجاج
    ١سر او نماز گذاردند.  پشت
  دست  به  از فرصت  تا حسين  شد جا داشت  نماز تمام 
 ـ  كند. حسـين   استفاده  آمده   دو سـپاه   و بـراي   پاخاسـت  هب

چنــد   تحليلــي  ســخنراني  در ايــن  . حســين گفــت  ســخن
  كرد!  را تبيين  موضوع

  ؛ اسلامي  ي ها در جامعه ارزش  شدن  رنگ ـ كم١ 
  ؛ مردم  ـ دنياخواهي٢ 
  شـهادت   منؤم ـ  آرزوي  وضـعي   در چنين  كهـ و اين٣ 

  ؛بايد باشد
در   و زنـدگي   ام كـرده   را انتخاب  سرخ  مرگ  نـ و م٤ 
  . دارم نمي  را خوش  جامعه  اين

 »        نيا قَـدالـد و اَن نتَـرو ـرِ مـا قَـداْلاَم ـننَزَلَ م قَد نَّها
     ـذّ'ا، فَلَـمتْ حرـتَموفُهـا و اْسرعم رباَد تْ وتَنَكَر تَ ورتَغَي

'  الاناءِ و خَسيس عيشٍ كَالْمرعي هكصُباب  ةبا الاّ' صُباهيبقِ منْ
'  . اَلا' تَرون اَن الْحق لا'يعملُ بِه واَن الباطلَ لا'يتنـاهي  الْوبيِل
' الْمـوتَ   لا'اَري  لقاءِااللهِ محقّاً. فَانّي  ؟ ليرغَبِ الْمومن في عنْه

                                                 
  ١٣٣ابن اعثم، پيشين، ص  .١
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١٣٥ اولين رويارويي

عادلاّ سياةالا'الْح ةً وعرماً َ ملاّ' با مين١الظّال    بيـدع النّـاس نا
ــق علــي لَع ينــد ــنَتهِم يحوطُونَــه مــادرتْ  الــدنيا و ال اَلْس '

    ٢». بِالبلاءِ قَلَّ الديانُون وصُِّفَاذ'ا مح  معائشُهم
  بينيـد كـه   بينيـد! و مـي   مـي   كه  رسيده  جايي  كار ما به 

.  نيسـت   شـناخت   ديگـر قابـل    كـه   شـده   دگرگـون   جامعه
  بـه   جامعه  تغييرات  اند. اين شده  رنگ بي  جامعه  هاي ارزش
  هـاي  از خـوبي   . گويي استمرار است  در حال  جدي  شكلي

  چيـزي   نشسـته   واژگـون   ظرفي  ي بر ديواره  كه جز نمي  آن
  پسـتي   جز زنـدگي  ])ص(  محمدي ي  از جامعه[و   نمانده

بينيـد   . آيـا نمـي   است  نمانده  باقي  بال و پر  د چراگاهيمانن
نـدارد. در    تمـامي   شـود و باطـل   نمـي   عمـل   حـق   بـه   كه

و ديـدار خداونـد از     مرگ  بايد حقاً به  مؤمن  كه  اينجاست
و   را سـعادت   شـهادت   مـن   دهـد. پـس    نشان  خود تمايل

  ي بنـده   دم. مر بينم نمي  را جز خواري  با ستمكاران  زندگي
را   چرخـد. ديـن   نمي  سرزبانشان  جز به  دنيا هستند و دين

باشـد.    در رفـاه   شـان  زندگي  آورند كه مي  بر زبان  تا زماني
  مانند. مي  كمي  ورزان مبتلا شدند دين  آزمايشي  به  وقتي
بود، چـرا    بينانه واقع  تحليلي (ع)  امام  سخن  كه  راستي 

                                                 
  ٤٠٣طبري، پيشين، ص  .١
  ٢٤٩ابن شعبه حراني، پيشين، ص  .٢
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١٣٦ در مسلخ عشق

  دنيـا جـاي    بـود كـه    رسيده  جايي  به  اسلامي  ي جامعه  كه
مســاجد،   هــا جــاي ، كــاخ امامــت  جــاي  ، ســلطنت ديــن
  ، اشـرافيت  جهاد آزاديـبخش   جاي  تجاوزكارانه  هاي جنگ
بـود و از    قـرار گرفتـه    معيار كرامـت   و ثروت  تقوي  جاي
پيـامبر    جـاي   به  باز شرابخوار عياش تر يزيد سگ مهم  همه

  بيـت   اهـل   ، محبـت  جامعه  در اين  پيدا بود كهبود.   نشسته
  باشد.  نداشته  جايگاهي  بود هيچ  جهاد نبوت  پاداش  كه

از   كـه   داشـت   قـوي   شوك  يك  به  احتياج  جامعه  اين 
و   الهـي   هشـياري   دنيا به  خود آيد و از مستي  به  خودي بي
  نبود.  و اهلش  حسين  جز شهادت  چيزي  شوك  آن
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١٣٧ اولين رويارويي

  
  زهيربن  سرنوشت :  ايم تو برگزيده  را در راه  ما مرگ

يكـديگر داشـت،     بـه   بسـياري   يزيد شباهت  و حربن  قَين
زهير و حر هر دو ابتدا در  :نيز داشتند  هايي تفاوت  هكچنان

  شـهادت   بـه   حسـين   در ركـاب   بودند، ولـي   دشمن  جناح
  ، ولـي  فـت گ  لبيك  حسين  به  دعوت  زهير با يك ؛رسيدند

زهيـر از   ؛مانـد   دشمن  در سپاه  ممكن  وقت  حر تا آخرين
  تـا روز عاشـورا بارهـا تسـلي      پيوست  حسين  به  كه  وقتي

روز خـاطر    حر نُه  بود؛ ولي  حسين  و كودكان  خاطر زينب
بايـد    احوال  اين  ي را آزرد. با همه  و كودكان  و زنان  زينب

  بـرد و حـر درد هجـران    مي  الوص  زهير لذت  كه  پذيرفت
بـود و حـر در     رسـيده   انتخـاب   آرامش  كشيد. زهير به مي

  . سوخت ترديد مي  آتش
،  گفـت   سـخن   از درد و از درمان  اش در خطبه  حسين 

را   آن  هـا و درمـان   ارزش  بـه   كـردن   را پشـت   درد جامعه
  از نوشـداروي   دردمندان  بود كه  . پرواضح دانست  شهادت
  دارو روي  از تلخـي   دردان آمدند و بي وجد مي  به  حسيني
  كشيدند. مي  در هم

افتـاد.    مقبول  حسين  ي نسخه  شد كه  روشن  زودي  به 
  را فهميدند و پذيرفتند.  حسين  داروي  طلبان شهادت
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١٣٨ در مسلخ عشق

و   آمد، برخاست  هيجان  به  پيرمرادش  زهير از سخنان 
گويـد؟ گفتنـد:    نمي  چيزي  يكس : كرد و گفت  ياران  رو به

:  را سـتود و گفـت    . زهير خداوند بزرگ تو خود بگوي  نه
  خـدا قسـم    . به را شنيديم  سخنانت !خدا  فرزند رسول  اي«

  ، ولـي  و ماندگار هميشـگي   شديم دنيا مي  ي اگر ما جاودانه
  ، بـاز تـرجيح   شديم مي  كنده  جاويدان  تو از دنياي  با ياري

دنيـا را كنـار     و جـاودانگي   دهيم  در كنار تو جان  داديم مي
   ١.» نهيم
حـر    كـه   لحظـاتي   زهيـر در آن   دانـد سـخنان   خدا مي 

  آرامشـي   عبيداالله شود چه  تسليم  حسين  كرد امام اصرار مي
ــراي ــي داشــت  زينــب  ب ــان  زينــب  . وقت   حســين  و كودك

را از   د، غـم دار  باوفـايي   يـاران   چه  سالارشان  ديدند كه مي
  بـه   در دل  خواندند. زينـب  را مي  راندند و شادي ها مي دل

  بود كـه   خيري  به  عاقبت  زينب  زهير دعا كرد. شايد دعاي
  در شــور حســيني  حيــاتش  لحظــات  زهيــر را تــا آخــرين

  . داشت  نگه  و سرمست  بانشاط
را ديد   كاروان  زنان  اصرار حر و نگراني  ير نيز وقتيزه

خـدا    خـدا! بـه    فرزند رسول  اي: « و گفت  از جا برخاست
تـو    ركـاب   ي تا رزمنـده   گذاشت  او بر ما منت  سوگند كه

                                                 
  ٤٠٤طبري، پيشين، ص  .١
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١٣٩ اولين رويارويي

  قطعـه   در پيشـگاهت   مان تا تن  است  ما اين  . آرزوي باشيم
   ١»ما شود.  شامل  جدت  شود تا شفاعت  قطعه
  
  

                                                 
  ١٠٠سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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١٤٠ در مسلخ عشق

  
شـد    نمـاز ظهـر تمـام    :  سـزاوارتريم   حكومت  ما به

او پيوستند. حر نيـز    به  و يارانش  برگشت  خيمه  به  سينح
  پنـاه   اسـبان   ي سـايه   بـه   و يـارانش   خود رفت  ي خميه  به

گفتگـو نشسـتند تـا      كردند و بـه   استراحت  بردند. ساعتي
بـراي  دسـتور داد تـا     شد. حسين  نماز عصر نزديك  وقت

  اشـاره   ذنؤم ـ  بـه   آنگاه.  كنند  ها را جمع بار و بنهكوچيدن 
  در جلو ايسـتاد و هـر دو سـپاه     بگويد. حسين  كرد تا اذان

  نمـازگزاران   رو بـه   از نماز حسـين   او اقتدا كردند. پس  به
  بخواند:  اي كرد و خطبه

  ان تَتَقُوااللهَ و تَعرِفُـوا الحـق    اَيها النّاس فأنكُم«اما بعد:  
و نَحـن اَهـلُ بيـت محمـد و       عنْكُمه ' للّ لاهله يكُن اَرضي

ما لَـيس    من هولا'ءِ الْمدعين  هذَا الاَمرِ عليكُم ية' بِوِلا' اَولي
  .» بالجورِ و الْعدو'ان  ، و السائرين فيكم لَهم

ــه  اگــر تقــوي  مــردم  اي    اهلــش  ورزيــد و حــق را ب
  بيـت   . مـا اهـل   تـر اسـت   واگذاريد، نزد خداوند پسـنديده 

ــديم ــن  محم ــدعيان  و از اي ــروع  م ــتم  نامش ــگان و س   پيش
  . سزاوارتريم  كردن  حكومت  تجاوزگر براي

مـا    حق  پسنديد و به افزودند: اگر ما را نمي  امام  آنگاه 
  تغييــر عقيــده  هــا و دعوتتـان  نامــه  بـه   ناآگاهيـد و نســبت 
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١٤١ اولين رويارويي

  . آيم شما نمي  سوي هايد؟ ب داده
  . دانم ها نمي از دعوتنامه  خدا چيزي  به : حر گفت 
ــه  (ع)  حســين  ــة  ب ــن  عقب ــا   ســمعان  ب دســتور داد ت

  را نزد حر بريزد. آنهاها را بياورد و  نامه  خورجين
  ، تنهـا مأموريـت   ايم نبوده  : ما جز دعوتگران حر گفت 
 ١. دهـيم   عبيداالله تحويلـت   تا به  تا تو را رها نسازيم  داريم
دانـد ديگـر    حر نمي  بر حر  خنديد و گفت  در دل  حسين

سر را هويدا كرد و فرمود:   آنگاهعبيداالله را نخواهد ديد و 
تـو    بـراي   حـر مـرگ    اي.»  ' اليك مـن ذلـك   الموتُ اَولي«

   ٢. من  تا دستگيري  تر است پسنديده
  دنيـا و آخـرت    بـود، بـين    شده  درمانده  راستي  حر به 
را   كنـد، يزيـد يـا حسـين      چه  دانست بود، نمي  شده  قمعل

  سـرخ   مرگ  يعني  شدن  حسيني  دانست كند. او مي  انتخاب
  بـار و حـر در ذاتـش    ننـگ   زنـدگي   يعنـي   شدن  و يزيدي

  . داشت نمي  را خوش  ننگ  كه  داشت  چيزي
  سـر بـه    ، گويي گذاشت نمي  حر را راحت  هم  حسين 

  بر ترديد حر بيفزايد. گـاه   خواست ، مي شتگذا سر حر مي
  جنـگ   او را به  آورد، گاه مي  او را بر سر غيرت  اي با جمله

                                                 
  ٨٠شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ٣٣٢خوارزمي، پيشين، ص  .٢
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١٤٢ در مسلخ عشق

  كرد. مي  مات  او را بر سر دوراهي  خواند و گاه مي
بود   و جدل  بحث  با حر مشغول  كه  در حالي (ع)  امام 

بـر    انرا صادر كرد. مرد  كاروان  به  حركت  فرمان ، با اشاره
ها فراز آمدنـد.   نيز بر مركب  و كودكان  نشستند، زنان  اسب

بـود بـاز     آمـده   كـه   از راهـي   دستور داد تا كاروان  حسين
  شوند.  حركت  مانع  داد تا سپاهش  گردد. حر فرمان

  بنشـيند چـه    عزايـت   به  حر! مادرت  فرياد زد: اي  امام 
  مـادرم   غير از تو نام  ؟ هر كس كنم  : چه ؟ حر گفت كني مي

  نـدارم   راهـي   مـن   ، ولي گفتم مي  نيز همان  بود من  را برده
  . ببرم  نام  وجه  نيكوترين  به  جز از مادرت

  ؟ خواهي مي  چه  : حال امام 
  . تو را نزد عبيداالله ببرم  خواهم حر: مي 
  آمد.   : نخواهم امام 
  كرد.  تو را رها نخواهم  هم  حر: من 
  درازا كشيد و حـر پيشـنهادي    به  حر و امام  بين  جدل 
  كرد:
تا تـو را    مأمورم  . من با تو نيستم  مأمور جنگيدن  ـ من 

     ١. كنم  اعزام  كوفه  و تو را به  رها نكنم
  ي افتـاد و نـائره   مي  صبر از دستش  عنان  حر گهگاهي 

                                                 
  ٨٠شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
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١٤٣ اولين رويارويي

  مـن  ! : حسـين  كرد. حر گفـت  را آشكار مي  درونش  جنگ
  جـد توسـت    شفاعت  به  اميدشان  مسلمان  مردم  كه  دانم مي
  دانـم  و مـي   ترسـم  با تو مي  از جنگيدن  من  خدا قسم  و به
اباعبـداالله!    ؛ امـا اي  است  دنيا و آخرت  با تو خسران  جنگ
  كوفه  به  وضع  با اين  توانم بنگر، نمي  من  موقعيت  به  قدري
  برود نه  كوفه  به  نه  كه  كن  را انتخاب  راهي  يك  ؛ پس بروم

خداوند   . اميد است كنم  تا از امير عبيداالله استعلام  مدينه  به
    ١تو نباشد.  به  ظلم  در آن  بگذارد كه  پايم  را پيش  راهي
  
   

                                                 
  ٣٣٢خوارزمي، پيشين،  .١
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١٤٤ در مسلخ عشق

  
  پيشنهاد حر مـورد قبـول   :  باش  خويش  جان  مواظب

را در   ميانـه   اهـي ر  حسـين   . كـاروان  قرار گرفـت  (ع)  امام
در   كـاروان   سـايه   بـه   سـايه   حـر هـم    و سپاه  گرفت  پيش

  دنيا بـراي   ، هر لحظه نداشت  خوشي  بود. حر حال  حركت
  خـود را بـه    . گاه رفت شد، با خود كلنجار مي تر مي او تيره
را از   كرد، تا حسـين  مي  رساند و او را نصيحت مي  حسين

رسـاند    امـام   خود را به  مرتبه  يككند.   منصرف  تصميمش
  : و گفت

  مواظـب   دهـم  خداوند سوگند مي  تو را به  حسين  اي 
  شد.  خواهي  كشته  خدا قسم  به  باش  خويش  جان
ــا آرامشــي  حســين  ــالْموت «داد:   پاســخ  خــاص  ب اَفَبِ

حـر بگـذار تـا      ؟ اي ترسـاني  مـي   آيا مرا از مرگ»  تُخَوفُني
از   . مجاهـدي  تـو بـدهم    را بـه   بـرادر اوسـي    پاسـخ   همان

جهـاد    خـدا بـه    رسـول   ياري  براي  داشت  تصميم  اوسيان
كجـا    به  ترساند و گفت  او را از جنگ  برود. پسر عمويش

  چنـين   جهـادگر اوسـي    شـد. آن   خـواهي   ؟ كشته روي مي
  : گفت
        '  ' الْفَتي فَما بِالموت عار علَي  سأَمضي 
  ' حقَّاً و جاهد مسلماً اذ'ا مانَوي              
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١٤٥ اولين رويارويي

          ' الرجالَ الصّالحين بِنفسه  و آسي 
  و فارَ مثْبوراً و باعد مجرِماً                
         و ان متُّ لَم الم   فَاَّن عشْتُ لَم اندم 
  ' بك ذلاً اَن تَعيشَ و تُرغَماً   كفي              
اگـر    نيسـت   جوانمرد ننـگ   براي  . مرگ رفت  خواهم 
  از مـردان   باشـد يـا دفـاع     و اسلام  حق  جهاد در راه  نيتش
  باشد.  از گنهكاران  و دوري  از گمراهان  و يا جدايي  صالح
  عـذاب   و اگـر بميـرم    نيسـتم   پشـيمان   بمانم  اگر زنده 
  زنـده   كـه   بـس   و خـواري   ذلت  ؛ اما تو را همين شوم نمي

  . گردي  و ناكام  بماني
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١٤٦ در مسلخ عشق

  
  بـه   امـام   حـر از پاسـخ   ستمكار ديديد:   اگر حاكمي

خـود را    چگونـه   دانست بود، نمي  پيچيد، عصباني خود مي
از  كشـيد و   بـر اسـب    دهد. شلاقي  نجات  مخمصه  از اين
رسـاند. او    سـپاهش   و خـود را بـه    گرفـت   فاصله  حسين

شـود. از    رنگـين   حسـين   خـون   به  ترسيد مبادا دستش مي
  دور باشـد، ولـي    تـا از حسـين    كاسـت   سـپاهش   سرعت
  كاروانش  برد تا حر به كار مي  را به  تلاشش  ي همه  حسين
  ، ولـي  كاسـت   كـاروان   نيز از سرعت  شود. حسين  نزديك

  معـروف   آبگاه  به  . در سر راه گرفت مي  فاصله  حر همچنان
بـار    نيز فرارسيد. كـاروان   نماز مغرب  رسيدند. وقت  بيضه

جـز    نداشـت   اي تا نماز گذارند و حر نيـز چـاره    انداخت
سـر    پشـت   . نماز برپا شد و همه آبگاه  اين  به  شدن  ملحق
بـود    مناسبي  جاي  و هم  وقت  نماز ايستادند. هم  به  حسين

خـود    ياران  را براي  و وظيفه  و هدف  لب مطلب  تا حسين
كـرد    ابتدا خداوند را ستايش  كند. امام  حر بيان  و سپاهيان
  فرمود:  و سپس

:  قـال   و سـلَّم   االله عليـه  االله صلي ! ان رسولَ ايها النّاس« 
االله، ناكثـاً بعهـداالله،    ' سلْطاناً جـائراً مسـتَحلّاً لُحـرمِ    من رأي
،  لاثمِ و العـدو'ان عباداالله بـا   رسولاالله يعملُ في لسنةمخالفاً 
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١٤٧ اولين رويارويي

  االلهِ اَن يدخلَـه  يغير علَيه بفعلٍ و لا'قولٍ، كان حقّاً علَـي   فلم
ــه ــا . اَ مدخَلَ ــد لَزَمواط ــولا'ء قَ ــةَلا' و ان ه ــيطان و  ع الشَّ
الرحمنِ و اَظْهروا الفَسـاد و عطَّلـوا الْحـدود، و     عةَتَركُواطا

االله و حرموا حلالَه و اَنْـا اَحـق    واَحلَّوا حرام ٌ ياْستَأثَروا بالفَ
،  بِبِيعـتكُم   و قَدمتْ علـي رسـلُكُم    كتُبكم  من غَير. قَد اتَتْني

  بيعـتكُم   علـي   ، فان تَممـتُم  و لا'تَخْذُلُوني  لاتُسلِّموني  انَّكُم
بِنـت   طمـةَ و اْبـن فـا    بن علـي  فَاَنَا الْحسين  تُصيبوا رشْدكُم

  و اَهلْـي   مع اَنْفُسـكُم   . نَفْسي االلهُ عليه و سلَّم االلهِ صَلَّي رسول
و   عهـدكُم   و أن تَفْعلُوا و نَقَضْتُم ٌ ةفي اُسو  فَلَكُم  مع اَهليكُم

بنُكْـرٍ، لَقَـد     لَكُمماهي   ، فَلَعمري من اَعناقكُم  بِبِيعتي  خَلَفْتُم
مسـلمٍ و الْمغـرور مـن      و اْبنِ عمي  و اَخي  عملْتُموها بِأَبي

و مـن نَكَـثَ     ضَيعتُم  و نَصيبكم  اَخْطأتُم  كُمفَحظَّ  اْغْتَر بِكُم
  و السلام علَيكُم  االلهُ عنْكُم يو سيغْنِ  ' نَفْسه ما ينْكُثُ علينَّافَ

    ١. و رحمةُااللهِ و بركاتُه
فرمـود: هـر    ،درود بـر او بـاد    ! پيامبر خدا كه مردم  اي 
خـدا را    هـاي  حـرام   را ببيند كـه   ستمگري  فرمانرواي  كس

  شـكند و بـا سـنت    را مـي   الهـي   كند و مقـررات  مي  حلال
و   خـدا بـا گنـاه     بنـدگان   كند، بين مي  خدا مخالفت  رسول
  در صدد تغييـر آن   و سخن  د و او با عملكن رفتار مي  ستم

                                                 
  ٤٠٣طبري، پيشين، ص  .١
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١٤٨ در مسلخ عشق

او را در   كـه   ستمگر برنيايـد، بـر خداونـد سـزاوار اسـت     
  كند.    ستمگر داخل  همان  جايگاه

 را بـر خـود    شيطان  پيروي  اناموي  بدانيد كه  !مردم  اي 
فسـاد و    . آنـان  ندا را رها كرده  رحمان  و طاعت  كرده  لازم

  را تعطيـل   حـدود الهـي    ار، اجرايآشك  را در زمين  تباهي
انـد،   انحصـار خـود درآورده    را بـه   حكومتي  و اموال  كرده
  انـد و مـن   كرده  خدا را حرام  و حلال  را حلال  الهي  حرام

  مسـئوليت   ديگـران   بـه   نسـبت   وضـع   ايـن   در تغيير دادن
  . دارم يبيشتر
  بيعت  يشما برا  رسيد، نمايندگان  من  شما به  هاي نامه 

نسپاريد   دشمن  مرا به  كرديد كه  آمدند. شما بيعت  نزد من
پايبنـد    خويش  خود وامگذاريد. اگر بر بيعت  و مرا تنها به

  حسين  من  دانيد كه مي  ايد. پس را برگزيده  كمال  باشيد راه
  من  . اكنون خدا هستم  دختر رسول  و پسر فاطمه  پسر علي

  مـن   . پـس  شماسـت   نيز در ميان  بيتم  و اهل  با شما هستم
خود   بيعت  بود. و اگر به  شما خواهم  براي  مناسبي  الگوي

  مـرا از گـردن    ايد و بيعت را شكسته  پايبند نباشيد و پيمان
ندارد.   از شما تازگي  عمل  سوگند اين  جانم  ايد، به وانهاده

فتـار را  ر  همـين   مسـلم   و پسرعمويم  شما با پدر و برادرم
شـما را بخـورد.     گول  كه  است  خور كسي ايد. فريب داشته
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١٤٩ اولين رويارويي

  سـود خـود را اشـتباه     رفتارتـان   شما بـا ايـن    كه  درستي هب
ــره ــد و به ــراب  ي گرفتي ــود را خ ــس   خ ــر ك ــد. ه   كردي

و   اسـت   شكسـته   شد بـر ضـرر خـود پيمـان      شكن پيمان
و   كنـد. سـلام   نيـاز مـي   از شـما بـي    زودي  خداوند مرا به

  بر شما باد.  و بركاتش  الهي  رحمت
  مسـتمعين   نبود كه  رسيد. سخني  پايان  به  امام  ي خطبه 

  كـلام   بود كه  همين  هم  بگذرند. حق  تفاوت بي  از كنار آن
كردنـد؛ امـا    ورتـر مـي   شـعله   آن  به  را با دميدن  امام  آتشين

نداشتند   روحي  بودند كه  هايي مانند مجسمه  كوفه  سپاهيان
فراخور   به  هر كس  حسين  ياران  باشند؛ ولي  داشته  تا دمي
  راندند.  سخن  بيعت  به  و پايبندي  از وفاداري  خويش  حال
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١٥٠ در مسلخ عشق

  
  خـدا در هـدايت    رسـول  شود:  مي  شقي  آدمي  وقتي

بـار او را    خداونـد چنـدين    بود كه  حريص  چنان ها ناانس
 ١» نَفْسـك الا يكونـوا مـؤمنين   بـاخع    لَعلَّك«كرد.   سرزنش
خـود را    ديگـران   نياوردن  خاطر ايمان  به  كه  نمانده  چيزي

پيامبر تذكر   به  ديگر قاطعانه  و در جاي  بكشاني  نابودي  به
  كـه   طور نيسـت   اين ٢»من اَحببتَ.  لَن تَهدي  انَّك»  داد كه
  چگونـه   سـتي . را كنـي   هـدايت   بتـواني   را بخواهي  هر كه
بـا    اسـت   شده  در دنيا و گناه قغر  كه  انساني  است  ممكن
  سـاختار وجوديشـان    ، ابولهب شود. ابوجهل  مؤمن  دعوتي

و  ٣»' شـاكلَته  كلُّ يعملُ علـي «بود   گرفته  شكل  بر گمراهي
  كند. مي  خود عمل  بر ساختار وجودي  هر كس

را   همـه   داشـت   دوسـت  .خدا بود  پسر رسول  حسين 
دهـد.    نجـات   شدن قسوار كند تا از غر  نجاتش  بر كشتي

كـرد؛ امـا    مـي   ديد دعـوت  مي  راه  را در طول  هر كس  وي
  حركـت   خـون   بـر امـواج    كشـتي   ايـن   داد كـه  مي  توضيح

  در گـودي   بلكـه   جودي  در بلنداي  او نه  كند و لنگرگاه مي
  بـه   نجـات   براي  كرد كه ياصرار م  خواهد بود. ولي  قتلگاه

                                                 
  ٣٦ي  ي شعراء، آيه سوره .١
  ٥٦ي  ي قصص، آيه سوره .٢
  ٨٤ي  ي اسراء، آيه سوره .٣
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١٥١ اولين رويارويي

  درآييد.  من  كشتي
  درگيـري   وقتـي  ، كوفـه   از اشراف  يكي ،حر  بن عبيداالله

و   حسـينيان   بـين   ديـد و جنـگ    را قطعي  و باطل  حق  بين
  از كوفـه   طرفـي  بـي   حفـظ   ، بـراي  يافت  را حتمي  يزيديان
قـرار    حسـين   كاروان  بر سر راه  ناخواسته  شد، ولي  بيرون
  برافراشت  خيمه  مقاتل قصر بني  نام  به  . او در منزلي گرفت

  داده  نجات  الحمدالله خود را از درگيري  كشيد كه  و نفسي
  آنجـا رسـيد و اردو زد. چشـم     بـه   حسـين   . كاروان است

از   خيمـه   ايـن  :عبيداالله افتاد، پرسيد  ي خيمه  به (ع) حسين
فرسـتاد تـا     پيكي  حر. حسين  نب از عبيداالله :. گفتند كيست

  كند.  دعوت  ياري  عبيداالله را براي
  از كوفه  من  خدا قسم  : به گفت  پيك  عبيداالله در پاسخ 
  جنگيـدن   براي  كه  خاطر افراد زيادي  مگر به  نيامدم  بيرون

  او كشـته   كـه   شدم  مطمئن  بودند. من  شده  آماده  با حسين
  بـود. پـس    او نخـواهم   قادر بر ياري  هم  خواهد شد و من
  من  مرا ببيند و نه  حسين  نه  ندارم  دوست  مرا واگذاريد كه

   ١را.  حسين
  آورد، امـا حسـين    عبيداالله را نزد حسـين   ، پاسخ پيك 
  و بـه   عبيداالله رفت  ي خيمه  سوي  به  زنان قدم  ،نگرفت  آرام

                                                 
  ٢٥٠دينوري، پيشين، ص  .١
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١٥٢ در مسلخ عشق

  بـه   خطـاب   امام  همعمول  درآمد. بعد از تشريفات  اش خيمه
  عبيداالله فرمود:

در   آنـان   نوشتند كـه   من  به  پسر حر! همشهريانتان  اي 
  انـد كـه   تأكيد كرده  نوا هستند. آنان تو هم  و ياري  حمايت
  و از مـن   جنگيم تو مي  و با دشمنان  كنيم مي  تو قيام  در راه

بـر    آنـان   اينك.  ام آمده  و اكنون  بروم آنهااند تا نزد  خواسته
انـد و   نمـوده   همكـاري   و يارانش  پسرعمويم  مسلم  كشتن

  تـا بـراي    كرده  زياد تجمع  بن ، عبيداالله پسر مرجانه  پيرامون
  بگيرند.  بيعت  يزيد از من

  را مرتكـب   گناهـاني   گذشـته   پسر حر! تو در ايام  اي 
تـو    خواهد كرد و اكنون  خداوند از تو مؤاخذه  كه  اي شده
را بشـويد.    گناهانت  ي همه  كه  كنم مي  دعوت  اي توبه  را به

  . اگر حقمان نمايم پيامبر مي  بيت  اهل  ياري  به  تو را دعوت
و اگـر مـا را     پذيريم و مي  را دادند خداوند را سپاسگزاريم

كردنـد، تـو از     را بر ما تحميل  بازداشتند و ستم  از حقّمان
  شد.  خواهي  شمرده  حق  در طلب  من  ياران
خـدا! اگـر     پسر دختر رسول  : اي حر گفت  بن عبيداالله 

 ؛ امـا  بـودم  آنها  ترين از جدي  بود من  در كوفه  تو را ياراني
ــيعيانت ــه  ش ــدم  را در كوف ــه  دي ــرس  ك ــي  از ت ــه بن و   امي

تـو را سـوگند     بودند. پـس   خزيده  خانه  به  شمشيرهايشان
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١٥٣ اولين رويارويي

از   دارم  در تـوان   آنچـه   ، ولـي  مخـوان   ياري  مرا به  دهم مي
  اين و من  اسب  كرد. اين  خواهم  تو كمك  به  مادي  وسايل

  تو.    در خدمت  شمشير من
و   اسـب   در پـي   پسر حر مـن   فرمود: اي  (ع)  حسين 

خود تو و اگر   دعوت  براي  ام آمده  . من ام شمشير تو نيامده
 ـ  تو جانت   اموالـت   بـه   ، احتيـاجي  داري مـي   غرا بر ما دري

 ؛ بگيرم  كمكي  از گمراهان  كه  نيستم  از كساني  و من  ندارم
 عيـةَ فرمود: مـن سـمع وا   مي  كه  خدا شنيدم  زيرا از رسول

' وجهِـه   االلهُ علـي  ' حقِّهِم اَكَبـه  علي  و لَم ينْصُرهم  اَهلِ بيتي
  را بشنود و آنـان   بيتم  اهل  خواهي  ياري  ر. هر كسياالنّ  في

خواهـد    آتـش   به  را با صورت  نكند خداوند آنان  را ياري
  افكند.  

  چه  . خدايا! اينان را فراگرفت  حسين  ي چهره  غبار غم 
خـدا    فرزنـد رسـول    ي بـر اسـتغاثه    هستند كـه   سنگدلاني

  ر ايـن د  بر مانـدن   تصميم  دهند؟ چند زماني مي  نه  جواب
بيشـتر از    لـذّتي   چـه   طبيعـت   اند؟ اين گرفته  خاكي  دنياي
  بـالاتر از شـهادت    لذّت  را دارد؟ كدام  مردن  حسيني  لذّت

  پيكـران  مـه   وصال  را دارد؟ كدامين  فرزند فاطمه  در درگاه
رسـد؟   مـي   موحـدان   پيشـواي   لبخنـد رضـايت    آرامش  به

  خـويش   در خـون   پا زدنو   زيباتر از دست  زفاف  كدامين
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١٥٤ در مسلخ عشق

  لـذت   اوج  بـه   دنيـايي   لـذّت   ؟ كـدامين  اسـت   حق  پاي  به
  الهـي   رضـوان   در آغوش  گرفتن  و آرام  تن  از قفس  رهايي

  رسد؟ مي
  ها را بـدبخت  خداوند بعضي  شود كرد؟ گويي مي  چه 

بـا    كنـد، ولـي   پـرواز مـي    اش تا شـانه   ، طاير قدسي آفريده
  ايمـان   ظاهر وحي  به  دانم دهد. نمي رواز مياو را پ  دستش
  كه  تاريخي  هاي كند و يا واقعيت مي  جبر را نفي  كه  بياورم
  حـر مـردي    بـن  كند. در كنار عبيداالله مي  را سرگردان  آدمي

قصـد    بـه   بـود او هـم    نشسته  كاهلي  حارث  بن انس  نام  به
  خـارج   كوفـه و يزيـد از    حسـين   در جدال  نكردن  دخالت

بـا عبيـداالله را شـنيد و بـر خـود        حسين  بود. سخنان  شده
كرد و   سلام  آمد و بر حسين  لرزيد، از كنار عبيداالله بيرون

  مگر بـه   نشدم  خارج  از كوفه  من  خدا قسم  كرد: به  عرض
بر تـو    نه  داشتم  شد. تصميم  عبيداالله خارج  كه  دليلي  همان
افكنـد و    قلبم  تو را به  ؛ اما خداوند ياري با تو بجنگم  و نه

  بخشيد!  تو جرأتم  مرا بر همراهي
از   حسـين   دعـوت  بـي   او را دعا كـرد و انـس    حسين 
    ١او شد!  ياران
  

                                                 
  ٣٨٤، ص ٣، ج انساب الاشرافبلاذري،  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٥٥ اولين رويارويي

  
) صپيـامبر ( ما را نشـنويد:    خواستن  برويد تا ياري
  يـاري   را بشـنود كـه    مسـلماني   صـداي   فرمود: هـر كـس  

  چگونـه   . پس نيست  را ندهد مسلماناو   طلبد و جواب مي
پيامبر را بشنود   بيت  اهل  ي استغاثه  خواهد بود اگر صداي

  ندهد؟  و پاسخي
قصـر    در منـزل   پسـرعمويش   همراه  به  قيس  عمروبن 
  نـه   دو نفر، از حسـين   وارد شدند. اين  بر حسين  مقاتل بني

  از شريعت  از حكمي  كردند و نه  سؤال  معنوي  ي از مسئله
پرسـيد:    جويا شـدند. يكـي    حسين  از هدف  پرسيدند و نه

يا خـود    است  از خضاب  محاسنت  سياه  اباعبداالله رنگ  اي
مـا    اسـت   ، خضاب داد: نه  پاسخ  ؟ امام است  سياه  گونه  اين
  . داريم  زودرس  ) پيريصپيامبر (  بيت  اهل
  ؟ايد آمده  ياري  پرسيد: شما براي  امام 
  بــدهكار و عيــالوار  پيرمــردي  مــن  : نــه عمــرو گفــت 
  ... هستم
  . را گفت  نيز همين  پسرعمويش 
و لا'تَريا  عيةًو'ا  فرمود: فَاْنْطَلقا فَلا'تَسمعا لي  (ع)  امام 
' سوادنا فَلَم يجِبـا   سو'اداً، فَأنَّه من سمع و'اعيتنا أو رأي  لي

' منْخَريـه   االلهِ عزَّوجلَّ اَن يكُبه علي حقّاً علَي يغثْنا كان  و لم
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١٥٦ در مسلخ عشق

مـا را بشـنويد و     خـواهي   مبادا يـاري   برويد كه ١»في النّارِ
ما را بشـنود و    خواهي  ياري  ما را ببينيد. هر كس  نيروهاي
  ندهـد و بـه    مثبت  ما پاسخ  ما را ببيند و به  رزمي  نيروهاي

او را بـا    خداوند بزرگ  كند، سزاوار استن  ما شتاب  ياري
  افكند!  آتش  به  بيني

  

                                                 
  ٨٤علامه مجلسي، پيشين، ص  .١
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  كربلا  در سرزمين

  بـه   شـب   در تـاريكي   همچنان  كاروان : انينو  سوي  به
ظاهر شـد.    پرستاره  در آسمان قتا فجر صاد  رفت مي  پيش

  نمـاز بـه    شـد. چـون    نماز متوقـف   برگزاري  براي  كاروان
  خـدايا چـه   ١را صادر كرد.  كوچ  فرمان  سينرسيد ح  اتمام

را بـا    كـاروان   گونـه   ايـن   حسـين   كـه   است  در راه  اتّفاقي
  كـه   اي ، منطقه اينجا نينواست  برد؟ آري مي  پيش  به  سرعت

  كربلا به  شايد بوي  دانيم مي  و چه  قرار گرفته  كربلا در آن
  سر زد و مردي  . خورشيد از افق است  رسيده  حسين  مشام

  كرد. كاروانيان  او احترام  نزد حر آمد و به  فرورفته  در آهن
  اي نامـه . « است  آورده  حر پيامي  براي  قاصدي  فهميدند كه

  بود:   چنين  نامه  را خواند: متن  حر داد، حر نامه  را به

                                                 
  ٤٠٨همان، ص  .١
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١٥٨ در مسلخ عشق

.  يزيد ريـاحي   حربن  به  كوفه  زياد والي  بن از عبيداالله« 
  را بازداشت  تو رسيد حسين  دست  به  من  ي نامه  كه  ينهم
  مگـر در سـرزمين   ،بـار انـدازد    كاروانش  نده  و اجازه  كن

  !»  آب حصار و بي و بي  خشك
  باز گفـت   و سپاهيانش  امام  همراهان  را براي  حر نامه 

كنـد تـا ببينـد     مـي   مـرا همراهـي    اش فرسـتاده   و افزود كه
  . برم مي  مير را فرمانامر ا  چگونه

زيـاد   ابـن   ي بر فرستاده  (ع)  حسين  امام  از ياران  يكي 
  زد:  بانگ
  ؟ نُسير نيستي  بن آيا تو مالك 
  . : چرا هستم گفت 
  ؟  اي آورده  فرماني  بنشيند، چه  عزايت  به  ـ مادرت 
  . ام كرده  عبيداالله را اطاعت  امامم  فرمان  : من گفت 
و از   اي كـرده   را سـرپيچي   پروردگـارت   مـان ـ امـا فر  

  ننـگ   ، يكسـره  اي كـرده   خود پيروي  در هلاكت  پيشوايت
  گفتـه   زيبا قرآن  ، چه اي كرده  را كسب  آخرت  دنيا و نكبت

النّـارِ و يـوم القيامـة      يـدعون الَـي   ئمـةً اَ  : و جعلْناهم است
  .   است  پيشوايان  نتو از اي  و امام ١. لاينْصَرون

                                                 
آنان را پيشواياني قرار داريـم كـه بـه آتـش     «؛ ٣٢ي  ي قصص، آيه سوره .١

  »ند و در قيامت ياري نخواهند شد.كن دعوت مي
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١٥٩ در سرزمين كربلا

و   خشـك   بيابان  اصرار كرد در همين  (ع)  امام  حر به 
حـر بگـذار تـا در      گفتنـد: اي   امام  فرود آييد. ياران  آب بي

خـدا    بـه   : نـه  . حر گفت فرود آييم  نينوا يا غاضريه  ي قريه
     ١» عبيداالله است  مرد جاسوس  . اين توانم نمي  قسم
از اصرار حر   امام  ي و دلباخته  مرد شجاع  قين  زهيربن 

درآمـد و    حركـت   بـه   هـايش  در رگ  آمـد، خـون    تنگ  به
  حـر را كـم    هويدا شـد. بايـد روي    اش از چهره  عصبانيت
را در تنگنـا    ، پسـر فاطمـه   اسـت   القلب قصي  چه  كرد، اين
  كنـد. اي   خورشيد عـذابش   ي تا زير خيمه  است  قرار داده

زياد را رها كنـي  تا ابن  نيست  كافي  پسر فاطمه  تنهايي حر  
  حر بـه   ؟! اي نشوي  مرد الهي  بر اين  ستم  ي وسيله  و لااقل

تـو را هوشـيار     بـا شمشـيرم    نيايي  اگر سر عقل  خدا قسم
؟  اسـت   كجـا رسـيده    بـه   عـرب   . آخر ناجوانمردي كنم مي

  و دختـران   زنـان   به  كه  است  اينجا رسيده  به  عرب  چگونه
  وقتـي   هسـتيد كـه    پيـامبري   كند؟ شما امت نمي  ترحم  هم

درآمدند دستور   سپاهش  اسارت  به  حاتم  و دختران  پسران
  روا دارنــد كــه  شايســته  را احترامــي  خــانواده  داد تــا ايــن

را دارنـد و    سـختي   كمتـر تحمـل    عزتمداران  هاي خانواده
  همراه  مسلمين  ي خليفه  علي  دختران  ومكلث ، ام زينب  اينك

                                                 
  ٤٠٨طبري، پيشين، ص  .١
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١٦٠ در مسلخ عشق

  داريد؟    را پاس  هستند. آيا نبايد احترامشان  كاروان
  جوشش  زهير را به  حر خون  هاي اعتنايي بي  هر لحظه 

شمشير   ي قبضه  به  دست  كم . زهير كم داشت وامي  بيشتري
و   لد  خـدايا! مـا از اول    خـود آمـد. نـه     به  برد؛ اما يكباره

  و اينـك   نهـاديم   را در گـرو حسـين    ، شمشير و زبان جان
رسـاند و    امـام   او هرگز، هرگز! زهير خود را بـه   فرمان بي

  خـدا! اجـازه    فرزند رسـول   اي  فدايت  : پدر و مادرم گفت
تـر   با اينها آسـان   . جنگيدن وارد كارزار شويم  دهيد با اينان

  ملحـق   اينـان   بـه   زودي  بـه   كـه   اسـت   با كساني  از جنگ
  شوند. مي

آغـاز    نـدارم   دوسـت   مـن : « گفـت   جمله  يك  حسين 
   ١.» باشم  جنگ  ي كننده
  

                                                 
  ٢٥٢دينوري، پيشين، ص  .١
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١٦١ در سرزمين كربلا

  
خود   راه  به  و جدال  با بحث  كاروان :  اينجا كربلاست

  قافلـه   پيشـاپيش   سوار بر ذوالجنـاح   داد و حسين مي  ادامه
از امـور از    در بعضـي   گويند حيوانات كرد. مي مي  حركت
  احسـاس   از قبـل   را حيوانـات   ترند. زلزله  ها باهوش انسان
  دركـي   فاقـد چنـين    ادعايش  ي با همه  آدمي  كنند؛ ولي مي

  . است
  شـان  مركـب   را بـه   تكليـف   تعيـين   خدا گاهي  اولياي 
  در مقابل  مدينه  ورود به  هنگام ص)گذاردند. پيامبر ( وامي

  واگذار كرد كـه   اش ناقه  را به  ، پاسخ كنندگان اصرار دعوت
  هر كجا او فرود آيد.

در   شـده   و تربيـت   باهوش  از اسبان  حسين  امام  اسب 
  . حـالات  عجيـب   با احساسـي   اسبي ؛بود  وحي ي  خانواده

شود و كجـا    كجا تندبادي  دانست كرد، مي مي  را درك  امام
  ! رهواري

  تـلاش   امـام   د، هـر چـه  ش  متوقف  امام  اسب  ناگهان« 
پرسـيد اينجـا     ! امـام  برنداشـت   پـيش   بـه   گامي  كرد، حتّي 

خـدا    بـه   . فرمـود: آري  ؟ گفتند: اينجا كربلاسـت  كجاست
  .»   است  و گرفتاري  غم  اينجا سرزمين  قسم
هاهنا تُقتَلُ الرجالُ و تُرمـلُ النِّسـاءُ و   «فرمود:   و سپس 
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١٦٢ در مسلخ عشق

  جــدي  ا اَخْبرنــيو محشَــرِنا و بِهــذ' قُبورِنــا هاهنــا محــلَ
   ١»ص)(

و اينجـا    اسـت   زنـان   و اسـارتگاه   مـردان   اينجا قتلگاه 
  خبـر داده   من  به  جدم  گونه  ، اين و حشر ماست  دفن  محل
  . است
  علـي   امـام   پـدرم   در ركاب  افزودند كه (ع)  امام  آنگاه 
از اينجـا    ، در مسيرش مرهسپار بود  صفّين  به  از كوفه  (ع)

او گفتنـد اينجـا     اينجـا را پرسـيد. بـه     كرد، اسـم  عبور مي
 اق'رِكـابِهِم و هاهنـا مهـر    هاهنا محـطَّ «. فرمود:  كربلاست

  و اينجـا محـل    آنهاسـت   كـاروان   اينجـا ايسـتگاه  »  دمائهم
  .   ستآنها  خون  شدن  ريخته
  ؟ چيست  پرسيدند منظورت  از پدرم 
) صمحمـد (   البيـت  بـر آل   ا مصـيبتي جمود: در اينفر 
      ٢خواهد شد.  نازل
نبـود. در    (ع)  حسـين   امـام   بـراي   ناآشنايي  كربلا نام 
  گريـه   بـه   حسين  براي ص)پيامبر (  كه  خواني روضه  اولين

  شـدن   كشـته   و داستان  حضور داشت  هم  ، حسين نشست
شـنيد.    كـودكي   همـان پيـامبر در    پـدرش   خود را از زبـان 

                                                 
  ١٦٣قندوزي، پيشين، ص  .١
  ٢٥٣، ص لااخبار الطودينوري،  .٢
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١٦٣ در سرزمين كربلا

  از صـداي   ناگهـان   ) بود كـه صنزد پيامبر (  حسين  روزي
.  شـد و نـزد پيـامبر شـتافت      سراسيمه  سلمه پيامبر، ام  گريه

و پيـامبر    پيـامبر نشسـته    زانـوي   روي  ديد حسين  سلمه ام
گريـد! پيـامبر فرمـود:     كشـد و مـي   مـي   سرش  روي  دست

؟  داري  را دوسـت   رسيد حسينبا ما بود، پ  يلئجبرا  اينك«
  أن اُمتَّـك : « گفـت   يـل ئدنيـا، جبرا   ي همه  ي اندازه  به  گفتم
تو او را   امت  زودي  به ١»لُ هذا بِاَرضٍ يقالُ لَها كَربلا'قْتُستَ

  . كربلا خواهند كشت  نام  به  در سرزميني
در كـربلا    حسـيني   كـاروان   محرم  در دوم  و سرانجام 

ها را برافرازند و خـود   دستور داد تا خيمه  رود آمد و امامف
  سازند.    آماده  مصايب  را براي

                                                 
، بيروت، مؤسسه الرساله، چـاپ  ١٣، ج كنزل العمالعلي مقتدي هندي،  .١

  ٦٥٦ق، ص ١٤٠٥پنجم، 
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١٦٤ در مسلخ عشق

  
.  و بلاسـت   كـرب   اينجا سـرزمين  :  ! بردباري خواهرم

هـا   . در اينجـا پروانـه   است  اهورايي  رواحا ي  اينجا آتشكده
 قمعشـو   سـوزند تـا در راه   افكنند، مي مي  آتش  خود را به

  ند.شو  فاني
. ابـزار   و رسـالت   بـود: شـهادت    در كربلا دو وظيفـه  

  . شـهادت  ، اسارت رسالت  ي و وسيله  است  جنگ  شهادت
  . حسـين  اسـت   خواهر واگذار شـده   به  برادر و رسالت  به

  . رسـالت  پيـامبر رسـالت    شـود و زينـب   مي  شهادت  معلم
  يبايد خـود را بـرا    و زينب  و استقامت  صبر است  محتاج

هـا را برافراشـتند    خميه  آنكهاز   كند. پس  آماده  رسالت  اين
  شمشير مشغول  تيز كردن  و به  نشست  اي در گوشه  حسين

  جنگيـدن   و بـراي   است  حتمي  بدانند جنگ  شد تا همگان
اشـعار را    شمشـير ايـن    اصلاح  هنگام  شوند. حسين  آماده
  خواند: مي

  
يا دهر م لَك اُفخليلٍ   ن               

  صيلِأو الْ قشرالاْكَم لَك با
من  تيلِ صاحبٍ قَ طالبٍ و              
  ؟بديلِالْيقْنَع بِأوالدهر                   
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١٦٥ در سرزمين كربلا

                    و كلُّ حي سالك سبيلِ
تيم'  منلْاَتقْرِب حيل  وعدالر   

أ والأ اَنّما الْ  ليمر١ ليلج  
از   را شـنيد سراسـيمه    ماشعار معنادار امـا   وقتي  زينب 

:  پرداخــت  ســرايي نوحــه  آمــد و او نيــز بــه  بيــرون  خيمــه
  . اَلْيـوم ماتَـتْ اُمـي   ةَالحيـا   ! لَيتَ اْلموتَ اَعدمني و'اثَكْلا'ه«
الماضـين و   خليقـةَ الحسـن. يـا     علي و اَخي  و ابي طمةُفا

  مـرگ   ي فرشـته   ، كـاش  مصـيبت   از اين  واي»  ثمالَ الباقين
،  فاطمـه   مـادرم   كـه   اسـت   ستاند. امروز روزي را مي  جانم
  كشيدند. اي  خاك  در نقاب  رخ  حسن  و برادرم  علي  پدرم
  ! ماندگان  پناه  و اي  درگذشتگان  ي مانده  باقي

بـرادر    تـر از خبـر مـرگ    چيز جانكاه براي خواهر هيچ
  تر اين سخت  و از همه  حسين  چون  برادري  هم  ، آن نيست
كـرد؛ امـا    مـي   را روايـت   خـويش   برادر خود مرگ  بود كه
  دارد. زينـب   در پـيش   بزرگ  رسالتي  زينب  نيست  اي چاره

                                                 
                 ات اي روزگار واي بر تو از دوستي .١

  چه بسيار كساني را در صبحگاهان و شامگاهان
                 از جويندگان و ياران كشته واگذاشتي

  شود؟ اين روزگار به مانند و بديل هم قانع مي
                    پيمايد اي راهي را مي و هر زنده

  چقدر زمان كوچيدن نزديك است؟                            
  است و تمام كارها به دست خداوند بزرگ
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١٦٦ در مسلخ عشق

  كنـد. زينـب    ابلاغ  آيندگان  را براي  شهيدان  خون  بايد پيام
را   زنـان   باشد و بايد صـابرانه   صبور بازماندگان  بايد سنگ

بايد   را ياور باشد؛ پس  بعدي  ادر و امامرا م  رهبر، كودكان
  با خبر باشد و خود را بـراي   است  در پيش  كه  اي از حادثه
  يـك   خـاطر حسـين    همـين   مهيا كند؛ بـه   خويش  رسالت
مبـادا  »  لا'يذْهبن بِحلْمـك الشّـيطان  : « گفت  زينب  به  جمله
  كند.  تحمل تو را بي  شيطان

  در چشـم   چشـم   بود اينك  صبر هم  درياي  اگر زينب 
  غلطان  چند روز بعد بايد در خون  كه  است  دوخته  برادري

بـود درياهـا را     انگيـز كـافي   غـم   ي صحنه  شود. تصور اين
را بلرزانـد.    بركنـد و زمـين    ها را از جاي كند، كوه  خشك
اَنْـتَ و    بِـأَبي «شد باز از بـرادر پرسـيد:    نمي  باورش  زينب

تُقْتَلُ؟  ياُمس  «  
  شد؟    خواهي  واقعاً كشته  فدايت  جانم 
را   غم  برادر افكند، گر چه  بر جان  شرري  زينب  سؤال 

  زد.  حلقه  در چشمانش  اشك  كرد؛ ولي  پنهان  در دل
  در گلـو و چشـمان    شكسته  ، بغض معصومانه  ي قيافه 

  د. زينـب كر  تاب را بي  زينب  برادر، طاقت  در اشك  نشسته
خواهر پاشيد   بر صورت  افتاد. برادر آب  بر زمين  هوش بي

  تـلاش   خواهر را با تمام  آورد. حسين  هوش  را به  و زينب
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١٦٧ در سرزمين كربلا

پيـامبر    او يادآور شد كـه   فراخواند و به  صبر و بردباري  به
   ١. نيز...  و پدرشان  از دنيا رفت  عظمت  ي خدا با همه

ها  را شنيدند و از خيمه  زينب و  حسين  هاي گفته  زنان 
زدنـد و   مـي   سـردادند، بـر صـورت     ريختند و نالـه   بيرون
  تـابي  بـي   از ديگـران   بيش  كلثوم كردند. ام مي  چاك  گريبان

  غـم   ي ، نالـه  نواخـت  مي  كرد، بر صورت مي  كرد، گريه مي
  غـم   حسين  خواند و بر عزاي مي  مصيبت  داد و گاه سر مي

! وا  ! وا عليـاه  و'امحمـد'اه «خواند:  مي  . او نوحه افروخت مي
 ٢»! واحسيناه! واحسـناه واضَـيعتاه بعـدك يـا اباعبـداالله      اُماه

  در پـيش   بـدبختي   اباعبداالله! بعد از تو چـه   ... اي وامحمدا
  ؟ است  روي
نظيـر بـود، امـا     بـي   شـيري   در شجاعت  حسين  گرچه 
  و عمـويي   سرشـار از احسـاس    ، بـرادري  پرعاطفـه   پدري

  تـابي  ، بـي  كلثـوم  انگيـز ام  غم  بود. سخنان  مملو از مهرباني
  ، زخمـي  كودكـان   و نگرانـي   دختـران   هـاي  و اشك  زينب
شـد و    در اشك رقِغ  نشاند. چشمانش مي  بر قلبش  عميق

  كنـد؟ او نهضـتي    ؛ اما چه غلطان  هايش بر گونه  آن  قطرات
  انسـانيت   در تـاريخ   بايـد مكتبـي    كـه   ذاشتگ مي  را بنيان

                                                 
  ١٠٤سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
  ١٠٢همان، ص  .٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٦٨ در مسلخ عشق

  راهـي   كند كـه   را تأسيس  مكتبي  خواست مي  باشد. حسين
ــه ــراي  آبرومندان ــرون  ب ــت  ب ــن  رف ــد. او   بســت از ب باش

  ابـزار و ادوات   بر تمـام   باشد كه  مبتكر روشي  خواست مي
خـدا پيـروز     دشـمنان   تبليغاتي  و قدرت  جنگي  ي پيشرفته
  پـاكش   عواطـف   ، بايد بر تمـام  نداشت  اي چاره  پسشود. 
  كند.  چيره  انساني  را بر احساس  ديني  آيد و عقل  فائق
  را از هر عملي  را تسلي داد و آنان  خواهرانش  حسين 
:  باشد برحذر داشـت   دشمنان  در مقابل  ضعف  ي نشانه  كه
لَ ه ـو اَ  موات ميتُونان السّكَّس نأفَ زاءااللهِعبِ  زّيعتَ  تاهخْيا اُ«

  خـواهرم »  يهلكُـون  يـة الاَرضِ كُلَّهم يموتُون و جميع البـر 
  كـه   اسـت   ايـن   . حقيقـت  خدا را شـكيبا بـاش    راه  سختي
خواهنـد مـرد     همگي  شوند. زمينيان نابود مي  نشينان آسمان
  خواهند شد.  هلاك  هم  زميني  موجودات  و تمام

  بيـت   اهل  و دختران  نبود، زنان  كافي  توصيه  شايد اين 
  جهت  همين  داشتند؛ به  بيشتري  تأكيد و تشريح  به  احتياج
  مورد خطـاب   يكي را يكي  و همسرش  و دختران  ناخواهر

  قرار داد و فرمود:
و   ! و انْت يا رقيـه  ! و انت يا زينب كلثوم ، يا اُم يا اُخْتا« 
و انت يـا ربـاب! اُنْظُـرن ان اَنـا قُتلْـتُ، فـلا        طمةُت يا فااَنْ

    علـي هـاً و لاتَقُلْـنجو ليع مشْنباً و لاتَخيج علي تشقَقْن
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١٦٩ در سرزمين كربلا

    ١»هجراً
  !، اي رقيـه   ! و تـو اي  و تو زينـب   كلثوم تو ام  خواهرم 

  رسـيدم   شـهادت   بـه   من  ! وقتي رباب  ! و تو همسرم فاطمه
بزنيـد و مبـادا     دهيد و يـا بـر صـورت     چاك  مبادا گريبان

  بياوريد.  زبان  نازيبا به  سخني
  
   

                                                 
  ١٠٤سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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١٧٠ در مسلخ عشق

  
  را آفريد تا بـه   خداوند آدمي :آيد؟  پيش  اگر آزمايش

و   اسـت   هـر چنـد در دسـترس     برسـد. قـرب    الهي  قرب
نيـز    ، قـرب  انتهاسـت  بـي   كـه   جهت  ازآن  االله  ؛ ولي نزديك
  پيوسـته   بيچـاره   كند. آدم پيدا مي  جهاد و تلاش  به  احتياج

بكشد تـا    بايد زحمت  الهي  و فطرت  حيواني  ي غريزه  بين
پرواز كند. هنـوز از    قرب  از زنجير غرائز آزاد و در عروج

. دنيـا   دشـو  ديگر گرفتار مـي   ديندر كم  اي نرسته  زنجيري
  .   و ديگر هيچ  است  جنگ  آدمي  براي
  الموت  قلَخَ  يلذّاً. « شود آزمايشگاه دنيا مي  تيعبار  به 

را با   خداوند آدمي   ١»ملاًع  نسحاَ  مكُياَ  ليبلوكم  ةو الحيو
بـا    ، گاه با جنگ  ها، گاه با سختي  آزمايد. گاه مي  هر چيزي

. در  و مقـام  با پسـت   ، گاه با ثروت  ، گاه با مرگ  ، گاه صلح
.  از پيـامبران   گذرد، حتي نمي  هم  كس  از هيچ  آزمايش  اين

محمـد   ٢، اسـماعيلش   كـردن   بـا قربـاني    شـكن  بت  ابراهيم
مجاهد   كه  است  اين  براي  همه ،فرزندانش  با مرگ  حبيبش
جدا شوند؛ زيرا   ذببذو م  و صابر پابرجا از منافق  راستين
  و ريا نيسـت   رنگ  و جاي  است قصد  جايگاه  الهي  قرب

                                                 
  ٢ي  ي ملك، آيه سوره .١
  ١٢٤ي  ي بقره، آيه سوره .٢
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١٧١ در سرزمين كربلا

  در سـال   آدمـي   لااقل ١»تدرقّم ٍ يكلم ندع قٍدص دعقْم  يف«
 َ نتنوفْي  مهنَّاَ  لايرون او«شود  مي  سخت  دوبار آزمايش  يكي
 ـ  سالي  بينند كه آيا نمي ٢» او مرتين  ةمر  عامٍ  لَّكُ  في دو   كي

  شوند؟ مي  سخت  بار آزمايش
  كـه   بزرگـاني   ! چه است  سخت  چه  الهي  آزمون  كه  آه 

ــده ــد و چــه لغزي ــه  نزديكــاني  ان ــد و چــه دور شــده  ك   ان
  كـه   بـاعورا عـالمي    انـد بلعـم   شده  نزديك  كه  بافاصلگاني
شـد    سنف  بود، گرفتار هواي  داده  آيات  او علم  خداوند به

 و«شـد    الهـي   علوم  دانشمندان  ي همه  و مردود شد و مثل
  الشـيطان   بعهاتْها فَنْم  خَلَسانْنا فَايات  يناهاتْ  يا الذّبنَ  يهملَع  لُاتْ
  اخلد الي ُ كنهلبها و   فعناه رنا لئش لو ـ و    الغاوين  من  كانفََ

    ٣». الكلب  كمثل  فمثله  هواه  و اتبع  الارض
و همسـر  او   شـد، زن   پيامبر بـزرگ   در دامان  پسر نوح

ــوط ــدان  لـ ــي  در خانـ ــد  وحـ ــد، آن  گيزنـ دو از   كردنـ
مطـرود شـد     ؛ اما اوليندپيامبر بود  ها به انسان  ترين نزديك
  و سـومي   . دومـي  گرفـت  ٤» كاهل ـ  نم ـ  يسلَ ـ  هانّ»  و مقام

                                                 
  ٥٥ي  ي قمر، آيه سوره .١
  ١٢٦ي  ي توبه، آيه سوره .٢
  ١٧٦و  ١٧٥ي اعراف، آيات  سوره .٣
  ٤٥ي  ي هود، آيه سوره .٤
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١٧٢ در مسلخ عشق

در   فرعـون   گرديدند؛ اما زن ١» غابرين«شدند و از   متروك
گرديــد.   بهشــتي  زنــان  و همنشــين  يســتزكفــر   خانــدان
  كـافران   براي  مثل  پيامبران  زنان  كه  وسو صد افس  افسوس

 لاًثَم ـ  االلهُ  برضَ ـ«شـد.    مؤمنان  الگوي  فرعون  شدند و زن
لّلكَ  ذينا اَفرووحٍنُ  تأرم  و املُ  أتَرا تَانتَكَ  وطتَح  ـع بيند  
من  عبادانَخَفَ  نا صالحينلَما فَتاهم  اًيئش ـ  االله  ا منميا عنهنِغْي 

اَ  يلَو قلا النَّخُدار مع  الدليناخ   ضَ ـ وااللهُ  بر   مـثلا ل لـذين  
 ِ يتـا فـي  ب  كنـد ع  لـي   ابن  بر  تالَاذ قَ  ونعفر  تَأرا اموامنَ
  ومالقْ ـ  نم ـ  نـيِ جِنَ و  لـه مع و َ ونع ـرف  نم ـ  نـي جِو نَ  ةنلجَّا
    ٢»ِ المينظال

شناسـد، پسـر    ايش الهي هيچ كس را نميبنابراين، آزم
خواهي بـاش، هـر    خواهي باش، زن هر كس مي هر كه مي

  مقامي داشته باشي؛ حتي پيامبر خدا.
   فرمانده  بود. سعد همان  سعد پسر سعد وقّاص  عمربن

  حكومـت   را تسـليم   ايران  امپراطوري  بود كه  عرب  شجاع
  الهـي   در امتحانـات   گاه پدر و پسر هيچ  اين  عمر كرد؛ ولي
از  (ع)  علــي  حاكميــت  شــدند. ســعد هنگــام پيــروز نمــي

  نكرد. پسرش  حمايت  علي  شد و از حكومت  گيران گوشه

                                                 
  ٥٧ي  ي نمل، آيه سوره .١
  ١١و  ١٠ي تحريم، آيات  سوره .٢
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١٧٣ در سرزمين كربلا

  را رها كرد و به  امام  و معاويه  حسن  امام  عمر در اختلاف
تـر قـرار    بـزرگ   آزمايشي  در مقابل  و اينك  پيوست  معاويه
  . است  گرفته
نمـود    اموي  خاندان  به  كه  خدماتي  پاس  عمر سعد به 

هـزار نيـرو   چهار با   شد. وي  منصوب  ري  حاكم  عنوان  به
بودند، در   زده  شورش  به  دست  كه  ديلميان  سركوب  براي
 (ع)  حسـين   امام  خبر خروج  بود كه  اردو زده  كوفه  بيرون

كـرد و  سـعد را احضـار     زياد، عمـربن   رسيد. ابن  كوفه  به
سعد عـذر   كرد. ابن  ابلاغ  وي  كربلا را به  به  حركت  فرمان

  مأموريـت   را از اين  تا وي  زياد خواست و از ابن  خواست
  اينكـه   شـرط   نـدارد بـه    : مـانعي  زياد گفت دارد. ابن  معاف
  سـعد از ايـن   برگردانـد. ابـن    وي  را به  ري  حكومت  حكم

  مـن   را به  روزي  : يك تخورد و گف  تكان  ، سخت جريمه
سعد   . عمربن فكر كنم  موضوع  اطراف  تا خوب  بده  مهلت

.  گذاشـت   در ميان آنهارا با   و موضوع  رفت  نزد دوستانش
  كردنـد؛ حتّـي    بـار نهـي   خفـت   مأموريت  او را از اين  همه

  اهـل   از دشمنان  شعبه  بن ةپسر مغير  ، حمزه اش خواهرزاده
  نـزد دايـي    . وي برحذر داشـت   مأموريت  از ايناو را   بيت

  خداوند سـوگند مبـادا ايـن     : تو را به و گفت  خود شتافت
  عصـيان   پروردگـارت   در مقابـل   كـه   را بپـذيري   مأموريت
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١٧٤ در مسلخ عشق

و   دارايي  ي ، همه زمين  اگر حكومت  خدا قسم  . به اي كرده
  لاقـات خداونـد را م   كه  است  را بگيرند بهتر از اين  جانت
باشد.   شده  رنگين  حسين  خون  به  دستت  كه  در حالي  كني
   ١خواهد كرد.  او عمل  نصيحت  به  داد كه  سعد قول ابن

بود.   شده  مات  انساني  و شرافت  دنيايي  مقام  عمر بين 
نقـد را    را؟ دنيـاي   حسـين   يـا قتـل    را رها سازم  ري  ملك
  حسـين   قتل شود بي خدايا نميرا؟   نيامده  يا آخريت  بگيرم

  به  هرگز دستم  !نه ! واگذار كنند؟ نه  من  را به  ري  حكومت
  ننـگ   و ايـن   سـاخت   نخـواهم   رنگين  فرزند فاطمه  خون
  خريد.  نخواهم  جان  را به  ابدي
برسد و   دنيايش  به  هم  رسيد كه  ذهنش  به  عمر چيزي 
خـود را نـزد عبيـداالله    نكنـد، فـوراً     را خراب  آخرتش  هم

  : رساند و گفت
را   آن  ، حكـم  اي واگذار كرده  من  را به  ري  تو ولايت« 

. مرا  است  رسيده  مردم  خبر نيز به  و اين  اي نيز صادر كرده
  فرمانـدهي   را بـه   كوفـه   از اشراف  و يكي  كن  اعزام  ري  به

  حسـين   اردوگـاه   سـوي   و بـه   كن  منصوب  آماده  سپاه  اين
  اين  براي  را كه  كوفه  از اشراف  اي عده  و سپس.»  كن  اعزام

سعد  زياد از پيشنهاد ابن ابن«كرد   بودند معرفي  كار مناسب

                                                 
  ٤١٠طبري، پيشين، ص  .١
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١٧٥ در سرزمين كربلا

  مـن   را بـه   كوفـه   خواهـد اشـراف   : نمـي  و گفت  برآشفت
ــاني ــن  بشناس ــو نخواســتم  و م ــورد نصــب   از ت ــا در م   ت
  روي كـربلا مـي    بـه   سـپاه   ، اگر با اين نظر بدهي  فرماندهي

  مـن   را بـه   ري  فرمـانروايي   حكم  صورت  برو. در غير اين
   ١.» بده  پس
زد   عبيداالله، عمـر در جـا خشـكش     ي قاطعانه  با پاسخ 
  بر او غلبـه   اش دنيايي  عقل  ناگهان  كند؟ ولي  خدايا چه  كه

ا نينـو   سـوي   بـه   با سـپاه   است  چنين  كه  حال  كرد و گفت
  سـخت   آزمـايش   در ايـن   مجاهـدزاده   و اين  رفت  خواهم

را   شـيطان   و سـپاه   نشسـت   ابلـيس   مردود شد و بر اسـب 
  داد.  كربلا حركت  سوي  خدا به  با ولي  جنگيدن  براي
  
   

                                                 
  همان .١
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١٧٦ در مسلخ عشق

  
  برپا كردند و حسين  نهضتي  كوفيان : در كوفه  استحاله

  ،، مسـلم  امـام   ي كردند. بـا نماينـده    دعوت  رهبري  را براي
چيـز    همه  كوتاهي  كردند؛ اما در مدت  هزار نفر بيعت  سي

  نزديـك   رسـيد، دوسـتان    شهادت  به  تغيير پيدا كرد. مسلم
 (ع)  امام  عليه  يكپارچه  و كوفهشدند دستگير يا شهيد   امام
  شد.  بسيج
  سعد با چهـارهزار مجاهـدي    عمربن  محرم  روز سوم 
  اردو زده   نخيلـه   در پادگـان   با كفّـار ديلـم  جهاد   براي  كه

حـر در    نيروهـاي   كـرد و بـه    نينوا حركت  سوي  بودند به
منبـر  بـر    زيـاد در مسـجد كوفـه     بن كربلا پيوست. عبيداالله

  طبقـات   ي و يزيـد همـه    از تمجيد از معاويـه   پسو   رفت
قرار داد و تأكيد كـرد:    را مورد خطاب  و اجتماعي  سياسي

و  »كنـد   عزيمـت   پادگـان   نماند و بـه   در كوفه  كس  هيچ«
  .  آنجا رفت  خود نيز به

  ، محمــدبن شــهاب  كثيــربن :كوفــه  زيــاد بزرگــان ابــن 
را مــأمور   خارجــه  ســويد و اســماءبن  بــن قــاعع، ق اشــعث
  در جنـگ   شـركت   را بـراي   كرد تا مردم  در كوفه  گشتزني
را   آنـان   تفـاوتي  بـي   بكننـد و از عواق ـ   تشـويق   با حسين

  برحذر دارند.
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١٧٧ در سرزمين كربلا

  رئـيس   تمـيم   بـن  ، حسـين  محـرم   عبيداالله روز چهارم 
در   چهار هزار نفره  سپاه  يك  در رأس  را كه  كوفه  شهرباني
كـربلا    بـه  ،بودنـد   سنگر گرفتـه   از كوفهدفاع   براي  قادسيه
  كرد.  اعزام
 وجـز  و  هكوف  از اشراف  يكيرا كه ابجر   حجاربن  وي 

هزار   يسپاه  در رأس ،بود (ع)  حسين  امام  كنندگان دعوت
  . داشت  كربلا گسيل  سوي  به  نفره
 ، كننـده   دعـوت   ديگـر از اشـراف    يكي  ربعي  بن شبث 

نيـز در    با تهديـد عبيـداالله وي    زد، ولي  مريضي  خود را به
  كربلا رهسپار شد.  به  هزار نفره  سپاه  يك  رأس
بـود او    حـارث   يزيـدبن   كنندگان ديگر از دعوت  يكي 

    ١كرد.  كربلا حركت  به  هزار نفره  نيروي  يك  نيز در رأس
و   هـزار نفـر نيـرو و دسـتگيري      يـازده   با اعزام  كوفه 

و   در خاموشــي  از مــردان  زيــادي  ي عــده  شــدن  متــواري
فـا  نيـز اكت   اين  عبيداالله به  ؛ ولي فرو رفت  مرگباري  سكوت

  نظـام   واحد سواره  يك  سويد را در رأس  بن نكرد و قعقاع
  باز مانـدگان   دستگيري  به  كرد كه  در كوفه  مأمور گشتزني
  كوفـه   بـه   ميراثش  دريافت  براي  كه  همداني  بپردازد. مردي

  زيـاد بـراي   زيـاد آوردنـد. ابـن    بود دستگير و نزد ابن  آمده

                                                 
  ٣٨٦بلاذري، پيشين، ص  .١
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١٧٨ در مسلخ عشق

  قتـل   بـه   اي محاكمـه   هـيچ  او را بي  و وحشت  ايجاد رعب
خـود را    نبود مگر اينكه  مرد بالغي  هيچ  بعد از آن ١رساند.

     ٢كرد.  معرفي  نخيله  پادگان  به
مستقر كـرد و بـا     را در نخيله  عبيداالله ستاد فرماندهي 
،  بيسـت   هـاي  را در دسـته   جديد آنان  نيروهاي  آوري جمع
كـربلا    سعد بـه  ابن  به  وستنپي  براي  و صد نفره  ، پنجاه سي
     ٣كرد.  اعزام
ها و  وفايي ها، بي ها، نامردي گيري سخت  اين  ي با همه 
عبيـداالله    نيروهـاي   ، فرار سـربازان  و وحشت  رعب  محيط

  وفـايي  بـي  (ع)  حسـين   بـه   نسـبت   مـردم   آغاز شد. گرچه
  تعلّ  همين  با او پرهيز داشتند. به  از جنگيدن  كردند، ولي

شـدند در   مـي   كـربلا اعـزام    سوي  به  كه  واحدهايي  ي كليه
  شـدند. از هـر نيـروي    ميمواجه   با فرار سربازان  راه  طول
كــربلا   سيصــد يــا چهارصــد نفــر بــه  فقــط  هــزار نفــري«

     ٤»رسيدند. مي
  سـلامه  ابـي   عمـادبن   نـام   به  باخته پاك  از شيعيان  يكي 
ناچار از   نشد. به  موفق  كشيد، ولي ترور عبيداالله را  ي نقشه

                                                 
  ٢٥٤دينوري، پيشين، ص  .١
  ٣٨٧طبري، پيشين، ص  .٢
  ٣٨٨همان، ص  .٣
  ٣٨٧همان، ص  .٤
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١٧٩ در سرزمين كربلا

رسـاند و    حسـين   پيشوايش  فرار كرد و خود را به  پادگان
   ١رسيد.  شهادت  به  در ركابش

در   كوفـه   مبارز و انقلابـي   مردان  احوال  اين  ي با همه 
شـدند    اسـتحاله   ترسو و ضدانقلاب  مرداني  به  كوتاه  مدتي

  را بـراي   ابـدي   شدند و ننگ  مثل  وفايي و بي  و در رجعت
  خود خريدند.

  
  
  

                                                 
  ٣٨٨همان، ص  .١
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١٨٠ در مسلخ عشق

  
  فرمانـده   عنـوان   سعد را بـه  زياد، ابن ابن :  بيعت هرگز

هنوز اميدوار   سعد كه كرد. ابن  كربلا منصوب  نيروهاي  كل
  ، ملـك  حسين  خون  خود به  دست  كردن  آغشته  بود بدون

  كرد. پاسخرا آغاز   با حسين  آورد، مذاكره  دست  را به  ري
  دعـوت   بـه   مـن   بود كه  اين  مذاكرات  در تمام  حسين  امام

  خود اسـتوار نيسـتند از آنـان     و اگر بر قول  ام آمده  كوفيان
  . گردانم مي  روي
از   خـروج   براي  راهي  در مذاكراتش  سعد از اينكه ابن 
  را بـه   مـذاكراتش   ي نتيجـه   بود شادمانه  پيدا كرده  بست بن
و   اسـت   راه  تنها يك  كرد. عبيداالله نوشت  يداالله گزارشعب
  . ايـن  همراهـانش   ي همه  همراه  به  حسين  كردن  : بيعت آن
را   اميدهايش  ي د و همهمفرود آ  بر سرش  پتكي  چون  پيام
  عبيداالله تصميم  كنم نمي  : گمان كرد و گفت  تبديل  يأس  به

  باشد.  داشته  بر حلّ موضوع
  نـزد امـام    رؤيـت   زيـاد را جهـت   ابـن   ي سعد نامه بنا 

  داد:  سعد پاسخ ابن  پيك  به (ع)  فرستاد. امام
' ذَلك اَبداً فَهلْ هـو الاّ' الْمـوتُ    َزياد الي لا'اُجيب أبن« 
  نخـواهم   زيـاد تسـليم   ابن  ي خواسته  هرگز به ١؛» هباً بِحرمفَ

                                                 
  ٢٥٤دينوري، پيشين، ص  .١
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١٨١ در سرزمين كربلا

دارد و خوشـا    مـن   بـراي   مرگ  جز چشاندن  شد. او راهي
    ١. مرگ  بر اين
  

                                                 
هكـار شـمردن   ي يزيـد و گنا  پردازان اموي به منظور تبرئه برخي از دروغ .١

سـعد پيشـنهاد    اند مبني بر اينكه حسين(ع) بـه ابـن   اي ساخته زياد، شايعه ابن
ي بازگشت بدهيد يا اجازه دهيد به دمشق بروم و دسـتم را در   كرد: يا اجازه

، ٥دست يزيد بگذارم يا به يكي از مرزها بروم. (طبري، تـاريخ الطبـري، ج   
  )٤١٣ص 

كنـد.   پردازان را خنثي مي ي دروغ شايعه پاسخ ياد شده منقول از امام حسين،
ي كربلا، نقـل كـرده اسـت     علاوه، عقبه بن سمعان يكي از شاهدان بازمانده

كه: من از مدينه تا مكه و از مكه تا عراق، همواره همراه امام بودم در هـيچ  
زماني امام پيشنهاد نكرد كه اجازه دهيد دستم را در دست يزيد بگذارم، يـا  

زهاي اسلامي بروم تنها فرمود: رهايم كنيد تا در اين سـرزمين  به يكي از مر
  )٤١٤شود.(طبري، پيشين، ص  پهناور بروم تا ببينم سرنوشت مردم چه مي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٨٢ در مسلخ عشق

  
  محـرم   روز هفـتم  ببنديـد:    حسـين   را بر خيـام   آب

حلْ بين حسينِ و : « است  زياد رسيده از ابن  دستور عجيبي
ً كما صُنِع بِالتَّقيِ ةو بين الْماءِ،َ فلا' يذُوقُوا منْه قَطْر  اَصْحابِه

  جدايي  را با آب  و اصحابش  حسين  بين ١.» ومالزَكّيِ الْمظَلُ
  بـا عثمـان    كه  طوري  نچشند، همان  از آن  اي تا قطره  افكن
  شد.  رفتاري  چنين
قـرار    مورد انتقـام   ناكرده  جرم  كدامين  به  عجبا حسين 
  كـه   اسـت   ، فرزند مـردي  است  كرم  گيرد. او از خاندان مي

را بـر    شـد آب   چيـره   راتبـر ف ـ   چـون   معاويـه   دشمنش
آمد فرمـود تـا     فايق  او بر شريعه  و چون  او بست  سپاهيان

خـود در    ندارند. حسـين   دريغ  را بر امويان  آب  سپاهيانش
  آنـان   كرد و اسـبان   را سيراب  آنان  برخورد با دشمن  اولين

،  مدينـه   قيامگران  چون  هكتر اين نوشاند. و عجب  را نيز آب
  با بستن  بود كه  علي  قرار دادند، اين  را در محاصره  نعثما
را   و حسـين   و حسـن   برخاست  مخالفت  به  بر عثمان  آب

  بـه   زمـان   همـان در   نمود. حسين  عثمان  به  مأمور آبرساني
  و اينـك   مورد انتقاد قرار گرفـت   عثمان  به  خاطر آبرساني

و   اميـه  خداونـد بـر بنـي     . لعنت منتقدين  همان  مورد انتقام
                                                 

  ٤١٢طبري، پيشين، ص  .١
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١٨٣ در سرزمين كربلا

  بـود كـه    كرده  را آلوده  اذهان  چنان  او كه  تبليغاتي  دستگاه
  اي محكمه  در چه  حسين  جرم  فرياد برنياورد كه  كس  هيچ
نماييد. حتـي اگـر     مجازات  جرم  اين  تا او را به  شده  ثابت

و   و كودكــان  زنــان  اتهــام  كــرده  شــركت  گنــاه  او در ايــن
  ؟ در چيست  ديگران

  ي محاصـره   مـاجراي   سعد خود از حاضرين ابن  لااقل 
  بـراي   حسـين   هـاي  بـود و خـود شـاهد فـداكاري      عثمان

سـعد   ابـن   د وقتـي شـود كـر   مي  ؛ اما چه عثمان  به  آبرساني
بـود و    فروختـه   دنيـايش   را به  و يكجا آخرتش  شده  مسخ

  كـرد. حتّـي   فكر نمـي   ري  چيز جز حكومت  هيچ  ديگر به
  ســرعت  خوانـد بــه  مــي  عــدالت  او را بـه   فطــرتش  وقتـي 
  را بـه   مبادا ذهنش  كه  ريخت را دور مي  فكري  هاي دغدغه

  گرفتار كند.    بزرگ  گناه  اين
  درنـگ  زيـاد بـي   ابـن   فرمـان   از رؤيـت   سعد پـس  ابن 

مأمور كرد تـا بـر     نظام  را با پانصد سواره  حجاج  عمروبن
  دسترسـي   مستقر شـوند و مـانع    فرات  ي شريعه  هاي كرانه

    ١شوند.  آب  به  حسين  كاروان
  از نوادگـان   بود: ممانعـت   سختي  مأموريت  چه  كه  وه 

پسـر    اصـغر و حسـين   ، علـي  ، علـي  كلثوم ، ام پيامبر، زينب

                                                 
  همان .١
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١٨٤ در مسلخ عشق

  ! آب  از نوشيدن  فاطمه
  كودكـان   مأمور عطشاني  حجاج  عمروبن  قلب  راستي 

بود؟ از   كربلا آمده  كفر به  ي بود؟ او از قبيله  از چه  حسين
  عمـروبن   بود؟ نه  آمده  يا از دربار امويان  ديلمان  كافرستان
  اي نامـه   همو كه ؟بود  شيعيانشهر   كوفه  از بزرگان  حجاج

  دعـوت   قيـام   رهبـري   و او را بـراي   نوشت (ع)  حسين  به
  هاني  بن ة، خواهر عرو همسرش  ،روعه  كه  بود. همان  كرده

  بـه   بـرادرش   شـهادت   بـود تـا در غـم     گذاشته  را در خانه
  بپردازد!  عزاداري

  آتشين  عبارات  (ع)  حسين  وقتي  دانستيم مي  كاش  اي 
  آورد و اينـك  يـاد مـي    را به  حجاج  عمروبن  ي نامه دعوت
از   جلـوگيري   بـراي   ديد كه او را مي  در سلاح قغر  هيكل
پيـدا    حـالي   كنـد، چـه   دستور صادر مي  سر هم  پشت  آب
  كرد؟ مي

  وفـايي  و بـي   دشـمن   قلـب   از قسـاوت   حسـين   ياران 
هـا   قسـاوت   ايـن   ي بودند. همه  در تعجب  كنندگان دعوت
او را   كـه   كنند. مردمي  ها را چه زبان  زخم  ، ولي طرف  يك

  بيـتش   بر او و اهل  آب  اي از قطره  اند و اينك كرده  دعوت
  زنند! مي  هم  زبان  دارند و زخم مي  دريغ

  اباعبداالله فرياد زد:   رو در روي  حصين ابي  بن عبداالله
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١٨٥ در سرزمين كربلا

  مانند آسـمان   كه  نگري نمي  آب  پهناي  ! آيا به حسين« 
  را نخـواهي   از آن  اي قطـره   خدا قسم  زند؟ به مي  موج  آبي

  .» بميري  تشنه  چشيد تا لب
ــن  ــارت  اي ــين جس ــخت  ، حس ــين  را س ــرد،   غمگ ك
سـرازير شـد،     چشـمش   هـاي  از گوشـه   حسين  هاي اشك
  بـه   كشيد و مظلومانه  از دل  افتاد و آهي  شمارش  به  قلبش
  كرد:  كرد و عرض  روي  الهي  درگاه
  خدايا او را تشـنه » ابداً  عطشاناً و لاتغفرله  ، اُقْتُله اللّهم« 
  . قرار مده  و هرگز مورد بخشش  بكش
استسـقاء مبـتلا     مـرض   را به  منافق  بعدها خداوند اين 

  به  شد و از تشنگي نمي  نوشيد سيراب مي  آب  كرد، هر چه
  ١شد.  واصل  درك  به  حال  ا همينب پيچيد تا خود مي

  

                                                 
  ٤١٢همان، ص  .١
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١٨٦ در مسلخ عشق

  
  تمـام   كاروان  آب  هاي ذخيره  روز هشتم كربلا:   سقاي

  خشـك   ، بادهاي تفتيده  هاي كربلا، ريگ  گرم  شد. صحراي
ــوزان ــان و س ــاي  ، كودك ــه  را از پ ــه  درآورد. گري   ي و نال

  بـه   اي رسـاند. چـاره    لـب   را به  حسين  جان  تشنه  كودكان
  كه  مناسب  در جايي  حسين  ياران ؛ چاه  رها رسيد: كندنفك

  حفـر چـاهي    بـه   شـروع   رفـت  مـي   آب  بـه   انتظار رسيدن
را   رسـيد. عبيـداالله فرمـاني     كوفه  به  درنگ نمودند. خبر بي

  خبـر رسـيده    من  صادر كرد: به  شرح  اين  سعد به ابن  براي
حفـر    . چاهـايي نوشـند  مي  آب  و اولادش  حسين  كه  است
  ي نامـه   انـد. وقتـي   اهتزاز درآورده  به  هايي اند و پرچم كرده
را   بازدار، محاصـره   را از حفر چاه آنهارسيد   دستت  به  من
سـعد   بنوشـند. ابـن    آب  اي قطـره   نـده   و اجازه  تر كن تنگ

   ١كرد.  اعمال  و يارانش  را بر حسين  سختي  نهايت
و   آب بــي  همچنــان  كــاروانفــرار رســيد.   نهــم  شــب 

  نيز پر شدند.  حفر شده  چاهاي
ديگـر    از سويي  دشمن  سو و سنگدلي  از يك  تشنگي 
  نشـاند. كودكـان    و زنـان   كودكـان   را بـر دل   سـنگيني   غم
هـر    قلـب  ، تشـنگي   ي بـا نالـه    گريه  شدند، صداي  تاب بي

                                                 
  ١٤٦ابن اعثم، پيشين، ص  .١
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١٨٧ در سرزمين كربلا

خـود    بـه   عشـق   ي قبيلـه   آورد. مردان درد مي  را به  انساني
  حسين  را آغاز كنند كه  كنند؟ آيا جنگ  چه  پيچيدند كه مي

  باشـند. آيـا بـر همـين      آغـازگر جنـگ    داد آنان نمي  اجازه
  تحمـل   غيرقابل  كودكان  العطش  كنند؟ كه  تحمل  وضعيت

  ايـن   دراز كنند كه  يزيديان  سوي  به  التماس  بود. آيا دست
و   سـواره   و دو هزار نيـروي   تروز بيس  هرگز. تا آن  يكي
  و يـاران  ١بودنـد.   كـرده   سـعد تجمـع   ابـن   در اردوي  پياده

  كمتر از صد نفر بودند.  حسين
  تقـديم   حسين  ي را بر قافله  آب  اگر گواراترين  راستي 
در   نمودنـد، تغييـري   مـي   غذا را هديـه   كردند و بهترين مي

در   حسـين   سپاه  ي هآمد؟ هر رزمند وجود مي  قوا به  توازن
توانسـتند   مـي   خونخـوار چـه    تـن   و بيست  دويست  مقابل
  غيبـي   نيروهـاي   ي شـايد همـه    دانـيم  مي  دهند؟ چه  انجام
را در   بيـت   اهـل   بودنـد تـا مظلوميـت     كار شـده   به  دست
  چيـز دسـت    آشكارِ آشكار كنند و شايد همه  اناموي  مقابل

  و غيرانسـاني   زشـت   ي چهـره بـود تـا     داده  هـم   دست  به
  دهد!  نشانبيشتر را   امويان
نماند. برادر را فراخواند! چـرا    راهي  هيچ  حسين  براي 

رشـيد بـا     بود، جواني  عرب  جوانان  دليرترين  برادر! عباس

                                                 
  ١٤٤همان، ص  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٨٨ در مسلخ عشق

شـير    بـود يعنـي    ناميـده   او را عباس  سن. پدرش  سال ٣٤
در   شـيران آيـد    خـروش   بـه   چـون   كـه   . شـيري  شيرافكن
  چـون   ، شـيري  پر از درنده  ي بيشه  بگريزند و اين  مقابلش
  طلبيد. را مي  عباس
،  اسـت   شـده   آب بـي   قافلـه   كه  بيني ! مي عباس  برادرم 
  ي ، چهـره  دختـران   خشـكيده   هـاي  ، لـب  كودكـان   ي ضجه
دهـد،   مـي   رنجـم   سخت  ياران  ي گرفته  و رنگ  زنان  غمين
  . بايد جست  و آبي  يافت بايد  اي چاره
،  نفـره   پنجـاه   گروه  يك  برادر را در رأس (ع)  حسين« 

  گروه  كرد، پرچم  منصوب  سواره  و سي  پياده  بيستشامل 
  آنـان   را بـه   مشـك   سـپرد و بيسـت    هلال  بن نافع  را نيز به
  »بياورند.  آب  سپرد كه

  جنگـي   تنها تاكتيـك   شب  در تاريكي  غافلگيري  اصل 
  بيشمار دشـمن   يروين  در مقابل  توانست مي  عباس  بود كه
  شود.   سانيرآب  به  موفق
  اسـتتار بـه    خـود را در كمـال    رزمـي   نيروهاي  عباس 
مـأمور شـد تـا      كـرد. نـافع    رهبـري   فرات  ي شريعه  طرف
  هـا مـأمور پـر كـردن     كند. پياده  خود مشغول  را به  دشمن
  خود را نشـان   . نافع ها مأمور دفاع رهها شدند و سوا مشك

پرسـيد    آب  محـافظ   نيروهاي  فرمانده  حجاج  داد. عمروبن
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١٨٩ در سرزمين كربلا

كنـد؟ او را نـزد عمـرو     مـي   و اينجـا چـه    مرد كيست  اين
  ؟ گفـت  اي اينجـا آمـده    بـه   چه  آوردند. عمرو پرسيد براي

.  يمبنوش ،ايد كرده  شما ما را ممنوع  كه  آبي  تا از اين  ام آمده
  وجـودت   گـواراي   بنـوش   خواهي مي  : هر چه عمرو گفت

  را نخواهم  آب  از اين  اي قطره  خدا قسم  : به گفت  باد. نافع
  اند. تشنه  لب  و يارانش  حسين  كه  نوشيد در حالي

شـدند.    مسـلط   بر آب  عملياتي  نيروي  حال  در همين 
بنوشند.   آب  از اين  اينان  دهم نمي  اجازه  عمرو فرياد زد كه
  بـه   ممانعـت   اينان  خوردن  تا از آب  ايم ما مأمور اينجا شده

ها را صادر كرد و  مشك  پركردن  فرمان  . عباس آوريم  عمل
  عقـب   را به  برد و آنان  حمله  دشمن  به  نظام  خود با سواره
هـا   خيمـه   را بـه   شـد آب   موفـق   گونـه   اين  راند. و عباس

  را از حسـين   سـقايي   نشـان   عبـاس   اينجا بود كه ١برساند.
  كرد.  دريافت

  
   

                                                 
  ٤١٢طبري، پيشين، ص  .١
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١٩٠ در مسلخ عشق

  
 قسعد هر چند در باتلا  عمربن :  تر است شيرين  مرگ

  در كـام   حكومـت   دانست مي  خوب  بود، ولي  دنيا فرورفته
  هنـوز تـلاش    نخواهد شد. وي  شيرين  حسين  او با كشتن

  آمـاده   بيعـت   بـراي  را  حسين  امام  هر طريقي  كرد تا به مي
  سـعي   علّـت   همـين   نمايـد؛ بـه    جلوگيري  كند تا از جنگ

  شـمربن   تأخير بينـدازد؛ امـا در كوفـه     را به  كرد جنگ مي
  بود تا هر چـه   كار برده  خود را به  تلاش  تمام  الجوشن ذي

  كند. عبيداالله ايـن   ترغيب  تر عبيداالله را بر آغاز جنگ سريع
شـمر    بـه   اي خود شمر واگذار كرد و نامـه   بهرا   مأموريت
  سعد در كربلا برساند. ابن  داد تا به

  : سعد نوشت ابن  به  پرعتاب  ي نامه  عبيداالله در اين 
تـا از او    ام نكـرده   اعـزام   حسـين   سـوي   تو را به  من« 
او اميـد    تـا بـه    ام . نفرسـتاده  بگذراني  و وقت  بداري  دست
. دسـتور   ام فرسـتاده   شـفاعت   براي  و نه  هيبد  ماندن  زنده
شـدند و    تسـليم   و اصحابش  : اگر حسين است  حرف  يك

و اگـر    كـن   اعزام  من  سوي  را به آنهاكردند،   با يزيد بيعت
  و اعضـاي   را بكـش  آنهـا ،  را آغـاز كـن    نپذيرفتند جنـگ 

  مجـازاتي   سـزاوار چنـين    ، اينان كن  قطعه  را قطعه  بدنشان
  هستند. 
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١٩١ در سرزمين كربلا

بتـاز؛ زيـرا او     بر بدنش  شد با اسب  كشته  اگر حسين 
  ي جنـازه   . گرچـه  انداز و سـتمكار اسـت   ، اختلاف نافرمان
در   ام عهـد كـرده    زنـد، ولـي   نمـي   مـن   بـه   ضرري  حسين
نابود   ستوران  را زير سم  اش جنازه  او را كشتم  كه  صورتي

هـا   پاداش  و را بهترينت  كردي  دستور ما گوش  ! اگر به كنم
فـوراً    نمـودي   مـا سـرپيچي    داد و اگر از اطاعـت   خواهيم

    ١»شمر واگذار.  را به  سپاه  و فرماندهي  كن  گيري كناره
ــان  ــيار خشــن   فرم ــداالله بس ــيچ  عبي ــود، ه ــه  ب   اي كين
بـر    حتّـي   آميـز باشـد كـه    قسـاوت   گونه  اين  توانست نمي

  حسـين   ند، خصوصـاً اينكـه  نك  ترحم  هم  حسين  ي جنازه
در   بود. پـدرش   نكرده  عبيداالله و پدرش  در حق  بدي  هيچ
  و از طـرف آمد  به شمار مي  طالب ابي  بن علي  ياران  ي زمره

  حسن  امام  گيري زياد بعد از كناره .شده بود  فارس  او والي
  مـورد لطـف    همواره  از آن  و پيش  پيوست  معاويه  به  (ع)

  بود.  (ع)  علي  انخاند
  بـراي   بود؟ فقـط   چه  براي  و رذالت  قساوت  اين  پس 
  ي انگيـزه   چـه   كـه   . راسـتي  معاويه  يزيدبن  درگاه  به  تقرب

  !   اي احمقانه
كــربلا رســاند و   خــود را بــه  محــرم  شــمر روز نهــم 

                                                 
  ٣٩٠، ص ٣بلاذري، ج  .١
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١٩٢ در مسلخ عشق

  هـيچ   سعد كـه  كرد. ابن  سعد ابلاغ ابن  خود را به  مأموريت
كرد، فـوراً   نمي  او را سيراب  ري  ملك  انرواييچيز جز فرم

از شـر    رهـايي   و بـراي   گرفـت   با حسين  جنگ  به  تصميم
  منصـوب   سپاه  نظام  پياده  فرماندهي  را به  شمر، وي  رقابت

   ١كرد.
در   شـد، حسـين    تسليم  علي  بن حسين  زياد به ابن  پيام 
؟ لا'وااللهِ لا'اَفْعـلُ،   بنِ ز'انيـه ا ' حكْمِ اَنْزِلُ علي«فرمود:   پاسخ

زناكـار    پسـر زن   بر حكم  من ٢'» واَحلي  اَلْموتُ دون ذ'لك
  نخـواهم   چنـين   خدا قسم  ؟ به فرود آورم  (عبيداالله) گردن
ــرگ ــرد، م ــليم  ك ــر او راحــت  شــدن  از تس ــر و  در براب ت

  . تر است شيرين
  

                                                 
  ٣٩١ان، ص هم .١
  ١١، ص ٢، ج سةو السيا مةالاماابن قتيبه دينوري،  .٢
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١٩٣ در سرزمين كربلا

  
دو   حسـين   امـام   خپاس ـ تـو:    خدا بر تو و امان  لعنت
  كـه   تفـاوت   ، بـا ايـن   سـاخت   مطمـئن   جنـگ   را به  طرف

  امـام   بودنـد و يـاران    پيـروزي   بـه   مطمـئن   كوفـه   سپاهيان
  ، ولـي  نظام  پياده  رسماً فرمانده  . شمر كه شهادت  به  مطمئن

عصـر    همـان   گرفـت   بـود، تصـميم    سپاه  ي كاره عملاً همه
  سپاه  كرد تا اركان  كند. او ابتدا سعيرا آغاز   تاسوعا جنگ

  حسـاب   ي توطئـه   كند. او بـا يـك    را متزلزل  امام  كوچك
  حسـين   را عليـه   روانـي   جنـگ   تا يك  گرفت  تصميم  شده

  آغاز كند.
همسـر    البنـين  بـود و ام   كـلاب  بنـي   ي هف ـشمر از طاي 
و بـا شـمر     قبيلـه   نيـز از همـين   (ع)  طالـب  ابـي   ابـن  علي
، عبـداالله،   ، عبـاس  البنـين  ام  . فرزنـدان  داشـت   ويشاونديخ

  بودند. (ع)  حسين  امام  همراه  جعفر و عثمان
  كشـته   كه  حال  پنداشت  عقلاني  محاسبه  شمر در يك 
  مناسـبي   ، وقـت  اسـت   شده  حتمي  و يارانش  حسين  شدن
  دنش ـ  از كشـته   ؛ تا هم است  البنين ام  فرزندان  رهايي  براي

رخنه   حسين  امام  در سپاه  كند و هم  جلوگيري  خويشانش
  كند.
!  مسـلماني   چنـين   و پرورش  اموي  مكتب  بر اين  واي 
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١٩٤ در مسلخ عشق

خـود افتـاد،     هاي اي قبيله  هم  داشتن  نگه  فكر زنده  شمر به
  نشـان   عجلـه   پيـامبر، سـخت    خونـان  هم  كشتن  براي  ولي
  كـه   هايي سختي  امبر در مقابلپي  بود كه  اين  داد! مگر نه مي

  پـاداش   هـيچ   و نـه   خواسـت   مـالي   كشـيد نـه    مردم  براي
پيـامبر تنهـا از     بود كـه   اين  كرد و مگر نه  را طلب  ديگري
  قـل »  نزديكـانش   : دوسـتي  چيز را انتظار داشـت   يك  مردم

  و آيـا در آن  ١'» اْلقُربـي   فـي  ةَعلَيه اَجراً الاَّ الْمود  لا'اَسئَلُكُم
  بود؟ ص)پيامبر (  تر به نزديك  كسي  (ع)  از حسين  زمان
  حسـين   امـام   اردوگاه  شمر در عصر تاسوعا در مقابل 

،  ما كجا هستند؟ عبـاس   آمد و فرياد برآورد: خواهرزادگان
  كجا هستند؟  علي  فرزندان  عبداالله، جعفر و عثمان

  شـمر خـودداري    به  دادن  از پاسخ  و برادرانش  عباس 
را بدهيد،   ! جوابش فرمود: برادرانم (ع)  حسين  كردند. امام

باشـد    هر چـه   ، ولي است  فاسق  او مردي  كه  است  درست
  . شماست  هاي از دايي

! تـو   فاطمـه   حسين  ! اي بزرگواري  همه  اكبر از اين االله 
  ونديخويشـا   حتّـي   كه  اي يافته  پرورش  مكتب  در كدامين
  ؟ داري مي  را پاس  فاسقت  با دشمن

ــن  ــو در دام ــدامناني  چــه  ت ــه  تربيــت  پاك ــه  اي يافت   ك

                                                 
  ٢٣ي  ي شورا، آيه سوره .١
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١٩٥ در سرزمين كربلا

  اخلاقـي   آداب  بـه   زندگي  لحظات  را در آخرين  برادرانت
  ؟ خواني فرا مي

فريـاد  نهادنـد و    برادر را گـردن   فرمان  البنين ام  پسران 
  ؟ خواهي مي  شمر! چه  اي كهبرآوردند 

هستيد. خـود را    ! شما در امان من  خواهرزادگان  يـ ا 
  ندهيد. بياييد و اطاعت  كشتن  به  حسين  خاطر برادرتان  به

  نهيد.  را گردن  معاويه  ، يزيدبن اميرمؤمنان
خـدا    شمر! لعنـت   بر تو اي  فرياد برآورد: واي  عباس 

  آدميـان   بنـدگي   خدا مـا را بـه    دشمن  تو. اي  بر تو و امان
  ما امـان   آيا به ١؟ حسين  برادرمان  و فرار از ياري  خواني مي
   ٢؟ نيست  خدا در امان  فرزند رسول  كه  در حالي  دهي مي

ديـد بـا    مـي   خود را بر آب  ي نقشه  كه  شمر در حالي 
  .  و بازگشت  برتافت  روي  عصبانيت

  

                                                 
  ١٤٨، ص ٢، ج الفتوحابن اعثم،  .١
  ٨٩، ص ٢، ج ارشادشيخ مفيد،  .٢
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١٩٦ در مسلخ عشق

  
سـعد    عمـربن  :  دارم  نماز را دوست  داند كه خدا مي

بـود در    داده  از دسـت   دل  چشـم   ري  ملـك   در عشـق   كه
  چـه   حملـه   را صادر كرد. فرمان  حمله  عصر تاسوعا فرمان

خدا! بر   نظامان  سواره  ! اي و اَبشري  االلهِ اركَبي بود؟ يا خَيلَ
  شويد.  ها نشينيد و شادمان اسب
  شصـت   بـود، درسـت    چقدر تغيير كرده  زمانه  راستي 
پيـامبر    جنـگ   بـه   باد هبل  با شعار زنده  ابوسفيان  قبل  سال

بـر    بـا قـرآن    معاويـه   پسرش  قبل  سال  . بيست ) رفتص(
يزيد   سپاهيان  و اينك  ، برادر پيامبر رفت علي  جنگ  به  نيزه

پيـامبر را آغـاز     بيـت   كشتار اهل  االله اركبي يا خيل  با فرمان
  كنند! مي

  شكسـت   بـا اسـلام    در جنـگ   مشرك  ابوسفيان !عجبا 
ديگـر از    بـا قرائتـي    نو مسـلمانش   فرزندان  خورد و اينك

  شوند! پيامبر پيروز مي  بر فرزندان  اسلام
نشستند   االله!! بر اسب سعد صادر شد و خيل ابن  فرمان 
در   خدا تاختنـد. حسـين    پسر رسول  هاي خيمه  سوي  و به
هـا   و دست  بود و پيشاني  تهكوف  شمشير بر زمين  كه  حالي

  را شنيد كه  اسبان  ي شيحه  بود، صداي  گذاشته  آن  بر قبضه
  آيند. ها مي خيمه  طرف  به
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١٩٧ در سرزمين كربلا

  هـا را بـه   از خيمـه   پاسـداري   مسئوليت  از اول  عباس 
كرد:   آمد و عرض  رهبر خويش  ، فوراً خدمتداشت  عهده
  ! آمدند.   برادرم
يـا عبـاس أركَـب،    «فرمـود:   و  پاخاسـت   بـه  (ع)  امام 

و مـا    مابدالَكُم  فَتَقُولَ لَهم  ' تَلْقاهم حتّي  اَنْتَ يا اَخي  بِنَفْسي
، سـوار شـو و بـا     فدايت  به  جانمعباس!  مبرادر» ؟ تُريدون

  خواهند؟ مي  چه  و بپرس  كن  مذاكره  آنان
ظاهر م  بن حبيب  كه  نظام  سواره  بيست  همراه  به  عباس 

سـعد   ابـن   سـپاه   بودند خود را به آنها وجز  قين  و زهيربن
  ؟ چيست  حركت  از اين  رساند و پرسيد منظورتان

  يـا تسـليم    اسـت   گفتند: دستور از امير عبيداالله رسيده 
  . جنگيم او شويد يا با شما مي  فرمان
قرار داد   دشمن  خود را جلو نيروهاي  نيروهاي  عباس 

  . نزد برادر شتافت  گزارش  براي  تنهايي  به  و خودش
و   عبـاس   نيروهـاي   بـين   لفظي  جدالي  حال  در همين 

  كوفيان  به  مظاهر خطاب  بن . حبيب درگرفت قنفا  سپاهيان
  و عابـدان   پيامبرشان  هاي و بچه  فرزندان  كه  فرمود: كساني

. هسـتند   بدي  مردم  را كشتند در نزد خداوند چه  شهرشان
در   ،حسـين   امـام   كننـدگان  از دعـوت   يكـي   قيس  بن ةعزر

  بـه   عـزره   آنگاه.  كن  را پاك  : تو خودت گفت  حبيب  پاسخ
  تـو عثمـاني    پنداشـتيم  : زهير مـا مـي   زهير رو كرد و گفت
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١٩٨ در مسلخ عشق

  ؟ است  شده  تو را چه  ، حال هستي
  كننـدگان  از دعـوت   نـه   مـن   خدا قسم  : به زهير گفت 

مـا را در    ، تصادف او نوشتم  براي  اي نامه  و نه  بودم  حسين
خـدا    يـاد رسـول    به  او را ديدم  رساند؛ اما وقتي  هم  به  راه

  خواهيـد كـرد و پيمـان     شـما حيلـه    كـه   و دانسـتم   افتادم
  جهت  همين  دنيا خواهيد گراييد. به  و به  خواهيد شكست

  حـزب   و به  شوم  و حسيني  كنم  او را ياري  گرفتم  تصميم
   ١. او درآيم

  گـزارش   (ع)  حسـين   را به  دشمن  نيز تصميم  عباس 
  فَـأن اْسـتَطَعتَ اَن تُـؤخرهم     أرجع الَـيهِم «فرمود:   داد. امام

و نَدعوه و نَسـتَغْفره   لْلَيلَةَا  لرِبنا هذه  لَعلَّنا نُصَلي ة' غَد'ا الي
ي واَنّيفَه لَمكُنْتُ اُ  عالصَّلاح ةب'تَلاو و ةَ لَه  كَثْـر و تابِـهةََ ك 

    ٢»الدعا و الاستغْفار.
  را بـه   حملـه   تا صبح  تواني نزد آنها بازگرد، اگر مي  به 

  نماز گزاريم  خدايمان  را در پيشگاه  تأخير بينداز، تا امشب
نمـاز    دانـد مـن   خـدا مـي  .  و استغفار كنيم  و او را بخوانيم

را   غفـران   و طلـب   فراوان  و دعاي  قرآن  و تلاوت  خواندن
  .   دارم  دوست

                                                 
  ٣٩١، ص ٣بلاذري، پيشين، ج  .١
  ٥٧، ص ٤ابن اثير، پيشين، ج  .٢
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  عاشورا  شب 

خود را   رنگ بي  ي خورشيد چهره باد:   ما فدايت  جان
،  طــرف  كــرد. در آن ناپديــد مــي اقپهنــاور عــر  در دشــت

سـعد   بـن عزا بود. ا  سياه  پرچم  كردن  پهن  در حال  تاريكي
داد.   ديگـر فرصـت    شـب   يك  حسين  شدن  اميد تسليم  به

  فرزندان  از خون  پهن  دشت  . فردا اين است  جدي  موضوع
فكر   در اين  خواهد شد. حسين  رنگين  رسول لآ  و شيعيان
  هـا اسـماعيل   ده  كـردن   قربـاني   جـاي   شـود بـه   بود آيا مي

  در منـاي  ١» ه بِـذبحٍ عظـيم  فَدينا«تا   پرداخت  عظيم  اي فديه
  خواهد بود؟  كسي  چه  فديه  اين  كربلا تكرار كرد؟ پس

  ؟ پسر علي تر از خود حسين عظيم  اي فديه  چه  راستي 
  ، زاهـدترين  ترين خدا، عالم  رسول  ي ، عزيز دردانه و فاطمه
  ها!   انسان  و بهترين

                                                 
  به جاي اسماعيل قرباني بزرگي را فداي او كرديم. .١
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٢٠٠ در مسلخ عشق

ربلا را ك ـ  بخواهد كه  شد تا از همراهان  مصمم  حسين 
برود. بعـد    قربانگاه  در فردا به  تنهايي  كنند تا خود به  ترك

در   را با آنـان   مهم  كرد تا اين  را جمع  ياران  از نماز مغرب
را   ، خـداي  پـا خاسـت    بـه   يـاران   بگذارد. رودرروي  ميان

و   گفـت   هـا و كارزارهـا سـپاس    ستود و او را بـر سـختي  
  فرمود:

و جعلَـتَ   ة' اَن اَكْرمتَنا بِـالنَّبو  اَحمدك علي  ياَللّهم انّ« 
  ً و علَّمتَنا القُـران و فَقَّهتَنـا فـي   ةصاراً و اَفْئدبُسماعاً و اَألَنا 

لَـم  لا'اَع  . اَمـا بعـد فَـأنّي    الدينِ فَاْجعلْنا لَك من الشّـاكرين 
و لا'اَهلَ بيت اَبـرولا'    من اَصْحابي ' و لا'خَيراً اَصُحاباً أوفي

  خَيراً. اَلا' وانّـي   اللهُ جميعاً عنّي فَجز'اكُم  اَوصَلَ من اَهلِ بيتي
  اَذنْـتُ لَكُـم   قَـد   لَاَظُن يومنا من هولا'ءِ الاَعد'اء غَداً و انّـي 

ذمام. هـذَا اللَّيـلُ     منّي  كُمحلٍّ، لَيس علَي  جميعاً فَاْنْطَلقُوا في
بِيـد    قَد غَشيكُم فَاْتخِّذُوه جملاً و لْيأخُذْ كلُّ رجـلٍ مـنْكُم  

الْبِلاد   اللهُ جميعاً. ثُم تَفَرقُوا في . فَجز'اكُم رجلٍ من اَهلِ بيتي
  فَأن القَومِ يطْلُبونَني اللهُ. ا ' يفرج حتّي  و مد'ائنِكُم  سوادكُم  في

    ١.» ' عن طَلَبِ غَيري لَهوي  و لَو اَصابوني
مـا را    خاندان  بر اينكه  گويم مي  خداوندا! تو را سپاس 

مـا    و فكـر بـه    و بينـايي   و فهم  بخشيدي  كرامت  نبوت  به
                                                 

  ٥٧ابن اثير، پيشين، ص  .١
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٢٠١ شب عاشورا

  ما را فقيـه   و در دين  ما آموختي  را به  . قرآن كردي  عنايت
  . قرار بده  درگاهت  ما را از شكرگزاران  ؛ پس تيساخ
  باوفاتر و بهتر از شما سراغ  ياراني  ! من شمايان  اما اي 
  تر از شما اهـل  بهتر و خويشاوند دوست  بيتي  و اهل  ندارم
  براي  بعد از امروز فرصتي  كنم نمي  . گمان شناسم نمي  بيت

شـما    ي همـه   بـه   و مـن   باشـيم   داشته  دشمنان  فردا از اين
  بـه   اي ذمه  هيچ  من  آزاديد. از طرف؛ ، برويد دهم مي  اجازه
را بـر شـما     تـاريكش   ي پـرده   شب  . اين شما نيست  گردن

قرار دهيد و برويد. هـر    خويش  را مركب  ، آن فرو انداخته
را بگيرد و با خـود    بيتم  از اهل  مردي  از شما دست  مردي

دهـد. برويـد و در     شـما را پـاداش    ي همـه  ببرد. خداوند
شـويد تـا    قخـود متفـر    و شـهرهاي   و روسـتاهاي   مناطق

  ريخـتن   دنبـال   مردم  وجود آورد. اين  به  خداوند گشايشي
  يافتند از جستجوي  دست  آن  به  گردند، وقتي مي  من  خون

  شوند.   مي  منصرف  ديگران
 ـ  پايان  به  امام  سخنان    بـه   در اصـحاب   اي هرسيد، ولول

  تـا وفـاداري    خواسـت  مـي   از ديگري  وجود آمد، هر كس
آغاز   بايد سخن  كسي  ابراز كند. چه  مولايش  را به  خويش

تـر بـود؛    نزديـك   حسـين   بـه   كـه   كس  همان  كرد؟ البتّه مي
  : و گفت  پاخاست  . او به عباس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠٢ در مسلخ عشق

  تـو زنـده   بعد از  اينكه  ؟ براي چرا بايد برويم! « برادرم 
  »ننمايد.  ، هرگز خداوند ما را چنين ؟ نه بمانيم
پـا خاسـتند و     بـه   هـر كـدام    هاشـم  بني  بعد از عباس 

  فرزنـدان   رو به  حسين  را تكرار كردند. امام  عباس  سخنان
 ، اسـت   شما را كافي  مسلم  شدن  كرد و فرمود: كشته  عقيل

  برويد.
ــد:   ــبحان«گفتن ــردم س ــه  االله! م ــت   چ ــد گف ؟  خواهن
  و جنگـي   درگيري  هيچ را بي  و آقايمان  گويند ما شيخ نمي

كـرد    تو خواهيم  را فداي  هرگز. ما جانمان  !. نه رها كرديم
.  آيـيم   تو نايل  جايگاه  تا به  جنگيم قدر مي  آن  و در ركابت

   ١»باد.  بعد از تو بر ما ننگ  زندگي
بلند شد   عوسجه  بن سلمباوفا بود. م  ياران  نوبت  اينك 

  كرد:  و عرض
خداونـد    بـراي   پاسـخي   تـا هـيچ    ما تو را رها كنـيم « 

شـد تـا     از تـو جـدا نخـواهيم     خدا قسم  ؟ به باشيم  نداشته
  . تا دسـت  فرو نشانيم  دشمنانت  هاي را در سينه  هايمان نيزه

  جنگيد. به  خواهيم  با آنان  باشيم  شمشير داشته  ي در قبضه
  جنـگ   بـه   با سـنگ   باشيم  نداشته  اگر شمشيري  خدا قسم

                                                 
  ٩١شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
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٢٠٣ شب عاشورا

   ١.» دهيم  جان  تا در ركابت  رفت  خواهيم  دشمنانت
تـو را    خدا قسـم   به: « عبداالله بلند شد و گفت  سعدبن 

كنـد مـا حـق تـو را از       كرد تا خـدا روشـن    رها نخواهيم
  داشـته   اگـر يقـين    خدا قسـم   . به كرديم  خدا حفظ  رسول
  در آتـش   آنگاهشد و   خواهم  زنده  سپسو   كشته  كه  باشم

تا هفتاد بار تكـرار شـود از تـو      شد و اين  خواهم  سوخته
تو را   . چگونه نثار كنم  جان  شد تا در ركابت  جدا نخواهم

  دنبـال   و به  است  شدن  بار كشته  يك  كه  در حالي  رها كنم
     ٢؟ ابدي  كرامت  آن

  دسـت   را به  سخن  ي و رشته  پا خاست  هير بهز  سپس 
  : و گفت  گرفت

،  شـوم   تا هـزار بـار كشـته     دارم  دوست  خدا قسم  به« 
  زنـده   بيت  اهل  جوانان  و تو و اين  شوم  و كشته  شوم  زنده

   ٣»بمانيد.
هماننــد   ديگــر نيــز بلنــد شــدند و ســخناني  گروهــي 

  لـك  ولكن انفسنا«گفتند   راندند و همگي  بر زبان  پيشينيان
   ٤تو باد.  ما فداي  جان» الفداء

                                                 
  ٥٨ابن اثير، پيشين، ص  .١
  ٤١٩طبري، پيشين، ص  .٢
  ٩٢شيخ مفيد، پيشين، ص  .٣
  ٤٢٠طبري، پيشين، ص  .٤
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٢٠٤ در مسلخ عشق

  
.  گذشـت   از شـب   پاسـي  :  شـهادت   باز بـراي   راهي

  وراثـت   بـه جا  يكرا   تاريخ  ي غصه  ي همه  شب  آن  گويي
  آسمان  ي بر پهنه  بود و ماه  ماه  دهم  شب  بود. با اينكه  برده
شـد و   مـي   بـور مهتـاب  ع  مـانع   غبار غم  درخشيد، ولي مي

  ، پس همه  گرديد. با اين غبار محو مي  در ذرات  ماه  ي اشعه
  حسـين   در اردوگـاه   عجيب  و جوش  جنب  از نماز مغرب

  فـردا دو فرمـان    رزم  قـوا بـراي    كـل   برپا بود. فرمانده (ع)
  صادر كرد:  نظامي
 ـ  هم  به  ها را نزديك دستور داد تا خيمه  اول  د. برافرازن

يكـديگر عبـور     هـا از بـين   خيمه  هاي طناب  كه  صورتي  به
  شـكل   هـا بـه   گردد و نيز خيمه  عبور دشمن  مانع  كنند كه

  اي دروازه  طـرف   قرار بگيرند و تنهـا از يـك    چهار ضلعي
    ١و آمد باز بگذارند.  رفت  براي
  در پشـت   اسبي  نعل  شكل  به  : حفر خندقي دوم  فرمان 
كننـد تـا     را پر از هيزم  دستور داد تا آن  امام  آنگاه. ها خيمه

تنهـا از    دشـمن   بـود كـه    آن  بـراي   بزننـد. ايـن    فردا آتش
    ٢باشد.  حمله  رو قادر به روبه

                                                 
  ٥٨ابن اثير، پيشين، ص  .١
  ٤٢٢طبري، پيشين، ص  .٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠٥ شب عاشورا

بـا    چيز جز تكرار مكـررات   هيچ  بنگريد كه  تاريخ  به 
  هاي قدرت  ي همه  هجري  پنجم  . سال نيست  تفاوتي  اندك

  بـه   دسـت   ابوسـفيان   رهبـري   بـه   العرب ةجزير  ضد اسلام
بجنگنـد. پيـامبر دسـتور      دادند تا با پيامبر اسلام  هم  دست

مسـدود    را بـا حفـر خنـدقي     قرارگاه  ي دره  ي داد تا دهانه
  بماند. اينك  كفر محفوظ  سپاه  ي باره  يك  كنند تا از هجوم

تر پيـامبر خـدا   پسر دخ  جنگ  به  ابوسفيان  از نوادگان  يكي
  حسـين   را نـابود كنـد. اكنـون     علـوي   تا اسلام  است  آمده

  حفـر كننـد و يـك    قرا خنـد   طرف  دهد تا سه دستور مي
بـاز    آنـان   سـوي   بـه   يـا رفـتن    دشمن  آمدن  را براي  طرف

 قاز خند  عرب  عبدود قهرمان  بنوعمر  كه  بدارند. هنگامي
پيـامبر    و قـرار گرفـت  ا  رودرروي  (ع)  عبور كرد و علـي 

  ، ولي كفر قرار گرفت  ي همه  در مقابل  ايمان ي  فرمود: همه
كفــر قــرار   در مقابــل  ؟ فــردا اســلام فــردا چــه  در جنــگ

  جنـگ   بـه   اسـلام   در لبـاس   گيرد. فردا كفر بوسفياني نمي
در   علـوي   اسـلام   ي پيامبر خواهد آمد. فـردا همـه    زادگان
  امـوي   . اسـلام  قـرار خواهـد گرفـت     امـوي   اسـلام   مقابل

  علـوي   و تنها اقليتي  خود معتقد كرده  ها را به توده  اكثريت
 قرا خنـد   طـرف   بايد كرد؟ بايد سـه   چه  . پس مانده  باقي

  .   باز گذاشت  شهادت  سوي  را به  طرف  كند و يك
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٢٠٦ در مسلخ عشق

  
  شـدي   كشـتي   يـك   سرنشين  وقتي :! گويي برير و بذله

،  ، بايسـتي  ، بنشـيني  دارد. بخـوابي   حكم  تو يك  افعال  تمام
  ي و... همـه   بگـويي   ، سـخن  باشي  ، ساكت ، بگريي بخندي
تنها تو يـك  شده  تو عارض  بر ذات  كه  است  رضاينها ع ،  
.  داري  محمــول  و يــك  اي گــزاره  و نهــاد يــك  داري  ذات
تو.   حامل  كشتي  و اين  هستي  كشتي  گويند تو سرنشين مي

  مقصود خواهد رساند.  ساحل  خود را به  محمول  ،حامل
او و   ، خـواب  نماز صائم  كه  است  آمده  ديني  در متون 

! چـرا   اسـت   عبـادت   در حكـم   او همه  كشيدن  حتي نفس
  او را بـه   كه  نشسته  روزه  نام  به  دار بر راهواري روزه  چون
  واحـدي   او حكـم   افعـال   ي همـه   برد، پـس  خدا مي  سوي
  دارند.

در   سـوار بودندكـه    النجـاة  سـفينة بـر    همگي  كربلاييان
  . ناخـداي  رفـت  مـي   شـهادت   ساحل  سوي  به  خون  درياي
  بـود كـه    كـرده   ) تضـمين صبود. و پيامبر (  حسين  كشتي

ركبهـا    فمـن . « خواهند يافـت   نجات  كشتي  اين  سرنشينان
كردنـد،   مـي   چه  آن  سرنشينان  كه  نداشت  فرقي  پس'»  نجي
شمشـير تيـز     داشـتند، بعضـي    خـدايي   و بـوي   رنگ  همه
  و بذله  شوخي  گزاردند و بعضي نماز مي  كردند، بعضي مي
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٢٠٧ شب عاشورا

  گفتند. مي
  بـود. مـردي    زاهد و از عباد و قراء كوفه  برير پيرمردي

يـر  بر.  همدان  اش و قبيله  زبانزد كوفيان  در وقار و سنگيني
ــب  آن ــدالرحمن   ش ــا عب ــه  ب ــوخي  عبدرب ــي  ش ــرد.  م ك

  وقـت   چـه   امشـب   كـرد كـه    او اعتـراض   بـه   عبدالرحمن
  . است  گويي بذله
داننـد   مي  من  نزديكان  ي همه: « گفت  برير در پاسخش 
  را خوش  گويي و بيهوده  ، شوخي و پيري  در جواني  من  كه

  در انتظارمـان   از آنچه  امشب  من  خدا قسم  ؛ اما به ام نداشته
  بهشـتي   ما و حـوران   بين  خدا قسم  . به باشد خوشحالم مي

خـدا    . بـه  نيسـت   اي فاصله  شمشير دشمن  جز فرود آمدن
  سـوي   به  دشمن  شمشيرهاي  الان  همين  دارم  دوست  قسم

   ١.»شود  ما كشيده
  

                                                 
  ٤٢٣طبري، پيشين، ص  .١
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٢٠٨ در مسلخ عشق

  
  از دشـمن   شـب   يـك   حسـين  :داري زنده شب  آخرين

  را بـه   نمـاز و راز و نيـاز شـبانه     تا آخرين  خواست  مهلت
  آورد.  جاي

  ، خداونـد هـم   بهشت  از ابرار بود از اهل  حسين !عجبا
ــر بــودن او را   بــودن  بهشــتي  و هــم  داده  او را شــهادت  ب
؟ مگر  نماز داشت  به  نيازي  چه  حسين  پس ١. كرده  ضمانت

  بود؟  كامل  سانان  يك  حسين  بود كه  اين  نه
؟ گوينـد   شـريعت   بـه   احتيـاج   را چـه   طريقتيـان   پس 

انتهـا   بـي   سـالياني   و حسين  وصال  براي  است  راه  شريعت
  بود.   شده  واصل  بود كه

بايـد در دنيـا     پس  الاخره  عةگويند الدنيا مزر مگر نمي 
  كـه   سـت ا ايـن   درويـد. مگـر نـه     بذر پاشيد تا در آخرت

  بـيش   بگذار پلكاني  ، پس المؤمن  معراج  ةد الصّلواگوين مي
و تـا    رويـم   پـيش   تا بيشتر بـه   كنيم  نصب  قرب  بر نردبان

»رمقتد جـاي  قصـد   تر در نشـيمنگاه  نزديك ٢»عند مليك  
  .  گيريم
راز   محتاج  نيازمند نماز و هم  هم  حسين  اينجا بود كه 

                                                 
  ١٢ـ ٥ي انسان، آيات  سوره .١
  ٥٥ي  يهي قمر، آ سوره .٢
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٢٠٩ شب عاشورا

را   گزاردنـد، خـداي  نمـاز    تا صـبح   او و اصحابش«بود و 
ــه   تســبيح ــد و ب ــد و او را خواندن ــتغفار كردن ــد، اس   گفتن

ــه  درگــاهش ــد.  و زاري  گري ــاه ١ »كردن ــاز اردوگ   راز و ني
  حسـين   اردوگاه ي  بود. راز شبانه  بهاران  ترنم  چون  حسين

مشهور شد:  كه  شد تا جايي  و دشمن  دوست  لثَم  
ماننـد آواز    (ع)  نحسـي   اردوي  ي شـبانه   هـاي  زمزمه 

    ٢». دوي كَدوي النَّحل  ولَهم«بود.   عسل  زنبوران
  

                                                 
  ٣٩٤، ص ٣بلاذري، پيشين، ج  .١
  ٣٥٥خوارزمي، پيشين، ص  .٢
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  روز عاشورا

  سـرزد. دو قبيلـه    از افـق   صبح  ي سپيده ـ حيرت  وادي
بـا    علويـان   ي نماز گزاردند. قبيلـه   قبله  يك  سوي  به  روي

  عمـربن   يپيشواي  به  امويان  ي و قبيله  علي  بن حسين  امامت
ــپش  هــا را بــه قلــب  اي صــحنه  چنــين  بــه  ســعد. نگــاه   ت

  جنـگ   مسلمانند پـس   . خدايا! اگر هر دو گروه انداخت مي
  ؟ آن كـدامين   ؟ باطـل  است  كدام  ؟ صف حق چيست  براي

را بـاور كنـد و در     كـدامين   غيبـي   هـيچ  بي  كوفي  مسلمان
  شمشير بزند؟  كسي  چه  ركاب
در صـف    ، اكثريـت  بـدانيم   را اكثريت  قح  اگر ملاك 

  دشـتي   و چـون   كشـيده   فلـك   سـر بـه    كوه  چون  يزيديان
حق را در شـعارها    ! اگر ملاك كرده  را خيره  چشم  كران بي

دهنـد   سر مي  سعد شعار وحدت ابن  سپاهيان  جستجو كنيم
  كنند كـه  مي  اسلامي  وحدت  شكستن  به  را متهم  و حسين
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٢١٢ در مسلخ عشق

  »  الْمسلمين  ه شَق عصَيانَّ«
، هـر دو نمـاز    اسـت   حيـرت   اينجـا سـرزمين    راستي 
گوينـد. اينجـا تنهـا     مـي   از ديـن   گذارند، هر دو سـخن  مي

هرچـه  .  است  از دين  يا دو قرائت  در دو برداشت  اختلاف
شـدند، حيرتشـان    تـر مـي   بيشتر به شعارها و ادعاها عميق

 ه بايد كرد. آيا بهتر نيسـت كـه  شد. پس خدايا چ بيشتر مي
  دكشبرا   مسلماني  د؟ نهننك  شركت  كس  دعوا هيچ  در اين

  د؟وش   خود كشته  و نه
. در  اسـت   تاريخ  از حيرتيان  نيز يكي  حوط  بن حارث 
داماد پيـامبر و    علي  صف  كرد در يك مي  نگاه  جمل  جنگ

  پيامبر.  نو زبير يارا  همسر و طلحه  ديگر عايشه  در صف
آمـد    (ع)  كند. نزد علي  متحير بود چه  سخت  حارث 

را   جمـل   اصـحاب   مـن   كـه   انديشي مي  : آيا چنين و گفت
  .  بدانم  گمراه
و در   و بلنـدنظر نيسـتي    بيني فرمود: تو كوتاه  حضرت 
تا   اي را نشناخته  . تو حق شوي مي  و حيران  سرگشته  نتيجه
را   تا اهلـش   اي را نيز نشناخته  و باطل  را بشناسي  حق  اهل

  . بشناسي
ــد ســعيدبن  مــن  : پــس گفــت  حــارث  ــك  مانن و   مال

  . گيرم مي  را در پيش  طرفي بي  عمر راه  بن عبداالله
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٢١٣ روز عاشورا

  را ياري  حقّي  عمر نه  بن فرمودند: سعيد و عبداالله  امام 
   ١را خوار نمودند.  باطلي  كردند و نه

و در   باطـل   نـه   است  حق روشن  بيشتر شد نه  مشكل 
بايـد    چـه   گر بود. پس شود نظاره نمي  هم  تفاوت ها بي نزاع

  كرد؟  
  قـدر مشـكل    ايـن   حـق و باطـل    تشـخيص   راستي  به 
را   و خودتـوجيهي   بنگـريم   خـويش   درون  ؟ اگر بـه  است
،  را معيار قرار دهـيم   حق و باطل  هاي ، ملاك افكنيم  كناري

  هـاي  ، تعصـب  واگـذاريم   اهلـش   را به  دنيايي  زيانسود و 
و   ، همرنگـي  زباني ، هم ، سرزميني اي ، منطقه ، صنفي اي قبيله
  بود؟  خواهيم  حيران  باز هم  را دور بريزيم  وطني
حـق را    مـلاك   خداوند در قرآن  كه  است  اين  مگر نه 
  لقاءاالله خـتم   به  كه  ، راهي دانسته  مستقيم  االله و صراط سبيل
  شود؟ مي

يـا    حسـين   رسـد؟ راه  خدا مـي   لقاي  به  راه  كدام  حال 
  يزيد؟
خـود دو    ) در وصـيت صپيامبر (  بود كه  اين  مگر نه 
دو گـوهر گرانبهـا     عنوان  را به  بيت  و اهل  قرآن  عظيم  ثقل
  بيـت   از اهـل   يا يزيـد كـدام    بود؟ حسين  گذاشته  ارث  به

                                                 
  ٢٦٢، كلمات قصارالبلاغه،  نهج .١
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٢١٤ در مسلخ عشق

  ند؟پيامبر بود
زهـد، مظهـر     پيشـواي   حسـين   بود كـه   اين  و مگر نه 

شـرابخوار،    بـود و يزيـد مـردي     خـدايي   و روح  عبوديت
بـا    شـد فهميـد حـق    نمـي   بنـدوبار؟ راسـتي   باز و بي سگ

  ؟ كيست
  تا اگـر كسـي    كار بست  خود را به  تلاش  تمام  حسين
  رسـول   ي ذريـه   دهد. كشـتن   او را نجات  است  در حيرت
شـود.    ثبـت   هر مسلماني  نبود تا بر تارك  آساني  خدا گناه

را   بـرد تـا متحيـري    كـار مـي    را به  تلاشش  بايد تمام  پس
  دهد؟  نجات
در   ، عبـاس  نشسـت   بـر مركـب    از آغاز جنگ  او قبل 

  ، برير در پـيش  چپ  در سمت  ، پسرش ، علي راست  سمت
را   كوفيـان   بـاس ع  ي . شايد چهره و زهير در پس  و حبيب

يـاد پيـامبر     را بـه   مردمـان   علي  آرد و صورت  ياد علي  به
  بـراي   و زهيـر حجتـي    ياد قرآن  به  اندازد و برير و حبيب

  باشد.  متحيران
  و باوقار به  كرد، سنگين  را با خود همراه  اينان  حسين 
بـا    ايسـتادند و حسـين    كوفه  سپاه  رفتند و رودرروي  پيش

  بلند فرياد زد:  صداي
  بـراي   اي كنيـد، عجلـه    گـوش   سـخنانم   ! بـه  مردم  اي«
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٢١٥ روز عاشورا

  بـر گـردنم    كه  خاطر حقّي  نكنيد تا شما را به  جنگ  شروع
  . اگـر حـق   كنم  شما تمام  را به  و حجت  كنم  داريد موعظه

  ايـد و اگـر بـا مـن     را يافتـه   سـعادت   داديـد راه   مـن   را به
  هـيچ  بگيريد بـي   تصميم  ام درباره نكرديد  قضاوت  منصفانه
  بندگانش  را براي  كتاب  كه  خداوندي  كه  درستي  . به مهلتي

ــي ــتاد، ول ــن  فرس ــه  و هموســت  اســت  م را   صــالحان  ك
    ١»كند. مي  سرپرستي
  كـم   بلنـدي  ، و آوردگـاه   حسـين   امـام   هـاي  خيمه  بين
بـود. هـر     تادهايس ـ  بلندي  بر اين  بود و امام  فاصله  ارتفاعي

ــاه ــم  دو اردوگ ــي  ه ــم  او را م ــد و ه او را   صــداي  ديدن
  حرم  اينجا رسيد اهل  به (ع)  امام  سخنان  شنيدند. وقتي مي
بـر    حـرم   اهـل  ي  برآوردنـد. گريـه    آمدند و ضجه  فغان  به

  و فرزنـدش   عبـاس   برادرش  آمد و با سرعت  گران  حسين
  كننـد و فرمـود: بـه     را سـاكت   حرم  را فرستاد تا اهل  علي
   ٢زياد خواهند كرد.  گريه  پس  سوگند از اين  جانم

بر شما بـاد. مـا را     ! مرگ جماعت  اي«داد:   ادامه  سپس
؛ اما  شما شتافتيم  ياري  خواستيد و ما به  ياري  به  با شيدايي
بركشيد   ما از نيام  بوديد در راه  بسته  پيمان  را كه  شمشيري

                                                 
  ٩٧شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ٦١ابن اثير، پيشين، ص  .٢
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٢١٦ در مسلخ عشق

  جـان   قرار بود به  بر ما افروختيد كه  ما كشيديد و آتشيبر 
  عليـه   يـاور دشـمنانتان    ما و شـما بيفكنيـد. اكنـون     دشمن

شـما    را بـين   عدالتي  دشمنانتان  آنكه ايد، بي شده  دوستانتان
  ببنديد.  دل آنها  به  كه  اميدي  هيچ كنند و بي  حاكم
  شمشـيري   كـه   ليبر شما، ما را رها كرديد در حا  واي 

ما هنوز   ايد و تصميم كرده  نكشيديد و خاطر آسوده  از نيام
  بـه   ماننـد مگسـان    سـرعت   ؛ اما شما بـه  است  تغيير نكرده

  هـا خـود را در آتـش    پـره  شب  شتافتيد و چون  فتنه  سوي
  افكنديد.
  . اي خدا دور باد وجودتان  از رحمت  !امت  بردگان  اي

  ، اي قــرآن  كنارانــدازان  كفــر، اي  زاباحــ  بازمانــدگان
  هاي دم  ، اي گنهكاران  گروه  اي ،خدا  كلام  كنندگان تحريف
را يـار    ها! آيا يزيديان سنّت  ميرندگان  افسونگر، اي  شيطان

  سازيد؟ شويد و ما را خوار مي مي
ــه  آري  ــگ   ب ــوگند در نيرن ــدا س ــابقه  خ ــد و   س داري
  . بـه  هترس ـ  از آن  هايتـان  و شاخه  يدهروي  از آن  هايتان ريشه
  در گلـوي   هسـتيد كـه    اي ميـوه   شما پليـدترين   كه  راستي

  غاصـبش   ؛ اما در دهان گير كرده  استخواني  چون  صاحبش
  .» است  شده  خوردني  اي لقمه
آمد   جوش  به  علويش  اينجا رسيد غيرت  به  چون  امام 
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٢١٧ روز عاشورا

الا' »  گرفت  باد سرزنش  را به زياد  بن امير عبيداالله  و سخت
عيالد عي اَنكَزَ   اْبنِ الدا  ]ني[قَد ر نينِ، باْثْنَتَي نبِيلَّةو  لس

اْاللهُ ذ'لـك لَنـا و رسـولُه و     . يـاْبي  ِلَّـة منَّا الـذّ   و هيهات  لَةالذِّ
 تْ و اُنُوفرتْ و طَهطاب ورجو ح نُونؤمٌيةحمالْم   و نُفُـوس

  ' مصارِعِ الكر'امِ اَلا' و انّـي  اللِّئامِ علي عةَمن اَن نُؤثر طا بيةٌ'ا
 ١»الْعـدد و خـذْلا'ن الناصـر.    قلَّـة مـع   هالاُسر  ز'احف بِهذه

دو   مرا بين ]زياد  بن عبيداالله[  پسر زنازاده  زنازاده  بدانيد كه
از   چقدر ذلت  كه  ، وه شمشير يا ذلتيا   است  قرار داده  راه

  هـاي  و دامن  منانؤو م  . خداوند و رسولش دور است  ما به
و   با هميت  هاي اند و شخصيت داده  ما را پرورش  كه  پاكي

مـا    كـه   ما را نخواهند پذيرفت  هرگز ذلت  عالم  غيرتمندان
.  دهـيم   تـرجيح   عزتمندانـه   شدن  را بر كشته  پستان  اطاعت

  وفـايي  و بي  ياران  و كمي  خويشان  با همين  باشيد كه  آگاه
  »  جنگيد.  خواهم  گران دعوت

  را تغيير دادند و فرمودند:  كلام  لحن  امام  آنگاه 
؟  كيسـتم   كنيد تـا ببينيـد مـن     را بررسي  بياييد نياكانم« 
كنيـد. از    بازگرديد و خـود را سـرزنش    خويشتن  به  سپس

  صـلاح   بـه   مـن   بـه   حرمتـي  و بـي   آيا كشتن خود بپرسيد
  ؟ شماست

                                                 
  ٢٤٦ـ ٢٤٤، صص العقول تحفراني، حابن شعبه  .١
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٢١٨ در مسلخ عشق

عمـه و اَولِ   وصيه و اْبن ؟ واْبن اَلَستُ ابن بِنْت نَبيكُم 
االلهِ بِما جاءَ بِه من عنْد ربـه؟ اَو   لرسولِ قينالْمصَدِِ  اْلمؤمنين

  و لَيس جعفَـر الطَيـارِ فـي   ؟ اَ سيدالشُهد'اءِ عمي ةُلَيس حمز
  االله لـي ُُ مـا قـالَ رسـول     يبلُغْكُم  ؟ اَولَم الجنَّة بِجِناحينِ عمي

  ؟ : هذان سيد'ا شَبابِ اَهلِ الجنَّه ولاَخي
فرزنـد    ؟ آيا مـن  فرزند دختر پيامبر شما نيستم  آيا من 

  ايمـان   ناولـي   مرتضـي   علي  و پسرعمويش  وصي مصطفي
  ؟ آيـا حمـزه   نيسـتم   وحـي   گانكننـد   و تصديق  گانآورند

بـا    در بهشت  ؟ آيا جعفر كه نيست  من  سيدالشهداء عموي
  سـخن   ؟ آيـا ايـن   نيسـت   مـن   كند عموي پرواز مي  دو بال

  دو آقـاي   ايـن   كه«فرمود:   و برادرم  در مورد من  پيامبر كه
  ؟ نرسيده شما  گوش  به» بهشتيانند  جوانان

كنيد، هنـوز    قبول  را از من  سخن  خواهيد اين اگر نمي 
  شما بگويند، از جـابربن   را به  شنيده  اين  هستند كه  كساني

سـعد    بـن  و سـهل   و از اباسـعيد خُـدري    عبداالله انصـاري 
  ايـن  آنهـا بپرسيد؟   مالك  بن و انس  ارقم  و زيدبن  ساعدي
در مـورد    انـد كـه   خدا شنيده  رسول  را خود از زبان  سخن

  . است  فرموده  و برادرم  من
  رنگين  خونم  به  شود تا دست نمي  مانع  مسائل  آيا اين 

    »نكنيد؟
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٢١٩ روز عاشورا

  ظهـور كـرده    بديل بي  خطيب  آن  بار ديگر علي  گويي 
هـا   بود. نفـس   گرفته  سخن  را زير تازيانه  كوفه  بود و مردم

هـا   ها برفراز، دهان ، گوشها شرمسار بود، چشم  شده  قطع
  بود.   شده  و پاها لرزان  سست  ها از شرم باز، بدن

ــمر  ــپاه ام ،ش ــاد س ــه  الفس ــاك  اوضــاع ، كوف   را خطرن
  ادامـه   سـخنانش   بـه   همچنان  كرد و ديد اگر امام  احساس

  وسـط   خواهـد داد. بناگـاه    رخ  سپاه  در اركان  دهد تزلزلي
  عمـق  خدا را بـي   : حسين گفت  بانهاد آمد و بي  امام  سخنان
  بـن  گويـد. حبيـب   مـي   چـه   فهميم كند و ما نمي مي  عبادت

تـو خـدا را     خـدا قسـم    : به را داد و گفت  مظاهر پاسخش
  كـه   گـويي  مـي   و درسـت   پرسـتي  مـي   عمـق  هفتاد بار بي

تـو    گويد؛ زيرا خداوند بـر قلـب   مي  چه  حسين  فهمي نمي
سـخنانش   شـمر بـه    اعتنا بـه  بي  (ع)  مام. ا است  هر نهادهم  

  داد و فرمود:   ادامه
  مـن   كـه   داريد، آيـا در ايـن    شك  گفتم  اگر در آنچه« 

خـدا    داريـد؟ بـه    شك  هم  خدا هستم  فرزند دختر رسول
خـدا    پسـر دختـر رسـول     جز مـن   در سرتاسر جهان  قسم

  وجود ندارد.
ايـد؟   بسـته   من  قتل  كمر به  جرمي  چه  بر شما به  واي 

؟ يـا   ام از شـما ربـوده    ؟ مـالي  ام از شـما را كشـته    آيا كسي
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٢٢٠ در مسلخ عشق

  »؟ ام نهاده  بر پيكر كسي  زخمي
  بـود. هـيچ    را فراگرفتـه   دشـمن   سپاه  ي ، همه سكوت 
  سپاه  فرماندهان  به  حسين  آنگاهرا نداد،   حسين  پاسخ  كس
  رو كرد و فرمود:  كوفه
بـن   ! يـا حجـاربن ابجـر! يـا قـيس      يبن رِبع ـ يا شبثَ« 

ت نَع ـيأقـد    لَم تَكْتُبوا الـي اَن الحارث اَ  ! يا يزيدبن الاشعث
منَّما تَقدو ا نانالج و اْخْضَّر لي الثِّمارجنَّد عم لَك نْد؟اً' ج«  

  بـن  قـيس   ابجـر، اي   حجـاربن   ، اي ربعي  بن شبث  اي 
  مـن   بـه   شـما نبوديـد كـه     ! اين حارث  يزيدبن  ، اي اشعث

  سـوي   اند و به ها سبز گشته و باغ  ها رسيده ميوه  نوشتيد كه
  »؟ بگيري  عهده  را به  آماده  سپاهي  ما رهسپار شو تا رهبري

؛ بيـا و   گويي مي  چه  دانيم : ما نمي گفت  اشعث  بن قيس 
  هيخـوا  تـو مـي    جـز آنچـه   آنهـا عبيداالله را بپـذير،    حكم

  ندارند.    پيشنهادي
لا' وااللهِ لا' اُعطيكُم بِيدي اعطاءَ الـذَّليلِ و  «فرمود:   امام 

  در دسـت   ذلت  خدا هرگز دست  به  نه» فر'ار الْعبيد. رفاَلاَ 
فـرار    از برابرتـان   بردگـان   و چـون   گذاشـت   شما نخواهم

  كرد.    نخواهم
را   آيـات   بـرآورد و ايـن   فريـاد   (ع)  حسين  در پايان 

  ناَ  بكـم ر و  عـذْتُ بربـي    يـا عبـاداالله! انّـي   «كـرد    تلاوت
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٢٢١ روز عاشورا

  بيـوم   كلِّ متكبرٍ لايـؤمن   من  و ربكم  اعوذ بربي ١، ونمجرتَ
    ٢» الحساب

،  برم مي  خود و شما پناه  خداي  به  خدا! من  بندگان  اي 
  روز قيامـت   بـه   كـه   ريكنيد. از هر متكب ـ  بارانم مبادا سنگ

 ٣. بـرم  مـي   و شـما پنـاه    خـويش   خداي  آورد به نمي  ايمان
  خـود راه   نيروهـاي   سـوي   بـه   رسيد و امام  اتمام  به  سخن
  افتاد.
  كرد، هر دو آيـه   بالا ختم  را با آيات  سخنانش  حسين 

  خواست مي  بود. حسين  فرعونيان  به  گفتار موسي  ترجمان
را   اي انديشــه  و فرعـون   موســي  بـين   جــدال  ريبـا يـادآو  

  هـاي  را بر مجسـمه   و باطل  حق  تاريخي  برانگيزد و جدال
  بدمد.    تفاوت بي

بـود،    كـرده   را ميخكـوب   كوفه  سپاه  سنگيني  سكوت 
بـر    دست  به  سرنيزه  هاي از مجسمه  كران بي  اي موزه  گويي
را   سـكوت   مـردي   بودنـد؛ امـا ناگهـان     شـده   نصب  زمين

  تفـاوت  بـي   قـدر هـم    آن  كوفيـان   كرد كه  و ثابت  شكست
  كرد؟  بود و چه  مرد كه  نيستند. آن

  سوي  نهاد و به  در كمان  تيري  تميمي  عمر طُهوي بني 
                                                 

  ٢٠ي  ي دخان، آيه سوره .١
  ٢٧ي  ي غافر، آيه سوره .٢
  ٩٧ص  شيخ مفيد، پيشين، .٣
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٢٢٢ در مسلخ عشق

كرد، و تنهـا    اصابت  امام  دو كتف  رها كرد. تير بين  حسين
  و ايـن  ١مانـد. ب  آويـزان   را دريـد و بـر آن    حضرت  ي جبه

خــدا   پســر رســول  ســخنان  در مقابــل  كوفــه  ســپاه  گونــه
  داد.  نشان  العمل عكس

                                                 
  ٣٩٢طبري، پيشين، ص  .١
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٢٢٣ روز عاشورا

  
  حسين  سخنان :است  ياري  تر به شايسته  فرزند فاطمه

اثـر نكـرد. زهيـر مـرد       شـده   مسـخ   هاي انسان  بر دل  (ع)
  ايــن   دانســت . او مــي نداشــت   كــربلا، آرام  اكســيري
  پيدا كنند كيميـاي   قابليت  ذره  ر يكاگ  سنگي  هاي مجسمه
  ذهـنش   بـه   خواهد كرد. چيزي  ناب  را طلاي  آنان  حسيني

، شـايد   ام هـا بـوده   عثمـاني   در جناح  ، من اش رسيد: سابقه
  را مؤثر كند از حسين  كلامم  با امويان  من  جناحي  ي سابقه

  سـر و لبخنـد بـر لـب      ي با اشـاره   طلبيد. حسين  رخصت
  پريـالش   زيبـاي   بر اسـب   كرد. زهير شتابان  رضايت  لاماع

  . قرار گرفت  كوفه  سپاه  و رودرروي  نشست
  بــيم  الهــي  شـما را از عــذاب   ! مــن كوفيــان  اي  هـان « 
  حقـي   بـرادر مسـلمان    خود آييد. خيرخـواهي   ، به دهم مي

 ، بر محـور  ايم برادر بوده  . ما تاكنون برادرش  گردن  به  است
. تـا   ايم شده  جمع  كيش  و بر يك  ايم چرخيده مي  آيين  يك

، شـما   است  نكرده  ما و شما را قطع  شمشير بين  كه  زماني
مـا و شـما را     هستيد؛ اما اگر شمشير بين  سزاوار نصيحت

و مـا    خواهد شد و شما امتـي   جدا كرد، پيوند ما گسيخته
  بود.  دگر خواهيم  امتي
  پيــامبرش  مــا و شــما را بــا فرزنــدان ! خداونــد مــردم 
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٢٢٤ در مسلخ عشق

دهد مـا و شـما     خواهد كرد تا نشان  آزمايش )صمحمد(
پيـامبر فـرا     بيـت   اهـل   يـاري   شما را بـه   . من كنيم مي  چه
  طـاغوت   بـر ضـد ايـن     كـه   خواهم و از شما مي  خوانم مي

  پا خيزيد.  عبيداالله پسر زياد به
  از فـردي   فـاع د  بـه   چگونـه   كـه   كـنم  مـي   تعجب  من 
جـز    شـان  حاكميـت   در دوران  او و پدرش  خيزيد كه برمي

  ي را ميلـه   شما روا نداشتند، چشمانتان  ي درباره  بدرفتاري
را   هايتان را بريدند، جنازه  و پايتان  كشيدند، دستان  گداخته

دار   خرمـا بـه    هـاي  نخـل   ي كردنـد، شـما را بـر تنـه      مثله
  حجـربن   را چون  را كشتند و قاريانتان  آويختند، نخبگانتان

  »رساندند.  شهادت  به  عروه  بن و هاني  عدي
 قنفـا   جا رسـيد، سـردمداران   اين  زهير به  سخن  چون 

غوغاگر را گفتند تا با شـعار    خردان افتادند، كم  وحشت  به
كننـد.    او را قطـع   باد عبيداالله سـخنان  بر زهير و زنده  مرگ

  تـا همهمـه    گرفت  خود آرام  اسب ي  گردهبر   زهير ساكت
كشـيد و بـر     از نيام  رسيد و دگر بار شمشير زبان  پايان  به

  فرو آورد. قنفا  جان
سـزاوارتر    پسـر فاطمـه    خدا قسم  خدا! به  بندگان  اي« 

  . اگـر شمشـير بـه    تا پسـر سـميه    است  و ياري  دوستي  به
  »  ود نياوريد.فر  بر جانش  كشيد، لااقل نمي  ياريش
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٢٢٥ روز عاشورا

،  بـر سـلاح    بـردن   جـز دسـت    نداشـت   اي شمر چاره 
  كـرد و نعـره    زهيـر پرتـاب    سوي  به  كشيد و تيري  كماني

آورد. زهير   ستوه  ما را به  تا شو، پر حرفي  برآورد؛ ساكت
  بـا تـو سـخن     !   كـي  شـاش  پـس   پسـر زن   اي«داد:   پاسخ
  تو دو آيـه   خدا قسم  . به نيستي  بيش  گويد؟ تو حيواني مي

  قيامـت   ي خواركننـده   عذاب  . تو را به داني را نمي  از قرآن
  ». دهم مي  بشارت

تهديـد    بود بـه   شده  زهير ميخكوب  از پاسخ  شمر كه 
  قتـل   بـه   تـو و رهبـرت    لحظـه   : همين آورد و گفت  روي

  خواهيد رسيد.
  سـم خـدا ق   ؟ بـه  ترسـاني  مي  مرا با مرگ«:  زهير گفت 
  خوشـايندتر از زيسـتن    مـن   بـراي   حسين  در ركاب  مرگ

  ». است  انتبا شما بدطين  جاودانه
كـرد و    مـردم   بـه   و روي  از شمر برتافـت   زهير روي 

خرد ستمكار شما را  بي  خدا اين  بندگان  اي«فرياد برآورد: 
محمـد    شفاعت  سوگند كه  خداوند بزرگ  ندهد. به  فريب

او را بريزنـد    و يـاران   فرزندانش  خون  كه  يمردم  ) بهص(
  »نخواهد رسيد.

  فرستاد تا به  زهير را در خطر ديد، پيكي  جان (ع)  امام
  آل  منؤم ـ  كـه   گونـه   سـوگند همـان    جـانم   به«او بگويد: 
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٢٢٦ در مسلخ عشق

  را رسـانيد، تـو هـم     كرد و پيام  را نصيحت  قومش  فرعون
و زهيـر   ١.» يرا رسـاند   حـق   پيـام   و هـم   كـردي   نصيحت
  آمد و كمندش برمي  زهير از دل  . سخنان بازگشت  نااميدانه
هنـوز    تـاريخ   ي فاصـله   فرسنگ  را از هزاران  ها دل ميليون

  را نـه   كوفيـان   تر از سنگ سنگ  هاي دل  كند؛ ولي صيد مي
  زيبـا گفتـه    خداونـد چـه    كـه   لـرزي   و نه  برداشت  زخمي
  ، بلكـه  گرديـده   سـخت   ند سنگشما همان  هاي دل: « است

شـكافند و   مـي   هـايي  بسـا سـنگ    ، چـه  تر از سـنگ  سخت
    ٢»د.نشو مي  جاري  از آن  نهرهايي

  

                                                 
  ٤٢٦طبري، پيشين، ص  .١
  ٧٤ي  ي بقره، آيه سوره .٢
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٢٢٧ روز عاشورا

  
  اثر بـود نـه   بي  امام  سخنان  نه ـ هست  بازگشتي  آيا راه

  حسـيني   طوفان  كه  هايي زهير. هنوز بود دل  سرايي حماسه
  عيسـايي   بـا دم   كـه   دلاني را بلرزاند. هنوز بودند مرده  آنان

حـر    بـر انـدام    لـرزه   حسـين   شـوند. سـخنان    زنده  حسين
  تشـبيه » عـرواء »  بـه   لحظه  ، حر را در آن . شاهدان انداخت

گوينـد   لرزد. مـي  يم تب  از فرط  كه  تبداري  ، يعنياند كرده
.  هاسـت  بوسفيد بـا ميكـر    هاي گلبول  جدال  علامت تب
  شـده   او فلج  دفاعي  نكند سيستم تب  كه  ريگويند بيما مي

،  جــالبي  تشـبيه   . عجيـب  او نيســت  بهبـودي   بـه   و اميـدي 
  در حال  درونش  اهريمني  حر با نيروهاي  خدايي  نيروهاي

  نيـروي   و پيـروزي   بهبودي  بودند و لرز حر علامت  جدال
  حر بود.   خدايي

  جز بازگشت  اثري  هيچ  حسين  امام  اگر سخنان ! راستي
؛ چـرا   بـدانيم   حسين  موفقيت  ترين بايد بزرگ  حر نداشت

آفريد تـا در    عظمتش  ي را با همه  جهان  ي خداوند همه  كه
برسـد؛  » لقاءاالله»  را آفريد تا به  باشد و انسان  انسان  خدمت

كـرد    را گمراه  آدميدرون   خنّاس  و نفس  برون  اما شيطان
  انبيـاء را اعـزام    داد. خداوند مهربان  هبوط  هشو از جايگا
  دعـوت    انسـاني   خويشـتن   به  بازگشت  را به  كرد تا آدمي
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٢٢٨ در مسلخ عشق

و   حـق   بـين   را مهار كننـد. جـدال    بيروني  كنند و شياطين
  ؟ فقـط  چـه   شد. بـراي   ها تعبيه انسان  زندگي  در متن  باطل
تـا   ١»شـهدا   تَخذَ مـنكم منوا ويآ  االلهُ الذين ليعلَم»  هكاين  براي

را   شـما شـهيداني    كند و از بين  را معلوم  خداوند  مؤمنين
  باشـد تـا از بـين     ايـن   بـراي   مقدمه  همه  برگزيند. اگر اين

  را بـه   ربـوبي   شوند تا مقـام   چند انتخاب  شهيداني  مؤمنان
  بود كه  خدايي  عملي  حسين  سخنان  بنشينند، پس  شهادت
  نشاند.  شهادت  و او را در مقام  ساخت  ر را معلومح  ايمان
گرفتند حـر    بر آغاز جنگ  يزيد تصميم  سپاهيان  وقتي 

  كوفـه   آمـد سـپاه   نمي  باورش  لحظه  خود آمد. او تا اين  به
آغـاز    كوفـه   داشتني دوست  حاكم  پسر علي  را عليه  جنگي

  طلبـي  افيـت بـر ع   تصميم  بينانه خوش  كند. حر در تحليلي
  كنـد و هـم    عبيداالله ثابت  خود را به  عبوديت  تا هم  گرفت
از   او غلط  نسازد؛ اما تحليل  رنگين  حسين  خون  به  دستش

سـعد آمـد و    شد. حـر نـزد ابـن     حتمي  درآمد، جنگ  آب
سـعد   ؟ ابـن  بجنگـي   با حسـين   خواهي : آيا واقعاً مي گفت
  قطـع   آثـارش   كمتـرين   كه  ! جنگي بلي  خدا قسم  : به گفت

    ٢ها باشد. دست  سرها و بريدن

                                                 
  ١٤٠ي  ي آل عمران،آيه سوره .١
  ٤٢٧طبري، پيشين، ص  .٢
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٢٢٩ روز عاشورا

  خورد، سر به  تكان  سعد سخت ابن  قاطع  حر از سخن 
. نظر  خزيد و در فكر فرو رفت  اي گوشه  و به  زير انداخت

  قره  : اي كرد و گفت  دستي شد. حر پيش  جلب  وي  به  قُره
بـر    حر تصـميم   كه  داشتپن  ؟ قُره اي داده  را آب  آيا اسبت

  موضـوع   خواهـد او از ايـن   و نمـي   گرفته  جنگ  ي متاركه
  دهـم   را آب  تا اسـبم   روم : مي حر گفت  به  باخبر شود. قره
. حر  ؛ اما از دور حر را زير نظر گرفت گفت  و حر را ترك

ــه  آهســته  آهســته ــاه  طــرف  ب .  رفــت (ع)  حســين  اردوگ
  سعد پرسيد: حر! چـه  ابن  از نيروهاي  يكي  اوس  مهاجربن

  نـداد؛ ولـي    ؟ حـر پاسـخي   كني  حمله  خواهي ؟ مي كني مي
  : اي بود. مهاجر مجدداً گفت  شده  مستولي  بر اندامش  لرزه

  رسـد. هرگـز تـو را بـه     نظر مـي   به  مشكوك  حر! رفتارت
  نتـري  پرسـيدند شـجاع   مي  . اگر از من ام نديده  حالي  چنين
  كـه   است  حالي  چه  حر! اين  گفتم ؟ مي كيست  كوفه  مردان

  ؟ كنم مي  در تو مشاهده
و النّـار،   لْجنـة بـين ا   وااللهِ اُخَير نفسـي   اني: « حر گفت 

  بـه » شيئاً ولـو قُطِّعـتُ و حرقـتُ    لجنةا  فَوااللهِ لا'اَخْتار علَي
.  بيـنم  مي  سرگردان  مو جهن  بهشت  را بين  خودم  خدا قسم

گزيـد،    برنخـواهم   را بر بهشـت   هرگز چيزي  خدا قسم  به
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٢٣٠ در مسلخ عشق

    ١. شوم  و سوزانده  قطعه  هر چند قطعه
  ، بر رهـوار خـويش   خود را گرفت  حر تصميم  ناگهان 

را   هـايش  دست  كه  كرد. حر در حالي  را هي  و آن  نشست
  لـرزان   بـا صـداي  بود   نهاده  سرش  روي  تسليم  ي نشانه  به

  درگذر. مـن   ، از گناهم بازگشتم  درگاهت  خدايا به«:  گفت 
   ٢». را آزردم  دختر پيامبرت  و فرزندان  اوليا  هاي قلب
  او را نگـران   آمـد. چيـزي    نـزد حسـين    شتاب  حر به 
  او اولـين   او را خواهد بخشـيد؟ چـون    كرد: آيا حسين مي

و او را در كربلا وادار   بست  ينرا بر حس  راه  بود كه  كسي
نبـود. حـر هنـوز در      كمـي   گنـاه   كرد و اين  فرود آمدن  به

خـدا بـر     راه  دانست برد. او نمي سر مي  به  و حيرت  غفلت
  مظهـر كـرم    بيـت   اهـل   دانست و نمي  باز است  خطاكاران

حـر را از خـود     چنـان   االله هستند. شرمسـاري  و باب  الهي
شـود.    پيـاده   كـرد از اسـب    فراموش  بود كه  دهخود كر بي

  االله فـداك  جعلني: « افتاد گفت  حسين  به  چشمش  كه  همين
  هسـتم   كسي  همان  من«:  گفت  فاصله و بي ٣»االله رسول  يابن
تو را تا اينجا   سان سايه  كه  همانم  . من را بر تو بستم  راه  كه

  مـردم   ايـن   شـد كـه   نمي  باورم  خدا قسم  . به كردم  تعقيب
                                                 

  ٩٩شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ١٢٨سيدبن طاووس، پيشين، ص  .٢
  اي فرزند رسول خدا! خداوند مرا فداي تو كند. .٣
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٢٣١ روز عاشورا

  روز گرفتار كنند. من  اين  پيشنهاد تو را نپذيرند و تو را به
را   اوامر حكومتيـان   بعضي  نيست  مهم  گفتم با خود مي  هم

  سـرپيچي   از فرمانشـان   مپندارنـد مـن    كـه   كنم مي  اطاعت
پيشـنهاد تـو را     كـردم  مـي   اگر گمـان   خدا قسم  . به ام كرده

  پشـيمان   و اكنون  نداشتم  رفتاري  هرگز با تو چنيننپذيرند 
را   تـا جـانم    ام آمـده  ام؛ تو آمـده   پيشگاه  به  ام كرده  از آنچه
   ١. تماشا بنشينم  را به  تا در حضور تو مرگم  كنم  فدايت

   ٢»؟ هست  اي توبه  راه  شرايط  آيا با اين 
  بيـرون   رانيحر را از نگ  ساده ي  جمله  با يك (ع)  امام 

    ٣. است  تو توبه  براي  همين  بله» بةٌك تَوها لَانُّ  معنَ«آورد: 
  شو.  كرد و فرمود: حر! پياده  تعارف (ع)  امام  آنگاه 

و   اسـت   تـو بهتـر از پيـاده     بـراي   ام سواره«:  حر گفت
   ». افتم  پايين  به  از اسب  دهيد با مرگم  اجازه
  در مقابـل   كه  ام بوده  كسي  اولين  كه  حال«:  گفت  آنگاه 

.  تـو باشـم    ركـاب   ي كشته  دهيد اولين  ، اجازه ام تو ايستاده
) صمحمــد (  جــدت  دســت  بــه  دســتم  شــايد در قيامــت

    ٤»برسد.

                                                 
  فسي حتي اَموتَ بين يديك.و قد اَتيتَك مواسياً لك بن .١
  ٢٢٧طبري، پيشين، ص  .٢
  ٢٥٦دينوري، پيشين، ص  .٣
  ١٢٨سيدبن طاووس، پيشين، ص  .٤
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٢٣٢ در مسلخ عشق

  در هـواي   بـود و دلـش    شـده   حر از رستگاران  اينك 
  كـرد كـاش   تپيـد. او آرزو مـي   مي  سابقش  ياران  رستگاري

  آورد، كـاش   سـر عقـل    را بـه   نـادان   مردم  اين  توانست مي
شـد،   مـي   در آينـد، كـاش    از در آشـتي   شد بـا حسـين   مي

  شد. در همين نمي  رنگين  فاطمه ي  سلاله  خون  به  دستشان
  بـراي   از جنـگ   رسـيد قبـل    فكرش  به  و هوا بود كه  حال
  صـت رخ (ع)  حـر از حسـين   .باشـد   داشـته   صحبتي  آنان

  تـو اجـازه    او داد، نگفـت   بـه   بالاتر از اجازه  طلبيد و امام
  بـر حـر اعمـال     تكليفي  و هيچ  جنگ  برو به  ، نگفت داري

بـود،    را گسسته  طاغوت  بود. بند عبوديت  نكرد. حر آزاده
درخـور حـر     نيـز سـخني    بود. حسـين   آزاد آزادگان  اينك
  هـر چـه  » االلهُ مـا بـد'الَك   مكفَاْصْنَع يرح«و فرمود:   گفت
، بـرو.   بـروي   خواهي مي  تو آزادي  يعني ١. بكن  خواهي مي
و   تـو ديگـر رشـيدي     ؛ چـون  بجنـگ   بجنگـي   خواهي مي

  دانـي  و مـي   اي . تو از بند رسته نداري  امر و نهي  به  احتياج
  . بايد بكني  چه

  هيانسـپا   رودرروي و كرد  خداحافظي (ع)  حر از امام 
  جـان  بركشـيد و بـر پيكـر بـي      زبـان  ايستاد و تيغ  گمراهي
  بر آنان  خود آيند، شايد شوكي  فرود آورد، شايد به  كوفيان

                                                 
  ١٠٠شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
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٢٣٣ روز عاشورا

  وارد شود. 
در   مادرانتـان : « اي  فريـاد كـرد كـه     كلام  حر در اولين 

  حسـين   بـه   خواسـت  شايد حر مـي ». بريزند  اشك  عزايتان
حر   را به  سخن  برخورد همين  ليندر او  كند. حسين  تأسي
بر سر حر وارد شـد و    بود كه  پتكي  اولين  كلام  . اين گفت
  حسـين   را كند كـه   همان  با كوفيان  خواست حر مي  اكنون

  بود.  با او كرده
ايـد و   كـرده   را دعوت  شما خود حسين: « گفت  آنگاه 
گذاريـد تـا    مـي  وا  دشـمن   او را به  نزد شما آمده  كه  اينك

  بيـتش  اهل  گرفتار آيد؟ او و زنان  در دستانتان  مانند اسيري
  خروشـان   كـه   كنيد؟ آبي مي  منع  فرات  را از آب  و يارانش

  نوشند و خوكان مي  از آن  رود، يهود و نصارا و مجوس مي
  خورند! مي  غوطه  در آن  وحشي

مـرد    يـن ! ا محمد با فرزندانش  بد كرديد در غياب  چه 
پنداريـد   خداوند بگردد. آيا مي  را رها كنيد تا در شهرهاي

معـاد    ايد و بـه  كرده  پيامبر را تصديق  مسلمانيد و نبوت  كه
   ١ايد؟ باور آورده  و قيامت

  بـه   ريي ـت  دشـمن   بود كـه   نشده  حر تمام  هنوز سخن 
نبايـد از    جنـگ   كـه   دانسـت  كرد. حر مي  حر پرتاب  سوي

                                                 
  ٣٩٧بلاذري، پيشين، ص  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٣٤ در مسلخ عشق

نزد   شتابان  جهت  همين  آغاز شود؛ به  حسين  اردوي  طرف
  يـار نظـاره    ي را در چهـره   تا رضايت  شتافت  خويش  امام
  كند.
، اما  است  داده  تام  او اجازه  به  حسين  كه  دانست او مي 

  را طلـب   جنـگ   رخصت  دوباره  ادب  رسم  تا به  بازگشت
  كند.
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٢٣٥ روز عاشورا

  
كـربلا را پوشـاند،     دشت  بآفتا :  تو حري  كه  راستي

  زمـين   بـه   غبـار غـم    همـراه   از تـابش   خورشيد شـرمگين 
تـر و   فشـرده   هـم   رودروي  و باطـل   حـق   تابيد. صـف  مي

تأخير   را به  جنگ  و يارانش  حسين  شد. سخنان مي  نزديك
  تر مأموريت سريع  هر چه  خواست سعد مي . ابن انداخت مي

  كند.  حركت  ري  امارت  يدهد و برا  خود را انجام
  وحشـت   سـعد بـه   ابن ،حر  سوي  تير به  بعد از پرتاب 

  شـود و ايـن    ثبـت   ديگـري   نـام   به  افتاد، مبادا آغاز جنگ
،  غلامـش   سعد بـه  شود. ابن  افتخار نزد عبيداالله از او ساقط

  بگيـرد و سـپس    سرش  را بالاي  داد تا پرچم  فرمان ،دويد
 ١كـرد   پرتاب  حسين  اردوي  سوي  نهاد و به  در كمان  تيري

'. نزد اميـر   اَولُ من رمي  عنْد الْأَميرِ أنّي  : اُشْهدوا لي و گفت
  تيـر بـه    كـه   بـودم   كسـي   اولين  دهيد من  عبيداالله شهادت

  كرد.  پرتاب  حسين  سوي
  حسـين   اردوي  سـوي   تيـر بـه    سعد بـاران  ابن  با اقدام 

قُومــوا «فرمــود:   يــارانش  بــه (ع)  و امــام  گرفــت  باريــدن
السـهام    لا'بـد منْـه فَـأن هـذه      الْموت الذَّي  االلهُ الَي رحمكُم

                                                 
  ٣٩٨همان، ص  .١
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٢٣٦ در مسلخ عشق

، برخيزيـد   حتمي  مرگ  براي ! ياران  اي ١» رسلُ الْقَومِ الَيكُم
  . شماست  براي  قوم  اين  تيرها پيام  اين

  دهد اولين  او اجازه  بود تا به  استهخو  (ع)  حر از امام 
  نبـود، او بـه    مـرد لـرزان    باشد. حر ديگر آن  شهيد ركابش

،  تـر از هميشـه   بود، شجاع  بازگشته  خويش  الهي  خويشتن
.  ريخـت   را درهـم   دشـمن   زد و صـفوف   را نهيـب   اسبش
و در   داشت مي  را دوست  توابين  مانند خدايش  هم  حسين

  كرد. او دعا مي  براي  دل
از   اي كشـيد. عـده   خواند و شمشـير مـي   حر رجز مي 

  غلطاند.    را در خون  عرب  شجاعان
  امـام   او بـراي  ي  بـود، سـواره    حر گفته  طور كه  همان 

، بـا   داشت  تام  مهارتي  اسب  بر روي  بهتر بود. او در جنگ
 رقبر ف  درپي زد و شمشير را پي مي  كوفه  سپاه  دل  به  اسب

از   حـر را بـيش    دسـت ه ب  شدگان كوبيد. كشته مي  دشمنان
را   حال  اين  چون  كوفه  سپاه  اند. فرماندهي نفر نوشته  چهل

شـد و    پي  كنند. اسب  حر را پي  اسب  گرفت  بديد تصميم
  داد تـا اينكـه    ادامـه   جنـگ   به  پياده  افتاد. وي  حر بر زمين
  گرفتنـد و از پـاي    ميـان   او را بـه   هكوف ـ  سپاه  شمشيرهاي

  غلطيد.    زمين  درآوردند و به

                                                 
  ١٢٦سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٢٣٧ روز عاشورا

كردنـد. حـر     ها حمـل  خيمه  طرف  او را به  امام  ياران 
و   شتافت  بر بالينش  حسين  كه  در پيكر داشت  هنوز رمقي

اَنْتَ الْحر كَمـا  «كرد و فرمود:   حر را پاك  صورت  با دست
تـو   ١؛» الـدنيا و الا'خـره    و اَنْتَ الحر فـي  سمتْك اُمك حراً

. تـو در  نهـاد  حر تو را  نام  مادرت  كه  گونه  همان اي؛ آزاده
  .اي آزاده نيز  دنيا و آخرت

                                                 
  ١٥٦ابن اعثم كوفي، پيشين، ص  .١
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٢٣٨ در مسلخ عشق

  
  همراهـي   سـعادت   وقتي :  پيكار كن  پاكان  در ركاب

  كنـد. يـك   را خود مهيا مـي   وسايل  تقدير تمام  كند، دست
  بـن  دهد. عبـداالله  را تغيير مي  سرنوشت قااتّف  ، يك تصادف

بـود، از    كوفـه   از مهـاجرين   عليم بني  ي از قبيله  عمير كلبي
نيروها را ديد، پرسيد   تجمع  كرد كه عبور مي  نخيله  پادگان

  شـوند تـا بـراي    مي  ؟ گفتند: آماده چيست  براي  تجمع  اين
خـدا    : بـه  گفت شوند.  اعزام  پسر فاطمه  با حسين  جنگيدن

  ، اميـدوارم  بـودم  قمشـتا   خيلـي   جهاد با كافران  براي  قسم
خـدا    بـا فرزنـد دختـر رسـول      كـه   جهاد با مردمـي   ثواب
  با كفّار نباشد. او نـزد همسـرش    تر از جنگ جنگند كم مي

،  . همسـرش  گذاشـت   را با او در ميان  و تصميمش  شتافت
و مرا با خود ببـر.    اي تهگرف  درستي  : تصميم گفت  وهب  ام

  امـام   اردوي  رهسپار كربلا شدند و خود را به  هر دو شبانه
آغـاز شـد. يسـار و      جنـگ   از اينكه  رساندند. پس  حسين
آمدنـد و    ميـدان   زياد بـه   بن عبيداالله  خاندان  دو غلام  سالم

.  خواسـت   اجـازه   عمير از امام  بن هماورد خواستند. عبداالله
، او را  عبـداالله انـداخت    قد و قامت  به  نگاهي  ع)(  حسين
.  سـتبر يافـت    اي و سـينه   قوي  هاي با مچ  بلند قامت  مردي

  در مقابـل   قدرتمنـدي   فرمود: عبـداالله جنگجـوي    حضرت
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٢٣٩ روز عاشورا

   ١ برو.  داري  ، اگر دوست است  پهلوانان
بودنـد. يسـار از     زياد نيز پر از نخوت  خاندان  غلامان 

كنـد. عبـداالله خـود را      تا خود را معرفـي   واستعبداالله خ
زهيـر    . بهتر است شناسم تو را نمي  كرد. يسار گفت  معرفي

  بيايند. عبداالله فريـاد زد: اي   با من  جنگيدن  براي  يا حبيب
يسـار    سـوي   . عبداالله به با تو بجنگم  مايلم  ! من فتلْكُ  بچه

  رد. عبـداالله مشـغول  او فرو ب  برد و شمشير را در تن  حمله
  سر بـه   از پشت  سالم  يسار بود كه  شمشير بر روي  ضربت

تـو    ديگـر بـه    فرياد برآوردنـد: غـلام    كرد. ياران  او حمله
كند شمشـير    خود را جمع  شد. عبداالله تا خواست  نزديك
شمشـير را    تيزي  چپ  عبداالله با دست  فرو آمد، ولي  سالم

 ـ   قطع  و انگشتانش  گرفت   آسـا بـر سـالم    رقشد. عبـداالله ب
  از كشـتن   رساند. عبداالله پـس   قتل  برد و او را نيز به  حمله

را   مـرده   دو غـلام   و پاسـخ   رجز پرداخـت   به  هر دو غلام
  داد: 
  . مـن  پسـر كلـبم    مـن   شناسيد بدانيـد كـه   اگر مرا نمي 
  سـختي   ي و هنگامه  برانم  شمشيري  و صاحب  قوي  مردي
    ٢. پرتوانم  عشجا

                                                 
  ٤٢٩طبري، پيشين، ص  .١
  ١٠١يد، پيشين، ص شيخ مف .٢
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٢٤٠ در مسلخ عشق

  يـاري   و بـه   را برداشت  همسر عبداالله گرزي  وهب  ام 
  جنگيــدن  را بــراي  شــوهرش  وهــب  . ام شــتافت  شــويش
دون   . قاتـل  و اُمـي   فَد'اك اَبـي »  گفت كرد و مي مي  تشويق

ذُر يةَالطَّيِبين ) دمحدر راه ! فـدايت   پـدر و مـادرم  )» صم  
  . پيكار كن ،خدا  رسول  ي هذري  ، راه پاكان
برگردانـد،    خيمـه   را بـه   وهب  كرد تا ام  عبداالله تلاش 

  تا با تو كشته  كنم نمي  تو را ترك  كرد كه اصرار مي  اما وي
  . شوم
نـدا داد:   ،را ديـد   صـحنه   ايـن   چـون  (ع)  حسين  امام 
 هـاد جِالْ  سي. لَااللهُ كحمر  جعيرا بيت خيراً.  لَهجزيتُمن اَ«

  بـه   نيكـي   پـاداش   بيـت   اهل  خداوند از طرف.» النساءِ  الي
جهاد بـر    خداوند بر تو باد كه  رحمت ،شما دهد. باز گرد

    ١.» است  نشده  واجب  زنان
.  داشـت   همسـرش   بـه   كـه   عشـقي   ي با همه  وهب  ام 
  . عبـداالله بـه   هـا بازگشـت   خيمـه   را بشنيد و به  امام  سخن
  را بـه   دشـمن   داد و  دو نفر ديگر از نيروهـاي   ادامه  جنگ

    ٢رسيد.  شهادت  خود به  رساند و سپس  هلاكت
  تـاب  را ديد بـاز بـي    همسرش  شهادت  وقتي  وهب  ام 

                                                 
  ٦٥ابن اثير، پيشين، ص  .١
  ٦٨همان، ص  .٢
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٢٤١ روز عاشورا

غبـار از    كه  عبداالله رساند. در حالي  شد و خود را بر بالين
بـر تـو     : بهشت زدود، گفت مي  با دست  همسرش  ي چهره

داد   فرمان  رستم  نام  به  از بردگانش  يكي  گوارا باد. شمر به
بر سـر    آهنين  با گرزي  برساند. رستم  قتل  را به  وهب  تا ام
  و بـه   شـتافت   دوسـت   در پـي   وهـب   كوبيد و ام  وهب  ام

    ١رسيد.  وصال
  

                                                 
  ٦٩همان، ص  .١
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٢٤٢ در مسلخ عشق

  
سـعد   ابن  سپاه  فرماندهان :  افكن  خدايا او را در آتش

  لمـس   عبـداالله را بـا جـان     حر و رشـادت   شجاعت  چون
  نيسـتند. عمـروبن    تن  به  تن  مرد جنگ  كردند، دريافتند كه

از   داد تـا نيروهـايش    فرمـان   راسـت   جناح  فرمانده  حجاج
  يـاران  ١قرار دهند.  را مورد حمله  امام  ، يگان راست  سمت
 نهــاآكــار بردنــد.   را بــه  بســيار جــالبي  تاكتيــك (ع)  امــام

  موقـع   شـوند. در ايـن    نزديك  دشمن  گذاشتند تا نيروهاي
  ي سـينه   طـرف   ها را به زانو نشستند و نيزه  روي  امام  ياران
را ديدنـد،    صـحنه   اين  چون  گرفتند و اسبان  ها نشانه اسب

  تيرانـدازان   نشـيني  عقب  محض  سرپيچيدند و بازگشتند. به
خـود گرفتنـد.     گبار تيرهـاي را زير ر  دشمن  نيروهاي  امام

  رسيدند و تعـدادي   هلاكت  به  دشمن  از نيروهاي  بسياري
    ٢شدند.  مجروح

  حملـه   فرمان  چپ  جناح  شمر فرمانده  موقع  در همين 
  امـام   خود سـپاه   با اسبان  چپ  از طرف  را صادر كرد. آنان

شد و   كار برده  به  تاكتيك  قرار دادند. همان  را مورد حمله
  نيـز مجـروح    اي رسـيدند و عـده    هلاكت  ديگر به  تعدادي

                                                 
بلاذري در انساب الاشراف و ابن اثير در الكامل اين جمله را بعد از نبرد  .١

  داند. اند، نگارنده نيز اين را به واقعيت نزديك مي عبداالله بن عمير دانسته
  ٦٦ابن اثير، پيشين، ص  .٢
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٢٤٣ روز عاشورا

ــن ١شــدند. ــز   حمــلات  در اي ــاق ني ــالبياتف . روي داد  ج
بـود، در    تمـيم   ي مغز از قبيله  سبك  مردي  حوزه  بن عبداالله

  ايستاد و فريـاد زد: حسـين    (ع)  امام  روي روبه  حمله  اين
فرمـود:    بـا متانـت    ع)(  باد. حسين  بشارت  آتش  تو را به

  طور كه  اين» ' رب رحيمٍ و شَفيعٍ مطاعٍ اَقْدم علي  كَلاّ' أنّي«
  و و شـفيع   مهربـان   خداي  سوي  به  من  نيست  گويي تو مي

  . روم مي  سزاوار اطاعت
.  حـوزه  ؟ گفتند ابـن  مرد كيست  پرسيد: اين  امام  سپس 

افكنـد.    آتـش   خداوند او را بـه » راالنَّ  ليا االلهُ هحازَ«فرمود: 
  در جـويي   اسبش  بود كه  نگذشته (ع)  امام  از نفرين  چيزي

گيـر    در ركـاب   شد، امـا پـايش    سرنگون  لغزيد و از اسب
  تاخت مي  طرف  و آن  طرف  اين  به  زده وحشت  كرد. اسب
  خـورد تـا بـه    هـا مـي   ها و درخت سنگ  به  حوزه و سر ابن

    ٢شد.  واصل  درك
  سـايه   بـر حاضـران    يعجيب  وحشت ، حوزه ابن  مرگ با

بـود    آمـده   حسين  سر امام  براي  كه  وائل  بن قافكند. مسرو
را رها كـرد    و پا كند، اسبش  را دست  تا نزد عبيداالله مقامي

: از  را پرسـيدند، گفـت    نمود. از او علّـت   ترك را  و جبهه

                                                 
  ٣٩٩ص  بلاذري، پيشين، .١
  همان .٢
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٢٤٤ در مسلخ عشق

  نخـواهم  آنهـا هرگـز بـا     كـه   ام را ديده  چيزي  خاندان  اين
   ١جنگيد.

  
  
  

                                                 
  ٤٣١طبري، پيشين، ص  .١
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٢٤٥ روز عاشورا

  
  ي حملـه   چـون   كوفـه   سـپاه  :  علـوي   ناب  برير شيعه

آورد.   روي  تن  به  تن  جنگ  را مفيد نديد، باز به  سرتاسري
  كوفـه   عثمـاني   جنـاح   از سـردمداران   يكـي   معقل  يزيدبن
  صـالح   طلبيد. بريـر از بنـدگان    مبارزه  خُضَير را به  بريربن
  خالص  ي بود. او شيعه  كوفه  معروف  و از قاريان ١خداوند
در   كـه  بود. همو بـود   حسين  امام  عاشق  و از ياران  علوي
  كرد. مي  شوخي  شهادت  عشق  عاشورا به  شب
. بريـر   رفـت   ميدان  و به  گرفت  اجازه (ع)  برير از امام 

  كـرد، بلكـه    ادگيآم ـ  با يزيـد اعـلام    جنگيدن  تنها براي  نه
  زد: بـه  طلبيد. برير فرياد مي  مبارزه  را به  كوفه  سپاه  ي همه
  فرزنـدان   كشـندگان   ، اي مومنـان   كشـندگان   آييد. اي  پيش

   ٢آييد!  پيش  پيامبر به  عترت  كشندگان  بدر، اي
  . يزيد گرچه برير قرار گرفت  رودرروي  معقل  يزيدبن 

  . او بـه  از مغـز داشـت    تهـي   ما سريبود، ا  شجاع  پهلواني
  : برير گفت

  كرد؟  خداوند با تو چه  ديدي 
كـار را كـرد و     بهترين  خدا با من  : واالله كه برير گفت 

                                                 
  ١٤خوارزمي، پيشين، ص  .١
  همان .٢
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٢٤٦ در مسلخ عشق

  خدا با تو بد كرد.  
! آيا  دروغگو نبودي  ازا ين  پيش  گويي مي  يزيد: دروغ 

و   رفتـيم  مـي   لـوزان  بنـي   ي در محله  روزي  كه  ياد داري  به
  بـن  يـة كـرد و معـاو    روي زيـاده   عفّـان   بن : عثمان گفتي مي
  رهبر شايسته  و تنها علي  گر است و گمراه  گمراه  سفيان ابي

  ؟   و او بر حق است  است
  نيـز همـان    و اكنون  ياد دارم  به  خوب  : بلي برير گفت 
  . را دارم  عقيده
  ! تو گمراهي  كه  راستي  يزيد: به 
  و از خـدا بخـواهيم    كنيم  همباهل  با هم  اضريبرير: ح 
  حق  دست  خود دور كند و او را به  و را از رحمتگدروغ

  برساند؟  هلاكت  مدار به
   يزيد: آري 
  كردنـد و شمشـير از نيـام     هر دو يكـديگر را نفـرين   

  از اينكـه   بركشيدند و بر سر يكديگر فـرود آوردنـد. قبـل   
خود يزيـد را دريـد    برير كلاه شمشير يزيد اثر كند شمشير

شمشير برير هنوز در   كه  . در حالي فرو رفت  و بر مغز وي
  رسيد.  هلاكت  غلطيد و به  مغز برير بود بر زمين

  سـعد بـه   ابـن   از سـپاه   ديگـري   منقذ پهلوان  بن رضي 
  . مدتي رساند و با برير درآويخت  ميدان  خود را به  سرعت
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٢٤٧ روز عاشورا

  كـرده   را خيـره   دو سـپاه   پهلوان دو  شمشير اين  چكاچك
  و روي  كوفـت   را بـر زمـين    بريـر، رضـي    ناگهـان   بود كه
برير فرياد برآورد آيـا    از زير پاي  جهيد. رضي  وي  ي سينه
را   اش جابر نيزه  بن كند؟ كعب  دفاع  از من  كه  نيست  كسي

 از  . فـردي  او تاخت  سوي  و به  گرفت  برير نشانه  سوي  به
  همـان   ايـن   قـرار داد كـه    را مورد خطاب  كعب  كوفه  سپاه

.  ، مبـادا او را بكشـي   است  در مسجد كوفه  قرآن  برير معلم
خود را در كمـر بريـر     و نيزه  تاخت  پيش  مهابا به بي  كعب

بـا    كـرد، چنـان    را احساس  نيزه  تيزي  فرو برد. برير چون
  روي  رضـي   نـي بي  كوبيـد كـه    رضـي   صـورت   به  صورت
    ١شد.  پهن  صورتش

داد؛   خود را نجات  نيز كار خود را كرد و رضي  كعب 
  خود حمـل   برير را بر صورت  آثار ضربه  هميشه  اما رضي

همسـر    كه  برير را تا جايي  كشتن  نيز ننگ  كرد و كعب مي
  فرزنـد فاطمـه    : تو عليه او گفت  كرد و به  او را ترك  كعب

  خـدا قسـم    بـه   را كشـتي » سـيدالقراء «و برير   ستيپاخا  به
   ٢. گفت  نخواهم  هرگز با تو سخن

                                                 
  ٤٣١طبري، پيشين، ص  .١
  ٦٧ابن اثير، پيشين، ص  .٢
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٢٤٨ در مسلخ عشق

  
  ي كـربلا بـا همـه    : خانـه   در يك  و شقاوت  سعادت
. و  داشــت  عبــرت  زمــين  ي همــه  پهنــاي  بــه  اش كــوچكي

  تـاريخ   ي همـه   درازاي  بـه   شا كوتـاهي   ي عاشورا با همـه 
چيـز را    همـه   هسـتي   كتـاب   پندآموز بود. خداوند در اين

  و بعـدي   قبلـي   حـوادث   ي بود تا مفسـر همـه    كرده  جمع
  خــدا و راه  ، راه آدمــي  و حقــارت  انســان  باشــد. عظمــت

،  قـدرت   و خـط   ولايـت   ، جنـاح  و اكثريت  ، اقليت شيطان
،  و باطـل   حق  ، ترديد بين لحظات  در آخرين  انسان  رهايي
  زيبـاي   هـاي  از صـحنه   ... و يكـي و  و بهشت  دوزخ  جدال

  بود.   خانواده  در يك  و باطل  حق  كربلا اجتماع
  امـام   بود كـه   كوفه  از بزرگان  انصاري  كعب  ابن  ظةقر 
  كرد. وي  منصوب  فرماندار كوفه  عنوان  را به  وي (ع)  علي

  زبير. عمـرو حسـيني    عمرو و ديگري  يكي  دو پسر داشت
  .   يديبود و زبير يز

  و در مهـارت   بـاك  و بي  شجاع  جواني  قرظه  عمروبن 
  سـلطان   بـه   بـود. او در خـدمت    و چـالاك   سـريع   جنگي

ــماني ــين  شا آس ــه  حس ــوان  از آنچ ــت  در ت ــغ  داش   دري
را   بود و همه  آميخته  هم  و جهاد را به  ورزيد. او پاكي نمي

 قنفـا   سـپاه   خط  . عمرو به ريخت مي  امامش  يكجا در پاي
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٢٤٩ روز عاشورا

. او  فـرو ريخـت    را بر زمين  از سپاهيان  زد و تعداد زيادي
  كرد، هر تيري مي  نيز محافظت  از امامش  جنگيدن  در حال

  را با دست  آن  شد با چالاكي مي  پرتاب  حسين  سوي  به  كه
شـد   مـي   كشـيده   رهبرش  سوي  و هر شمشير به  گرفت مي

شـد    در پيكر او فـراوان   زخم  كرد. چنان را سپر مي  جانش
آمـد تـا     نزد حسين  حال  . با اين برفت  از دست  توانش  كه

  كرد و عـرض   حسين  رو به  را بستاند. وي  امامش  رضايت
  كرد: 
  ؟ وفا كردم  عهدم  خدا! آيا به  پسر رسول  اي 
، فَـاقْرأ  لْجنـة ا  فـي   نَعـم. اَنْـتَ اَمـامي   «فرمـود:    حسين 
  . تو پيش بلي» الاَثَر.  في  علمه اَنّيو اَ  الْسلا'م  االله عنّي رسولَ
  رسـول   مـرا بـه    سـلام   ؛ پس رفت  خواهي  بهشت  به  از من

  آمد.    تو خواهم  و بگو در پي  خدا برسان
  شـهادت   داد تا بـه   ادامه  جنگ  به  حال  عمرو با همان 

    ١رسيد.
را ديـد از    بـرادرش   دتشـها   زبير برادر عمرو وقتـي  
بـاد ناسـزا     را به  (ع)  و حسينجست   سعد بيرون ابن  سپاه

و   كـردي   را گمـراه   : تـو بـرادرم   گفت  حسين  و به  گرفت
  ! و او را كشتي  فريفتي

                                                 
  ١٣٢سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٢٥٠ در مسلخ عشق

  نكرد، بلكه  را گمراه  فرمود: خداوند برادرت  (ع)  امام 
  هـلاك   اهيگمر  كرد و تو را به  هدايت  راست  راه  او را به

  كرد.
و   را خواهـد كشـت    حسـين   زبير سوگند خـورد كـه   
  هلال  بن بر نافع  سخن  ور شد. اين او حمله  سوي  به  سپس
. زبيـر   رفـت   او نشانه  سوي  كشيد و به  اي آمد، نيزه  سخت
زبيـر    جـان   سعد پيكر نيمه ابن  شد. سپاهيان  بر زمين  نقش
    ١پرداختند.  وي  مداواي  بردند و به  جبهه  پشت  را به
  

                                                 
  ٤٠٠بلاذري، پيشين، ص  .١
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٢٥١ روز عاشورا

  
،  كوفـه   از بزرگـان   هـلال   بـن  نـافع  :  كيشـم   علي  من

بـود. او در    علي  و از ياران  معروف  ، قاري شجاع  پيرمردي
رهبـر    در ركـاب   و نهـروان   ، صـفين  جمل  هاي جنگ  تمام

را   حسـين   امـام   خبـر خـروج    بود. وقتـي   جنگيده  خويش
  . پيوست  امام  به  راه  ي شد و در ميانه  خارج  شنيد از كوفه

و   خاسـت  بود بپا مـي   تا كربلا هر كجا لازم  او در راه 
كـرد. در   مـي   اعلام (ع)  علي  بن حسين  خود را به  وفاداري

مـا در اختيـار تـو    : « گفت  حسين  امام  به  حماسي  بيان  يك
و هم ـ.»  يـا مغـرب   قمشر  ببر، به  . هر كجا خواستي هستيم
را   دشـمن   صـف  (ع)  عبـاس   همـراه   بـه   نهم  شب  بود كه
  خورد تـا حسـين    رساند و قسم  آب  و خود را به  شكافت

   ١نخواهد خورد.  آب  قطره  يك  است  تشنه
  ي كرد بااجـازه  مي  شماري لحظه  شهادت  براي  كه  نافع 
كشـيد و بـر    شمشير مي  در ميدان  . نافع رفت  ميدان  به  امام

اَنَـا    اَنا الجملـي «داد:  آورد و شعار مي فرود مي  سر دشمنان
  . هستم  علي  بر كيش  من  هستم  جملي  من» ' دينِ عليٍ علي
آمـد تـا بـا او      بيـرون   كوفـه   از سپاه  حريث  بن مزاحم 

                                                 
ي عقيقي بخشايشي، قم،  ، ترجمهسازان كربلا حماسهمحمد سماوي،  .١

  ١٥٨ص  ،١٣٦٩دفتر نشر نويد اسلام، 
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٢٥٢ در مسلخ عشق

  مـذهب   عثمـاني   هـم   داد: مـن  كند. او شعار مي  هماوردي
  . هستم
  ١. هستي  مذهب  انداد: تو شيط  پاسخ  نافع 
  شمشــير او را بــه  پيچيــد و بــا يــك  در مــزاحم  نــافع 

  كوفـه   سپاه  در اركان  وحشت  رساند. اينجا بود كه  هلاكت
را در   سرتاسـري   ي حملـه   پديدار شـد و مجـدداً تاكتيـك   

  ايـن   حسـين   امـام   الجيشـي  قسـو   گرفتند. اما موضع  پيش
  سـخت   پيرمـرد الهـي    ايـن   اثر كرد. نـافع   را نيز كم  حمله

  ناشــدني وصـف   كـرد و بــا شـور و نشـاطي    مـي   مقاومـت 
  كرد. مي  چرخيد و از او دفاع مي  وار دور امامش پروانه
  نـام   تيرهـايش   بر بالاي  بود. وي  تيرانداز ماهري  نافع 

  بـه   كرد و سـپس  مي  را زهرآگين  و آنان  نوشت خود را مي
  نفر را بـه   دوازده  نافع  . تيرهايكرد مي  پرتاب  دشمن  سوي
تيـر    آخـرين   چون ٢كرد.  را مجروح  رساند و تعدادي  قتل

  و دوبـاره   بينـداخت   ، تيـر و كمـان  پرتاب شد  نافع  تركش
كشـيد   كفر زد. شمشير مي  سپاه  قلب  و به  شمشير برگرفت

  زمــين  ســعد را بــه  ابــن  و مــردان  رفــت مــي  پــيش  و بــه
  او را ديـد، او را بـه    شـجاعت   چـون   من. دش ـ ريخـت  مي

                                                 
  ٤٣٥طبري، پيشين، ص  .١
  ٧١ابن اثير، پيشين، ص  .٢
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٢٥٣ روز عاشورا

قرار داد.   او را مورد حمله  درآورد و از هر سوي  محاصره
  داد. دشـمن   را از دسـت   دفاع  و توان  شكست  نافع  بازوان
  ايـن نـافع  ،  الجوشـن  ذي  درآورد. شـمربن   اسارت  او را به

  از پيشانيش  خون  كه  را در حالي  دست  شير دربند شكسته
  باشد.  داده  نشان  سعد آورد تا شجاعتي بود نزد ابن  جاري
نفـر از شـماها را     : چندين گفت  تمام  با شجاعت  نافع 

  تـوان   داشـتم   و اگـر بـازو و سـاعدي     ام يا كشـته   مجروح
را بكشـد.    را نداشتيد. شمر شمشير كشيد تـا نـافع    اسارتم

  و اگـر مسـلمان  نيسـتيد    مسـلمان   كه  راستي  : به گفت  نافع
  در خـون   كـه   شـديد بـا دسـتاني    بوديد هرگز حاضر نمـي 

  برويد.  پروردگارتان  ملاقات  ايد به كرده  رنگين
كـرد:    و عـرض   بداشـت   آسـمان   سـر بـه    نـافع   آنگاه 
.»  ' يـدي شَـر'ارِ خَلْقـه    منايانـا علـي    جعـل   اَلْحمداللهِ الذَّي«

  بـدترين   مـا را در دسـتان    مـرگ   كـه   را سـپاس   خداوندي
  قرار داد.  خلقش

و پـا    اسـير دسـت    را بالا برد و ايـن   شمر شمشيرش 
    ١رساند.  شهادت  را به  بسته
  

                                                 
  ٧٢همان، ص  .١
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٢٥٤ در مسلخ عشق

  
  عمـروبن منتظـر:    شـد و يكـي    بر سـر پيمانـه    يكي
و   چسـتي   چـون   كوفـه   سپاه  راست  جناح  فرمانده ، حجاج

!  عــالم  مقــاناح  را ديــد، فريــاد كشــيد: اي  نــافع  چــابكي
  شـير شـكاران    جنگيـد؟ اينـان   مـي   كسـاني   دانيد با چه مي

  كـس   پيكارنـد. هـيچ    ي عرصه  طلبان شهادت  شهرند. اينان
اندكنـد    گروهي  را ندارد. اينان آنهابا   تن  به  تن  جنگ  حق

   ١درآوريد.  را از پاي  توانيد آنان مي  پراني با سنگ
  كوفيان  : اي كرد و گفت  فهكو  سپاه  عمرو رو به  سپس 

بند باشـيد و در   پاي  وحدتتان  و حفظ  از اميرتان  پيروي  به
  بـه   و بـا امـامش    شـده   خدا خارج  از دين  كه  كسي  كشتن

  ندهيد.  خود راه  به  شكي  برخاسته  مخالفت
  عمرو پاسـخ   را بشنيد و به  گزنده  سخنان  اين (ع)  امام

؟ اَنَحن مرقْنا  الحجاجِ اَعلي تُحرضُ النّاس يا عمروبن«داد: 
و مـتّم    ؟ وااللهِ تعلَمن لو قُبِضَتْ اَرو'احكم اَم اَنْتُم  من الدين

  ! آيا مـردم  حجاج  عمروبن  اي» ؟رقااَينا الْم  ' اَعمالكُم علي
 يـا   شـديم   خـارج   ؟ آيا مـا از ديـن   شوراني مي  من  را عليه
  كسـي   خواهيد فهميد چـه   از مرگ  پس  خدا قسم  شما؟ به
  . است  شده  خارج  از دين

                                                 
  ٤٣٥طبري، پيشين، ص  .١
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٢٥٥ روز عاشورا

  هجـوم   سعد نظر عمـرو را پسـنديد و فرمـان     عمربن 
  بـه   راست  صادر كرد. جناح  بار سوم  را براي  جمعي  دسته

  .  ور شدند حمله (ع)  امام  ياران ، بهعمرو  فرماندهي
  اهـل   خروشـيدند و از حـريم   شير مي  چون  امام  ياران 
، پيرمرد  عوسجه  بن مسلم  ميان  كردند. در اين مي  دفاع  بيت

ــدي ــت   ، صــحابي اس ــد دش ــامبر، مجاه ــان  پي و   آذربايج
  حسـيني   پـاك   ي و شـيعه   علـي   ركـاب   شـجاع   شمشيرزن

و بــاز   رفــت كفــر فــرو مــي  ســپاهيان  جنگيــد، در دل مــي
  كشيد:   خروشيد و فرياد مي ، مي گشت مي

شـير    مـن   ؟ بدانيد كه كيستم  خواهيد بدانيد من اگر مي 
    ١. اسدم بني  ي از قبيله  بيشه
  عبداالله ضـبابي   بن سلم»  نام  به  كوفه  دو نفر از سپاهيان 

  بــن مســلم  رزم  چــون ٢» خُشــكاره ابــي  ابــن و عبــدالرحمن
، شدند تا او را غافلگير كننـد   داستان را ديدند، هم  عوسجه

قـرار دادنـد و     را مـورد حملـه    سر، مسلم  هر دو از پشت
  افكندند.  زمين  را به  شير ژيان  اين  ناجوانمردانه

  ي صـحنه   ي همـه   غبار تاريكي ، دو سپاه  از درآميختن 
  عقب  كوفه  ها از كار افتاد. سپاهيان نبرد را پوشاند و چشم

                                                 
  ١٨خوارزمي، پيشين، ص  .١
  ٦٨ابن اثير، پيشين، ص  .٢
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٢٥٦ در مسلخ عشق

را   مسـلم   حسين  . ياران نشستند و گرد و غبار فرو نشست
  همــراه  (ع)  حســين  ديدنــد. امــام  در خــاك  فــرو افتــاده

رسـاند.    مسـلم   خود را بر بالين  مظاهر سراسيمه  ابن حبيب
  سر او نشست  بالاي  . امام داشت  در بدن  هنوز جاني  مسلم

مـن    فَمـنْهم »  بنِ عوسـجِه  رحمك ربك يا مسلم«و فرمود: 
ــ قَضــي بم  ه' نَحــنْه م ــديلاً    و لُوا تَبــد ماب ــر و نْتَظي ــن م «

  اين  امام  ! و سپس مسلم  كند اي  تو را رحمت  پروردگارت
  شـهادت   به  بر سر پيمان آنهااز   كرد: بعضي  را تلاوت  آيه

  در انتظار شهادتند.    رسيدند و بعضي
  سـخت   تو بـر مـن    : شهادت گفت  مسلم  نيز به  حبيب 

: تـو را   گفت  زير لب  . مسلم بشارت  بهشت  ، تو را به ستا
تـو    ديگر به  : اگر لحظاتي گفت  باد. حبيب  خير بشارت  به

  بـه   خواهي مي  تا هر چه  خواستم از تو مي  شدم نمي  ملحق
:  گفـت   . مسـلم  پذيرا باشم  و دل  تا با جان  كني  وصيت  من
  ؟ مسـلم  داري  وصيتي  چهپرسيد   . حبيب دارم  وصيت  البته

.  كنـي   حسـين   را فـداي   جانت  كنم مي  : تو را وصيت گفت
  كرد.  خواهم  چنين  كعبه  خداي  : به گفت  حبيب
  يار. راستي  در آغوش  سپردن  جان  زيباست  چه  كه  وه 
  حسين  امام  در دستان  و مسلم  بالاتر نيست  از آن  لذّتي  كه

  خبر شهادت  كه  . همين پيوست  الهي  ايلق  سپرد و به  جان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٥٧ روز عاشورا

  صدا فرياد برآوردكـه   يك  پيچيد. سپاه  كوفه  در سپاه  مسلم
  يـار شـجاع    ايـن   شد. خبر شهادت  كشته  عوسجه  بن مسلم
.  انـداخت   راه  بـه   كوفـه   در سـپاه   از شادي  ، موجي حسين
عد س ـ ابـن   مـردان   ي مسـتانه   هاي و قهقه  شيطاني  هاي خنده

  . شـبث  را نيز برانگيخـت   ربعي  بن شبث  چون  انتقاد ناپاكي
را   بنشـيند، برادرانتـان    عزايتـان   بـه   مادرتـان « :فرياد كشيد

  خــواري  خــود را بــه  ديگــران  عــزت  كشــيد و بــراي مــي
  داريـد؟ آيـا از كشـتن    پـا مـي    بـه   هلهلـه   افكنيد، آنگاه مي

  در بـين   كـه   يآييـد؟ مـرد   وجـد مـي    به  عوسجه  بن مسلم
در جهـاد بـا     ، خود ديـدم  داشت  شهرت  كرامت  به  منانؤم

  چنـين   مـرگ   براي  . حال نفر را كشت  شش  كافر كه  تركان
    ١»كنيد؟ مي  شادي  مردي
  

                                                 
  ٤٣٦طبري، پيشين، ص  .١
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٢٥٨ در مسلخ عشق

  
  و آهسـته   سـوخت  خورشـيد مـي   :فرجـام  بي  ي حمله

  در تـب   شـد. زمـين   مـي   نزديـك   آسـمان   وسط  به  آهسته
  خـود گرفتـه  ي  تازيانـه را زيـر    حرم  اهل  گيناليد. تشن مي

  هـر لحظـه    . جنـگ دادند سرمي  العطش  ي نالهكودكان بود. 
  بـراي   نشسـت  فـرو مـي    اي شـد. اگـر لحظـه    شديدتر مـي 
،  چـپ   ، جناح نيروهايش  تمام  غبار بود. دشمن  فرونشاندن

ــان راســت ــوارگان ، پيادگ ــيرزنان ، س ــزه ، شمش و   داران ، ني
  كوچـك   از سـپاه   بود. هر لحظه  كار گرفته  را به  زانتيراندا

  چـون   غلطيد، اما باقيماندگان مي  در خاك  شهيدي (ع)  امام
  جهيدنـد و از امامشـان   مي  طرف  و آن  طرف  اين  به  شيري
  را تـا ظهـر بـه     جنـگ   خواست مي  كردند. دشمن مي  دفاع
  ببرد.  پايان
  حملـه   هـر سـوي    بود، به  الهنوز فع  امام  نظام  سواره 
  فرمانـده   قيس  بن ة. عزْر گسست را مي  دشمن  كرد، خط مي

  تنـگ   به (ع)  امام  نظام  سواره  از حملات  كوفه  نظام  سواره
از   آورد و يكـي   فغـان   او را بـه   درپـي  پي  بود. تلفات  آمده

 ـ داد كـه   را نزد عمر سعد فرسـتاد و پيغـام    دستيارانش ا : آي
  مـن   نظام  بر سر سواره  معدود چه  امروز تعدادي  بيني نمي

.  بفرسـت   مـن   كمـك   را به  و تيراندازان  ؟ پيادگان درآورده
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٢٥٩ روز عاشورا

  از تيرانـدازان   اي داد تا با دسـته   مأموريت  شبث  سعد به ابن
كـرد و    از دسـتور سـرپيچي    بـرود. شـبث    عـزره   كمك  به

  يـاري   را بـراي   از مـن ديگـر غيـر     االله كسي : سبحان گفت
   ١! شهر هستم  پير مضر و شيخ  ؟ من نيافتي  سواران

داد تـا بـا     مأموريـت   تمـيم   بن حصين  سعد به  عمربن 
از   پانصد نفـري   ي دسته  و يك ∗پوش زره  ي سواره  ي دسته

  تـازه   بشـتابد. نيروهـاي    نظامان  سواره  كمك  به  تيراندازان
كردنـد و    را محاصـره  (ع)  امـام   اهسـپ   نظـام   ، سـواره  نفس
  حملـه   نمودنـد. در ايـن    روانـه   آنان  سوي  از تير به  باراني
ــام ــواره  اســب ٣٢  تم ــام  س ــام  نظ ــاي  ام ــد و   از پ درآمدن

    ٢پيوستند.  امام  پياده  نيروي  نيز به  سواركاران
  نبـرد را بـراي    (ع)  امام  اردوي  الجيشي قسو  موقعيت 

مـدور و    پر از آتش قبود. خند  كرده  سخت  وفهك  سپاهيان
  بـه   طـرف   از يك  ها فقط خيمه  ي طرفه  سه  چينش  ي نحوه

  داد. را مي  حمله  ي اجازه  كوفه  سپاهيان
ــن  ــده اب ــپاه  ســعد فرمان ــه  س انديشــيد،   اي چــاره  كوف

هـا   خيمـه   بـه   از پشـت   از نيروهايش  دستورداد تا تعدادي
رو  سـر و روبـه    كنند تا از پشت  را منهدم  ننفوذ كنند و آنا

                                                 
  همان .١
  مجفنه .∗
  ٤٠٢بلاذري، پيشين، ص  .٢
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٢٦٠ در مسلخ عشق

ــاي ــام  نيروه ــه  ام ــر حمل ــاي  را زي ــد. نيروه ــام  بگيرن   ام
شـدند و    هـا مخفـي   خيمه  لاي كردند و در لابه  دستي پيش

  قتــل  را بـه  آنهـا كردنــد  نفـوذ مـي    كوفــه  نيروهـاي   چـون 
  خـود را شكسـت   ي  نقشـه   سعد چون رساندند. عمربن مي

  بزنيـد و داخـل    هـا را آتـش   ريـاد زد: خيمـه  ديد ف  خورده
 هـا را  قسمتي از خيمـه سعد  ابن  نشويد. نيروهاي  گاه خيمه

  آتش  فرمود تا مانع  نيروهايش  نيز به  . امامكشيدند  آتش  به
  تواننـد از بـين   ها نشوند. فرمود: حالا ديگر نمي خيمه  زدن
  و بـه  نيز شـد   كند و چنين  سر حمله  از پشت  خيمه  آتش

    ١كند.  رو حمله از روبه  مجبور شد فقط  ناچار دشمن
  

                                                 
  ٤٣٨طبري، پيشين، ص  .١
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٢٦١ روز عاشورا

  
شـدند،   تـر مـي   ظهر نزديك  به  هر چه:   در خيام  آتش

  ي نقشـه   شـد. گرچـه   تـر مـي   نيز افروخته  جنگ  هاي شعله
  شكسـت   به  امام  نيروهاي  به  باره  يك  ي سعد در حمله ابن

. شمر  نداشت يبرنم  از سماجتش  شمر دست  انجاميد، ولي
را دور زد و خـود    امام  نيروهاي  رزمي  گروه  با يك  همراه
،  دختـران   بـود كـه    بزرگي  ي رساند. خيمه  جلو خيام  را به

  آن  مستقر بودند. شمر خـود را بـه    در آن  و زنان  خواهران
بياوريـد    زد و فرياد زد: آتش  آن  به  اي رساند و نيزه  خيمه
هـا   و بچـه   . زنان بسوزانم  را در آتش  و اهلش  خيمه  تا اين

  بـابن «فرياد برآورد:   . امامآمدند  بيرون  از خيمه  فرياد زنان
،  ' اهلـي  علـي   بيتـي  قانتَ تدعوا بالنّـار لتُحـرِِ    الجوشن ذي

تـا    طلبـي  مي  ، آتش الجوشن پسر ذي  اي ١االله بالنّار. حرقك
  آتـش   ؟ خداوند تو را به كشيب  آتش  به  را با اهلش  ام خانه

  كند.  مبتلا  آخرت
شمر   صداي  ، آهنگ كلثوم ام  و نه  زينب  و نه  حسين  نه 

هـر    كـه   زماني  قبل  سال  پنجاه  غير آشنا نبود. آنان  برايشان
روز   يـك   پدربزرگشـان   بودند، بعد از رحلـت   كودك  سه

                                                 
  همان .١
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٢٦٢ در مسلخ عشق

  بـه  ١» ن الْبيتَ علَيكُملَاُحرقَ«زد:  فرياد مي  مردي  شنيدند كه
او   زد. بـه   خـواهم   آتـش   سـرتان   را روي  خانـه   خدا قسم

     ٢باشد.  : هر كه گفت  است  فاطمه  خانه  گفتند: در اين
را از   بود و خاطراتش  ايستاده  خيمه  ي در كناره  زينب 

در   ديـد كـه   را مي  داد، مادرش عبور مي  ذهنش  ي نگارخانه
  را قهرمـان   بـرادرش   بـود و اينـك    نمايش  ز قهرمانرو  آن

  بر حق  پافشاري  ، نقش مظلوميت  ديد، نقش مي  نقش  همان
را   صـحنه   سـوي   . و آن ظلـم   در مقابـل   ايستادگي  و نقش

  جريـان   يـك   سعد، عبيـداالله و.. همـه   يزيد، ابن  ديد كه مي
احـد،  . شـعارها و  اسـت   شده  عوض  هستند و تنها نامشان

  از آتـش   سـخن   . همـه  ها واحد، فريادهـا هماهنـگ   روش
  كنند. را تكرار مي  و اهلش  خانه  گويند و سوزاندن مي

مـادر و    جـاي   بايد بـه   بعد از آن  كه  دانست مي  زينب 
  ايـن   از سـنگيني   را ايفـا كنـد. زينـب     قهرمـان   برادر نقش

  آهسـته   هداد و آهسـت  سـر مـي    كشيد، ناله فرياد مي  رسالت
  . ريخت مي  اشك
  بـه   و كودكان  زنان  ي خيمه  سوزاندن  شمر براي  اقدام 

  زشـت   چـه   كه  فرياد برآورد: وه  شبث  بودكه  زشت  قدري
                                                 

  ٥٦، ص ٢، ج البلاغه هجشرح نالحديد،  ابن ابي .١
الامامه و يا اباحفص ان فيها فاهمه. فقال: و ان. ابن قتيبه دينوري،  .٢

  ٣٠، ص ١، ج السياسه
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٢٦٣ روز عاشورا

را   زنـان   كـه   اي اينجا رسـيده   بدكردار! آيا به  و چه  گفتاري
  ؟ ترساني مي

  شباد در شمر و ياران  جنگجو چون  با ده  قين  زهيربن 
  ها متـواري  آنها را از خيمه  ضبابي  اباعزّه  پيچيد و با كشتن

  ١كرد.
  
  

                                                 
 ٤٣٨. طبري، پيشين، ص ١
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٢٦٤ در مسلخ عشق

  
  كــاروان  ذنؤمــ ∗ صـائدي   ي ابوثمامــه نمــاز:   آخـرين 

  افكند و خورشيد را ديد كـه   نگاهي  آسمان  بود، به  حسين
  نزد امـام   . فوري نزديك  و ظهر نزديك  است  آسمان  وسط

  نزديـك   در حـال   ، دشـمن  تفداي  كرد: جانم  آمد و عرض
از تو و در حضـور تـو     بايد پيش  خدا قسم  . به تاس  شدن
  آنگـاه ،  آورم  جاي  نماز را به  آخرين  . آرزو دارم شوم  كشته
  . كنم  را ملاقات  خداي
  و فرمـود: بلـه    برداشـت   آسمان  سوي  سر به (ع)  امام 

  يـاد آوردي   بـه . نمـاز را   نماز است  وقت  اول  الان  درست
  قرار دهد.  خداوند تو را از نمازگزاران

'  اَن يكُفُّـوا عنّـاحتّي    سلُوهم«فرمود:   ياران  به (ع)  امام 
بـردارد    از جنگ  دست  اي بخواهيد لحظه  از دشمن» نُصَلي

  .  داريم  پاي  را به  تا نمازمان
  بـس  آتـش   سـعد درخواسـت   ابـن   از سـپاه   امام  ياران 
  كوفـه   شـهرباني   رئـيس  ،نميـر   بـن  كردند. حصين  اي لحظه

  شود! نمي  ! نماز تو قبول فرياد زد: حسين
  نماز فرزندان  پنداري داد: تو مي  مظاهر پاسخ  بن حبيب 

  شود؟ مي  قبول  دغل  شود و از توي نمي  پيامبر خدا قبول
                                                 

  يا صيداوي. ∗
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٢٦٥ روز عاشورا

آمد،   گران  سخت  حصين  مظاهر براي  بن حبيب  سخن 
با   آورد. حبيب  هجوم  حبيب  سوي  داد و به  از دست  عنان

بـر سـر     زخمـي   حصـين   . اسب برخاست  دفاع  شمشير به
زد.   زمــين  هـا را بلنــد كـرد و او را بـه    و دسـت   برداشـت 
گرفتنــد و از   ميــان  او را بــه  بلافاصــله  حصــين  نيروهــاي

    ١دادند.  نجاتش  حبيب  چنگال
  را بـه  ٢ مـود تـا  نمـاز خـوف    فر  ياران  به  (ع)  حسين
  در پـيش   شـد، امـام    نماز منظم  صف ٣برپا دارند.  جماعت

عبـداالله    سـعيدبن   همراه  به  قين  . زهيربن قرار گرفت  صف
ايسـتادند. بـا     امـام   در جلـوي   امـام   از جان  حفاظت  براي

  امام  قلب  دشمن  از سوي  نماز برقرار شد. تيري  تكبير امام
را   و امـامش   . سعيد خود را سپر تير ساخت رفت  هرا نشان

  حسـين   سـوي   بهرا تير   خدا باران  كرد. دشمنان  محافظت
،  گرفـت  مي  جان  تيرها را به  رها ساختند. سعيد مردانه (ع)
  حـال   غلطيد. او در همان  زمين  درآمد و به  از پاي  آنكهتا 

عن عاد و ثَمود. اَللّهـم اَبلـغْ   لَ  الْعنْهم  اَللّهم: « گفت مي  چنين
                                                 

  ٤٣١خوارزمي، پيشين، ص  .١
نماز خوف مانند نماز مسافر شكسته است به شكل فرادا و جماعت به  .٢

كنند. پس از اتمام  صف اول به امام اقتدا ميشود. جماعت  جاي آورده مي
دهند آنگاه گروه محافظ  خوانند و سلام مي ي را خود مي ركعت اول، بقيه

  خوانند. كنند، به همين ترتيب نماز را مي ديگر به امام اقتدا مي
  ٤٣١طبري، پيشين، ص  .٣
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٢٦٦ در مسلخ عشق

  الْسلا'م و اَبلغْه ما لَقيتُ من اَلَمِ الْجِـراحِ. فَـأنِّي    بِنَبيك عنّي
بر   را كه  خدايا! نفريني» نبيك. يةنَصْرِ ذُر  اَردتُ ثَو'ابك في

  . خـدايا! بـه   نيز بفرسـت   قوم  بر اين  عاد و ثمود فرستادي
هـا   را از درد و زخـم   و آنچـه   را برسـان   سـلامم   پيامبرت
  فرزنـدان   ! بـا يـاري   مـن   . خـداي  كن  او داستان  به  كشيدم
  .  يابم  تو دست  پاداش  به  خواهم مي  رسولت
  كـرد و بـه    تسـليم   آفـرين   جـان   بـه   سعيد جـان   آنگاه
تيـر    ده  شمشير و سـرنيزه   هاي رسيد. غير از زخم  شهادت

   ١بود.  خليده  در پيكر پاكش
  

                                                 
  ١٣٦سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٢٦٧ روز عاشورا

  
از هـر    شد جنگ  تمام  نماز كه :حسين  ي بر چهره  غم
هـر    سـركوبي   سعد بـراي  ابن  . نيروهاي يافت  شدت  طرف
  بـه   رسـيدن   براي (ع)  حسين  امام  و ياران  تر قيام سريع  چه

در   حسين  امام  سپاه  ي بودند. شيرازه  در تلاش  همه  وصال
  بود و اكنون  ريخته  تا ظهر در هم  رزمندگانش  ادتاثر شه
  مظـاهر از اصـحاب    بـن  بود. حبيـب   سپاه  فرماندهان  نوبت

  جنـگ   بـود. او در سـه   (ع)  علـي   ) و از يـاران صپيامبر (
  بـود و مـردي    كرده  شركت  و نهروان  ، صفين جمل  بزرگ
د را سـفي   محاسـنش   غبـار پيـري    بود. گرچه  آزموده  جنگ
  مانـده   او بر جاي  و شجاعت  هنوز پهلواني  بود، ولي  كرده

از او   لحظـه   تا آخـرين   در كوفه  مسلم  در قيام  بود. حبيب
خـود    مسلم  و شهادت  قيام  از شكست  كرد و پس  حمايت

  خـود را بـه    فـداكاري   رسـاند و نهايـت    حسين  امام  را به
  رساند.  اثبات
مـورد    شـدت   بـه   و خلوصش  خاطر سوابق  به  حبيب 
  سـپاه   چـپ   جناح  بود. او فرمانده (ع)  حسين  امام  ي علاقه
بودنـد.    رسيده  شهادت  به  نيروهايش  تمام  بود و اينك  امام

  نيروهـاي   و بـه   گرفـت   اجـازه   بعد از نماز از امـام   حبيب
از   يـك   تميمـي  بنـي   صـريم   بن كرد و بديل  سعد حمله ابن
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٢٦٨ در مسلخ عشق

  هنگـام   نمير كه  بن رساند. حصين  هلاكت  را به  دهانفرمان
بـود در انتظـار     قرار گرفته  مورد تحقير حبيب  سخت  اذان

  حبيب  به  ديگري  بود. او با مرد تميمي  انتقام  براي  فرصتي
زد و   حبيـب   بـه   اي سـر نيـزه    كردنـد. مـرد تميمـي     حمله

در   حبيـب فـرود آورد.    نيز شمشير بر سـر حبيـب    حصين
  و سـر حبيـب    او شتافت  بر بالين  غلطيد. مرد تميمي  خون

در   مـن   گفـت   تميمـي   بـه   جدا كرد. حصـين   را از بدنش
  انكار كرد. حصـين   . مرد تميمي با تو شريكم  حبيب  كشتن
او بدهـد    را به  سر حبيب  اصرار كرد كه  گشايي عقده  براي
  دهـد كـه    نيروها نشان  به كند تا  آويزان  اسبش  گردن  تا به

  سر را بـه   و سپس  است  داشته  سهمي  حبيب  او نيز در قتل
  او بازخواهد گرداند. 

نشـاند و    امام  ي بر چهره  سنگين  غمي  حبيب  شهادت 
خـود    مظلوميـت »  اَصْحابي ةَو حما  اَحتَسب نَفْسي«فرمود: 
  زهيـر چـون   ١. گـذارم  مـي   خـداي   حسـاب   را به  و يارانم

! بعـد از   مـن   : مـولاي  را ديـد گفـت    امام  غمگين  ي چهره
. مگر مـا بـر    بينم مي  شكستگي  ات در چهره  حبيب  شهادت

  ' و حـق الْحـق انّـا علَـي     بلي«فرمود:   ؟ حسين نيستيم  حق
قينحم ما خشنود   بايد از مرگ  : بنابراين زهير گفت» الْحق

                                                 
  ٧١ابن اثير، پيشين، ص  .١
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٢٦٩ روز عاشورا

ــه  كــه  باشــي وارد   آن  هــاي و نعمــت  در بهشــت  وديز  ب
  و ايمـان   شـهامت   همـه   از ايـن  (ع)  حسين ١شد.  خواهيم
  .  بشست  از چهره  وجد آمد و غم  زهير به

و بـا    آويخـت   اسبش  گردن  را به  سر وي  حبيب  قاتل 
  حبيـب   پسـر نوجـوان    زيـاد بـرد. قاسـم    قصر ابن  خود به

پرسـيد چـرا او را     د. تميمـي كر مي  حركت  تميمي  پاي پابه
مـا    بـه   سـت ا  سـر پـدرم    : ايـن  گفـت   ؟ قاسم كني رها نمي
  بـه   : اميـر راضـي   گفت  . تميمي كنيم  تا او را دفن  بازگردان

سـر از عبيـداالله     با اين  خواهم مي  ، وانگهي سر نيست  دفن
را هرگـز از يـاد نبـرد. در      صـحنه   اين  . قاسم بگيرم  پاداش
  دربـار وي   به  فرماندار زبير، تميمي  مصعب  اكميتح  زمان
آسا او را  قبر  حمله  و با يك  او را شناخت  . قاسم يافت  راه
    ٢پدر را بازستاند.  رساند و انتقام  قتل  به

  

                                                 
  ١٦٧پيشين، ص قندوزي،  .١
  همان .٢
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٢٧٠ در مسلخ عشق

  
از   كـه   زهيـر بزرگمـردي  :  خـدا بـر بوزينگـان     لعنت

  كـاروان   آرامـش   ي مايه  همواره  با حسين  همراهي  ي لحظه
  ي داد. او از لحظـه   را از دست  خود صبر ماندن  بود. اينك

زد،  مـي  قنفـا   سـپاه   قلـب   بـه   شـير خروشـان    نبرد چـون 
و   گشـت  را مي  ها خيمه  لاي . لابه گشت و باز مي  كشت مي

گذرانـد.   مـي   تيـغ   بـود از دم   نفوذ كـرده   دزدانه  اگر كسي
غريـد،   د، مـي كـر  مـي   را هـدايت   امـام   سـپاه   راست  جناح
  كـرد، بـا دشـمن    مي  پرتاب  زد، نيزه شوريد، شمشير مي مي

  اعـلام   حسـين   داد، به مي  را دلداري  ، ياران گفت مي  سخن
 قشو  يكباره  نبود؛ اما به  آرام  لحظه  كرد و يك مي  فداكاري
  روي كرد. زهير آمد و روبه  او را هوايي  يار و ياران  وصال
  نهـاد و شـعري    امامش  هاي شانه  به  دستايستاد و   حسين

  انشاد كرد:
               أقدم حسين هادياً مهدياً   
  جدك الْنبيا  اَلْيوم نَلْقي  

                  ثُم اَباك ذَالعلا'علياً  
  والْحسن الْخَير الْرضا الْوليا  

              ' الْكَميا   و ذَالْجناحينِ الْفَتي
    ١اللهِ الْشَّهيد الْحياو اَسدا  

                                                 
  ٢٤خوارزمي، پيشين، ص  .١
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٢٧١ روز عاشورا

  . امـروز جـدت   آي پـيش   يافتـه  راه  راهنماي  ! اي حسين
  سـيرت  نيك  حسن  والا و برادرت  علي  پيامبر خدا و پدرت

  و حمـزه   خدا و جعفر طيـار جـوانمرد شـجاع     و ولي  پسنديده
  . كنم مي  را ملاقات  مقام  شهيد زنده

كفـر زد از هـر     سپاه  بر قلب  شير خروشان  زهير چون 
ــاد خــزان  كشــيد و چــون ســو شمشــير مــي   بــر زمــين  ب

كردنـد و    او را محاصـره   چند از  دشمنان  تني ١. ريخت مي
زهير رساند.   خود را بر بالين  رساندند. حسين  شهادتش  به

؟  گفـت  زهيـر بايـد مـي     جنـازه   بر بالين  چيزي  چه  حسين
. در زهيـر  كـرد   طلايـش   زهير مـس بـود اكسـير حسـيني    

  تـرين  مناسـب   شد. پـس   داد، دور بود، نزديك  رخ  انقلاب
  بـود و درسـت    از دگرگـوني   در مورد زهير سـخن   سخن

ــالين  حســين ــر ب ــازه  ب ــر ســخن  ي جن   ي از اســتحاله  زهي
ك لَعن االلهُ قاتلي االلهُ يا زُهير و لَعن لا'يبعدنَّك«زد.   دشمنانش

زهيـر از    خداوند تو را اي ٢»و خَنازير ةًدرق  هممسخَ  الْذَّين
  لعنتي  همان ،كند  تو را لعنت  خود جدا مسازد و كشندگان

  نصـيب   و بوزينـه   ميمـون   بـه   شـده   مسخ  هاي بر انسان  كه
  گردانيد.

  
                                                 

  )٢٥، ص ٤٥، ج بحارالانواراند. ( كشته به او نسبت داده ١٢٠تا  .١
  ٢٤خوارزمي، پيشين، ص  .٢
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٢٧٢ در مسلخ عشق

  
  در خون  از ديگري  پس  يكي  ياران : شهادت  ي مسابقه

پيوستند.  مي  الست  وادي  شاننو باده  جمع  غلطيدند و به مي
،  شـهادت   بود، معلـم   شد. او معلم تنها و تنهاتر مي  حسين

' را  المنتهـي  ةتا سدر  بايد بماند و دوندگان  لحظه  تا آخرين
تـر   را تنـگ   محاصره  لحظه  به  لحظه  كند. دشمن  راهنمايي

  بـود. حالـت    رسـيده   حسـين  چند قـدمي   به  كرد. جنگ مي
بود.   كرده  تبديل  دفاعي  را به  حسين  ، سپاه شمند  هجومي

  شـده   مطمئن  خود حسين  شهادت  و حتي  شهادت  به  همه
تواننـد   نمـي   از رهبرشـان   ديگر حتي  دانستند كه بودند. مي

اَن   تَنافَسوا في«بود   مانده  چيز برايشان  كنند! تنها يك  دفاع
هيدي نيقْتَلُوا بكـه   در محضـر او! وه   در شهادت  همسابق» ي  

  زيباسـت   . چـه  در حضـور جانـان    بـازي  جان  زيباست  چه
  .قدر حضور معشو  عاشق  و پا زدن  دست
غفار بودنـد.    ي دو برادر از قبيله  عبداالله و عبدالرحمن 

شـتافتند و    بود. نزد حسـين   تنيده  اباذر بر جانشان  نفخات
مـا    خدا بر تو باد. دشمن  ! سلاماباعبداالله  كردند: اي  عرض

  دهـيم   جان  پايت  در پيش  داريم  ، دوست كرده  را محاصره
دو بـرادر    بود. اين  النّاس از كرام  . حسين كنيم  و از تو دفاع

در حضـور و    بودند: شـهادت   چيز خواسته  يك  از حسين
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٢٧٣ روز عاشورا

آنهـا    كـرد بـه    او را اجابـت   خواست  او. حسين  پاي  پيش
تـر   بـر شـما، نزديـك     . آفرين اُدنُو'ا منّي  د: مرحباً بِكُمفرمو

در   شدند. جنگيدند تـا درسـت    نزديك  امام  دو به  آييد. آن
    ١رسيدند.  شهادت  به  امامشان  نزديك
  

                                                 
  ٤٤٢طبري، پيشين، ص  .١
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٢٧٤ در مسلخ عشق

  
  اندك  ، ياران دشمن  سپاه  انبوهـ  گرييم تو مي  بر تنهايي

،  حسينيان  كشتن  براي  يزيديان  درپي پي  هاي ، حمله حسين
زهـرا،    ي زاده  آورد. مظلوميـت  درد مـي   را به  پاك  هاي دل
هـر    ، دل از وحشـيان   دشـتي   او در ميان  و تنهايي  كسي بي

عبد   بن و مالك  حارث  بن آورد. سيف مي  تنگ  را به  مؤمني
پدر بودنـد.    مادر و  دو پسرعمو از طرف  دو برادر از يك
را   حسـين   راه  بودند كـه   دل و پاك  بانمهر  هر دو جواناني
  او غمـي   كردنـد، تنهـايي    نگـاه   حسين  به  برگزيدند. وقتي

آميختنـد.    بـا هـم    و ضـجه   نشاند. اشك  بر قلبشان  جانكاه
  اي گرييـد؟ لحظـه   برادر چرا مـي   پسران  پرسيد: اي  حسين

خواهـد شـد. گفتنـد:      ديدار يار روشـن   به  ديگر چشمتان
تـو    ، ما بر تنهايي گرييم نمي  ، ما بر خويشتن گرديم  فدايت

  دشـمن   ي تـو را در محاصـره    چـون   گـرييم  . مي گرييم مي
  . امام بينيم را در خود نمي  از جانت  دفاع  و قدرت  بينيم مي

ز'اكُماَخـي    فرمود: ج بِنَـيـن    االله يـا اكُما مجـدو   بِو ـكذَل '
. خداونـد   نْفُسكُما اَحسن جـزاءِ الْمتَّقـين  مواساتكما اياي بِأَ
  شـما نسـبت    خاطر شيفتگي  دهد، به  متقيان  شما را پاداش

  نموديد.  من  در حق  كه  خاطر ياري  و به  من  به
ايستادند،   حسين  روي جلو آمدند تا روبه  هر دو جوان 
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٢٧٥ روز عاشورا

يـابن   كردند و گفتند: السلام علَيـك   تعظيمي  ادب  رسم  به
  خدا.  پسر رسول  بر تو اي  االله. سلام رسولِ
  االله. سـلام  حمةو ر  داد: وعليكما السلام  پاسخ  و حسين 

  حملـه   دشـمن   بـه   دو جـوان  .خداوند بر شـما   و رحمت
    ١رسيدند.  شهادت  كردند و جنگيدند تا به

  

                                                 
  همان .١
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٢٧٦ در مسلخ عشق

  
.  گرفـت  مي  شدت  جنگ  گاه :شهادت  سوي  به  شتاب

داد تـا كـار را    قرار مي  را مورد حمله  حسين ،سعد ناب  سپاه
  پيرامـون   از جـان   حصـاري   ياران  كند؛ اما فداكاري  يكسره

  جلـو امـام    اسـعد عجلـي    بـن  حنظلـة كشـيد.   مي  رهبرشان
  را گشود تا تيرها و شمشيرها بر پيكر حسين  ايستاد، سينه

  را بـراي   قرآناز   فرياد برآورد و  آياتي  آنگاهنكند.   اصابت
  كرد:   تلاوت  كوفه  سپاه
اَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحز'ابِ مثْلَ دأْبِ   يا قَومِ أنّي« 

    ريـدـاااللهُ يم و مهـدبِع نم و الذّين ودو ثَم قَومِ نُوحٍ و عاد
التَّنادــ يـوم    اَخاف علَـيكُم يـوم    ظُلْماً للْعبادـ و يا قَومِ أنّي
 ـنم مالَكُم بِريندم لُّونل     تُوضْـلي ـنـمٍ و معاص ـنِااللهُ  االلهِ م

   ١فَمالَه من هاد.
  روز احــزاب  مثــل  از روزي  ! مــن مــن  نــژادان هــم  اي 

  گرفتـار همـان    ترسم . مي ترسم بر شما مي  پيامبران  مخالف
آنهـا شـويد.     پسـينيان و عاد و ثمود و   نوح  قوم  سرنوشت

! از  مـن   نـژادان  هـم   كند. اي نمي  ستم  خداوند بر بندگانش
خوانند  مي  ياري  يكديگر را براي  مردم  كه  ترسم مي  روزي

  يكديگر پشت  به  كه  . روزي نيست  ياري  را ياراي  و كسي

                                                 
  ٣٣ـ ٣٠ي غافر، آيات  سوره .١
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٢٧٧ روز عاشورا

را   و كسـي   خداوند نيست  عذاب  چيز مانع  كنيد و هيچ مي
  . نيست  كرد او را راهنمايي  راهخداوند گم  كه

بـر    كـه   اسـت   فرعـون  ا'ل  مـؤمن   ، فريادهاي آيات  اين 
  موسـي دعـوت    به  ايمان  را براي  صلا زد و آنان  فرعونيان

  افزود:   حنظله  آنگاهكرد. 
خداونـد شـما را     را نكشيد كـه   ! حسين نژادان هم  اي« 

  »  گرفتار خواهد كرد.  سخت  عذابي  به
،  شـده   سياه  قلبشان  كه  بود؟ آنان  چه  كوفه  سپاه  اسخپ 

را   بيـت   ، نور خورشيد اهـل  كور شده  آخرت  به  چشمشان
يزيـد    بردگـي   و در پـي   را رهـا كـرده    بيننـد، حسـين   نمي

  خواهنـد داد؟ آنـان    الهـي   آيـات   بـه   پاسخي  شتابانند، چه
خود سزاوار بودند را   باد ناسزا گرفتند و آنچه  را به  حنظله
  راندند.  بر زبان

االلهُ،  يابن اَسـعد! رحمـك  «فرمود:   حنظله  به (ع)  حسين
الَيه   دوا علَيك ما دعوتَهمحين ر  ذابقَد أستَوجبوا الْع  أنَّهم

    ـففَكَي ،كاَصْـحاب و نَكويشْـتَم كلَيضُوا انَه و قالْح نم
پسـر اسـعد!     اي» ؟ هِم الْا'ن و قَد قَتَلُوا أخْو'انَك الْصّالحينبِ

  بـه   را دعوت  آنان  كه  هنگام  خداوند بر تو باد. آن  رحمت
تو را انكـار كردنـد و تـو و      حق  سخن  و آنان  كردي  حق

  الهـي   عـذاب   بـاد ناسـزا گرفتنـد مسـتوجب      را به  يارانت
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٢٧٨ در مسلخ عشق

  تـو را بـه    صـالح   بـرادران   هآنك ـخصوصـاً بعـد از    ؛شدند
  رساندند.  شهادت

  . آيـا بـه   شـوم   ، فـدايت  گويي مي  : راست گفت  حنظله 
  . امـام  شـوم   ملحـق   بـرادرانم   تـا بـه    ديدار خداوند نشتابم

'  ' ما هو خَير لَك من الدنيا و ما فيها و الـي  رح الي«فرمود: 
  چيزهاي  ي از همه  كه  آنچه  ويس  به  بشتاب'»  ملْك لا'يبلي

  فناناپذير.    حكومتي  سوي  به  بشتاب  بهتر است  دنيايي
  بـر تـو اي    را كـرد: سـلام    خداحافظي  آخرين  حنظله 

تو. خداوند مـا و تـو را     بر خاندان  سلام !خدا  پسر رسول
  در كنار يكديگر قرار دهد.  در قيامت

   آمين  فرمود: آمين  و حسين 
  از كـارزاري   زد و پـس   دشـمن   قلب  به  حنظله  سپس 

    ١رسيد.  شهادت  به  سخت
  

                                                 
  ٢٨خوارزمي، پيشين، ص  .١
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٢٧٩ روز عاشورا

  
ــونم  ــر از خ ــدارم  بهت ــتي :ن   ي روز صــحنه  آن  راس

  هـر كـس  .  معنا نداشت  چيز جز عشق  هيچبود.   عشقبازي
  ، هـيچ  اي نالـه   ، هـيچ  فريـادي   ؛ هـيچ  و با كلامي  شكلي  به

  روز حتـي   نبـود. آن   اشقانهجز ع  اي ترانه  هيچ  و نه  آوازي
  بود.  پيچيده  از عشق  اي در هاله  غمش
  مـردي  ، همـدان   ي از قبيلـه   شـاكري   شـبيب   بن عابس 

  بود. همو بود كـه   شيعه  ، زاهد و از بزرگان ، شجاع وارسته
  بـه   امـام   رسـاند و همـراه    امـام   به  را در مكّه  مسلم  ي نامه

او نيز در   كه  داشت  شوذب  نام  به  غلامي  كربلا آمد. عابس
  او را چــون  ســرآمد بــود و عــابس  دينــي  و دانــش  فضــل
  را همراهـي   نيـز عـابس    . شـوذب  داشت عزيز مي  برادرش

  كرد. مي
  تصـميمي   پرسيد: چـه   از شوذب  عصر عاشورا عابس 
خدا   از پسر رسول  در دفاع  : جنگيدن گفت  ؟ شوذب داري

از تـو    كـه   است  چيزي  همان  : اين گفت  . عابس تا شهادت
  : نـزد حسـين   گفـت   شوذب  به  عابس  . سپس انتظار داشتم

شود.   او و من  تو نصيب  از شهادت  ثوابي  برو تا با ديدنت
او   عزيزتر از تو داشـتم   اگر اكنون  خدا قسم  به ! شوذب  اي

تا   ر باشمگ را نظاره  تا شهادتش  فرستادم مي  شهادتگاه  را به
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٢٨٠ در مسلخ عشق

بايـد    كـه   اسـت   رسد. امروز روزي  من  نيز به  از آن  ثوابي
. فـردا ديگـر    برگيريم  آخرت  براي  اي توشه  توانيم مي  آنچه

  . شـوذب  عمـل   نـه   است  ؛ زيرا فردا روز حساب دير است
  تا بـه   تاخت  دشمن  كرد و به  ادباظهار آمد و   نزد حسين

    ١رسيد.  شهادت
  ي ديوانـه   آمـد. عـابس    خود نزد محبوب  عابس  آنگاه 

و   از معرفـت   در چلچراغـي   اش بود؛ امـا ديـوانگي    حسين
را و در   جنـگ   علـي   در ركـاب  ويبـود.  مسـتور    آگاهي
  عرفانش  ي و از سرچشمه  را فراگرفته  دين  او دانش  مكتب
،  قـرار گرفـت    حسـين   در مقابل  بود. او وقتي  شده  سيراب

  ي چشـمه   باريـد و بـه   فرو مـي   از چشمانش  و عشق  ادب
بخشـيد.   مـي   و زنـدگي   را طراوت  و آن  ريخت مي  حيات
را در   وجـودش   ي بازگشـود و همـه    از كـام   زبـان   عابس
  كرد:  امامش  تقديم  كلامي

  هـيچ   پهناور نـه   زمين  در روي  خداوند سوگند كه  به« 
تر از تـو نـزد    داشتني  تعزيزتر و دوس  كس  هيچ  چيز و نه

خـدا    به  داشتم  و خونم  بهتر از جان  . اگر چيزي نيست  من
  بـر تـو اي    . سـلام  خـونم   و ايـن   جان  و اين  نداشتم  دريغ

تـو    در خط  من  كه  گيرم مي  شهادت  را به  اباعبداالله. خداي

                                                 
  ٤٤٣طبري، پيشين، ص  .١
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٢٨١ روز عاشورا

   ١.» هستم  علي  و پدرت
  شدر پاســخ  صــبر نكــرد تــا حســين  ، حتــي عــابس 

  شمشـير از نيـام    صـبرانه  و بـي   گفـت   به  كند. اين  تشكري
  ور شد. حمله  دشمن  كشيد و به

را   سـعد، عـابس   ابـن   از مـردان   يكـي   تمـيم   بـن  ربيع 
او را   ورياو جنگــ  رشــادت  ي و ســابقه  شــناخت مــي
  شـير شـيران    ايـن  ! كوفه  سپاه  فرياد برآورد: اي  دانست مي

  ور شـده  شـما حملـه    سوي  به  كه  است  پسر شبيب  عابس
  بـر بـاد داده    جـان   رو نشود كـه  با او روبه  كس  . هيچ است
  .   است
  بـه   با او نبـود و همـاوردي    مقابله  را ياراي  كس  هيچ 

  . كارزار نرفت
  بـراي   ؟ مـردي  نيسـت   فرياد برآورد: آيا مردي  عابس 

  نداد.سر   مردانه  پاسخي  كس  ؟ هيچ نيست  هماوردي
صادر كـرد و دسـتور داد تـا      ناعادلانه  سعد فرماني ابن 

قـرار دهـد.     دور او را مورد حمله  از راه  با سنگي  هر كس
در   شد. عـابس  مي  او پرتاب   سوي  ها به سنگ  از هر طرف

داد تـا او و    انجـام   شـجاعانه   سعد عملـي  ابن  فرمان  مقابل
  را تحقير كند.  فرمانش

                                                 
  ٤٤٤همان، ص  .١
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٢٨٢ در مسلخ عشق

كـرد و    پرتـاب   سـويي   خود را بكند و بـه   زره  عابس 
  خـط   بـه   دفاع . بي انداخت  زمين  خود را درآورد و به  كلاه

ــمن ــدهاي  دشـ ــت  زد، واحـ ــره  دويسـ ــرش  نفـ   از برابـ
ــي ــي  م ــير م ــد، شمش ــمن پراكندن ــه  زد و دش ــاك  را ب   خ
بـداد و    از دسـت   جنگيـد تـا تـوان     او چنـان  .غلطانـد  مي

ــه  ســرانجام ــ  شــهادت  ب ــيرس ــه  يد. بزدلان ــرش  ك   از براب
  كردنـد. كشـتن   جدا مي  اش سر از جنازه  گريختند اينك مي

آفريـد. هـر    سعد افتخـار مـي   ابن  سپاهيان  براي  شير شيران
او   كشتن  ربود و مدعي ديگر مي  سر او را از گروه  گروهي
خود وارد   غائله  ختم  براي  كوفه  سپاه  سعد فرمانده بود. ابن
  كسـي   عـابس   خدا قسـم   نكنيد به  نزاع  : با هم گفت شد و

  سـپاه   ي را همـه   باشد. عـابس   فرد او را كشته  يك  نبود كه
   ١. يافت  خاتمه  نزاع  گونه  و اين  است  كشته
  

                                                 
  ٢٧رزمي، پيشين، ص خوا .١
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٢٨٣ روز عاشورا

  
  غـلام   »جـون « :درآميزد  با خونتان  تا خونم  جنگم مي

بود.   وختهرا آم  بيت  اهل  اباذر عشق  اباذر بود. او در مكتب
و پـس   (ع)  حسـن   امام  خدمت  به  اباذر جون  بعد از مرگ
  عشـق   حسـين   . او بـه درآمـد   حسـين   خدمتاز ايشان به 

  حركـت   رهبـرش   سـايه   بـه   سـايه   ورزيـد. در كـاروان   مي
  وار بـه  . روز عاشـورا پروانـه   كرد و خدمت كرد، كار مي مي

او   اشـورا بـه  در عصر ع  (ع)  چرخيد. امام مي  دور حسين
سپار. تـو بـا مـا      ره  خواهي هر جا مي  به  فرمود: تو آزادي

  مـا خـود را بـه     خـاطر راه   به  و اينك  بماني  تا سالم  شدي
  . ميفكن  سختي

  هـا خـدمت   سـال   پير كه  غلامي  خواست نمي (ع)  امام 
  ببازد؛ ولي  او جان  در دفاع  ، اينك رسانده  كمال  خود را به

شـود   نشـاند. مگـر مـي     جـون   بر دل  غبار غم  امام  سخنان
در   اسـت   كـرده   خود خدمت  مولاي  را به  عمري  كه  كسي

خـود را    درآيـد و جـان    خـويش   خدمت  به  لحظه  آخرين
و   سـاده   بـا كلمـاتي    بگريـزد؟ جـون    برگيـرد و از معركـه  

و   را در غــزل  عشــق  را ســرود كــه  مفــاهيمي  آلايــش بــي
  خشكاند.  هميشه  براي  را در چكامه  شجاعت

  و فـي   الْرخاءِ اَلْحـس قَصـاعكُم    االله اَنَا في رسول  يابن« 
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٢٨٤ در مسلخ عشق

الشِّدريحي ة ن؟ واالله أبي  اَخْذُلُكُمسح و أَن ،نلَنَت    و لَلَئـيم
 َ و يشْـرف   ريحـي  ، فَتُطيب علي بالجنّه سود. فَتَنَفَّسلَأَ  لَوني
بيحهي  سجضَّ ويبتّـي   . لاافارِقُكُم و يح    مذالـدطَ هخْـتَلي '

   ١. الاَسود مع دمائكُم
  ي بـر سـر سـفره     در خوشي  خدا! من  پسر رسول  اي 

  است  خدا درست ه! ب كنم  رهايتان  و در ناخوشي  شما باشم
  دمي  ي، ول است  سياه  و رنگم  پست  بد، نسبم  بدنم  بوي  كه

  و رويـم   معظّـم   معطَّر، نسـبم   تا بويم  بدم  در جانم  بهشتي
از   سوگند دسـت   خدايم  خداوندي  ! به منور گردد. حسين

  درآميـزد. ايـن    پاكتـان   بـا خـون    سياهم  تا خون  تو نشويم
جهيـد و    دشـمن   ميـان   كشيد و به  و شمشير از نيام  بگفت
  سرود:   چنين  اين  عاشقانه  اي ترانه

           ' الْكُفّار ضَرب الاَسود   يري  كيف
  دمحنَبِيِ م نباً عضَر فيبِالْس  

                بِالْلسان والْيد    اَذُب عنْهم
  يوم الْورود لْجنةَاَرجوبِه ا  
در   را كه  شمشير سياهي  يابند، ضربت مي  كفّار چگونه 
  با زبـان   از آنان  آورد؟ من محمد فرود مي  از فرزندان  دفاع

  ي هنگامـه   كـه   اميـد دارم   و با دفاعم  كنم مي  دفاع  و دست
                                                 

  ١٣٣سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٢٨٥ روز عاشورا

  .  درآيم  بهشت  محشر به
بـر    رسـيد. حسـين    شـهادت   جنگيد تـا بـه    او مردانه 

  آمد و فرمود:  بالينش
لْأَبر'ارِ و اللّهم بيضْ وجهه و طَيب ريحه واْحشُره مع ا«

  .ـدمحو آلِ م ـدمحم نيب و نَهيب فررا   خـدايا رويـش  » ع
محشـور و    . او را با نيكان بگردان  را خوش  سفيد و بويش

  . آشنا گردان  بيت  او را با اهل  در قيامت
  اثر كرد.  بلافاصله  جون  در حق  حسين  دعاي 
  مشك  مدند از او بويشهدا آ  دفن  اسد براي بني  وقتي 

    ١شد. منتشر مي
  

                                                 
  ٢٢علامه مجلسي، پيشين، ص  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٨٦ در مسلخ عشق

  
): صزيبا فرمود پيامبر (  چه :است  حسين  من  فرمانده

بخواهـد    كـه   كسـي   خداوند در قلب  كه  است  نوري  علم«
،  و بيابـاني   ، شهري و جاهل  ، عالم الهي  الطاف ١»فشاند. مي

  قلـب   شناسـد، فقـط   را نمي  و كوچك  ، بزرگ فقير و غني
ابـاذر    كـه   اسـت   رود. عجيـب  مي  را نشانه  و شايسته  پاك

الاحبــار  كعــب  شــود ولــي مــي  نســتوه  بيابــانگرد، مبــارزي
  .  دربار معاويه  ليس دانشمند، كاسه

  ، جـواني  انصـاري   حـارثي   كعـب   بن ةعمرو پسر جناد 
 ٢رسـيد.   شـهادت   عاشورا بـه   در صبح  بود، پدرش  نورسته

  حسـين   بـراي   انـدكي   جز يـاران   كه عصر عاشورا هنگامي
  حمايـت   تـا از امـامش    گرفـت   بودند، تصميم  نمانده  باقي

  نـزد مـادرش    بود، وي  حسين  نيز در كاروان  كند. مادرش
پـدر    شـهادت   . مادر هنوز در غم جهاد گرفت  آمد و اجازه

بـود. مـادر     تر از آن سوزنده  حسين  عشق  ، ولي سوخت مي
بگيرد.   پدر را در پيش  داد تا او نيز راه  را رخصت  پسرش

 (ع)  كـرد. امـام    حركـت   دشـمن   سـوي   مهابا بـه  عمرو بي
  تـازه   پدرش  كه  است  او شويد؛ زيرا او جواني  مانع :فرمود

                                                 
  العلم نوريفذفه االله في قلب من يشاء. .١
  ٢٨علامه مجلسي، پيشين، ص  .٢
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٢٨٧ روز عاشورا

ديگـر نـدارد.     شهيدي  تحمل  و مادرش  رسيده  شهادت  به
  از مـن   خـدا! مـادرم    پسـر رسـول    كـرد: اي   عمرو عرض

  . بروم  ميدان  تا به  است  هخواست
  را ديــد، رخصــت  مــادرش  رضــايت  چــون (ع)  امــام

،  نداشــت  طــرازي هــم  فرمــود. شمشــير عمــرو بــا قــدش
هـا   در آسـمان   قلـبش   سـاييد؛ ولـي   مي  زمين  به  شمشيرش

  بود.  انوار الهي  تپيد و مهبط مي
پدر،   به  نازيد، يكي مي  كسي  نبرد به  در ميدان  هر كس 
و... امـا    سـابقه   بـه   ، يكـي  شـجاعت   به  ، يكي قبيله  به  يكي

  عمرو!
از پـدر    حتـي   و نـه   گفت  سخن  اش از قبيله  عمرو نه 

نازيـد و فريـاد     حسـين   اش فرمانـده   . او تنهـا بـه   شهيدش
  برآورد: 

                حسين و نِعم الْأَمير    اَميري
  سرور فُؤ'اد الْبشيرِ الْنَذيرِ

                    و'الده  طمةُعلي و فا
  فَهلْ تَعلَمون لَه من نَظيرٍ

  خـوبي   فرمانـده   چـه   كه  . وه است  حسين  من  فرمانده 
و   . علـي  پيامبر بشير و نذير اسـت   قلب  . او شادماني است
  شناسيد؟ را مانند او مي  پدر و مادر اويند. آيا كسي  فاطمه
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٢٨٨ در مسلخ عشق

  شـهادت   زد، جنگيد تا به  دشمن  قلب و بر  بگفت  اين 
  حسين  سوي  جدا كرد و به  سر او را از بدن  رسيد. دشمن

  دامـن   و سـر پسـر را بـه     بشـتافت   . مادرش انداخت  (ع)
  نور چشـم   ، اي بر تو پسرم  آفرين«و راز آغاز كرد:   گرفت

  شـيرزن   خود آمد، اين  به  آنگاه!...»  من  قلب  شادي  ! اي من
  پـس   ،اسـت   داده  خدا و حسـين   را در راه  آنچه  نخواست

  پرتـاب   دشـمن   سـوي   و به  گرفت  دست  بستاند. سر را به
  يـورش   دشـمن   طـرف   كشيد و به  خيمه  ي پايه  آنگاهكرد. 

  از شـيرزن   (ع)  درآورد. حسـين   برد و دو مرد را از پـاي 
    ١كرد.  طاعتا  بازگردد و زن  خيمه  سوي  تا به  بخواست

                                                 
  ٢٥خوارزمي، پيشين، ص  .١
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٢٨٩ روز عاشورا

  
  بـه   كـه   از روزي  شـيطان  : شـيطان   از كمينگاه  رهايي

شـد،    رانـده از درگاه خداونـد    بر آدم  نكردن  خاطر سجده
  در كمـين   ، همـواره  گرفـت   دل  را به  آدم  فرزندان  دشمني
بسـا    بكشـاند. چـه    گمراهـي   را بـه   تا آنان  نشست  آدميان

  شـيطان   مقصود رسيدند، ولـي   هاي تا نزديكي  كه  رهرواني
  چـه   كـرد. در مقابـل    بيـراه   كـرد و از راه   را وسوسـه   آنان

را دريدنـد و    شـيطان   بنـدهاي   ناگهان  بودند كه  گمراهاني
  موجودي  انسان  و مقصود دويدند. راستي  راه  سوي  مستانه
كنـد و در    تواند هبـوط  مي  يافتگي راه  در اوج  است  عجيب
 در كمـين   آگاه  كند. عالمي  تواند عروج مي  بوطه  حضيض

از   سـركش   بـاعورا و جـاهلي    شود بلعم افتد، مي مي  ابليس
  عابد.  شود فضيل رهد، مي مي  كمينش

  نظاميــان  ابوشــعثا از شــبه  بــه  زيــاد معــروف  يزيـدبن  
  بود كـه   كساني  حر از اولين  سپاه  همراه  بود. وي  حكومت

را در كـربلا زمينگيـر     امـام   و كـاروان   بست  امرا بر ام  راه
  شد و سـپاه   را ديد منقلب  امام  تنهايي  كه هنگامي  كرد؛ ولي

. ابوشـعثا   پيوسـت  (ع)  حسـين   سعد را رها كـرد و بـه   ابن
زانـو    به  كوفه  سپاه  روي روبه  ماهربود، جلو امام  تيراندازي
  دشـمن   سـوي   بـه   . تيري گرفت  بر دست  و كمان  نشست
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٢٩٠ در مسلخ عشق

را دريـد.    دشمن  از نيروهاي  يكي  تير قلب  رها كرد، اولين
رهـا    دشمن  سوي  آورد و به  بيرون  تير را از تركش  دومين

ابوشـعثا    را بيفكند. هـر بـار كـه     تير نيز مردي  كرد دومين
  داشـت  دعا برمي  به  دست (ع)  نهاد، امام مي  در كمان  تيري
  فرمود:   و مي
  لْجنةَسدد رميتَه و اْجعلْ ثَو'ابه ا  ماللّه 
  را بهشـت   و پاداشـش   بنشان  هدف  را به  خدايا تيرش 

  . بگردان
شـد    تمام  تيرهايش  و چون  ابوشعثا صد تير بينداخت 

نفـر    و پـنج   خطـا رفـت    تير به  تنها پنج  و گفت  برخاست
  گرديدند.    زخمي  و بقيه ١شدند  كشته
  زد و چنـين   سـپاه   قلـب   ابوشعثا با شمشـير بـه    نگاهآ 

  كرد فرياد مي
                مهاصر    اَنَا يزيد و اَبي 

  لَيث بغيلٍ خادرٍ  اَشْجع من
              للْحسينِ ناصر    يارب انّي 

   ٢ولأبنِ سعد تارِك و هاجِر
ز شـير  تـر ا  . شـجاع  مهاصر اسـت   يزيد و پدرم  من  نام 

                                                 
  ٤٤٥طبري، پيشين، ص  .١
  همان .٢
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٢٩١ روز عاشورا

  مـن   كـه   راسـتي   ! بـه  مـن   . خداي ها هستم بيشه  خشمگين
  .  گفتم  سعد را ترك  و ابن  كردم  را ياري  حسين

  رسيد.  شهادت  او جنگيد تا به
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٢٩٢ در مسلخ عشق

  
شـد، در    آفريـده   بهشـت   بـراي   آدم : در كمند شيطان

او را از    شـيطان   هـاي  وسوسـه   ؛ ولـي  گرفت  جاي  بهشت
  شد كـه   او الهام  تبعيد شد، اما به  زمين  هب  راند. آدم  بهشت

و   ، زحمـت  بـار بـا تـلاش     ؛ اما اين هستي  هنوز تو بهشتي
را از   آمـد تـا بـاز آدم     زمـين   او به  نيز همراه  جهاد. شيطان

كـرد    را وضـع   باز دارد. خداوند نبوت  بهشت  به  بازگشت
  انكنـد. فرزنــد   مواظبــت از آدمـي   خـويش   تـا بـا هــدايت  

  هـاي  و وسوسـه   الهـي   هـدايت   بـين   پيوسته  آدم  ي بيچاره
انگيز  شگفت  هاي با انتخاب  گاه  مردد بودند. آدمي  شيطاني

  را بـه   هدايت  طناب  اوليا الهي  آفريد. گاه مي  خود، تعجب
االله درآورند ؛ امـا   جنت  انداختند تا او را به مي  آدمي  گردن
ــن ــود پيچيـ ـ  اي ــناختهن  ي دهموج ــاب  اش ــدايت  طن را   ه
  شد. دور مي  از بهشت  و با شتاب  تسگس مي

بود،   حسين  امام  ياران وجز  عبداالله مشرقي  بن ضحاك 
  جز او تنها دو نفر از يـاران   كرد. به  تا عصر عاشورا تحمل

  بودند. ضـحاك   عمر مانده  عمرو و بشَيرابن  ، سويدبن امام
خـدا!    فرزند رسـول   اي»  آورد كه  بهانهآمد و  (ع)  نزد امام

بـا تـو     . مـن  داني ، مي است  افتاده قو تو اتّفا  من  بين  آنچه
  . اينـك  كـنم   و از تو دفـاع   تو بجنگم  تا در راه  كردم  بيعت
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٢٩٣ روز عاشورا

؟  دهـي  مـي   بازگشـت   ؛ آيا اجـازه  بينم تو نمي  براي  مدافعي
؟  داري  نجـات   راه  هفرمودند: كَيف لَك الْنَّجاء؟ چگون  امام

  .  تو آزادي  يابي مي  اگر راه
  بود برداشـت   ها بسته در خيمه  خود كه  اسب  ضحاك 

    ١و فرار كرد؟
  نجـات   خـود چگونـه    از او پرسيد بـا رفـتن   (ع)  امام 
را نفهميـد و    منظور امـام   ضحاك  كه  ؟ اما افسوس يابي مي

  هـيچ   دشـمن   انبـوه   در ميان  حسين  رها كردن  كه  ندانست
  از معركـه   بـا فـرارش    ، او پنداشت نيست  در آن  نجاتي  راه

 ق، غر النجات سفينةاز   خارج  كه  يابد! و ندانست مي  نجات
  .  و هلاكت  موج  و بيم  است
آمـد؛ امـا     بهشـت   تـا چنـد قـدمي     ضـحاك   گونه  اين 

و   سـوس خدا رهيد! اف  االله را دريد و از بهشت حبل  ناگهان
  جهيد.  در كمند شيطان  كه  صد افسوس

                                                 
  ٧٣ابن اثير، پيشين، ص  .١
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٢٩٤ در مسلخ عشق

  
  يوسـف   برادران :رود مي  ميدان  به  پيامبرچهره  جواني

برنـد.    تفـريح   را بـه   دهد يوسف  از پدر خواستند تا اجازه
  سـختي   داد بـه  را مي  گرگي  ي حمله  احتمال  چون  يعقوب
  نكـه را بديد با اي  يوسف  خونين  پيراهن  شد و چون  راضي

هـا در   سال  است  زنده  و يوسف  او را ندريده  فهميد گرگ
  و خداوند او را بـر عشـق    و ساخت  سوخت  يوسف  فراغ

؛ زيـرا خداونـد خـود     تـوبيخ   كرد و نه  ملامت  نه  فرزندي
و   بـود. عشـق    الهـي   مظهر محبت  و يعقوب  مهرباني  عين

همسـر را    به  . عشق است  خداوند مهربان قمخلو  ،دوستي
 ١».ةًمود  وجعلَ بينَكُم«نهاد:   وديعت  به  او در وجود آدميان

  زُيـن للنـاس  «داد؛   هـا آرايـش   فرزند را او در دل  به  عشق
نينالْب الْنِّساءِ و نم الشَّهوات باهـل   و خداوند عشق ٢»ح  

  قـل «پيـامبر قـرار داد:     زحمـات   در مقابـل   را پاسخي  بيت
    ٣'» الْقُربي  في ةَأَجراً الاَّ الْمود  عليه  لا'اَسئَلُكم

  . عشـق  است  آدميان  در جان  الهي  اي وديعه  عشق  پس 
  بـه   عشـق   در مقابـل   كنـد كـه   مـي   و بـدجلوه   كريه  جايي

                                                 
  ٢٥ي  ي روم، آيه سوره .١
  ١٤ي  ل عمران، آيهي آ سوره .٢
  ٢٣ي  ي شورا، آيه سوره .٣
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٢٩٥ روز عاشورا

و  ١االله قـرار گيـرد   سـبيل   االله و جهـاد فـي   خداوند، رسـول 
گوينـد عشـقِ    نگير كند. ميزمي  ماسوايي  را در عشق  عاشق
دختـر ماننـد     و نـه   خـويش   نه  مال  همسر نه  نه  كس  هيچ
  لـذت   پسـرش   . پـدر از قامـت   نيست  پسر عميق  به  عشق
  گفتـنش   آورد، سـخن  وجد مي  او را به  رفتنش  برد، راه مي

  و نگـاهش   است  افسون  ، كلامش آور است پدر نشاط  براي
چشـد.   را نمـي   عشـق   شـد درد ايـن  پدر نبا  سحر. تا كسي

  يعقـوب   زجر. به  و هجرانش  پدر زهر است  او براي اقفر
  .   يوسف  چون  پسري  در غم  هم  بايد حق داد آن

بودنــد،   زنــده  كــه  تــا زمــاني  (ع)  حســين  اصــحاب 
  بـه   همـه   برود. وقتي  ميدان  به  كسي  بيت  نگذاشتند از اهل

بهـار از    از هيجده  بيش  كه  ر امامپس  رسيدند، علي  شهادت
 ي  حضـور پـدر رسـيد و اجـازه      بـه  ٢ گذشت نمي  عمرش
  . گرفت  ميدان
اميد   از او قطع  گويي  افكند كه  نگاهي ٣علي  به  حسين 

                                                 
  ٢٤ي  ي توبه، آيه سوره .١
  ١٦٧ابن اعثم، پيشين، ص  .٢
ي  مشهور است علي پسر بزرگ امام حسين بود؛ ولي از مجموعه .٣

تر امام  شود كه پسر بزرگ روايات تاريخي و شواهد جنبي استنباط مي
اي زن و فرزند بوده حسين همان امام سجاد است كه حتي در كربلا دار

 ١٨اكبر شهرت دارد همان علي اوسط است كه حدود  است و آنكه به علي
  سال داشته و هنوز ازدواج نكرده بود. واالله اعلم.
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٢٩٦ در مسلخ عشق

  بـه   آهسـته   زد و آهسـته   حلقـه   در چشمانش  ، اشك كرده
و   برافراشـت   سر بـر آسـمان    شد. آنگاه  جاري  هايش گونه

غُلا'م اَشْبه النّاسِ خَلْقاً و   اَللّهم اْشهد فَقَد برزَ الَيهِم: « فتگ
' نَبِيـك   اذ'ا اشْتَقْنا الـي  د) و كُنّاص(  خُلْقاً و منطقاً برسولك

كـارزار    بـراي   جـواني   كه  تو شاهد باش !خدايا»  نَظَرنا اليه
از   گفـتن   و سـخن  قو اخلا  در قيافه  رود كه مي  مردم  اين
  كـه   دانـي  دارد. و تو مي  بيشتري  تو شباهت  رسول  به  همه

او   داد بـه  مـي   مـا دسـت    بـه   ديـدار پيـامبرت   قشو  هرگاه
  .» نگريستيم مي

كفــر زد و   ســپاه  شمشــير بركشــيد و بــر قلــب  علــي 
شـد،    بـر او چيـره    افكند؛ امـا تشـنگي    خاك  را به  بسياري

و   يا ابت اَلْعطَشُ قَد قَتَلني: « اند و گفتپدر رس  خود را به
» المـاء سـبيلٌ    مـن  ْبـة شُر  الي  فهل  ثقْلُ الحديد قداَجهدني

  زحمـتم   به  زره  درآورد و سنگيني  مرا از پاي  پدر! تشنگي
    ١شود؟ مي  يافت  راهي  آب  اي جرعه  افكند، آيا براي

بود،   بر حسين  تلحظا  ترين از جانكاه  يكي  لحظه  اين 
  ، اينـك  رسانده  قتل  خدا را به  ها نفر از دشمنان ده  جوانش

!  آب  اي جرعـه   ، بلكه گران  چيزي  طلبد، نه مي  از او چيزي
  دسـت   اش از در خانـه   سـائلي   هـيچ   كـه   واشگفتا حسيني

                                                 
  ١٣٨سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٢٩٧ روز عاشورا

  نسـبت   سـخاوتش   دليل  به  كه  ، حسيني گشت برنمي  خالي
آمد و   نازل  آسماني  سروش  در شأنش  انو گداي  اسيران  به

  آب  اي قطـره   حتـي   داد، اينك  ابرار ترفيع  ي درجه  او را به
را تـر كنـد! هـر      اش رزمنده  جوان  ي خشكيده  ندارد تا كام

فـرو    جوانش  شد تا در كام مي  بود، آب  هم  اگر كوه  پدري
  هـاي  ز قلّـه خـدا ا   بايد  در راه  مظهر عطوفت  ريزد؛ اما آن
  ، سـرافرازتر باشـد، صـبر كنـد و هـيچ      كشيده  سر بر فلك

  . پدري  عطوفت  نكند، حتي  را خم  سرش  اي زلزله
و   خشـكيده   حسـين   در كـربلاي   آب  دانست مي  علي 

  چــه  علــي  ! پــس تــر از پســر اســت كــام پــدر خــود تشــنه
را بگسـتراند؟ يـا     ؟ درد پدر را بيفزايد؟ غمش خواست مي
  فـرات   آب  ي تشـنه   گرچـه   باشد؟ علي  بر پدر كرده  زينا

را  قدر عــرا  نهـر جـاري    آن  بـود، امـا هرگـز از پــدر آب   
بـود. او    ديگـري   ي هئنش ـ  ي تشـنه   . او جانش خواست نمي
  طلبيـد تـا خضـر كـربلا كـام      را مي  حيات  از آب  اي قطره
را داد   ي مژده  پدر همان  كند. شگفتا كه  را سيراب  اش تشنه
  كرد. فرمود: مي  طلب  با كنايه  علي  كه

ُاالله  ' يسقيك رسـول  حتّي  ك لا'تُمسيفَأنََّ  أَصْبِر حبيبي« 
نخواهـد    ! زياد طول صبر كن  ! قدري عزيزم ١» بِكَأْسه ص)(

                                                 
  ١١٦، ص ١٣٨١، المكتبه الحيدريه، مقاتل الحسينابن فرج اصفهاني،  .١
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٢٩٨ در مسلخ عشق

  خواهد كرد.  تو را سيراب  خدا با جامش  رسول  كشيد كه
  سـوي   و بـه   گرفت  تازه  جانيپدر   ي اكبر با مژده علي 

فرو   آنان قبرد و بر فر ، شمشير بالا مي خدا تاخت  دشمنان
  خواند: آورد و رجز مي مي

 لينِ اَنَا عيسالْح لي بنبنِ ع                 
   ' بالنبي نَحن و رب البيت اَولي  

الد بنفينا أ ١ֽ عيتاالله لايحكُم    
مـا    قسم  كعبه  خداي  به  ام ليع  بن پسر حسين  علي  من 

زيـاد   خـدا سـوگند ابـن     بـه   پيامبر سزاوارتريم  جانشيني  به
  .نخواهد راند  بر ما حكم  زنازاده

  را ديدنـد او را محاصـره    علي  شجاعت  چون  دشمنان 
وارد كـرد.    بر سر علـي   اي ضربه  مر عبدي  كردند. منقذبن

  آوردنـد و هـر كـس     او حملـه   بـه   شمشير بدسـتان   آنگاه
و   گذاشـت   اسب  سر بر يال  بر او فرود آورد. علي  ضربتي
  شمشـيري   برد هر كس  دشمن  سپاه  قلب  را به  ، علي اسب

    ٢كردند.  پاره  را پاره  تا پيكرش  نواخت  بر پيكرش
  دسـت   حيـات   آب  ي سرچشمه  زودتر از پدر به  علي 
 ـ  پدر را صـدا زد، نـه    . علي يافت   بـراي   ، نـه  نجـات   رايب

                                                 
  ٤٤٦طبري، پيشين، ص  .١
  ٤٤ي، پيشين، ص علامه مجلس .٢
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٢٩٩ روز عاشورا

در برابـر اعـدا. فريـاد زد      كمك  براي  ها و نه زخم  مداواي
هـذ'ا  «را بدهـد.    حيـات   آب  بـه   وصـال   پدر گزارش  تا به

 بـةً ' شَـر  بِكأْسـه الْـأَوفي    ) قَدسـقاني صُاالله ( رسـول   جدي
فَـأن لَـك     جـل اَلْع  : اَلْعجـل  لا'أَضْمأُ بعدها اَبداً و هو يقـول 

    ١.»عةَ' تَشْرِبها السا حتّي ةًكَاْساً مذْخور
  ي بـا پيمانـه    كـه   خداسـت   رسـول   جـدم   ! ايـن  پدرم 
شـد و    نخـواهم   هرگز تشـنه   كه  نوشاندم  از آبي  ريزش لب
  شـده   تو ريختـه   براي  جامي  كه  كن  گويد: تو نيز عجله مي
  .   ركشيرا س  ديگر آن  لحظاتي  كه

بـر    چشـمش   پسر رساند، چـون   پدر خود را بر بالين 
االلهُ قَوماً قَتَلُوك يا بنـي، مـا    قَتَلَ«فرمود:   افتاد غمگينانه  علي

»  الرسـول  مـة ' أنِتْهـاك حـر   علَي الْـرحمنِ و علـي    اَجرأَهم
بـر    گونـه   ايـن   تو را بكشد. چـرا مـردم    ! خدا قاتلين پسرم
  گستاخ  رسولش  حرمت  جسور و بر هتك  اوند رحمانخد
  اند؟   شده
الـدنيا    شد و فرمود: علـي   پر از اشك  حسين  چشمان 

   ٢بعدك العفا
  بود، سراسيمه  تماشا نشسته  را به  صحنه  اين  كه  زينب 

                                                 
  همان .١
  ١٠٦شيخ مفيد، پيشين، ص  .٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٠٠ در مسلخ عشق

ــرادرم  شــد، فغــان  روان  علــي  ســوي  بــه   ! واي بــرآورد: ب
  . نور چشمم  ، واي دلم  ي ميوه  ، واي . عزيزم ام برادرزاده

و   انـداخت   علـي   ي پاره  پيكر پاره  خود را روي  زينب 
  علـي   نعـش   ، خـواهر را از روي  . حسـين  ريخت مي  اشك

پسر   سوي  باز به  رساند. حسين  خيمه  سوي  بلند كرد و به
فرمــود:   او. حســين  از پـي   هاشــم بنـي   و جوانــان  شـتافت 
    ١رسانيد.  خيمه  سوي  را به  برادرتان

                                                 
  ٣٦؛ خوارزمي، پيشين، ص ٤٤٦طبري، پيشين، ص  .١
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٣٠١ روز عاشورا

  
ــرادر ــود كــه  شــهيد تنهــا پســري  علــي    :يادگــار ب   ب

  (امـام   كند. پسـر بـزرگ    دفاع  پدرش  از حريم  توانست مي
بـود.    افتـاده   نـاتوان   سخت  ) در بستر بيماري العابدين زين
  حسين  براي  علي  شيرخوار بود. شهادت  اصغر كودكي علي

 (ع)  حسـن   امـام   ي بازمانـده   مانگيـز بـود. قاس ـ   غم  سخت
او   بـود ولـي    نرسـيده   بلـوغ   سن  هنوز به  بود كه  نوجواني

  كرد. مي  عمو را درك  حال
يادگـار    بـه   حسـين   تـا چشـم   . نزد عمو شتافت  قاسم 

هر دو گريستند   كشيد، چنان  افتاد او را در آغوش  برادرش
  ميـدان   ي هاز عمـو اجـاز    قاسـم   آنگـاه رفتنـد.    تا از حـال 
و   دسـت   بـه   كـرد. قاسـم    امتناع  از اجازه  . حسين خواست

  بوسـيد و التمـاس   عمو را مي  و پاي  عمو افتاد، دست  پاي
  ي او شـد و اجـازه    اصرار كرد تا عمو تسليم  كرد. چنان مي

  هـايش  از گونـه   قاسم  هاي را صادر كرد. هنوز اشك  جنگ
  دشـمن   بـه   . چـون  شـتافت   ميـدان   سوي  به  بود كه  جاري

  رسيد فرياد برآورد:
  فرزنـد حسـن    مـن   شناسـيد بدانيـد كـه    اگر مرا نمـي «
  عمـوي   هم  . اين خدا هستم  و امين  پيامبر مصطفي  ي نواده
.  شما اسـت   در اسارت  مانند گروگاني  كه  است  حسين  من
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٣٠٢ در مسلخ عشق

  ». مگردان  سيراب  رحمتت  را از باران  مردم  خدايا اين
  زمـين   به  در افق  ماه  چون  محمدي  نوجوان  ، اين اسمق 

  قلـب   بـه   اي شـيربچه   بخشـيد. او چـون   مـي   كربلا زيبايي
او را در   اي رساند. عـده   هلاكت  را به  اي زد و عده  دشمن

كرد و   او حمله  به  سعد ازدي  درآوردند. عمروبن  محاصره
  زمـين   بـه   صورت با  فرود آورد. قاسم  بر سر قاسم  ضربتي

  افتاد و فرياد كشيد: عمو! عمو! 
پـر كشـيد،     قاسم  سوي  به  شكاري  بازي  چون  حسين 

ــان  شــيري  و چــون  را شــكافت  دشــمن  صــفوف ــه  ژي   ب
سـعد    عمـروبن   سـوي   به  ، شمشيري تاخت  گران محاصره
  از آرنـج   دستش  را سپر كرد كه  داد، عمرو دستش  حوالت

  ابـن   . مـردان  رفـت   كشيد و عقب  و فرياديشد. عمر  قطع
  اسبان  ي آوردند؛ اما با سينه  عمرو هجوم  نجات  سعد براي

رسـيد.    هلاكـت   به  ستوران  كردند و عمرو زير سم  تصادم
فـرو    اي از لحظه  و پس  هوا خاست  به  غباري  حمله  از اين
  اسـم و ق  نشسـته   سر قاسم  را ديدند بالاي  . حسين نشست
  و خـون   در خـاك   و پـا زدن   و دسـت   دادن  جان  در حال

' عمـك اَن تَـدعوه    عزَّوااللهِ علي«فرمود:  مي  و حسين  است
،  منـك   فَلا'يعينُك اَو يعينُك فلايعنيك اَو يعنيـك فلايعنـي  

.كمٍ قَتَلوقَواً لدعاست  سخت  عمويت  براي  خدا قسم  به» ب  
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٣٠٣ روز عاشورا

  دهد، اما ياريت  نتواند يا جوابت  جواب  او را فراخواني  كه
  كه  باشد. قومي  فايده تو بي  براي  كند، ولي  نتواند يا ياريت

  خداوند دور باد.  از رحمت  تو را كشت
  كه  و در حالي  گرفت  را در بغل  قاسم  ي جنازه  حسين 

ا بـرد و در كنـار   ه  خيمه  كشيد به مي  زمين  به  قاسم  پاهاي
بلنـد كـرد و     سـر بـر آسـمان     ساير شهدا قرار داد؛ سـپس 

  كرد:   عرض
  اَحداً ولا'تَغْفـرلَهم   اَللّهم اَحصهِم عدداً و لا'تَغْدر منْهم« 
نگـذار    را باقي  كسي  ، از آنان بكاه  خدايا از تعدادشان» اَبداً.

    ١. را نبخش  و هرگز آنان
  

                                                 
  ٣١خوارزمي، پيشين، ص  .١
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٣٠٤ در مسلخ عشق

  
مملـو از    اش متولـد شـد، چهـره     وقتـي  :عاشق  قايس

ناميـد.    او را عبـاس    پـدرش   جهت  همين  بود؛ به  شهامت
او   تر شـد مـردم   بزرگ  هك. بعد از اين شير بيشه  يعني  اسعب

. او  هاشـم  بنـي   زيبـاي   دادند؛ يعنـي   لقب  هاشم را قمر بني
  نظيـر بـود، در جنـگ    بـي   جنگجـويي  داشت ورسا   قامتي
بـود؛    جنگيـده   پـدرش   در ركاب  سالگي  در دوازده  صفّين

ــه او را   حســين  عاشــورا امــام  در صــبح  جهــت  همــين  ب
  عمليـات   معـاون   كرد. پرچمـدار نقـش    پرچمدار سپاهش

  بـه   تن  به  از تن  يا دفاع  حمله  . هرگاه را داشت  كل  فرمانده
  رهبـري شـد، پرچمـدار بايـد     مـي   تبديل  گروهي  حملات

و   بگيرد. در كربلا چنـد حملـه    عهده  را به  واحد عملياتي
ــاع ــه  گرفــت  صــورت  گروهــي  دف ــاس  ك ــدهي  عب   فرمان

  كرد.  را رهبري  دفاعي  واحدهاي
بتپـد،    دلـش   و كشتن  جنگ  براي  آنكهاز   بيش  عباس 

ــبش ــراي  قل ــهادت  ب ــي  ش ــاءاالله م ــاس«زد.  و لق ــزد   عب ن
  شـدت   بـه   حسـين   طلبيد. امام  خصتآمد و ر  اش فرمانده
.  داشـت  مـي   دوست  جانش  را چون  ؛ زيرا عباس» گريست
و اذ'ا   اَنْـتَ صـاحب لَـو'ائي     يـا اَخـي  «عـذر آورد:    حسين

  ، اگـر بـه   تو پرچمدار سپاهي  برادرم.»  مضَيتَ تَفَرَِ عسكَري
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٣٠٥ روز عاشورا

  ريـزد. عبـاس   مـي   در هـم   سـپاهم   ي شيرازه  رسي  شهادت
  برادرم.» ةو سئمتُ من الْحيا  صَدري ققَد ضا«اصرار كرد: 

  . ام شده  خسته  و از زندگي  آمده  تنگ  به  ام سينه
  نمانده  كرد، تعداد زيادي  سپاه  بقاياي  به  نگاهي  عباس 

  ابتـدا نگرانـي    گرفـت   تصميم  يا چهار نفر. عباس  بود، سه
   علمدار بمانـد. از طـرف   بي  ايد سپاهكند، نب  را برطرف  امام

ديدار  قشد شو تر مي عصر عاشورا نزديك  به  ديگر هر چه
  كنـد؟ حفـظ    چه  عباس  آورد. پس در مي  رب او را از پاي

  كسـاني   چـه   سـپاه   يا لقاء را؟ بقاياي  سپاه  بقاياي  ي شيرازه
.  ن، عبداالله، جعفـر و عثمـا   عباس  تني  برادران  بودند؟ فقط

'  ! تَقَدموا حتّي اُمي  يا بني«آنها را فراخواند و فرمود:   عباس
    ١»للّه و لرسوله  قَد نَصَحتُم  اَر'اكُم
كنيـد تـا     كـارزار شـتاب    سـوي   به  !مادرم  فرزندان  اي 

  خـدا و رسـولش    شـما در راه   كـه   ببيـنم   خود با چشمانم
  كرديد.    عمل  خالصانه

  فوز شـهادت   زدند تا به قنفا  سپاه  قلب  نفر به  هر سه 
  كردند. عباس  برادر ثابت  خود را به  شدند و وفاداري  نايل

كـارزار    ي آمـد تـا اجـازه     بار ديگر نزد حسين  آرام  با دلي
  . ديگر نيرويـي  نداشت  اي بهانه  هيچ  بار حسين  بگيرد. اين

                                                 
  ١٠٩شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
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٣٠٦ در مسلخ عشق

  دانـم  باشد؛ اما نمي  داشتهپرچمدار   به  بود تا احتياج  نمانده
  باشد!  عباس بي  خواست نمي  چرا حسين

  بـراي   نهـم   كـربلا بـود. او شـب     دشت  سقاي  عباس 
بـود    تشنه  هاي بود. او تنها اميد بچه  آورده  آب  امام  اردوي
بودنـد.    دوختـه   عبـاس   هاي شانه  را به  ها چشمشان و بچه
فَاْطْلُـب  : « گفـت   سعبـا   بـه   رخصـت   هنگـام  (ع)  حسين

  ايـن   بـراي   آب  مقدار كمي ١»لا'ءِ الْأَطْفالِ قَليلَاً من الْماءِؤله
  .  ها جستجو كن بچه
كرد. ابتـدا نـزد    مي  بود. بايد كاري  مظهر غيرت  عباس 
  فرزنـدان   كـرد، تشـنگي    آمد، آنهـا را نصـيحت    كوفه  سپاه

  هـاي  سـنگ   يـن خدا را تذكر داد، امـا در ا   رسول  كوچك
و از   بازگشـت   . نـزد حسـين   نيافـت   تـأثيري   هيچ  روح بي

سـمع  »  حـال   خود خبـر داد؛ در همـين    مأموريت  شكست
هـا فريـاد    بچـه   شنيد كه» : اَلْعطَشَ، اَلْعطَشَ الاَطْفالُ ينادون

  دست  به  اي سر نيزه  . مظهر غيرت ، تشنگي زنند تشنگي مي
  شد و بـه   افكند و سوار بر اسب  وشبر د  و مشكي  گرفت
  ي بر شريعه  كه  . چهار هزار مرد جنگي تاخت  فرات  سوي
  يـك   كردند. عبـاس   را محاصره  مأمور بودند، عباس  فرات

  بـاز كـرد. بـا اسـب      فرات  سوي  به  كرد و راهي  حمله  تنه

                                                 
  ٤١علامه مجلسي، پيشين، ص  .١
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٣٠٧ روز عاشورا

  بـود، دسـتان    تشنه  خود سخت  كه  شد. عباس  وارد شريعه
ذَكَر عطَشَ الْحسين و اَهـلَ  «كرد تا بنوشد اما   ز آبرا پر ا
هتيرا فـرو    افتـاد، آب   بيتش  و اهل  حسين  ياد تشنگي  به» ب

    ١را پر كرد.  و مشك  ريخت
  عقـل   سازگار بود؟ نه  عقلي  با چه  عباس  اقدام  راستي 
  اينكه  ! چه الهي  عقل  و نه  پذيرفت را مي  عملي  چنين  مادي
  ، تشـنگي  خود را تقويت  عباس  كرد كه مي  حكم  الهي  عقل

خدا   رسول  كند تا از حريم  نفس  و خود را تازه  را برطرف
  خـود را نـابود سـازد؛ ولـي      نمايد و دشـمنان   دفاع  جانانه
  الهـي   عشـق   بود و بـه   را در نورديده  عقل  مرزهاي  عباس
 ي  هرگـز در محـدوده    لهـي ا  عشـق   هاي بود. ملاك  رسيده
بـردار   اسـتدلال   الهي  گنجد. عشق نمي  الهي  حتي عقل  عقل

  و عبـاس   اسـت   چشـيدني   ؛ بلكـه  نيسـت   ، توصيفي نيست
را   بود و آن  فرو رفته  بود، در آن  كرده  را لمس  الهي  عشق

  بود.  درآميخته  با جانش
و  شـد   كشيد. سوار بر اسب  دوش  را به  مشك  عباس 

را بـر    از هر سـو راه   كرد. دشمن  ها حركت خيمه  سوي  به
و   رفـت  مـي   پـيش   جنگيد و بـه  مي  . عباس بست مي  عباس

  خواند. شعر را مي  اين

                                                 
  همان .١
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٣٠٨ در مسلخ عشق

              '   لأَرهب الْموتَ اذالْموتُ رقي 
  المصاليت لقا  ' في ' اُواري حتّي

            وقا  ' الطُّهرِ لنَفْسِ الْمصَطَفي  نَفسي 
  اَنَا الْعباس اَغْدوا بالسقا  أنّي

  ' و لاَاَخاف السر يوم الْملْتَقي
مـرا صـدا زنـد تـا       مـرگ   كه  وقتي  ترسم نمي  از مرگ 
   افتم  آزموده جنگ  مردان  ميان  اينكه
  كـرد مـن    خـواهم   را نگهبـاني   مصـطفي   جان  با جانم 

   آيم مي  بپر از آ  با مشك  كه  عباسم
   گريزم نمي  در روز كارزار از مصايب  من 
.  شـكافت  كفر را مـي   سياه  خواند و دل رجز مي  عباس 

  بـا او  نبـود. زيـدبن     مقابلـه   را قدرت  طينت  پست  زبونان
  پشـت   شـريعه   محافظ  واحدهاي  از فرماندهان  ورقاء يكي

را   عبـاس   راسـت   سر دست  كرد و از پشت  كمين  درختي
و   گرفـت   چـپ   دسـت   شمشـير را بـه    كـرد. عبـاس    قطع
  خواند: رجز را مي  جنگيد و اين مي

                  يميني  وااللهِ أن قَطَعتُم 
   اَبداً عن ديني اُحامي  أنّي        

                الْيقيني قو عن امامٍ صاد 
   نَجلُ النَّبيِ الطاهرِ الْأَميني        
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٣٠٩ روز عاشورا

  بـار نيـز روبـه     . ايـن  رفت مي  پيش  بهجنگيد و  او مي 
  ديگـر كمـين    درختـي   پشـت   طفيل  بن حكيم  نام  به  صفتي

  فرياد برآورد:  كرد. عباس  او را قطع  چپ  كرد و دست
            ' من الكُفّارِ  يا نَفْسِ لا'تَخْشي 

  الجبارِ حمةبِر  واْبشري        
                تار مع النَّبي السيد الْمخْ 

   سياري  قَد قَطَعوا بِبغْيِهِم        
 هِمالنّارِيفَأَصْل رح ١ارب  

  خـود را انجـام    مأموريـت   هنوز اميدوار بود كه  عباس 
خيــز ديگــر   بــود، يــك  كــرده  را طــي  از راه  دهــد، نيمــي

  افتـاد كـه    ها برساند؛ امـا اتّفـاقي   خيمه  او را به  توانست مي
و   گرفـت   دهـان   را بـه   را بر باد ديد. مشك  ميدشا  ي همه
  سـوي   به  بدگهر تيري  دشمن  كرد؛ اما ناگهان  را هي  اسب

  كــرد. عبــاس  تهــي  را از آب  و آن  گرفــت  نشــانه  مشــك
را   عبـاس   ي رهـا شـد و سـينه     شد، تيـر ديگـري    مأيوس
 بر زمـين داد و   خود را از دست  توان  تمام  ، عباس شكافت

 ٣»فـرود آورد.   بـر سـرش    با گرز آهنـين »  و منافقي ٢.افتاد
ديــدار بــا   آخــرين  و آن  آرزو داشــت  يــك  عبــاس  اينــك

                                                 
  ١٠٨، ص ٤، ج المناقبابن شهرآشوب،  .١
  ٤٢علامه مجلسي، پيشين، ص  .٢
  ١٠٨ب، پيشين، ص ابن شهرآشو .٣
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٣١٠ در مسلخ عشق

  بـازي   چـون   حسـين »  .مرا درياب ابرادر«! فرياد زد  امامش
رسـاند، سـر بـرادر را در      عبـاس   بالين  تيزپرواز خود را به

  خود خـون  كرد و  پاك  را از چشمانش  ، خون گرفت  دامن
:  ريخت  را بيرون  درد درونش  جمله  و تنها با يك  گريست

و   شكست  ديگر كمرم»  و قَلَّتْ حيلَتي  اَلْا'ن انْكَسر ظَهرِي«
    ١شد.  كاسته  از تدبيرم

افكنـد    رشيد برادرش  ي جنازه  به  نگاهي  حسين  آنگاه 
  : و گفت

 عمٍ بِفقَو يا شَر تُميدتَع كُمل                
دمحم لَ النَّبيقَو خالَفْتُم و  

              خَير الرسلِ وصاكُمِ بِنا   اَما كاَن 
ددسالْم لِ النَّبينَس نم ناَما نَح  

                 دونكُم  اَما كاَنت الزَّهر'ا اُمي 
  اَحمد يةاَما كان من خَيرِ الْبر

            خْزَيتُم بِما قَد جنَيتُم لُعنْتُم و اْ 
   ٢فَسوف تُلا'قُوا حر نارٍ تُوقَدوا

  ديد، بـه تجاوز كر  حق  به  ! با اعمالتان اقوام  بدترين  اي 
  پـا زديـد. آيـا بهتـرين      پشت ص)پيامبر، محمد (  سفارش

                                                 
  ٤٢علامه مجلسي، پيشين، ص  .١
  ١٠٨ابن شهرآشوب، پيشين، ص  .٢
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٣١١ روز عاشورا

  نكـرد؟ آيـا مـا از فرزنـدان      در مورد مـا سـفارش    پيامبران
نبـود؟ آيـا     ؟ آيا زهرا مـادر مـن   فتار نبوديمگ  پيامبر راست

از   خـاطر جنايتتـان    ها نبود. شما بـه  انسان  احمد از بهترين
خـود    كه  آتشي  زودي  خدا دور و خوار شديد. به  رحمت

  برافروختيد خواهيد چشيد.
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٣١٢ در مسلخ عشق

  
  زيبا بـازي   روز چه  در آن  حسين  ياران :شهيد  آخرين

كردنـد.   مـي   را مـات   جهانيباختند و  مي  كردند، نرد عشق
  شـمع   آتش  چرخيدند، خود را به شدند، مي مي  پروانه  آنان

  غلطيدند. بـراي  مي  سوختند و بر زمين زدند، مي مي  حسين
آمـد   مي  نزد حسين  بعد از سرداري  ديدار سرداري  آخرين
  و حســين» االله رسـول   يـابن   عليـك   السـلام : « گفـت  و مـي 

باد   بر تو سلام» ، و نَحن خَلْفَك. لَيكَالْسلا'مو ع«فرمود:  مي
  ايـن   حسـين   آمد. سپس  خواهيم  سرت  پشت  زودي  ما به
' نَحبه و منْهم من ينْتَظـر   من قَضي  فَمنْهم«خواند:  را مي  آيه

در   رفتند و بعضي  بر سر پيمان  بعضي ١ »و ما بدلو تَبد'يلاً.
  بـه   از ديگـري   پـس   يكـي   انـد. يـاران   انتظـار مانـده    صف

  عمـرو خثعمـي    سردار سويدبن  آخرين ٢رسيدند.  شهادت
بـود. او    شـجاع   و جنگجـويي   والامقام  سويد عابدي ٣بود.

  حسـين   بـه   عميق  آمد، نگاهي  نزد حسين  ادب  رسم  نيز به
 و  تنهـايي   زد. او بـه   حلقـه   در چشـمانش   و اشك  دوخت

زد،   سـپاه   قلـب   . سـويد بـه   گريسـت  مي  امامش  ياوري بي
  . سـويد از شـدت   برداشـت   بـر تـن    جنگيد و صدها زخم

                                                 
  ٢٣ي  ي احزاب، آيه سوره .١
  ٢٩خوارزمي، پيشين، ص  .٢
  ٢٩ابن اثير، پيشين، ص  .٣
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٣١٣ روز عاشورا

  پنداشـت   افتاد. دشمن  شد و بر زمين  هوش بي  ريزي خون
خود رها كـرد. سـويد     حال  و او را به  است  شده  او كشته

  جمعيـت   آمـد؛ امـا شـنيد كـه      هـوش   بـه   از سـاعتي   پس
از   انـد. او خشـمگين   را سر داده  حسين  شهادت  ي همهمه
كـرد و    حملـه   دشـمن   بـه   و بـا خنجـرش    برخاست  جاي

سـردار و    آخرين  چنين  و اين ١رسيد.  شهادت  جنگيد تا به
  شهيد كربلا شد.  آخرين

                                                 
  ٤٠٩بلاذري، پيشين، ص  .١
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٣١٤ در مسلخ عشق

  
،  تنها بـود. يـاران    تنهاي  حسين  اكنون :وصيت  آخرين

  رسـيده   شـهادت   بـه   همـه   ن، و خويشـا  ، فرزنـدان  برادران
  ايسـتاده   و مصـمم   كربلا هنـوز زنـده    آوران بودند؛ اما پيام
بـود:    مانـده   وظيفـه   يـك   لحظات  در آخرين  بودند. اكنون

طـور    بـود. همـان    همزاد شهادت  . امامت بعدي  امام  تعيين
  يابد. امام  نيز بايد جريان  ، امامت يافت مي  ادامه  شهادت  كه

را   امامت  ي آمد تا مسئله  پسر بزرگش  علي  بالين  به  حسين
  علامـت   پيـامبر كـه    خـاتم  (ع)  حسـين   امـام «كند   روشن
را   كرد و امـر امامـت    حسين  بن علي  بود در دست  رهبري

  چنـين   حسـن   و امام  پيامبر، علي  كه  او سپرد، همانگونه  به
    ١»بودند.  كرده
  كـرد! گرچـه   مي  هم  ديگري  سفارشبايد   حسين  امام 
؛  را نداشـت   حركت  توان  در بستر بيماري  سجاد اينك  امام
  كنـد. اگـر زينـب     را رهبري  بيت  اهل  او بايد كاروان  ولي

هـا   سختي  بايد خود را براي  ؛ پس است  او امام  سالار است
  روز ديـده   را در يـك   بزرگـي   هـاي  كند. او مصيبت  آماده
خدا اتكا كند؛   باشد. او بايد به  بايد قوي  همه  ، با اين است
و   رنج  همه  اين  تواند تسلاي جز خدا نمي  كس  هيچ  چون

                                                 
  ١٤٤، ص ١٣٧٠، انتشارات كتابچي، اماميشيخ صدوق،  .١
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٣١٥ روز عاشورا

  چگـونگي   امامت  بعد از وصيت  حسين  باشد. امام  مصيبت
  . او خـود ايـن   سجاد آموخـت   امام  خداوند را به  به  اتّكاي
در   وز عاشـورا پـدرم  ر«كنـد:   مـي   گـزارش   را چنين  مرتبه
چسـباند و    سـينه   چكيـد مـرا بـه    مـي   از او خون  كه  حالي

و او  از   آموخـت   مـن   به  فاطمه  را كه  دعايي  فرمود: پسرم
خـاطر بسـپار     بود به  فرا گرفته  خدا و او از جبرييل  رسول
  : ها بخوان ها و غم سختي  را هنگام  و آن
' والْقُر'ان الْعظيمِ.  كيمِ و بِحق طهوالْقُر'ان الْح  بِحق يس 

  ' حـو'ائجِ الْسـائلين، يـامن يعلَـم مـا فـي       يا من يقْدر علي
  ،ـومينغْمنِ الْمع جفَريا م ،وبينكْرنِ الْمع نَفِّسضَميرِ، يا م

يـا مـن    الطفْـلِ الْصَّـغيرِ،   قيا ر'احم الْشَيخِ الْكَبيـرِ، يـا ر'ازِِ  
' محمد و آلِ محمد. واْفْعلْ  التَّفْسير، صَلِّ علي  لا'يحتاج الَي

    ١»كَذ'ا و كَذ'ا.  بي
آورد، از   عمـل   را بـه   لازم  اقدامات  ي همه  حسين  امام 
  . رفت  ميدان  كرد و به  خداحافظي (ع)سجاد   امام

                                                 
. به نقل از دعوات راوندي. ١٩٦ص ، ٩٥، ج بحارالانوارعلامه مجلسي،  .١
اي خدا! به حق يس و قرآن حكيم و به حق طه و قـرآن عظـيم. اي كسـي    «

كه بر رفع حوائج نيازمندان توانايي، اي كسي كه به درون آدمي آگـاهي، اي  
ي غـم از غمديـدگان، اي    ي گرفتاري گرفتـاران، اي گشـاينده   كننده برطرف

زادان، اي كسي كـه احتيـاج بـه تفسـير     ي نو دهنده مهرورز پيران، اي روزي
خـواهم انجـام    درونم نداري، بر محمد و آل محمد درود فرست و آنچه مي

  بده.
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٣١٦ در مسلخ عشق

  
داشـتند؟    ز آدما  دركـي   چه  فرشتگان : آزمايش  آخرين

رسـد؟ آنهـا    مـي   اوج  او تـا كجـا بـه     دانسـتند كـه   مي  چه
عنصـر!    ترين ، پست شده  آفريده  از خاك آدمي  ديدند كه مي
شود و  لقاء مي  اهل  موجود خاكي  همين  دانستند كه مي  چه

بـا    ، بلكه رايگان  به  نه  جايگاه  اين  با خدا. و او به  همنشين
  مانند فرشتگان  خواهد رسيد. او نه  جبين قو عر  كد يمين

او بـا    الهـي   فطـرت   شد، بلكـه   آفريده  عبوديت  بر سرشت
را بـر    الهـي   تـا فطـرت    آميخـت   در هم  اش غرايز شيطاني
  پيروز كند تا افتخار حضور پيـدا كنـد. چـه     غرايز شيطاني

ير را تفس  بر فرشتگان  آدمي  برتري  علت (ع)  علي  زيبا امام
و  ةعقْـلاً بِلا'شَـهو   ئكَةالْملا  ركَّب في  االله عزّوجلَّ ان«كرد: 

آدم كلْتَيهما  بِني  بِلا'عقْلٍ و ركَّب في ةًالْبهائمِ شَهو  ركَّب في
و من غَلَبـتْ   ئكَةفَمن غَلَب عقْلُه شَهوتَه فَهو خَير من الْملا

ع وتُهمِ. شَههـائالْب نم و شَرفَه خداونـد در فرشـتگان   ١»قلَه  
را، اما در   شهوت  نهاد و در حيوانات  وديعت  به  عقل  فقط
را   عقـل   هر كس  كرد. پس  را تركيب  و شهوت  عقل  آدمي

  كـه   و كسـي   برتـر اسـت    كرد از فرشـته   چيره  بر شهوتش
  .   است  حيواناتپيروز شد او بدتر از   بر عقلش  شهوتش

                                                 
  ٤٢٨، ص ١شهري، پيشين، ج  محمد محمدي ري .١
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٣١٧ روز عاشورا

،  و شـهوت   عقـل   ميان  را پيوسته  خداوند آدمي  سپس 
  انگيـز بـه   وسوسه  شيطان  همراه  و او را به  و غريزه  فطرت
  از لابـلاي   انسـان   اينكـه   ؟ براي چه  داد. براي  هبوط  زمين

  بـه   باز گردد. نـه   افلاك  به  بلايا صعود كند. تا باز از خاك
' ربك  يا اَيها الْأنْسان انَّك كادح الي. « ا سختيب  بلكه  راحتي

  گيـر بايـد بـه    پـي   تو با تلاش  انسان  اي   ١» كَدحاً فُملا'قيه
  رخ  خود را به  ارزش  كه  لقاء است  . و اين آيي  لقاءاالله نايل
  كشاند. مي  فرشتگان

 روز عاشـورا،   سـخت   شـرايط   در آن (ع)  حسين  امام 
را.   اي غيرمترقبـه   ؟ پيـروزي  خواست را مي  چيزي  بايد چه
كـرد: در    اعلام  و دشمنانش  دوستان  به  در ذوحسم  اما امام

» لقـاءِااللهِ محقّـاً    ليرغَبِ الْمؤمن في»  غيرارزشي  شرايط  اين
بـرود و    شـهادت   دنبال  لقاءاالله ببندد و به  به  بايد دل  مؤمن
  گـزارش   بـود. بـه    شـده   نزديك  خواست مي  آنچه  به  اينك
را   ، خداونـد پيـروزي   لحظـات   ) در واپسين (ع قصاد  امام

و لقـاء    بـر دشـمن    پيـروزي   پيشنهاد كرد و بين  بر حسين
  كـرد؛ چـون    لقـاءاالله را انتخـاب    مخير كرد و حسين  الهي

يـر  ثُم خُ«بود   بسته  شهادت  پيمان  خويش  با خداي  حسين

                                                 
  ٦ي  ي انشقاق، آيه سوره .١
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٣١٨ در مسلخ عشق

    ١»' اَعدائه و بين لقاءِاالله فَاخْتار لقاءَاالله بِين الْنَصْرِ علي
شـد   تـر مـي   كار بر او سخت  هر چه  نبود كه  جهت بي 

  گزارشـگران   كـه   گرديد تا جايي تر مي تر و پرنشاط شاداب
فَواالله ما رأيـتُ مكْثُـوراً قَـطُّ قَـد     « :اند كرده  عاشورا روايت

خـدا    بـه  ٢»و اَهلُ بيته و اَصْحابه اَربطُ جأشاً منُه  تلَ ولْدهقُ
از   كـوهي   گونـه   ايـن   كـه   بودم  را نديده  هرگز كسي  قسم

  و يـارانش   بيـت   ، اهـل  ها بر او فرو ريزد، فرزنـدان  سختي
و   شـجاع   گونـه   باشند. امـا ايـن    رسيده  شهادت  به  همگي
  .باشد  بانشاط

بود   اين  نباشد؟ مگر نه  روز شاداب  در آن  چرا حسين 
  لقـاء؟ پـس    معـراج   لقاءاالله بود و مرگ  دنبال  به  حسين  كه

تـر   شد بايـد شـاداب   تر مي نزديك  هدف  به  هر چه  حسين
از   و بعضـي   حسـين   روز عاشورا شادابي  شد. در همان مي

كـار    دند هـر چـه  دي مي  بود. وقتي  انگيز شده سؤال  يارانش
و   اَلْـو'انُهم رِق تَشْ ـ«شـود   مـي   سـخت   و يارانش  بر حسين

تر  افروخته  اشان چهره»  و تَسكُن نُفُوسهم  جو'ارِحهم ْ تَهدي
شد.  تر مي با آرامش  تر و روانشان محكم  و پايشان  و دست
كنيـد    نگـاه «گفتند:  دادند و مي مي  يكديگر نشان  آنها را به

                                                 
. اين روايت از قول امام صادق(ع) ١٢٦سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١

  نقل شده است.
  ٧٢، ص مثيرالاحزان ابن نما حلي، .٢
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٣١٩ روز عاشورا

  در پاسخشـان   (ع)  ندارند. امام  مرگ  به  اعتنايي  هيچ  ناناي
  تَعبر بِكُم عن ةًكر'امٍ فَما الْموتُ ألاّ' قَنْطَر صَبراً بني«فرمود: 

. ئمـة و النَّعـيمِ الـد'ا   سـعة الْجنان الْـو'ا   الْبؤسِ و الضَّر'اءِ الَي
  فرزنـدان   اي ١»قَصْـرٍ.   من سـجنٍ الـي  فَاَيكُم يكْره اَن ينْقَلَ 

و   شـما را از سـختي    كـه   اسـت   تنهـا پلـي    ! مـرگ  كرامت
عبـور    جـاودان   هـاي  پهناور و نعمت  بهشت  ها به گرفتاري

  كـاخ   به  نداريد از زندان  از شما دوست  يك  دهد. كدام مي
  شويد؟  منتقل

                                                 
. اين روايت از قول امام ١٩٥، ص ٢، ج معاني الاخبارشيخ صدوق،  .١

  سجاد نقل شده است.
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٣٢٠ در مسلخ عشق

  
  ارتـش   اسـتراتژيك   هـدف   كل  فرمانده :سرباز  آخرين
.  دشـمن   انهـدام   بود نه  قرار داده نظامي  پيروزي  كربلا را نه

  هاي با دست  كند كه  ها اعلام نسل  ي همه  بود تا به  او آمده
  دشـمنان   در مقابـل   تـوان  مـي   هـم   ناكـافي   و نيروي  خالي

  هـم  سـومي   راه  و تسـليم   پيروزي  بين  ايستاد. پس  بشريت
  گونــه  بايــد آن  ؛. امــا شــهادت  شــهادت  و آن  هســت
  را درنوردد و آن  و مكان  حصار زمان  شود كه  ريزي برنامه

  را بايـد هـر چـه     شـهادت   نكند. پس  را در خود محبوس
  ؟ حسـين  زيباتر از مظلوميـت   اي آرايه  و چه  بيشتر آراست

ــك  چــه  (ع) ــا تاكتي ــا اســتراتژي  هــاي زيب   اش خــود را ب
روز   در طـول   بيت و يارانش  اهل با  نكرد. حسي  هماهنگ

  و زيبـاترين   تسخير خود درآورده  را به  شهادت  هاي دشت
  هـاي  بلندي  فتح  براي  بودند و اينك  كرده  ها را خلق صحنه

  تـاكنون   داشتند كـه   احتياج  نفس  تازه  نيرويي  به  مظلوميت
  آخـرين در   (ع)  بود. حسين  شده  داشته  نگه  دور از جنگ

  بود، نيروي  نمانده  باقي  كس  هيچ  جز خودش  كه  لحظاتي
قـوا    توازن  توانست  كه  آورد، نيرويي  ميدان  را به  احتياطش

  هميشه  قدرتمند را براي  بزند و دشمن  هم  او به  نفع   را به
  سازد.  خوار و زبون
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٣٢١ روز عاشورا

  را بـه   احتيـاطش   نيـروي   خاصـي   با تشريفات  حسين 
  كرد كه مي  حجت  اتمام  دشمن  كرد. او بايد به  اعزام  ميدان
  . او بـه  نـدارم   استراتژيك  از سلاح  جز استفاده  اي چاره  من

  تجهيـزات   تمام  داد كه مي  قوا بايد نشان  كل  فرمانده  عنوان
  جهـت   همـين   . بـه  رسيده  اتمام  به  عملياتيش  و واحدهاي

؟ ص)االلهِ ( يذُب عن حـرمِ رسـولِ   هلْ من ذ'ابٍ«فرياد زد: 
خافي دحوم نلْ مـوااللهَ       هجري غيـثم ـنـلْ مااللهَ فينـا؟ ه

آيـا   ١»؟ اعانَتنـا   من معينٍ يرجواما عنْـدااللهِ فـي    بِاغاثَتنا؟ هل
كنـد؟ آيـا     خـدا دفـاع    رسـول   تـا از حـرم    هست  مدافعي
تـا بـا     هست  ارد؟ آيا ياريگريوجود د  خداترس  موحدي

  با يـاوري   كه  هست  خدا اميد ببندد؟ آيا ياوري  ما به  ياري
  خداوند بدوزد؟  اميد به  ما چشم

  افكنـد؛ زيـرا در آن    كربلا سايه  ميدان  بر تمام  سكوت 
  ي بودند، همـه   رسيده  شهادت  به  موحدان  ي همه  سرزمين

  بودند و اينك  كار برده  شتند بهدا  در توان  آنچه  خداباوران
كـربلا    بود و صـحراي   شده  خالي  از مؤمنان پاك  سرزمين

  بـود. در پاسـخ    خـدا گشـته    دشـمنان   اهگ ـجولان  رقيب بي
  .   برنخاست  ندايي  هيج  حسين

  ناگهـان   بود كه  جا را فراگرفته  همه  مرگباري  سكوت 

                                                 
  ١٤١سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٣٢٢ در مسلخ عشق

ــان ــان  زن ــين  در اردوي  قهرم ــكوت  حس ــتند   س را شكس
را   حسـين   تا نـداي » ها شتافتند خيمه  بيرون  به  فريادكشان«

خود ا فكند،   گويان لبيك  به  نگاهي  (ع)  بگويند. امام  لبيك
رو   زينـب   خواهرش  . او به مورد نظر را نيافت  نيروي  ولي

ــاوِليني«كــرد و فرمــود:  » ' اُودعــه ولــدي الصَّــغير حتّــي  ن
  اطاعت  . زينب كنم  ا بياور تا با او خداحافظيمر  كوچولوي
  حسـين «داد   تحويل  برادرش  اصغر را آورد و به  كرد، علي

  شـش   كـودكي   هر چند كشتن »كرد  باران  او را بوسه  (ع)
  سـتم   ي جبهه  و بطلان  حق  ي جبهه  حقانيت  در اثبات  ماهه
كـار    ا بـه خـود ر   تـلاش   بايد تمـام   حسين  بود، ولي  كافي
تـر   بيشتر شـفاف   را هر چه  شهادت  تا مظلوميت  گرفت مي

  ميـان   و بـه   گرفـت   دست  اصغر را روي ، علي كند. حسين
  يا قَومِ لَقَد قَتَلْتُم اَصْحابي«و فرياد برآورد:   رفت قنفا  سپاه

 و قَـد بقـي هـذَا الطِّفْـلُ      و ولَـدي   و أخْـوتي   عمـي   و بني
شُر قُوهـةً فَاْسالْمـاء   ب ـنعموزادگـان  ! يـاران  مـردم   اي» م ،  ،

،  مانـده   كـودك   را كشـتيد و تنهـا ايـن     و فرزنـدم   برادران
  »بريزيد.  اش تشنه  در كام  آبي  ي جرعه
  دشـمن   سپاه  بود كه  گفتن  سخن  مشغول  هنوز حسين 
  تيـري  را از خود بـروز داد،   تاريخ  هاي واكنش  ترين زشت

اصـغر    نـازك   گلوي  كه  اصغر رها كرد، تيري علي  سوي  به
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٣٢٣ روز عاشورا

را زيـر    دسـتش »  شد. حسين  جاري  از آن  را دريد و خون
 ١»پاشـيد.   آسـمان   سـوي   بـه   و سـپس   اصغر گرفـت   خون

  حسـين   نظـامي   از واحـدهاي   يـك   پيروز شد هيچ  حسين
  توانسـته   طبودند. آنهـا فق ـ   نياورده  دست  به  پيروزي  چنين

  را تسـخير كننـد؛ ولـي     همـوار شـهادت    هاي بودند دشت
  مسـلط   شـهادت   هـاي  بلندي  تمام  را به  اصغر، حسين علي

  خوشـحالي   شـد، نتوانسـت    پيروزي  سرمست  كرد. حسين
  هون علَي مـا نَـزَلَ بـي   «كند فرياد بركشيد:   خود را مخفي

  اينكه  چه ؛شد  آسان  من  امروز برايها  سختي ٢»االلهِ أنَّه بِعينِ
  عمـل   اين  همه  افتاد. با اين قخدا اتفا  چشم  در پيش  همه

  جهـت   همـين   شـود. بـه    انگاشـته   ناديـده   نبود كـه   چيزي
اَللّهم أنَـك شـاهد   : « و گفت  برداشت  آسمان  سر به  حسين
قَـد عمـدوا اَن لا'يبقُـون    ' هولا'ءِ الْقَومِ الْملا'عين أَنَّهم  علي

ذُر نمةي كولسبدور از   مردم  اين  كه  بيني خدايا تو مي ٣»ر
  تـو را بــاقي   رســول  دارنــد از نسـل   تــو تصـميم   رحمـت 
  نگذارند.

                                                 
  ١٤٢همان، ص  .١
  ٤٦علامه مجلسي، پيشين، ص  .٢
  ١٧١، ص ٢، ج ينابيع المودهقندوزي،  .٣
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٣٢٤ در مسلخ عشق

  
  ي همـه   حسـين   خـوب   بـا فرمانـدهي   :نبردها  آخرين

خــدا درآمــد. بــا   ســپاه  تصــرف  بــه  شــهادت  هــاي دشــت
  فرمانـده   نيز تسخير شـد و اينـك    شهادت  ي صغر قلها علي

  كند.    ها را تثبيت تا پيروزي  است  خود مانده
باشـد.    حـرم   زنان  بايد تسلاي  لحظه  تا آخرين  حسين 

  درخواهند آمد. بعضي  دشمن  اسارت  به  آنها بعد از حسين
  بايــد مســئوليت    زينــب   رهبــري   بــه   حــرم   از زنــان
بايـد    حـال   بگيرند. با اين  عهده  كربلا را به  ريسالا كاروان
  خود اتكا كنند.  كنند تا بيشتر به  قطع  را از حسين  اميدشان

آغـاز    اعلام  و در ضمن  موجوديت  اعلام  براي  حسين 
يا سكَينَةُ! «ها آمد و فرياد برآورد:  خيمه  سوي  به  مسئوليت

ةُ! يا اُمميا فاط  ع !نِـي  كُلْثُـومم كنلَـي   .ـلا'مسـلام   ايـن » الس  
  دختر امام  . سكينه بازگشت بي  بود، خداحافظي  خداحافظي

و پر از سوز   و اديب  ، فرزانه بود. او دختر پرعاطفه  حسين
. او  سـوخت  پدر مي  در غم  از ديگران  و گداز بود. او بيش

استَسلَمتَ  بةَيا أَ: « پدر را فهميد و گفت  خداحافظي  معناي
:  ؟ و پـدر گفـت   اي شده  مرگ  پدر! آيا تسليم  اي» للْموت؟

  كسـي   چگونه» كَيف لا'يِستَسلم من لا'ناصر لَه و لا'معين؟«
  نشـود؟ ايـن    مـرگ   نـدارد تسـليم    يـار و يـاوري    هيچ  كه
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٣٢٥ روز عاشورا

زد.   حـرم   زنـان   جان  به  بود كه  آتشي  حسين  امام  ي جمله
  را سـاكت   آنـان   حسـين   ؛ ولي برخاست  زنان  رياد شيونف«

   ١»شد.  روان  دشمن  سوي  كرد و به
و   بـر آسـمان    نـدارم   يـاوري   كـه   حسين  ي جمله  اين 
  تنهـايي   بودند كه  كساني  كرد. هنوز در حرم  سنگيني  زمين

بيمـار    سـخت   گرچه  حسين  بن كنند. علي  را درك  حسين
  ي جملـه   بود، اما ايـن   افتاده  ناتوان  ر بيماريبود و در بست

او را   الهـي   آورد، غيـرت   هيجـان   بـه   او را سـخت   حسين
  و شمشـير را بـه    نـزار برخاسـت    كرد، بـا حـالي    تحريك
آمد.   بيرون  از خميه  كشان  و كشان  گرفت  دست  به  سختي

بـاز    رمرا ديد، فرياد برآورد: پس ـ  صحنه  اين  چون  كلثوم ام
تـا در حضـور پسـر      كن  رهايم  جان  : عمه گفت  گرد. علي

شـد    علي  حركت  متوجه  . حسين كنم  خدا كارزاري  رسول
 ليةٌالْأَرضُ خا  خُذيه لئَلاّ' تَبقي !َكُلْثُوم يا اُم«و فرياد برآورد: 

.دمحلِ ا'لِ منَس نا مبـاد   كـه   را دريـاب   ! علـي  كلثوم ام ٢»م
  شود.  خالي  رسول  آل  از فرزندان  زمين
 قنفـا   سـپاه   بـه   پشتيباني  هيچ و تنها و بي  يكه  حسين 
.  را برانگيخت  همگان  تعجب  سردار شجاع  كرد. اين  حمله

                                                 
  ٤٧علامه مجلسي، پيشين، ص  .١
  ٣٦زمي، پيشين، ص ؛ خوار٤٦همان، ص  .٢
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٣٢٦ در مسلخ عشق

سـعد ماننـد    ابـن   سـپاهيان «زد.  مـي   دشـمن   سـياه   قلب  به
  عجم ـ  گـاه » شدند مي  هر سو پراكنده  به  زده گرگ  هاي گلّه
گرفتنـد و   مـي   محاصـره   سردار تنها را بـه   شدند و اين مي

كشــيد و  شمشــير مــي»  خشــمگين  شــيري  چــون  حســين
كردنـد.   هر سـو فـرار مـي     ها به ملخ  چون  دشمن  سپاهيان

هـا و   خيمـه   بـين   ـ بلنـدي  مركز فرماندهي  به  حسين  آنگاه
الاّ' بِااللهِ  ةَولا'حولَ ولا'قُ«آورد:  آمد و فرياد برمي ـ مي معركه

   ١.» الْعلي الْعظيم
لشكر   از بزرگان  هر كس«جنگيد،  مي  پيوسته (ع)  امام 
  ي عـده   كـه   تا جايي  كشت آمد مي مي  تيغش  دم  سعد به ابن

  »شدند.  او كشته  دست  به  زيادي
  به  دست  را برنتافت (ع)  حسين  حملات  چون  دشمن 
برد. آنها   ها هجوم خيمه  سوي  زد، به  نهناجوانمردا  اي حيله
او، او را   حريم  به  . حمله غيرتمند است  دانستند حسين مي

 شـيعةَ ويلَكُم يا : « فرياد برآوري  آورد. حسين در مي  از پاي
ديـن و كُنـتُم لا'تَخـافُون      ! أن لَـم يكُـن لَكُـم    سفْيان آلِ اَبي

  هـذه واْرجِعـوا الَـي     دنْيـاكُم   حـر'اراً فـي  الْمعاد، فَكُونُـوا اَ 
ــاً كَمــا تَزْعمــون.  اَحســابِكُم   آل  پيــروان  اي» ان كُنْــتُم عرب

  بـيم   نداريـد و از قيامـت    بر شما. اگر ديـن   واي  سفيان ابي
                                                 

  ١٤٤ابن طاووس، پيشين، ص  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٢٧ روز عاشورا

هسـتيد    باشيد. و اگـر عـرب    آزاده  در دنياتان  نداريد لااقل
  خود برگرديد.  و نسب  اصل  بريد به يم  گمان  كه  گونه  آن

  ؟ امــام پسـر فاطمـه    اي  گـويي  مـي   : چـه  شـمر گفـت   
و النّسـاءُ لَـيس     اُقـاتلُكُم و تُقـاتلُوني    اَقُولُ اَنَا الَّذي«فرمود:

عـنِ    و جهـالَكُم   و طُغـاتَكُم   علَيهِن جناح، فَاْمنَعوا عتـاتَكُم 
  جنگم با شما مي  من  گويم مي» مادمتُ حياً  التَّعرضِ لحرمي

  ندارنـد. پـس    گنـاهي   داريـد. زنـان    جنـگ   و شما با مـن 
از   ام زنــده  كـه   را تـا زمــاني   ســپاهتان  و نادانـان   سركشـان 
  »باز داريد.  من  حرم  به  تعرض

  را پـذيرفت   حسين  ي خواسته  خباثتش  ي شمر با همه 
   ١داد.  نشيني عقب  نفرما  سپاهيانش  و به
بـود.    ننوشـيده   آب  اي قطـره   حسـين   ها بود كه ساعت 
هفتاد و   شود. او مرگ مي  بلايا بيشتر تشنه  در هنگام  آدمي
  بود. او بارها  در مقابـل   را ديده  و فرزندان  از ياران  دو تن
  يـاران   شهادت  بود. و در هنگام  كرده  دفاع  دشمن  ي حمله

آنها را پيكر بود يا   آنها رسانده  بالين  ، خود را به نو فرزندا
  تنهـايي   را بـه   هـا حملـه   ده  بود و اينـك   ها آورده خيمه  به

ــام ــت  داده  انج ــرم  . در آن اس ــده  و صــحراي  روز گ   تفتي
كـرد تـا    مـي   آورد. او تلاش درمي  را از پاي  حسين  تشنگي

                                                 
  ٣٨خوارزمي، پيشين، ص  .١
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٣٢٨ در مسلخ عشق

او سـوار بــر  «بنوشـد.    آب  اي جرعـه   لحظـات   در آخـرين 
  . او تـلاش  رفـت  مـي   پـيش   زد و بـه  شمشير مي  ذوالجناح

  به  تيري  جعفي  وفحتبرساند. ابو  آب  كرد تا خود را به مي
  او خليد. حسين  بر پيشاني  درست  كرد كه  او پرتاب  سوي

ــرون ــر را بي ــر صــورت  كشــيد، خــون  تي   و محاســنش  ب
' ما اَنَاْ فيه من عبـادك   تَرياَللهم قَد«فرمود:  و مي  ريخت مي

  سركشـان   ايـن   كه  خدايا تو شاهدي»  ةالطُّغا ةهولا'ءِ الْعصا
  كنند. مي  چه  عصيانگر با من

  بـه   خشمگين  شيري  چون  حال  با همان  (ع)  حسين« 
رسـاند.   مـي   هلاكـت   را بـه   كـرد و آنـان   مي  حمله  دشمن
  رفـت  مي  او نشانه  سوي  به  نيز از هر طرف  دشمن  تيرهاي

  حـال   در همـان   دريـد. حسـين   او را مـي   ي و گلو و سينه
  ما خَلَفْـتُم محمـداً فـي   س ـيا اُمتَ السوءِ! بِئْ«كرد:  مي  شكوه
.هتتري دربـاره   رفتار بدي  بد! بعد از پيامبر چه  امت  اي» ع  

    ١گذاشتيد.  جاي هاو از خود ب  فرزندان
بـود    تيراندازي  براي  خوبي  ، هدف اسب  روي  حسين 

را از   ها حسـين  و زخم  ، خستگي ديگر تشنگي  و از طرف
قـرار گيـرد. از     نتوانست  اسب  درآورد. او ديگر روي  پاي

از   دشـمن    بـود كـه    شيري  همچنان  آمد؛ ولي  پايين  اسب

                                                 
  همان .١
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٣٢٩ روز عاشورا

ــاده. « گريخــت مــي  برابــرش   شــجاع  ماننــد ســواران  او پي
  بود و از طرف  تيراندازان  مواظب  طرف  جنگيد. از يك مي

  دشـمن   بـر سـپاه    و همچنان  را زير نظر داشت  ديگر حرم
  تحريـك   داد: آيـا بـر كشـتنم    بـرد و شـعار مـي    مي  يورش

شـما مـرا     بـا خـواري    كـه   خداوند است  كنيد؟ اميد به مي
را   اممكنيد انتق ـ نمي  بيني پيش  كه  بخشد و از جايي  كرامت
   ١»بگيرد.
  

                                                 
  ٤٥٤طبري، پيشين، ص  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٣٠ در مسلخ عشق

  
ها آمد.  خيمه  طرف  به  ناگهان  حسين : سرباز مانده  يك

بـود و    بيـتش   ديدار با اهل  آخرين  شايد براي  دانيم مي  چه
  كه  . همين داشت  سراغ  هايش در خيمه  شايد هنوز سربازي

  حمله  حسين  ي خيمه  ، شمر به رفت  خيمه  درون  به  حسين
علَـي  «فرو كرد و فريـاد زد    آن  درون  به  اي هكرد و سر نيز

  بياوريد تا هر كـس   آتش  برايم»  ' من فيه بِالنّار لاُحرِقَه علي
شمر!   اي«فرمود:   . حسين بكشم  آتش  باشد به  خيمه  درون
؟ خداونـد تـو را    بكشـي   آتش  مرا به  تا اهل  طلبي مي  آتش

كـرد    شمر را سـرزنش   ربعي  بسوزاند. شبث  جهنم  با آتش
  .» شد و بازگشت  سرافكنده  اقدامش  و شمر از اين

  بـه   هنگـام   در ايـن   كـه   خواسـت  مـي   چه  حسين  امام 
  نـابخردان   اين  ! چرا؟ چون كهنه  پيراهن  ها آمد؟ يك خيمه
بايـد    پـس «خواهنـد بـرد     غارت  او را به  هاي لباس  پست
نكند و   آن  آوردن  بيرون  به  بترغ  دشمن  بپوشد كه  لباسي
  را گرفـت   اي كهنه  لباس»  حسين» نشود!  برهنه  حسين  بدن

  كردــ هـر چنـد همـان      تن  كرد و به  پاره  را پاره  و باز آن
   ١»آوردند.  بيرون  از تنش  را بعد از شهادتش  لباس
كـارزار    بـه   آمـد تـا دوبـاره     بيـرون   از خيمـه   حسين 

                                                 
  ١٤٩سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٣٣١ روز عاشورا

:  هـا داشـت   سـرباز در خيمـه    هنـوز يـك    ينبازگردد. حس
را از   پـدرش   بـود كـه    . عبداالله چند ماهـه  حسن  بن عبداالله
بـود. او در    سـالش   ده  بـه   نزديـك   بود و اينك  داده  دست
،  بـود و بـاهوش    بود. مهربان  شده  پرمهر عمو بزرگ  دامن

بـود    هرسيد  معركه  به  تازه  كرد. حسين  را درك  امام  تنهايي
  سراسـيمه   عمو رساند. زينـب   عبداالله خود را به  ناگهان  كه

عبداالله »  او را درياب  خواهرم«فرمود:   كرد. امام  او را دنبال
عمـو    كرد خـود را رهـا كـرد و بـه     مي  استقامت  شدت  به

 ـ  !زد: نه رساند و فرياد مي جـدا    خـدا هرگـز از عمـويم    هب
  سـوي   به  اش شمشير كشيده با  كعب شد. ابجر ابن  نخواهم
  خـواهي  مـي   زاده ناپاك  : اي برد. عبداالله گفت  حمله  حسين
فـرو    را بـر حسـين    شمشيرش  كعب ؟ ابن را بكشي  عمويم

بــالا بــرد.   از عمــويش  دفــاع  را بــه  آورد. عبـداالله دســتش 
  پوسـت   كرد تـا بـه    عبداالله را قطع  دست  كعب شمشير ابن

  زد: مادر! مادر! حسين فرياد مي   كوچكشد. عبداالله  آويزان
' مـا   أصْبِر علـي   ياْبن اَخي«كشيد و فرمود:   آغوش  او را به

االلهَ يلْحقُك بآبائـك   ذ'لك الْخَير. فَأن  نَزَلَ بِك واحتَسب في
و در   ها صـبور بـاش   سختي  بر اين  ام برادرزاده.»  الصّالحين

  پـدران   . خداونـد تـو را بـه    بخواه  اوند پاداشاز خد  مقابل
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٣٣٢ در مسلخ عشق

   ١خواهد كرد.  ملحق  صالحت
نيـز اكتفـا نكـرد.      ايـن   به  !رحم بي  دشمن  عجبا از اين 

  سـوي   به  ، تيري داشت  ها مهارت بچه  در كشتن  كه  حرمله
  شـهادت   بـه   عمـويش   عبداالله رها كرد و او را در آغـوش 

    ٢رساند.

                                                 
  ١١٠شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ١٤٨سيدبن طاووس، پيشين، ص  .٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٣٣ روز عاشورا

  
  همه  ، اين صلابت  همه  اكبر از اين االله : لحظات  آخرين

  . از امـام  فـراوان   هـاي  با زخـم   شجاعت  همه  ، اين صبوري
در روز عاشـورا    (ع)  حسـين   كـه   شده  روايت (ع) قصاد
شمشـير    و چهار زخـم   و نيز سي  سر نيزه  زخم  و سه  سي

  هنوز سرزنده  حسين  احوال  اين  ي با همه ١.داشت  در بدن
  . او هراسان  بودن  از زنده  قدرتمند بود و هنوز دشمن و

دهيـد؟   مـي   مـرد مهلـت    ايـن   شمر فرياد زد: چرا بـه  
  بـن  عةكردند. زر  حمله  (ع)  حسين  به  از هر طرف  ناگهان
  زد و حسـين   حضـرت   چـپ   ي بر شـانه   اي ضربه  شريك
  افكنـد. شـخص    زمين  و او را به  نواخت  بر زرعه  اي ضربه

  ضـربه   وارد كـرد. ايـن    بر حسـين   شمشير ديگري  ديگري
  افتـاد. حسـين    زمين  روي  به  حسين  بود كه  كاري  ي ضربه

او را   ، اما ضـعف  خاست برمي  سختي  باز به  حال  در همين
  در اسـتخوان   اي سـرنيزه   انـس   بـن  افكند. سنان مي  زمين  به

در   وبــارهفــرو كــرد و درآورد و د   حضــرت  ي ترقــوه
خود   حال  در اين  كه  فرو برد. سنان  اش سينه  هاي استخوان
  اي گوشـه   را به  اكتفا نكرد، سرنيزه  اين  ديد به مي  را شجاع
نهـاد و    لّهچدر   و تيري  برگرفت  از پشت  و كمان  انداخت

                                                 
  ٤٥٣طبري، پيشين، ص  .١
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٣٣٤ در مسلخ عشق

  . اينجا بود كـه  رفت  نشانه  (ع)  حسين  گلوي  به  از نزديك
افتـاد؛    زمـين   داد و به  خود را از دست  توان  ي همه  حسين

تير را از   . حسين داشت مي  سرپا نگه  اما باز خود را نشسته
را   دو دستش  حسين .زد  فواره  كشيد. خون  بيرون  گلويش

  سـر و صـورت    شد بـه  پر مي  و چون  گرفت مي  زير خون
،   مخَضَّباً بِدميااللهَ ' اَلْقَي هكَذ'ا حتّي«فرمود:  و مي  ريخت مي

  و بـه   شـده   غصـب   حقم  كه  در حالي»  مغْصُوباً علَي حقّي
    ١كرد.  خواهم  خداوند را ملاقات  ام شده  رنگين  خونم
  چـپ   بـا طـرف    حسـين «شد.   چيره  بر حسين  ضعف 

  از سـپاهيان   و شمر با گروهي  افتاد. سنان  زمين  به  صورت
گفتنـد:   كردند و مي مي  هم  ستادند، رو بهاي  حسين  بر بالين
     ٢»كنيد  تمامش

  را قطـع   شد تا سر حسين  پياده  يزيد اَصبحي  بن خَولي 
  افتاد. شمر فرياد زد: خدا بازويـت   بر اندامش  كند؛ اما لرزه

را   شد و سر امام  ؟ شمر خود پياده لرزي را بشكند، چرا مي
را نـزد اميـر     : آن رد و گفتسپ  خولي  جدا كرد و به  از تن

  ي جنازه  به  سپاه  فرماندهان  هنگام  سعد ببر. در اين  عمربن
را   حسـين   گيرند. پيـراهن   آوردند تا غنيمت  هجوم  حسين

                                                 
  ١٥١سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
  ١٦٣، ص اماليشيخ صدوق،  .٢
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٣٣٥ روز عاشورا

  ي و عمامـه   كعب  را ابجربن  و شلوار امام  حيوه  بن قاسحا
     ١ديگر ربودند.  را مردي  مرثد و شمشيرش  بن او را اخنس

تا بود   ؟ حسين خبر است  ها چه در خيمه  خدايا! اينك 
  كـرد و اكنـون   مـي   اعـلام   حـرم   اهل  خود را به  بودن  زنده
از سـالار خـود خبـر      حرم  اهل  گذرد كه مي  سنگيني  زمان

هـا رسـاند.    خيمه  خبر را به  اين  كه  است  كسي  ندارند. چه
  اسـب »  ؟ ذوالجناح كيست  و آن  مانده  از حرم  پيك  يك  بله
  خود را بـه   و يال  سر، پيشاني بي  ي جنازه  آمد بر بالين  امام

و   هـا تاخـت   خيمـه   سـوي   كرد و بـه   آغشته  حسين  خون
را   اسـب   ي شـيهه   پيـامبر چـون    حرم  كشيد. زنان مي  شيهه

سـوار   را بي  اسب  ريختند. ناگهان  ها بيرون شنيدند از خميه
  دختـران .»  رسـيده   شهادت  به  حسين  كه ديدند و فهميدند

  سر پـدر را نگـاه   بي  ي آمدند و جنازه  بلندي  سوي  به  حرم
كرد و  مي  ها را بر سر نهاد و گريه دست  كلثوم ام«كردند  مي
! هـذَا الْحسـين بِـالْعراءِ قَـد سـلب       فرمود: و'ا محمـد'اه  مي

    ٢»و الرد'اءُ. مةُالْعما
  

                                                 
  ١١٢شيخ مفيد، پيشين، ص  .١
  ١٦٣، ص الاماليشيخ صدوق،  .٢
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٣٣٦ در مسلخ عشق

  
  سياسـت   در دنيـاي  : جنگـي  قاخـلا   زير پـا نهـادن  

  قوانين  يك  ؛ اما همواره پيوسته  وقوع  به  مختلفي  هاي جنگ
. امـا   بـوده   حاكم  بر آن قاز اعتقاد يا اخلا  برگرفته  اخلاقي

  شـرم   آن  از نگارش  قلم  اند كه رفتار كرده  چنان  فاتحان  گاه
ــط ــروز فق ــه  دارد و ام ــي  آن  ي نمون ــوان را م ــار   ت در رفت

  ) وقتــيصديــد. پيــامبر (  هــا و آمريكاييــان صهيونيســت
  داد كـه   رخ  درآورد دو واقعه  محاصره  را به  خائن  خيبريان

دارد.   مرد الهـي   آن  هاي در جنگ قاخلا  از حاكميت  نشان
بـر    شـد، گرسـنگي    خيبـر طـولاني   نظامي  قلاع ي  محاصره

  چوپـان   حـال   كـرد. در همـان    غلبـه   مسـلمان   جنگجويان
را در اختيـار پيـامبر     خيبريان  ي آورد و گلّه  اسلام  يهوديان
  گوسـفندان   ايـن   نـه «او فرمـود:    ) بـه ص. پيامبر ( گذاشت
  در امانـت   . خيانـت  توسـت   هـاي  در دست  يهوديان  امانت
ببـر و    قلعـه   را به  گوسفندان  ي . همه است  گناه  ترين بزرگ

    ١»بسپار.  صاحبانشان  دست  به
  اسـلام   تسـخير سـپاه    بـه   نظـامي   قـلاع   هك ـاز اين  پس 

يهـود    سپاه  هاي اسير را از كنار كشته  دو زن  درآمدند. بلال
أَنُرِعـتْ  «شـد و فرمـود:     ) خشمگينصعبور داد. پيامبر (

                                                 
  ٣٤٤، ص ٣، ج سيرهابن هشام،  .١
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٣٣٧ روز عاشورا

الر نْكةُممح     نِ عأَتَيرمبِـأ ـرـثْ تَميـلا'لُ حقَتْلـي  لـي يا ب '  '
  ؟ دو زن بربسـته   از تو رخت  آيا ترحم  بلال  اي»   رِجالهِما

   ١؟ دهي عبور مي  مردانشان  ي اسير را از كنار جنازه
را   جنگـي  قپيامبر اخـلا   سنت  نيز طبق  (ع)  علي  امام 

  نيروهـاي   صـفين   بود. در جنـگ   قرار داده  جنگ  از اصول
  را از آب  امــام  ند و ســپاهيانشــد  مســلط  بــر آب  معاويــه
  زدنـد و سـپاه    حمله  به  دست  امام  كردند. سپاهيان  محروم
  بـه   مقابلـه   خواست مي  امام  راندند. سپاه  عقب  را به  معاويه

االلهَ نَصَـركُم   خَلُّوا عـنْهم فَـأن  «فرمودند:   كند. حضرت  مثل
بــاز   آب  برداشــتن  ا بــراير  راهشــان ٢.» بِبغْــيِهِم و ظُلْمهِــم
آنها، شـما را پيـروز     و ستم  خاطر ظلم  گذاريد خداوند به

  گردانيد.
  در بـين   الهـي    رهبـران   بـود كـه    سنتي  جنگي قاخلا 

در نبـرد كـربلا     امـوي   ساختند؛ اما حزب  جاري  مسلمانان
  چيز را زير پا نهاد.  همه
مبار فرو غ  در سكوتي  حسين  عصر عاشورا با شهادت 
را   سـكوت   هـا گهگـاهي   از خيمه  زنان  ي ، تنها شيوه رفت
فرو رفتنـد،    پشيماني  سعد در غم ابن  . سپاهيان شكست مي

                                                 
  ١٤، ص ٣، ج پيشينطبري،  .١
  ٢٨٥، ص ٣ابن اثير، پيشين، ج  .٢
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٣٣٨ در مسلخ عشق

  بودنـد و گهگـاه    شده  مرتكب  كه  از جنايتي  شرمگين  همه
را   سـكوت   بـود كـه    بوزينگـان   پيروزي  ي مستانه  ي خنده
  صداي  شد. ناگهان فرما مي حكم  و باز سكوت  شكست مي

  كوفـه   سـپاه   سعد فرمانده ابن  صداي  بلند شد. اين  شيطاني
مـن ينْتَـدب   «؟  خواسـت  مـي   و چـه   گفـت  مي  بود. او چه

  پاسـخ   كسـي   چـه » َ الْخَيلُ ظَهره و صَدره؟ للْحسينِ فَيوطي
  خواهد داد؟ ده  و پشتش  بر سينه  اسب  را با تاختن  حسين
  حسـين   ي بـر جنـازه  خـود    دادند. با اسبان  او پاسخ  نفر به

شكستند. از   را در هم  حسين  و پشت  سينه  كهتاختند تا اين
  : اين ؟ گفت كردي  بود كه  كاري  چه  اين :سعد پرسيدند ابن

   ١دستور امير عبيداالله بود.
  ي كـار خـود را كردنـد. جنـازه      ابوسفيان  شيعيان  سپاه 

  مأموريت  كردند و تنها يك  نرم  ستوران  را زير سم  حسين
  !  حسين  خيام  به  بود: حمله  آنها مانده  براي
  بودنـد و مشـغول    برده  ها پناه خيمه  به  حسين  دختران 
  شـمر بـه    فرمانـدهي   بـه  قنفـا   سپاه  بودند كه  سرايي نوحه
  لداد تـا داخ ـ   شمر فرمـان «ور شدند.  ها حمله خيمه  سوي
  غـارت   را بـه   بيت  اهل ي  و البسه  ها شوند و وسايل خيمه

ــا آنچــه  ــد. آنه ــه  برن ــان  ب ــي    دستش ــد. حت ــيد ربودن رس
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٣٣٩ روز عاشورا

را   كشيدند و گوشـش   را از گوشش  كلثوم ام  هاي گوشواره
  كشـيدند و از تنشـان   را مـي   چـادر زنـان    كردند. گـاه   پاره
  بـه   اشـعث   بن را قيس  حسين  مخصوص  ربودند. فرش مي

  اثاثيـه   غارت  كه  . آنگاه را اسود ازدي  برد و كفشش  غارت
هــا و شــترها  اســب  غــارت  رســيد بــه  پايــان  بــه  و البســه

    ١»پرداختند.
  ريختنـد، گريـه    ها بيرون خدا از خيمه  رسول  دختران« 
  ايـن » كردند. مي  خود ندبه  پاسداران قنمودند و در فرا مي

  هـيچ   ؛ چـون  را برنينگيخـت   سك ـ  هـيچ   ها غيرت قساوت
  . زنـي  برآشفت  زن  نبود. تنها يك  اموي  سپاه  در بين  مردي

  چـون «سـعد بـود.    ابـن   در سـپاه   شـوهرش   همـراه   بـه   كه
  بـه   چگونـه   را ديد كـه   حسين  بر دختران  هجوم  ي صحنه
و   پردازند، شمشير برگرفـت  آنها مي  ي و اثاثيه  البسه  غارت

ــل  بكــربن خــود آل  خويشــان ــه  وائ ــد و   كمــك  را ب طلبي
  ايستاد و فرياد برآورد: آيا بايد لبـاس   كوفه  سپاه  رودرروي

  شـود؟ لاحكـم الاّالله. يالثـارت     خدا ربـوده   رسول  دختران
  »خدا.  رسول  خونخواهان  خدا. اي  ، حكم االله. حكم رسولِ
در   غيـرت   كـه   شـنيد؟ كسـاني    پاسـخي   چـه   زن  اين 

  . شـوهرش  دهند؟ هيچ مي  پاسخي  چه  خشكيده  وجودشان

                                                 
  ٤٣خوارزمي، پيشين، ص  .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٤٠ در مسلخ عشق

    ١خود بازگرداند.  ي خيمه  و او را به  شتافت
در   بيمـاران   بـه   كـه   بشـريت   نداريد از دشمنان  عجب 

جـز تكـرار     وقـايع   كننـد: ايـن   نمي  ها نيز ترحم بيمارستان
و يزيـد    با نام  شود. گاه مي  ها عوض نام  ، فقط نيست  تاريخ
  و گـاه   جمهـوري   و حـزب   بوش  با نام  و گاه  اموي  حزب
،  كربلاسـت   سـرزمين   .و گاه و باند صهيوني  اولمرت  با نام
  حسـين   هاي خيمه  به  . وقتي غزّه  و گاه  لبنان  ، گاهقعرا  گاه

بـود.    افتـاده   در بستر بيمـاري   حسين  بن كردند علي  حمله
  بـن  علـي  ي  وارد خيمـه   كوفـه   از سپاهيان  اي شمر با عده«

بيمــار را   شــدند گفتنــد: آيــا ايــن  العابــدين ، زيــن حســين
     ٢. يافت  رهايي  از قتل  علي  اي عده  با پادرمياني» ؟ نكشيم

  ؟ آنـان  گذشـت   خـدا چـه    رسول  بر دختران  شب  آن 
خـدا    رسـول   بود كـه   اين  بودند. مگر نه  عزادار عزيزانشان

  از دسـت   عزيـزي   اي خـانواده   وقتـي   بود كـه   دستور داده
هوا برخيزد   به  منزل  ندهند دود از آن  اجازه  دهد، مردم مي

  و ميزبـان   آنها را تهيه  روز غذاي  سه  بايد در اين  و مؤمنين
در   و زنـان   دختـران   مادر اين  باشند؟ مگر فاطمه  عزاداران
  عهده  روز به  سه غذا را تا  ي تهيه  جعفر مسئوليت  شهادت

                                                 
  ١٥٨سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٣٤١ روز عاشورا

  اين  جعفر شهيد بلند نشود؟ پس  تا دود از منزل ١؟ نگرفت
ــت ــه  دود چيس ــام  ك ــزاداران  از خي ــين  ع ــه  حس ــوا   ب ه

  خيزد؟ برمي
ــان  ي همــه ! آري  كردنــد و   هــا بيــرون را از خميــه  زن
  روزي  خدا كه  رسول  كشيدند. دختران  آتش  ها را به خيمه

  بـا سـروپاي  »  بودنـد اينـك    امـت   بـين در   زنان  عزيزترين
    ٢»رفتند. مي  اسارت  به  كنان چادر، گريه ، بي برهنه
و غـذا و    آب را بـي   شب  خدا آن  رسول  دختران  !آري 
  سر بردند.  به  پردشمن  بيابان  در آن  پوششي  هيچ بي

                                                 
؛ ابن اثير، پيشين، ص ٦٦، ص ٢، ج تاريخ يعقوبييعقوب،  احمدبن ابي .١

٢٣٨  
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٣٤٢ در مسلخ عشق

  
سـعد   روز ابـن   آن  فـرداي  :سـردار   بر سر نعش  نوحه

  كنند تـا بـر آنـان     را جمع  كوفه  سپاه  يها دستور داد جنازه
را   خـدا و يـاران    رسـول   فرزنـدان   ي نماز گزارد! اما جنازه

  داد تـا بـه    سـعد فرمـان   ابـن   رها كردند. سـپس   زير آفتاب
االله،  آل  دختـران « ١كننـد.   حركت  كوفه  سوي  اسرا به  همراه

  حسـين   ي را از كنار جنازه  سعد را سوگند دادند تا آنان ابن
از   ناله  ها افتاد، آنان كشته  به  زنان  چشم  عبور بدهند. وقتي

  در اينجـا بـود كـه    ٢»نواختنـد.   صورت  بركشيدند و به  دل
كـرد.   كـربلا را آغـاز مـي     آوري پيـام   بايد مسـئوليت   زينب
  و دشـمن   دوست»  زد كه  ابتكاري  به  در اينجا دست  زينب

  نيـز جـاري    اسـبان   هـاي  اشك  كه  اييافتادند تا ج  گريه  به
  غمبار چنـين   اندوهبار و قلبي  ) با صداييس(  زينب» شد.

  سراييد:  نوحه
 !محمـــد اي   السماء ئُكَةُملا علَيك ' صَلّي  محمد'اه يا 

  فرستند درود تو بر  آسمان  فرشتگان
در   فتـاده   كـه   اسـت   حسـين   ايـن  هذا حسين بِالْعر'اءِ 

   ابانبي

                                                 
  ٤٤خوارزمي، پيشين، ص  .١
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٣٤٣ روز عاشورا

   است  غلطان  در خون  كه  مرملٌ بِالدماءِ 
   است  قطعه  او قطعه  بدن  اعضاي مقَطَع اْلاَعضاء 
  اسـيري   بـه   هستند كه  دخترانت  و اين  و بناتُك سبايا 
  روند مي

 لَيشْتَكي ابرم مي  شكايت  خداي  به  ' االلهِ الْم   
   محمد مصطفي  و به  ' ' محمد الْمصْطَفي و الي 
   مرتضي  علي  و به ' ' علي الْمرتَضي و الي 
  زهرا  ي فاطمه  و به  الزَّهر'اء طمةَ' فا و الي 
  .سيد شهداء  حمزه  و به سيدالشُهد'اء َة' حمز و الي 
  محمد!  اي  يا محمد'اه 
   .صحراست  به  فتاده  حسين  اين هذ'ا حسين بِالْعر'اءِ 
  .پاشد او غبار مي  و باد بر بدن  علَيه الصَّبا  تَسفي 
  . هاست ناپاكي  فرزندان  ي او كشته  قَتيلُ اَولا'د الْبغايا 
  . اندوه  از اين  واي  و'احزْناه 
  ، اي غصــه  از ايــن  واي و'اكُربــاه علَيــك يــا اَباعبــداالله 

  اباعبداالله!
  رسـول   امروز جـدم   گويي االلهِ رسولُ  جدياَلْيوم ماتَ  

  . است  كرده  خدا رحلت
 !محمد محمد!  ياران  اي يا اصْحاب  
  محمد مصـطفي   فرزندان  اينان ' الْمصْطفي يةُهولا'ءِ ذُر 
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٣٤٤ در مسلخ عشق

  هستند
  برند مي  اسيران  را بسان  آنان  كه ١السباياق يساقَون سو 
دختـر    را آغاز كـرد. سـكينه    سرايي نوحه  سكينه  آنگاه 

  پدر دارند. سـكينه   به  خاصي  ي علاقه  بود. دختران  حسين
  ي او جنـازه . « اسـت   ها تا ابد در سوزش دل  كرد كه  كاري

» خوانـد  مـي   بـود و نوحـه    گرفتـه   سر پدر را در آغوش بي
  كوفـه   سـوي   را زودتـر بـه    كرد كاروان مي  سعد تلاش ابن

كـرد تـا    پـدر را رهـا نمـي     نعش  سكينه  دهد؛ وليحركت 
  را از نعـش   شدند و سكينه  ها جمع از عرب  اي عده»  اينكه

    ٢»پدر جدا كردند.

                                                 
  ١٥٨سيدبن طاووس، پيشين، ص  .١
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٣٤٨ در مسلخ عشق

  بسته شد ٣٤٨
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